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4 ۱27۲6۵ 
ی 12266 
از اين کتاب ۰ تایه باکاغذ اعلا و ۵۰۰ نسخه 
با کاغف روزنامه در چابخانه حکمت قم بچاپ دسید 
کلبه حتون محفوظ به گرد آورنده است 
آبان ۱۳۰ 


مدارك این بخش و بخش‌دوم در بایان جلد دوم ».۱ :د 


موه هجوج مه 


کومی ش ار وتاب 
و 
درسی از اخلاق 
و 
هذر مندان گمنام 
و 
تفر بحات‌ادیی 
و 
عقب افتاد گان 
و 


کاوشی‌دد امثال‌وحکم 


از آماری است که بزودی منتشرمیشود 


مم مه مه مم مه مه مج 

پیش گفتاد 

یکتا پرستی ۱ 
اخلاق ‏ فضیلت ۱۹ 
اراده- بایداری رز 
کار هذر _ ارت ۰ 
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جود - دش ۱۳۸ 
تقوی - دزستکاری - امانت ۱:1 
میانه‌روی - قناعت - موازنه ۱5۱ 
راستی ۱2 
پیمان - وفا ۳۳ 
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در ایشکتاب 





تواضع - فردنئی 
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شتیبائی - بردبادی 
| ند یشه- پایان نگر 


کنکاشنمودن - مود ت کردن 
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۳۷۵ 
۲۸۰ 
۱۸۹۷ 


۳۹ 


۱۳۱ 


دلپا همچون بدنپا افسرده میشو ند 
درهانشانر|از کلمات نغز حکیما نه بجو کید 
( علی علیه‌اللام ) 


مم مه مه مه مه ممممبه 


۲ نچه در این بخش رد آمده 





۷ به ازتر آکزيم و0۳ سخن از پیشوابان مذاهب و 


۱34 گفتاد از زلاسفه و دانمندان جمان و ۲۸۱۷ شعر 


از پاسداران سخن میباشد 


وجم مه مو ممممممممبه 


مممم مهم 
به 7 نکه بادلی کر م و سری پر شور بمدرسه|مسپر د 
به آ نکه هستیم از هستی اوست 


بدرم : اهدا میکنم ۱ 


نام آنکه هستی هست ازاو یافت 


یهت 


بیش کفتار 


زند کو دکانه ام بایان یاف که سر برست عائله‌ای شدم » وروزرا 

و 6 با : 
یش از ۲ ۱ساعت کار میکردم » چون از کار کناره میگرفتم بکنا بخانه‌ا ی که 
تشکیل داده بودم ناه وک روزانهرا بامطالعه برطرف‌میساختم 


یکده‌ای ازاندیشه بزرگان گر دآوردموسر چشمه آن‌ادد کتاب [سما نی‌خود 


یافتم پژوهند گان‌دانش بارمغان میفرستم < ان‌الهدایا علی‌قدر مهدیها > 


سید یحبی برفعی 


بکتابررستی 
- حو<47 و 
چه و و هو مه مه همم جم مه همه مممممم 
در اینبخش :ه آیه ازقر آن کریم و ۰سخن ۱ 
از بیشوایان‌مذاهبو > ء گفتارازفلاسفه ودانشمندان 
جهان‌و ۲6۳ شعر از پاسداران سغنآمده . 
چم چم ممممممجه 





چم مممممم 


سذر بهم] باتنا فی الاقاق دی انفسهم 
حتی بتبین لهمانه الحق (فصلت.۵۲ ) 
بزودی بنمائيم بدیشان نشانه های خودرا که در 
کرانه های عالم ودر وجود خودشانست تابد.شان 

معلوم گرد د که اوحق‌است . 
خدای بکنا است که جز او خدائی نیست ؛ ز ندهو پاینده‌است : (آ لعمران-۲) 
ما درحلقتآسمانها وزمت » رفت و آمد شب وروزذ و کشتيپاکه برروی 
آب برایانتفاع خلق‌درح ر کنند » و آب‌بارانیکه خدا از آسمان‌فروفرستاده 
بآ ن آب زمینر! بعدازمردن ( ونابودشدن‌گیاه آن ) زنده کرد ؛ وسبز 
رنرمگردانید ار آنگنهتن انواع‌حیوانات درزمین » ودروزیدن‌بادها 
برطرف » ودرخلقت ابر که بين ذمین و آسمان مسخر است ؛ ادله آشکاز 
1 وآتریننده است » البته بر گروه ی که در آن‌آیات فکر وخردرا 
و ( بقره - ۱۳۶ ) 
مرگز باخدای یکتا » که جز اوخدایی نست » دیگری‌را بخدائی مخوان 
؟هرچزجز ذات پاك الپی‌هالك ونابوداست » فرمان‌وسلطنت عالم بل 
ات ات نوی اوست . ( قصص - ۸۸) 
خدای یکتا ردگواهی دهد که جزذات اقدس‌اوخدائی نیست » وفرشتگان 
رداشندان نیزهمه به‌یکتاگی او گواهی‌دهند . اونگهبان تلد یو 
بت‌خدانی جزاو که بر همه کار تواناو ببرچیزدانااست . (آلعمراف۱1) 


مم مه موه مه مه مه وم 
اول‌علم شناختن خدا ؛ و پایان‌علم و گذاشت نکار باوست ۰ 
مه مه مه مه مه مم مه 


من‌نیتوانمسمدو تا‌تز شا کم توهمانطورهستی ٩3‏ خودراستایش کرده‌ای 
هم مم مم جم مب 

شمارا مزده میدهم 1 شمادیگران مزده دهید ؛ که‌ه ر کس شهادت ده که 

باشد وارد بپشت میشود 

(حضرت‌محمدص) 

محکمتر سس دستاو یز یکه‌درار تعاش ارکانز ند گی بدست‌میگیرک رابطه‌ایست 

که مرف توو‌پر واه کار بزرگ استواراست . 

تعجبمککتم از ککه شك‌میکند در باره خداو حال اینکه‌میبیندخلق اودا ِ 
مه مه مه وه وم مه جم مه 1 

هیچ‌چیزدا باچشم‌خود زد یده احساس نکردم مگ رآنکه بدواً [فر یده گارش 

دیده‌ودانستم آ فر ید گاری‌است که بوده‌وهست و خواهد بود (علی‌علیه لسلام) 

اواست خدائکه[ ثاروعلامات موجوده گواهی میدهد بر اقراردل‌منکراو ۰ 
مم مه مه مه مه مم مب 

اول‌دین شناختن‌خدا و کهال‌شناختن‌او یگانه دانتن |واست » ویگانه‌دانستن 

کامل او ؛ |خلاص‌ورزیدن برای‌او ؛ واخلاص ورزیدن کامل برای‌او * نقی 

هر گونه صفتی از اوست . (حضرت‌علی) 

امامباتر(ع) درجوا بکسیکه در باره خدا ازاوستوا ل کرد فرمود : آیا در 


خدامی‌ج ز خدای یگانه نیست و بوجودخدا معتقد 


کشتی نشسته‌ای؟ وگرفتار امواح‌متلاطم دربا گردیده‌ای ؟ عر ضکردآری 1 
فرامود : آیابعدازاینکه ازمردم مابو سگفتهای »قلبت"بچیزی متوجه شده 
امبت؟ عرض,کردآری ؛ فرمود : همان‌غدا است ۰ 
عجد جد 3 
زللاسفه و دانگه‌ندان 

يك پرنده کوچك که زیر بر گها نفمه‌سرائی میکند برای‌اثبات خداکافی است .۰ 

(ویکتور هوگو) 
همه موجودات فر یادمیکنند که خداوجود دارد . ( ولتر- فرانسوی) 
ایاهستی من مستقل است پا طفیل هستی‌دیگری است ۶اگرهستی من مستقل 


۳ 





بودیعنی خودباعث وجودخویش میبودم» سمه کمالات‌را 
وخواهش‌ددهن تمینود ؛ و خدامیبودم . و لیم نکه عو ارض را زمرت و انم بخود 
بدهم چگو نه هستی بخود بخشیدهام ؟ ! بعلاوه اگرمن توانائی داشته‌ام که 
بیخودهستی بدهم » البته باید بتوانم هستی خودرا دوام بدهم ؛ وحال آنکه 


این‌قدرت‌دا ندارم 4 ودوام وهستی‌من بسته بوجود دیگری‌است 1 ود کر 


بقیذاً خد| است . (د کادت) 
معنی لفظال هیولائیس تکه دارای از لیت‌وابدیت مستقل و بهرچیزد|ناوقادر 
ات۱ (دکارت) 
اگراعتقاد بخدامشگل با؛ دا نکارش دشوارتر است ) 


خداهمان ناموس بت او لاس ت که و جودو ترقیکاینات ازاو است (جورد) 
نبیتوانم تصور کن مکه‌این نظام‌فلکی بدو ن‌صانح «قائمو برقر ار است (فولتر) 
تقلیه‌عمومی تمام‌ملتها ؛ ازقرون نخستیت ؛ بماتعلیم میدهد که کلیه موجودات 
از خداصادر و بخداقائم است . (ارسطاطالیس) 
باریتعالی اژل‌وابدیست؟ یعنی او لبت و آخر بت‌دا بسرادق جلالش‌مجال نطرق 
نیست » مبداً ایجاد اشیاء (واست » وازحوصله ادراك خلق بیرون است + 
هویت‌ا و که مبداً جمیم‌هو یات است یکتاومنفرد وواحداست » نه‌مانند و احد 
اعداد » چر | که‌این‌متکثرمیشود » وذات‌باریتعالی ازتکثر منزه ومبرا است 
(انکسیمانس‌حکیم) 

درون‌مابپستی خدا اعتراف کرد » پیش از آنکه خرد » اورا کشف کند . 
(ئوبه) 

خدا کسیاست که ادراك‌میشود ولی‌توصیف نمیشود ودر عبت حا لآشکار و 
ضروری است (ئوبه) 
هرگاه نظر کنی شهرهای زیادی‌می بینی که د رآن‌ممکن‌است علمسیاست؟ 
صناعت » یاحرفه وبی‌نیازی نباشد ؛ و لیکن‌هیچ شهری نخواهی‌یافت که از 


خدشناسی‌خالی باشد (پلوتر) 
کلمه ای کهزا کار خدا کندلبپای متکلم‌ر امیسوژاند (لافیه) 


سرجشمه ومبدآهمه‌چیز ۰ نیروی‌بزرگ وم ر کز قدرت یکه عرفا ار خدا 
مینامند ضروری‌است ؛ درتمام اعصار ودرهمه نژ ادها ؛ افر ادی‌یافت‌شده | زد 


1 بدا برسی 


که|زعالیتر ین بای ره بوده| ند (د کتر الکسی سکارل) 


خداهمان وجود استکه ادراك اومسکن نیست » ووصف او بتقریر نیاید ؛ 
(ببرودون) 


سیر آب نمبکند (باسکال) 
جمال‌شاهد از لی‌دا ؛ جز بدیدة بصیرت‌نتوان دید » بکوی اوجز باپیر خرد 
گنر نتوان کرد ؛ ذات کبریائی اوقابل ادراكوابصار نیست » فرو غاو است 
که‌در باطن وظاهر اشیاء‌جلوه گر است ؛ بررای‌اینکه‌هرفردی‌را بکمال‌مطلوب 
خویش رساند » ازهرموجودی پرتو نود (وساطم است » در هرذره‌ای از 
ذرات » این نشان موجود : که اواست آن خدای یگانه که هستی هرهستی 
بپستی‌اواست (بوعلی‌سینا) 
هیجکین نمیتواند خدارا برای دیگران توصیف کند » زیرا بمحضش اينکه 
توانست‌خدای خویش را و تاکن :۰ دیگر اوخدا نبوده » بلکه مثل من و 
شمااست . (موریس‌متر لينك) 
محال‌است که نوعانسان بتواند بخدا معتقد نشود » ومن از گفته بعضی از 
بزر گان‌کلیسا حیرت‌میکنم که میگویند : مترلينك بخدامعنقد نیست !آری 
هه کش بیخد |معتقد است 4 ولی‌ه رکس‌عقیده خاصی‌نسبت باودارد که‌متناسب 
باطر ژفکر اواست » وهمواره خدائ ی که مامییرستیم ؟ شبیه بخود مااست که 
صفات‌و خصائل مارا توصیف‌مینماید ؛ اگراندیشه شما هزار مرتبه بزر گثر 
ازحالاباشد » خدای‌شماهم هزارمرتبه باك‌تر خواهدگردید . (متر لینك) 
عقل چیست که بتواندباپای چوبن استدلال که سخت بی‌ثبات وتمکین است 





معذا لك و جودش و اجب‌است 


هیچ چیز غیر از خدا ۰ تشنه کام‌معر فت‌را 


به‌حر یم هستی‌مطلق نزدبك‌شود ۰ 
آباحوصله عقل‌تااین انداژه هم‌و سیم است که بتو| ندخدای بزركر اهم‌درخود 
بکنچاند. (توفیق العکم) 
سینه‌ای که خالی ازذ کر خدا باشدچونمحکمه ایس ت که قاضی‌درآن و جودندارد 
(روسو) 
هیچ جانداری جرئت انکار خدا را نکرد» جز انسان » آنبم بزبان » 
بنابراین‌نباد ووجدان بفرمیگو بد 2 این‌جپان‌راجهان[ فر ینی‌است ؛وانکاراو 
تپاب بان باشد . (دفا) 


یکتاپرستی 


تطورات ماده وعوامل طبیعیآن » ممکن‌نیست وجودحیات‌را درجانداران 
برای‌ما تعلیل کند ؛ پس‌ناگز یرخالقی وجود دارد که‌نبات‌وحیوان‌رادرهمان 
وقتبکه ایجاد کرده » حیات‌را در آن برانگیشته است . (مبکولان) 
خداهمان ناموس‌اژزلی وثابتلم‌یزلی اس ت که کاینات تماما برای ترقی و جود 
خود » ازویاستمدادمیکنند . (فیو) 


فروزشوزیباگی بساط جهان بدان‌پایه اس تکه آدمی را | گردیده روشن باشد 
نتو اندبدان کرد وشاد نشود وازستایش آفریده آن دم‌فرو ندد (بوشه) 
مظاهر قددت دريك بذر نهفته ؛ ودواترهستی در آن برقرار وثات است » 
آ بت لقاح وتناسل که دريك گل میباشد » انسان‌را براه خداشناسی هدایت 


میکند 9 (علامه شهرستانی) 
هرانسانی در نفس خود فکر علیت‌دا میپروراند واین فک کافست بتکوین 
عقیده براینکه برای‌عالم وجود صانم‌وخالقیست (لانكاسکاتلندی) 


حس‌دینی جهانی‌قویترین وشریفترین سرچشمه تحقیقات علمیاست » دیانت 
من‌عبارت از يك‌ستایش نارسای ناقابل نسبت بروح فائقلاحدی‌است که‌خودرا 
ظاهرمیسازد تامابتوانيم بامشاعر ضعیف خود درك کنیم ۰آن ایمان عمیق 
درونی ووجود يك چنین قدرت‌شاعر فائ ی که خودرا درجهان غیرقابل‌درك 
ظاهر کرده » اعتقادات من‌را نسبت بخداتشکیل‌میدهد (آلبرت‌انیشتین) 
بدشو اری‌میتوا نید کسی را پیدا کنید که‌در بین افکار علمی‌عمیق‌دار ایا حساسات 
مذهبی‌خاصی بخود نباشد ؛ اما آن‌مذهب بامذهب مردم‌ساده لوح‌تفاوت‌دارد 
حس‌مذهبی اوغالباً بصورت يك حبرت مجذو بانه درمقایل هم آهنگی قوانین 
طبیعی اس ت که این‌هم آهنگی حکابت ازيك عقل دارای عظمتی مینماید. که 
مقایسه با آن»تمام تفکرات واعمال وجود انسانی يك انعکاس‌کامل ناچیزی 
میباشد (آلبرتانیشتین) 
عالم‌عبادت است‌ازحقانیت حق » ووجودکلی به اجزاء کوچکی تقسیم شده ؛ 
واگرماتصور يكکل‌نمائيم واجزاء دویهم بنظر آیند ؟ ذات خداثیر اخواهیم 
یافت» ولی اجزاء جزئی‌ازخدا وذات‌او بوده ,وخداو ند درهرچیزعیان است 

( نیکولاکوزا ) 


خداو ند وجودیست بگانه‌وواجب وقائم بذات‌و لایتغیر و جاوید و نامحدود و 
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مطلق ودارای صفات بیشمار ناممحدود واو بتنپائی جوهراست وموجودات 
دیگر ازجمانی وغیرجسمانی همه اعراض وحالات او دقائم بذات اوهستند 
وباقتضای ذات‌او بوجود آمده | ند وازاوجدا نیستند (سپینوذا) 
جپان نظاء‌دارو بی‌تر تیب نیست‌هرامری‌را غایتیست » ذات باری‌غایت پایان 
و جوداست و نمیتو ان‌مداد امورعالم‌را بر تصادف‌واتفاق مستقر داشت 
(سقراط حکیم) 
عروح‌بمد» ومنشاء عالم که عارفان خدایش گویند » ضروری است . ماباید 
خودرا ازماوراء زمان ومکان بدنیای دیگر کشانده ومدادهای بی‌پایانی‌را 
ط یکنیم ( کارل) 
من‌باهمان حس که ادر اك میکنم ؛ نقص وجود خودرا باهمان حس ادراك 
میکنم » وجودکاملی‌را که فطر تا بدومایل»و ناچاد هستم بگویم وعقیده‌مند 
شوم‌خدا است که‌این شجر شعورر | اودر باغستانو جودمن نشانده است (دکادت) 
درم قعبکه گوهرهای هستی‌داران‌را ملاحظه میکنیم ؛ بر خی‌رامتحرك ودر 
راه‌نیل بکمال ده‌پیمایافته » و برخی‌متوقف» درا ینصورت بقضاوت و جد آنو نهاد 
خودگویم.متحرك را محرك جنبش‌دهنده لازم است ؛ واوخود باید ساکن 
باشد : ور نه‌همین سن‌دراو آید و اورا بمحرك دیگری احتیاج افتد تانوت 
رسدءه‌يك محرك‌وساکن وسکون عی نکمال و آن محرك سا کن. کامل خدا 
است (ادسطو) 
ای‌خدائیکه ازفرط نور و کثرت روشنی ناپیداتی ؛ ای خدایآشکار یکه در 
آشکاری‌خود نادیدنی شده‌ای بهمراه‌تو آمده بدنبال توهمه جهان‌را گردش 
وزیرور و کردیم تاعاقبت ترا باخود نزديك وهمراه خود یافتیم 
(حاجی‌سبزوادی) 
در برابر توای مایه شگفت وای اعجوبه هستی ؛ فکری که با کمال قدرت 
مشکلتر ین مسائل‌دا حل میکرد سر تسلیم فرود آورده بهعستگی وناتوانی 
خود اعتر اف کرد ؛ توئی که عقلای عالم‌ومتفکرین جهان‌را حیررآن‌و خردرا 
مست و تاتوان کرده‌ای » هروقت فکر خودرا باندیشه درباره تووا داشتم 
بااندك پیثرفتی ازهیبتت فرسنگها عقب نشینی کرده مانند کسیسکه درشب 
تاريك‌بارنج بسیار بمشقمحبوب به‌پیراهه رفته عوض‌وصل ونزدیکی ؛ دور 


شده وراهرا گم کرده: ند ند ازچه‌راه باز آید (ابی 0 
توافق‌وه مآهنگی کافی که بین‌قسمتهای مختلف جهاآن و جود دارد نشان‌میدهد 
که این‌عقل‌دادای قدرت‌بی‌بایان است + من‌این‌عق ل کلرا خدامیدا نم » وخدا 
ازلی‌وابدی وفناناپذیر است (ژانژاك رو سو) 
تمامی این کاینات که بعجیب‌تر ین و کاملترین اشکال استوارند آیا دلالت 
نمیکنند بروجودخداوند منزه از چسمانیت » حی‌حکیم » موجود درهرمکان 

( نیوتن ) 
این دستگاه باعظمت جهان از یکدستگاه سساع تکمتر نیست » همچنانکه و جود 
دستگاه ساعت‌را بدون‌ساعت ساز نمیتوان فرض کردوجود جپان‌راهم بدون 
[فریدگاد نمیتوان تصور نمود (ولتر) 
علم بوجود خدا ازراه عقلاعت باین‌معن ی که چون‌بوجود خود یقین‌دادیم د 
میدانیم که وجود ماحادث‌است وهمه‌وقت نبوده وعقل نیز حکم میکند که 
عدم نمیتو | ند چیزی‌را بوجودآورد ۵ یس مک ۳ مارا ذات دیگری 
بوجود آورده اس ت که آن‌خدا است (جان‌لاك) 
تنپا قوه جاذبه برای تملیل‌و تفسیر نظام شگفت عالم سیا رگان کافی نیست 
بلکه با يديك منبع‌علموقدر تی‌جرموفاصله وسرعت حر کت‌همه [ نار اسنجیده 
ودرنظر گر فته‌وهر يك ر ادرمدادمعینی قرارداده باشد واوخدا است (نیوتن) 
هرمعلول خودعلتی میشود برای معلول تازه ؛ وهرمعلولی علتی پشت سر 
بخود دارد :تا برسد بعلت اول که‌خالق عالم است وخودش علت‌همه علتهااست 

(کاظم زاده ایرانشهر) 


باسداران‌سخن 


بسم الهالرحمن‌الرحیم 
فاتحه فکرت و ختم سخن 
پیش وجود همه آندگان 
سابقه سالار جپان قدم 
برده گشای فلک برده داد 
اول و آخر بوجودو حیات 
اول او اول. یی ابتدا. است 
بودو نبود نچه بلنداست‌و پست 
هر چه‌جز اوهست بقائیش نیست 
جونکه بجود شکرم بادشد 
در هوس این‌دوسه ویرانه ده 
خاك نظامی که سای ند اواست 


ای ی لح نست داز 
ای مبدع آفریده گاری 
ای برتراز آنچه دیده جوید 
چندانکه جپان گشاده دیده 
روی‌صنم از تو عنبرین خال 
عام‌تو بغواندن سبق نیست 
هر نقش که بات روز کارش 
9 بحر عنایتت بجوشد 
ما را زکرم هدایتی بخش 


هس تک لید د رگنج حکیم 
نام خدایست بر اوختم کن 


یش بقای همه با ین کان 


مرسله پیوند گلوی قتلم 
پر تاک برده شناسان کار 
هست کنو نیست کن ممکنات 
ار او 2 بی انتپا است 
باشد واین نیز تباشد که هست 
او است مقدس که فنائیش ثیست 
بند وجود از عدم آزاد شد 
کار ملك بود گره در گره 
مزرعهٌ دانهً توحید او است 
(نظامی) 
خلق ازل و ابد هم آواز 
سرمایه ده بزرگواری 
یا نطق زبان بریده گوی-د 
غیر از تو خدای خود ندیده 
مر غ سخن از تو گوهرین بال 
موقوف کشادن ودق نیست 
ازقدرت تواست بود و تارش 
طومار گاه ۳ بپو شد 
در ملك رضا ولایتی بخش 


(مکتبی) 


کیست آن پرده نشی نکاینهمه افسانه‌ازاواست 


خویش از اودوست از اودشمنو بیگانه‌از اوست 
بیکی داده خرد بر دگری داده جنون 


دانش عاقلاز اوغفلت دیوانه‌ازاوست 





صبر بردردنه از همت مردانه ما است 


درد از اوصیر اژاوهمت مردانه‌اژ اوست 
دگری رابجزاو ؛ راه بویرانه دل 

نتوان داد ؛ که‌ای نگوشه‌و برانه از اوست 
شمعو پرو انه از اوسوختن آموخته اند 

شعله شیم ازاو سوزش بروانه از اوست 
غارت خانه دل کردگرآن ترك سر 

سرترك ازاوغارت اذاو خانه‌از اوست 
دانه خال بتان گر شده دام ره ما 

بت‌از اوراه از اودام ازاودانه از اوست 
برده جانانه پی کشتن من دست تین 

دست‌از او تیغ‌از او کشتن جانانه‌ازاوست 
گرزمجدسوی میغانه شدم عیب مکن 

ساحت‌مسجداژاو گوشه‌میخانه از اوست 
بیش مأسبحه مد دانه و زنار ککست 

زا نکه‌ز نار اژاوسبحه‌صددانه از اوست 
شیشه وخم‌مشکن سنگ بهپیه‌انه مزن 

که خم و شیشهاز اوساغر وبیمانه‌از اوست 
عبرت ار خوردمی و نعره مستانه کشید 

می‌از اوعبرت‌از او نعر ه‌مستانه ازاوست 


(عبرت) 
بنام‌خدائی که برذات‌وی محال است‌هر گز بردعقل‌بی 
( قوام‌یزدی) 
کی‌رفته ای‌زد ل که تما .کنم تورا کی بوده ای نم‌فته که پیدا کنم‌تورا 
غایپ نگشته ای که شوم‌طا لب حضود پذپان نگشته ا یکه‌هو ید| کنم تورا 
(فروغی) 
بتام آ نکه‌هستی نام از اویافت فلك‌جنبش زمین آر ام از او یافت 


خدام ی کافر ینش در سجودش : کواهیمطل قآمدبروجودش 


نگه دارنده بالا و ستی 
بری‌از خو یش و از پیو ندواز کس 
خداو ندیش با کس‌مشترك نیست 





بگو یکره کجاجو یم تر امر دم‌اذاين صت 


ای فدای توهم دل ومم‌جان 
دل فدای تو چون توئی دلبر 
دل رهاندن ز دست تو مشکل 
راه وصل تو راه پر آسیب 
بند گانیم و جان و دل بر کف 
تک دل صلح داری اينك دل 
دوش ازسوز عشق جذبه شوق 
شوق دیدادم 
چشم بد دورد خلوتی دید 
هرطرف دیدم آتشی کانشب 
همه سیمین عذار و گل رخسار 
عود وچنگ‌و نی ودف و برابط 
ساقی ماه دوی مشگین موی 
مرو مقزاده.: موی و دستود 
من شر منده از مسلمانی 
پیر بر سید کیست: این ؟,گفتند. 
کفت.جامی دهیدش از می ناب 


آخر کار 


ساقی آتش پرست آتش دست 
چون کشیدمنه‌عقل‌ما ندو نه‌هوش 
مست افتادم و در ان مستی 
این سخن میشنیدم از اعضاء 


که‌هرج 


صفاتش قل هوانه احدبس 
همه حمال فر ما نیم و شك نیست 
(نطامی) 


انب نپادم روی آواز تو میآید 


(لدادری) 
وی تثاررهت هم‌این‌دهم آن 
جان نثار توچون توئی جانان 
جان فعاندن بپای تو آسان 
دردهجر تو درد بیددمان 
چشم برحکم و گوش بر فرمان 
ورسر جنگ داری اينك جان 
هر طرف میشتافتم حیران 
سوی دیر مغان "کشید عدذان 
روشن از نور حق‌نه از نیران 
دیده در طور موسی عمران 
همه شیرین بان و تنگ دهان 
شمم و نقل وگل ومی وریحان 
مطرب بذله گوی خوث‌الحان 
خدمتش را تمام بسته میان 
شدم آنجا بگوشه‌ای پنبان 
عاشقی بیقراد. و سر کردان 
گرچه ناخوانده است‌این‌میمان 
ریغت در ساغر. آ تش, سوزان 
سوخت. هم کفراز آن وهم‌ایمان 

بزبانی که شرح آن نتوان 
همه حتی الورید والشریان 


که یکی هست وهیچ نیست جزاو 


وعده 


لااله 


الا .هو 





الحق ارزان بود ذما صد جان 


ای بدر بند کم ده از عشقم 
پند[ نان ومتد حلی اتکاین 
سا 
ایکه دارد بتار زنارت 
تااکی 
نام حق یگانه چون شاید 
لب شیرین کشود و با من گنت 
که ۳1 از سر وحدت آ گاهی 
در سه آئیته شاهد اذلتی 
مد نگردد بریشم ار اورا 
ما درای نگفتگ و که ازيك سوی 


۳ 


ره بوحدت نیافتن 


تونیم 
که خواهد شد اهل‌این فرز ند 
که. زعشق تو میدهندم . پند 
کنتم ایدل بدام تو در بند 
هر سر موی من دوصد پیو ند 
ننک تثلیت بر یکی تا چند 
که‌اب وابن و روح قدس نهند 
وزشکرخنده ریخت از لب قند 
تپمت کفری بما مپسند 
پ‌تو. از روی تابناك افکند 
پرنیان خوانی وحریر و پر ند 
شد زناقوس این ترانه بلند 


که یتکی هست وهی نیست,جز او 


وحده 
دوش رفتم بکوی باده فروش 
محفلی نفز , :دیدم . و دوشن 
چاکران ایستاده صف درصف 
پر درصدر و میگشان گردش 
سینه بیکینه. و دردن صافی 
وا ضنایت راذللی 
سخن این بان هنیا لک 
کوش برچنگ وچشم برساغر 
بادپ. پیش رفتم , و لت 
عاشقم دردناك و حاجتمند 
در خندان بطنر بامن کفت 
ت و کجا ما کجا ای اذ شرمت 
کفتش سوخت چانم آبیده 


لا| له 


الاهو 
زاتش عشق‌دل بجوش‌وخروش 
فك آن بزم پیر باده فروش 
باده خوادان نشسته‌دوش‌پدوش 
ناره‌ای مست و باره ای‌مدهوش 
دل پراز گفتگو ,و لب‌خاموش 
چشم‌حق‌بین و گوشرا زنیوش 
پاسخ آن بای ن که بادت نوش 
آرزوی دو کون در آغوش 
ای تورا دل قرار گاه سروش 
درد من تک و بدرمان کوش 
کای تورا پیر عقل حلقه بگوش 
دختر رز بشيشه. برقع پوش 


آتش دل فرو نشان ازجوش 


تن 


بخش اول _ 


دوش ۳ از ات آتش 


جرء» ای در ۳ و - 
چون 0 آمدم یکی« 


یکتایررسکق 


۵۲اگر امشبم بود چونحوش 
ستدم ؛گفت هان زیاده منوش 
نار غ ازدنج عقل وزحمت‌هوش 
مابقی سر سر خطوط نقوش 
این حدیثم سرو شگفت بگوش 


که‌یکی هست‌وهیچ تست حزااو 


لدا له 


ورحده 
چشم دل باز کن که جان بینی 
گر باقلیم عشق روی آری 
بر همه اهل 
بینی دلت همان خواهد 
بی سر و پا گدای آنجا را 


آن ذعین بمراد 


هم در آن با برهثه جمعی را 
هم در آن سر برهنه قومی‌دا 
گاه وجد وسماع هر يك را 
دل هر ذره ای که بشکافی 
هرچه داری اگز بعشق دهی 
از مضیق حیات در گنری 
آنچه نشنیده گوشت آن‌شنوی 
تا بجاعی رساندت که یکی 
بایکی عشق ورز از دل وجان 


الا هو 
آچه نادیدنی [ست ۳ 
ان ۱۹ تن 
گردش 
آنچه خواهد دلت همان 
سر زملك جپان گران 
پای بر فرق فرقدان 
برسر از عرش آسایبان 
بر دو کون انم فعان 
اافتامش رد میات 
کافرم گر جوی زیان 
وسفت ملك ۰ کات 


و آنچه نادیده چشمت 


دور اسمان 


آن 
از جپان و جپانیان 
الیقیت عیان 


۲ ۲۲ ۲ ۹ 


ثابعیت 


که‌یکی‌هست‌ وهیج نیست‌جز او 


ورحده 


لدا له 
یار بی پرده بر درو دیواد 

سیم جوگی و ]فتاب بلند 

گر" زظامات خود دهی بنی 
کوروش قائد و عصا طل 


چثم بگهایگاستان و بت 


الاهو 
در تجلی است يا اولی الابصار 
روز س روشن و تودرشب تار 
همه عالم مثارق الانواد 
بپر این راه دوشن هموار 


جلوه ات صاف در گل و خار 





۱ بخش‌اول 
زآب بی‌رنگ صدهز اران ر نك لدله و گل‌نگر در آنگلزار 
با براه طلب ] نه از ده شوق بپر اين دراه توشه ای برداد 
شود آسان زعشق کاری چند که بود نزد عقل بس دشواد 
یار گو بالغد و و الاصال یار جو بالعشی و الابکار 
صد رهت‌لن ترانی آرگو ید باز میداردیده ب-ردیداد 
تا بجالی دسی که می نرسد پای او هام و پایه افکاد 
بار یا بی بسعفلی کانجا چبرکیل امین "ندارد باد 
اين ره آن زاد راه آن منزل مرد داهی اگر بیاو بیار 
ورنه ای مردراه چون دگران یارمیگوی پشت سرآمیخوار 
هاتف ارباب معرفت که گهی مت خوانند شان و که هشیار 
از می وبزم وساقی ومطرب و ذمن و دیرو شاهد و زناد 
قصدایشان نهفته اسراری است که با یاکنندگاه اظهاد 
ور بازدشات دلنی که همین است سر آن اسراد 

که یکی‌هست‌و هیچ نیست‌جز او 

وحده لداله ‏ الاهو 


اول‌همه تو بودی آخرهمه توئی 


ای تبر غمت رادل عشاق نشانه 
حاجی بره کعبه‌و ‏ من‌طالب‌دیدار 
گهمتکف دیرمو گه‌ساکن مسجد 
چون‌درهمه‌جاعکس رخبار توان‌دید 
مقصود من از کمبهو بتغانه توئی 
ه رکس بزبانی صفت‌حمد تو گوید 
تقصیر خیالی بامید کرم تو است 


الیته 


پر امه 


جپان متفق 


ر ماتف اصفیانی ) 


این‌لاف‌هستی د گر ان‌درمیا نه‌چیست 


( عبدالرحن جامی) 
خلقی بتومشنو لو توغایب‌زمیانه 
اوخانه‌همی‌جو یدومن‌صاحب‌خا نه 
من ی که ترامیطلبم خانه بخاته 
دیوانه نیم‌م نکه‌روم خانه بخانه 
مقصود توئی‌کمبه و بتخانه بهانه 
نائی بنوای نی ومطرب بترانه 
یمن یکه گنه را ه از این نیست بها نه 

( خیالی هروی ) 
فرو مانده در کنه ماهیتش 
(سعدی) 


تودیده نداری که‌به‌نینی اودا 
سبحان‌خالقی که‌صفاتش ۳ 
گر صدهز ار قرن‌همه خلق‌کاینات 
آخر عچز معترف آیند کی‌اله 


چشم بگشا که‌جلوه دیداد 


ای[ نکه زهرذره نما یان‌شده ای 
در کعبه و دیر جملهراروی بتوست 


ای‌تر| درسینه هرذره پنبان رازها 


در تلاش جستجو بت‌سر بهم آورده| ند 


ستاش کنم ايزد باک را 
توانا ودانا وداننده , او است 
جزازرای وفرمان اوراه نیست 
سحعن هیچ بپتر ژتوحید نیست 


بی‌تفکر پیش هر داننده هست 
چون نمیگوت یکه‌رو زو شب بخود 
خانه با بنا بود معقول سر 
خط با کاتب بود معقول تر 
شمع دوشن نی زگیراننده‌ای 


ستاره و فلك وروز گارمخلوقند 
کسکه بیندصنم و خدای تعناسٌّد 


سرمایه‌شادی وغمت اتیب 7 ن 
ورنه زسرت تاقدمت اوشت‌همه 
(شپابالدین‌سهر وددی) 
برخاك عجز میفکند عقل | نبیاء 
فکر تکنند درصفت عزت خدا 
دا نسته‌ش د که هیچ‌ندانسته‌ایم‌ما 
(عطار نیشابوری ) 
متجلی است از در و دیواد 
(عطار نیشابوری ) 
و زهر طر فی چومهر تا بان‌شده ای 
تومقصدکافر ومسلمان شده‌ای: 
(طلب‌شیر ازی) 


درمیان مهر غاموش ی کرءآوازها 


ءقظم انجامپا و مطلع آغاز ها 


(صائب تبر یزی) 
کهگویا و بینا کند خاك را 
خردر او جان‌را نگار نده‌او است 
خوروماه‌از این گرد شآگاه نیست 
اک یگنس ای یکی لت 


(فردوسی) 


۱ [نکه با گر دنده گر دا ننده هست 


بی خداو ندی کیآید کی رود 
يا که بی بنا بگو ای بی هنر 
پا که بی کاتب متتدرنشی ای پسر 
یبای بگیر اننده ای , دا ننده ای 

(مولوی) 
چنان‌رو ند که‌|یزدبدودهدفرمان 
بدا نکه‌هست بدو نام آدمی تان 

(عنصری) 





نمان عکمت او آسمان "پهناود 
زصنم اوست که غور شیدوماه بر گردون 


زروز گذر کردن اندیشه کن 


موجود بحق واحد اول باشد 
هر چیزجزا و کهآ یداندر نظرت 


آفر ینش همه تنبیه خداو ند دلست 


این‌همه نقش عجب بر درودیو اروجود 


ای همه هستی زئو بیدا شده 
آچه تغیر نبذدیرد توئی 
هستی نو صورت بوند ن» 
ماهمه‌فا نی و بقا بس ترا است 
م رکه نه گویای توخاموشبه 
از بی‌تواست اینپمه اندوه دیجم 
جز در توقبله نغواهیم ساخت 


جپانخوش‌دفترعشق است و توحید 
جپان سرتاسرش در گوش 7 گاه 


مرا این‌تن هوش رأی ددان 
بمن ایکه برون ز|ندیشه ای 


بثام خداو زد جان و خرد 
خداو ند نام و خداوند ای 


خداوند کیپان و گردان سپهر 


چوشراین زا اب استوچشه سیماب 
(قوام یگنجوی) 
برستیدن رال کک مر لگ کن 
(فرددی) 

باقی همه موهوم و مخیل باشد 
خود نقش‌دو بین چشم احول باشد 
(خواجه نصیر) 
دل‌ندارد که ندارد بخداو ند اقرار 
هر که‌فکرت نکندنقش بودبردیواد 
(سدی) 
مور ضعیف از تو توانا شده 
[نکه نءرد است و نمیرد توئی 
نوی تکمین را کبس بتو زا سل ازنه 
ملك تعالی و تقدس ترا است 
هرج زه باد تو فراموش به 
هم تو ببخشا و یبغش‌ای کریم 
گر ننوازی ت وکه‌خواهد نواخت 
(نظامی) 
که [مدسطری از آن‌ماه و خورشید 
زند ماز و نوای قل هوالاه 
(ناصح قمشه) 
نغان است از هستیت با جهان 
تو نزدیکتر از رك وریشه ای 
(هیدجی) 
کزین بر‌تر اندیشه بر نگذرد 
خد او ند روزی ده رهنمای 


فروز نده ماه و ناهید وهبر 


ز نام و نغان و گمان برتر است 
به بینندگکان آفریننده را 
نیابد بدو نیز اندیشه را 


از این برده بر تر سخن ه نست 


تبیتی مر تجان دو بینتده وا 
که او برتر از نام و ازجایگاه 
بپستیش اندیشه راراه نیست 

(فردوسی) 


آن کیست که غیر توست آن کیست بگو 
آن‌خود ز کجا است‌یاخود ازچیست یگو 


چون غیر توئی نیست حیاتی 


آنکس که بجز توبود چون زیست بگو 


البی بذاتت خرد یی تبرد 
بپروصف‌خوانمت‌از آن برتری 
جپان آفریدن بود کار تود 


اینکه‌هرطایقه‌ای قبله‌خاصی دار ند 
کیست بی پرده بخور شید نظر باز کند 
از لطافت‌نتو ان یافت کجا میباشی 


(محیالدین الهی‌قمش؛) 
اگرچه دراین ره بسی پی‌فشرد 
که پاك ومنزه ذهر جوهری 
سباس و ستایش سزاواد تر 

( / 

نیست بیجاسببش جلوه هرجائی تست 
چذم پوشیده ما علت پیدائی تست 
جایرحم است بر آ نکس که تماشائی تست 
(صائب تبریزی) 


خواهی اگر بدانی يك لحظه ای مدانش 


نگویم صانم‌هفت‌و چپار او است 
چه مقدار آفتاب و آسمان را 
چرا گویی ژر و لعل و جواهر 
نبات‌از گل ت و گوئی او بر آورد 
که روح نامیه اینگار دارد 
توعقل‌وجانزحق‌دان‌سیم و زر چیست 
که آن جان آفرین داننده راز 


(ملامحسن فیض) 
ولیکن عقل‌را پرورد گاراو است 
بدو منسوب نتوان کرد آن را 
زخاكو آب‌ور نگ او کرد ظاهر 
نشاید اینچنت او را صفت کرد 
کل و شمشاد برخاك او تکارد 
مکن‌صورت پرستی باوسرچیست 
ندارد در خدائی هیچ انیاز 


( ناصر خسروعلوی ) 


ای لال‌زوصف و زبانپا 
با نکه تو در میان جانی 
در کهررره فکنده در فکرت 
گاهی بیتی سویم مفتون 
گامی از چشم وکا 9 
گاهی‌از لطفو گاهی ازقپر 
که سیر کنیم‌در خط و خال 
واه اسان نوی ربوی 
القصه بهر طریق بو تم 

گیریم سراغت از که و مه 

مارا باتوسری وسری است 

سودای‌توهر کر است‌چون‌فیض 


کوته زئنای‌ت-و بیانها 
جویای توایم‌در کرانها 
ژه کرده بپر کمان کمانها 
جوئیم جلالت اژ نشانها 
کاهی از لب گهی دهانپا 
کاهی بیدا کاهی نها نها 
جو ئیم ضاا درد اي ادا 
اد ز کتاب که بیا نپا 
با بال دل و بر روانها 
گاه از پبران و که جوانها 
پنپان ز تن و دل وروانپا 
دارد بس سود دوزیانپا 


ای درهوای وصل تو کسترده‌جانها بالها 

تو در دل مابوده‌ای در جستحو ماسالهل 
کردی تجلی بی‌نقاب تابانتر ازصد آفتاب 

مارا فکندی درحجاب ازابر استدلالها 


خداو ندی که‌در بالاودر ست 
همه عالم بنورش گشته پیدا 


پبر ذره بنور آفتایش 
ظهور جمله هستیهپا بنورش 


ملامحسن‌فیض 
همه‌هستی 5 اه‌هستیش هست 
ولی‌خود نه عبان و نه هو بدا 
ظهوری‌وظهورخودحجا بش 
خفای‌ذا تشازفرط ظبورش 

(رضاقلی هدایت) 


تمالی ال خداو ند جپاندارجهان آرا کزوشد آشکارا گلزخارو گوهرازخارا 

مرصح کردبرچرخز برجد گوهرانچم ‏ معلق‌کردبر خاك مطبق‌گنبد مینا 

پریشان کرددر بستانمعطر طر هسنبل فروزان کر در گلشن‌منورچپرهرعنا 
(صبای کاشانی) 


سیحان اله ذهی خداوند بی‌زادو نز اد و کفو و پیوند 





بخش ‌اول ۱۸ 8 ۳ 
بی‌صورت و نقشبند صودت بر حسب مشیت و ضرورت 
اه لفظ ووضم ومعنا در معنی لفظ و وضع پیدا 
نا ديدةً دیده آفریده بنده؟ ها 
و بنده گفته و نگفته و گنت و نگفتها تبفته 
بی آلت و ناخدای نه‌فلك سبحان اش مالك الملك 
او در همه و همه در اودر چون تایش تابه ها در آذر 


(نادرماز ندرانی ) 
جمال‌خوش را تاجلوه دادآن شاهدیکتا 


زيك معنی هو بداشدهز ادان صورت زذیبا 











0 

هست یکه ظهور میکند درهمه‌شدی خواه یکه بری بحال‌اواز هه*یی 
وود ری حباب رابت که چسان وی‌می بوداندرمی ومی درو می 
آن شاهد غیبی زنها نخان بود زدجلوه کنان‌خیمه بصحر ای و جود 
از ولف نسنات. بن عاض, داجا هر حلقه که بست‌دلذصد حلقهر بود 
(جامی) 

بحریست وجودجاودان موح ز نان زان بحر ندیده غیرموج اهل زمان 
در ظاهر بحرو بعر درموج نان سریست حقيقة " "الحقایق ‏ ینوان 
درضووت آب و کل عتان‌ شیر نو چیشت ۳۳ در خلوت‌جان و دل تها تفر بوک 
گفتی که ذغیر من پپرداز دلت ای جان جهان‌دردو جم‌انغیر تو کیست 
يك ذره ز ذرات جپان‌پیدا نیست کز نور توامعةً در آن بیدا نیست 
از غیر نشان تو همی جستم دی و امروز زغیر تو نشان‌پیدا نیست 
ای جود توسرمایه سود همه کس وی ظل و جودتو و اد هک 


گرفیش تو يك لحظه بعالم‌ترسد معلوم شود بود و نبود همه کس 
(جاءی ( 


اعللاق - ذضرات 
- هس 
جم وم مه مه مه مه وه مه مه مه مم میم ۳ 
۱ در این بش ۰ یه ازقر آن کریمو ۲۵ سخن‌از 


بیشو ایان‌مذ اهب و۸ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 
جهان و۱۰۱ شعراز باسداران ستغن آمده ۱ 
جم وم وم مه مه وه وه وم وه وه مه مه همهم 
وانك اعای خلق عظیم 
توبر نیکوخلقی بزركآراسته‌ای 
( القلم - 4) 
رحت‌خدا ترا باخلق مهر بان وخوشتو گردانید واگ تندخو وسخت 
دل بودی‌مر دم از گر دتومتفرق‌ميشدند . (آل‌عمران - ۱۵۹) 
بشوابان مذادب 
جد 4 1 
برانگیشته شدم‌تااخلان کر یمه رابآخرین‌پایه رسانم . 
بائروت نمیتوانید درقلوب‌مردم رخنه کنید ولی بااخلاق میتوانید در 
قلوب آ نان جای کیر ید . 
پرورد گارا : همچنانکه‌مرانیکو آفریدی » اخلاق‌مرانیک و گردان . 








پروردگارا : مراازخویهای نا پسندبر کناد دار 
بات ۷ 2 
ور کارا از تومیواه که سنتندرستی وعفیت و نیکی اخلا‌مرحمت کنی 
فا تا نت 
پرورد گادا : مرابدار برداه بهتر ین اخلاق‌زیرا جززتو ببهپترین اخلاق 
کسی‌زهبر نسست ودوردار ازمناخلاق ناسندرا ذیرآجر تواسی قادر ایست 
|خلاق نا سند رااز بنده‌اش دورسازد . 
۲۳۳ 
خداو ند دوست»یداردصاحبان | خلا‌نیکور اودشمن‌میداردصاحبان| خلاق بدرا 


سنگینتر ین‌چیزی که‌رو زرستاخیزدر کفه ترازو قر ارمیگیرد|خلاق نیکو است ۰ 





بخدائ ی که جانم دردست آوست‌داخل بپشت‌نمیشود مگ رآنفکس که 
دارای‌خلق نیکو باشد . 
بر گز ید گان‌شمانیکوترین شماینداز جپت‌اخلان ؛ آنانکه‌باشماالفت 


هو زص لا ما ۴ 


۱2 ۵ 


| رهاوج ۸ 


۳۰ احلا - فضیلت 





میگیر ندو شمابا آنان مپر بان میشو ی ۰ 
خلق نیک و گناهان تامتتاه تسلت اکن که[ قتاب یخ‌دا . 


خداو ند خویپای‌بسندیده‌ر| اساس‌پیو ند بت خود و بندگان قرارداد » 


کفایت کند شمارا که باچنك‌زدن به‌يك‌خوی‌نیکو بخدای‌خود بپیو ندید ۰ 





کس که اخلا‌خودرا نیکو کند ازراه‌بپعت بآسانی بگذرد 
نیکخو باش که نیکخو تر ین مردم دینداد 1 نباست 

۱ حضرت محمد ) 
هر کس‌از شماخوش خلق‌تراست بیش‌من محیویتر اشت " 


بپتر ین چیزینکه ,مر دم‌داده شده است خوی نيك است ۰ 


خوش خوگی و گشاده‌رو * بی‌دام دوستی است و بردبار یگودعییها 





ازسعادت مرداست که | خلاق نيك داشته باشد 








#مابکسب ادب‌واخلاق نیکو ازتحصیل طلاو نقر‌محتاع ترید 


<< 





هر دردی را ی جر ند احلاقی که درمان بذیر نیست 


آ نکس باندی‌یافت که خلق نیکوداشت و نکش کوچك ومنهدم‌شد که 
اخلاقش ست بود ۰ 





(زاخلات نیکوزندگانی خوشو پا کیزه میشود (حضرت علی) 

کاملتر ین افر اداز جهت ایک ۳ استکه خلق او بهتر باشد 

خداو ندقسمتی ازاخلات نيك‌را به‌دشمنان 12۳ بت‌داد » تادوستانش‌رااز 
کر ند نان بر حذردارد ) امام صادق ) 


خلق‌نيك مرد آنس تکه آزارش بکسی نرسد (حضرت دضا) 
ذالاسنه ودانگه‌ندان‌جمان 


شپرهابر مردم‌تنگ نباشدلکن اخلاقوخویهای بدایشان جاي دابر 
آنان‌تنگ مینماید . 






ملتهپای جهان باداشتن خوبهای‌نيك دوام کنند و بانداشتن آن نابود 

گردند ( اخلاق روحی ) 

دین‌فیلسوف عرارت|ذعلم و اخلاق‌استو بالاترین مقصدی که‌او بوسیله 

برسد شبیه کردن خویشاست ب |لوهیت‌یعنی بذأت‌خیر 

مطلق ( انلاطون ) 
علم‌خاص ووظیفه‌انسانی عبارت‌از کسب مکارماخلاق است 


این‌دو صفت میخواهد 


اصل‌بزر ک ومننای‌هه» قشیلتاها و همه قيمت‌ها این‌است که مرد قادر 
است آرژوهای خودراترك نمایدو برضد تمایلات‌خود رفتاروفقعط آنجیز را 
تمقی بکن که عقل‌ویآنرا ببترمیشمارد ( جون سوك) 
ازاسارت گناه آز ادشدن برایز یستن‌درعدالت » بالاتر ین‌سودی‌است 
کهم رد بافشیلت میبرد ( کانت ) 
" اخلا‌در نز دهه» مردم همان‌است » پس‌چیزی است که‌از خدا صادر 
میشود . اما آ داب مذهبی‌درمیان مردم‌مختاف استپس کار بند گان‌است 2 
([ولتر ) 
ظفر قطعی همیشه بپره آن‌ملتی خواهد بو د که از حیثاخلاق کاملتر است 
من‌درز یر کلمه‌مکارم اخلاق قدرت‌ندا کاری وعشق‌وو ظیفه رامی‌فپمم 
) ارنست رنان) 
اخلاق حقیقی‌مستقل ازه رگو نه مذهب‌است . بااینکه هرمذهبیآنرا 
تصدیی‌واز آنرو آن راحمایت میکند ( شوپنپاود ) 
میزان‌سنجش بلندپروازی و نگونساری يك‌جامعه‌و قوم وابسته به پلندی 
و بستی‌مر تبه هایاخلاقی 1 نملت وجامعه‌است 
درجات اخلاقی‌در ملل‌واقوام بمنز له میزان الحر اره‌است » همین نحو 
که‌میز ان الحراره دراثرحرارت و برودت‌صعودو نزول مینماید » اقواموملل 
نیزدراثر ترقیات‌و ننزلات اخلاقیءتر قی‌و منحطمیگر دند . . (اخلاوددحی) 
دلآدمی چونآینه روشن است واخلاق بدچون‌دوده ظلمتی ت1۴ 
بوی میرسدوویرا|زظلمت میزداید ( محمدغزالی ) 
خوی نك اصل‌همه کارها وعبادت‌هاست ( محمدغزالی ) 
رسالت‌انبیاء جزدعوت باغلاق فاضله براساس خدا برستی‌چیز دیگررا 


بش اول مد سب ججسیش سم 
3 ۱ و (عبدالفتاج طباده) 
اخلاق‌را درهرزمان میزانابتی نیست بلکه مواز یناخلاقی‌تابع تکاعل 
رژیم‌اقتصادی واجتماعی بشر است‌چه بسا چیزهام ی که دیروذ برای آنها کف 
میزدیم و لی‌امروز اظهار نفرت میکنیم ( فتحی [) 
اخلاق‌یکی از بزر گترین‌قو ای‌محر که جپان‌است ودر کمال تظاهر ات 
خودطبیعت انسانید | درعالیتر ینش کل آن مجسم میسازد (سموئل اسمایلز) 
استقلال ملت‌ها رافقط فضاعل واخلاق عالیه‌می‌تواند محفوظداء ت . 


( عیخ محمد خیابانی ) 


کنتتکه | دلان ندارد انسان نیست‌جزو اشیاء است . ( شاء‌فود ) 
به اخلاق فاضله ازعلوم‌وصنایم محتاجتريم ۰ ( سعدزغلول باشا) 
اصیل بو دن‌سعادتمندی است‌ و لی بپتر آن اس ت که |خلا‌ما نوعی‌باشد که 
احتیاج به پرسش از اصل مانباشد . ( لابرویر ) 
بپر کس که بخواهدموفق شودمیگویم : | خلا نيك رادرخودیرورش 
بده ( البررهو برد ) 


همه‌جا عده زیادی‌را مشاهده میکنم که در کارها شکست خورده وند 
هیئت اجتماع بست‌وحقیر شده‌| ند ؛ درمیدان‌زنه کی سزشکسمم واندوهکت 


و بر یشان قدم بر میدار ند وعلتی جزاین ندارد که قدر وقیمت اخلاق نيك‌را 


ندا نسته | ندر ( د کترماردن ) 
صاحباناخلاق روح‌جامعه خودهستند . (امرسون) 


آنچه کشور رارفت وعظم‌وقوت میبخشد ؛ طوت‌مادی‌و اد یآنرا 
انزوده » ممالك وملل‌متنوع»را درز یر تسلط و اقتدار آن‌خاضع‌مینماید|خلاق 
اس تکه مبداآًفرهانرو ایو اساسعظمت‌و تاجرد باست و تخت سلطنت‌وقوت‌است 
( تایمز ) 

بدخو | ندوهش ازهمه‌فز ون تر است ( ذوالنون) 
حسن‌خل قآ نس تکه خلق‌رانر نجانی ور نج‌خلق بکشی بی کرنه ومکافات 

زند کرة الاولیاء ) 

| خلاشرف اصلی است ومال‌شر افتموهومی (سمو؛.ل اسمایلز)) 
اخلاق ارباب مناصب عالیه‌را مرجع اعدمادمردم مینماید وانسان را 












محلاعتماد همه‌قر ارمیدهد فر تکلیت ) 
اعلاق بالاتراز و انیت وش رایماستز بر| توانیتو شرایع همیشه‌همر آه 


انسان یست و لی‌اخلاق شخص‌همیشه بااو است ۰ 





|اخلا‌خوب اختصاص بطبقه ای ندارددرهر طبقه‌وصنفی پیداشود مورد 

احتر امواقع میگردد ( سموئیل اسمایلز ) 

هیچ کس بلندیمقام حاصل نمیکند مگردرخوی‌خوش , ( ابن‌عطا ) 

حلی <وب آدمی‌خشم خدایرا بنشاند ( سفیان نوری) 

خلیق آن است که باهیچکس رت که ری ریا اب مت 

ناهد (ابوبکر واسطی) 

علامت وش خوئید نخ خوداز خاق برداشتن ورنج خلق کشیدن است 

( شاه شجاع کرمانی ) 

ارزش‌اخلاقی قوه‌ای‌اس ت که بتوفیق‌مادی مددرساند و نتسه زز 
اخلان‌نیکو بهره‌ندارد سرچشمههای ناکامی را درخود میپروراند 

(دکتر پوشه ) 

قائد ی که برمجموعه قوای‌شها حکومت‌توا ند کرد و جدان|خلاقی شما 

خواهدبود ( پوشه والری ) 

بزد سا دی مانگری نیت بلتم جوی ی اسب 

(پوشه) 

برای[ نکه‌جپانر افرما نبردار خو یش‌ساژزید بایدبر آدمیان تسلطیاپید 

و آنگاه برمردم مسلط آئید که بر نفس خویش حکومت کند وزمانی حاکم 

نفس‌خویش شوید که |خلاق‌نيك رادرخود. ببرود»" " (پوشه) 

باره‌ای ازمل لکوچك جپان باوجود اینکه از علوم‌ومعارف بیبهر" 

بودندنه تذما در نتیجه‌فضایل اخلاقی‌ومعنوی سعادت‌خودرا فراه م کرد ند بلکه 

سر مشق سایرمال جپان‌شدند (ژان ژاك روسو) 

تمام سرمایه فکری ودانش باید تسلیم يك عظمت اخلاقی و دوی 

کردد و گرنه دانش مانند رودی خواهد بو دکه نتوانسته خط سیر خودرا 

به‌پیما ید و بدریا بریزد و باوضمی اسف آوردرصحرا توی ریگزار ها فرد 

رفته باشد (موریس‌مترلینگ) 


بخش‌اول 3 اخلاق -فضیلت 
7 مرع که تصلت نیا‌دارد هر گزتنپانمی‌ماند ذیراهمیشه دوستانی‌برای 
حودید| مسکند (کنفوسیوس چینی) 


مردی که دار ای‌عزم یر ومند و اخلاقی متیناست کر فضیلت اخلاقی 
خودرا فدای هوسپ‌ای زند گی تمبکند آری مردانی در این جپان زندگی 
کرده‌اند که بر ای کمیل و حفظ فضایل اخلاقی جسمو جان‌خودرافداساخته اند . 
( کنفوسیوس) 

اتحطاط اخلاقی همیشه پیش آهنگ آنقراض نمدنها است - 
(کاظم ز اده ایرانشهر) 
فضیلت اخلاقی‌در تکمیل‌جامعه بشری در جه ومقام تین راپیدامی‌کند. 
( کغو سیوس) 
اغلاق نیروی تفکراتی دامی افراید ومابین آدمیان تخم‌صلح مبتاشد 


و بیشتر ازعلم وهنر پایه حقیقی‌تمدن است (دکتر آ لکسیس کارل) 
اخلان میتواند جانین علم ومال ومقام وذیبائی وسایرمز ایاباشداما 
هیچ تمتی جایآنرا نمیگیرد (محبد حجازی) 


انسان باید ازهرحیث چه‌ظاهر وچه باطن راسته باشد (چخوف) 
بزرگی وعظمت يك‌مملکت منوط بوسعت‌خاك آن نیت بلکه‌مر بوط 
پاغلاق وروحیات اهالیآن است («کلتی) 
خوش‌رو تی‌دامدلهپا است و خو ععو کی ]وا امجانپا (سیدعلی| کیر برقعی) 
هروقت اخلاق قومی‌ازدست رفت آن‌قوم ر امنقرض‌شده‌باید دانست . 
(سموئیل اسمایلز) 

اتحطاط و انقراض ملتها نه بجهت نداشتن علم بلکه بسبب سوء 


استعمال علم وترك مکارم اخلاق بوده‌است (کاظمز اده اير انشهر) 
ار اده يك‌ملت برای کسب تمدن ناشی از آن‌ار اد ترقی است که بفضیلت 
اخلاقی بالاترین ارزش‌را میدهد (آ لبرت‌شوایتزد) : 


تمدن اخلاقی‌عبادت ازحالت يك‌جامعه انسانی‌است که در آن عدالت 
وحعقت دت وانسانیت واحترام متقابل‌حکمفرمائی میکنند . د کن‌عامل 
واساسی تمدن عبارت ازمتانت اخلاقی افراد ملت میباشد وبنایراین تعلیم 
فضائل اخلاقی درمدارس مپمترین شرط ووظیفه تمدن حقیقی است . 
(انجم نآ لمانی بر ای‌تمدن اخلاقی) 





ی رت ۳ اه ۲ شوت افراد است 
در دایره فضایل اخلاقی 


شرط ردناپذدیر ات اخلاقی است - 


فضرات |خلاقی بعذ ی انتظام واعتدال دودح درفعالیت خویش 





فضائل اخلاقی نه بامید مکافات و نه‌از ترس محازات بلکه برای خاطر 
صحت وجمال روح بایدا کتساب شود ۰ 





فضیلت عبارت است ازمتا عت‌روحبه‌مثال اعلی یعنی مشابهت او بخدا ۰ 





تمام طلاهای رویزمیت وزبرزمین بقدر يك فضیلت اخلاقی ارزش 
زدارد (افلاطون) 
فضائل کوچك در نزدعوام جلب تحسین مبکند ؛ وفضایل متوسطباعث 
"حیرایشان میشود ؛ وفضائل‌عالیه رااصلا نمی‌فبمند ۰ 
( فرانسیس با کون ) 
فضایل با یدصفات‌قوه اراده باشند ) شوینهادد ) 
بسیاری‌از مردم‌فضیلت رادر بشیمان شدن| ز خطامید | ند بجایاحتر از 
کردن اذ آنها (س رک ) 
آن‌فضیلت که تنها باز ور يك‌ر بسهم‌ان فضیلت شده ای ما 
راهم ندارد (ك . و . ش) 
اگرمن فضیلت را بر ای خاطر خودفضیلت دوست ندارم و 
بنایآن فضیلت بريك چیز غیرفضیلت میباشد (ل . فوترباخ) 
فضیلت را با کردار » نه باگتار ؛ پرورش‌میتوان داد ۰ 
(اومینوس) 
فضیلت جزاین نیس تکه انسان موافق‌قوانت طبیعت خود رفتار کند و 
اینمم جزاین م نیست که‌موافق احکام عقل ز ندگ یکند ( اسینوزا) 
هر که بفضیلت‌ایمان نداشته باشد خودنیز فضیلتی‌ندارد ۰ انسان‌نادرا 
ازفضایلی صحبت‌م ی کند که خوددارد ولی‌غالبا ازفشایلیکه خودشاز آنها 


بش اول ۱ اخلاق - ۶طء لت 


میعروم استحرق میز ند (سینك) 
هیچ فضیلت رابطور اطمینان‌مااك نتو ان‌شد مگراینکه عادت وملکه 
شده باشد (هلتی ) 
فضیلت‌عبارت است از قدرت |خلاقی‌در تعقیبتکالیف خود ؛ واین‌نیاید 
جزوعادت گر دد باکه ابد همیشه‌تازه‌تر شودو از طر ژ تفکر | نسان‌صدور نماید 
( کانت ) 
فضیلات‌عبادت استازهم آ هنك ساختن‌قو ای نس و مردحکیم يك موسیقی 
شناس‌و هم مك -از معنوی است ( افلاطون ) 
فضائل‌را , نه اذراه بیم و امیدبلکه بر ایخاطر خود آنهاباد کسب نود 
زر ایح و جارح ]نها مت ,فضیلت سر چشمه آسایش‌ورفاه روح‌است ما 
(افلاطون) 
آخر ینمقصد ماسعادت روحی‌است . اماوسیله یگانه وه‌ناسیتر برای 
تحصیل این مقصد عارت‌از کب فضیات ومعرفت است ( لایسستنز ) 
مقصد آخری مکارم | خلاقی تو لیدمردان کامل است در حکومت 
(افلاطون) 
مرد بافضیلت باید بکوش دکه نظرش رابمثال‌اعلا یعنی خدا متوجه 
سازد ودر اعمال خوداژوی بیروینماید ( افلاطون ) 
صحبت با فاسق نیکوخان رابرمومن بدخو ترحیح میدهم (فضیل) 
صوفتی خوی‌یکواست . ه رکه ازتو بخوی نیکوتر از توصوفی‌تر ۰ 
اکتانی) 
خوی بدمعصیتی است که بادی هیچ طاعت سودی ندارد و خوی‌نیکو 
طاعتی است که باووهیچءمصیت زیان ندارد ( یحیی بن‌معاز) 
فضیلت اخلاقی بر ای‌مردم بیثتراز آبو آتش ارزش‌دارد . مرکا 
رادیده امگه از آب و آتش بخطرافتاده ومرده‌اند» لیکن هر کز کسی دا 
ندیده‌ام که به فضایل اخلاقی روی آورده ودر آن مرده باشد( کنفوسیوس) 3 





جامعه 


هادی 


۷ 





ی کر بایدر و ح‌خودرا برستاری 





(نابائون) 
خوشدو خویش بیگانه باشد وبدخو بیگاه خویشان (لقمان) 
خوشخو همیشه خوش‌معاش است (جامع|(تءثیل) 
خوی‌مردم درسفر ظاه رگردد (هوشنگ) 
وت رن باشیردرشود باجان بیرون‌رود (امثال و حکم‌دهخدا) 


مقصود از تهذپب|خلاق |یجادو تکثیرخو ی‌های نسیتیاست که درهینت 


بر و زمیکند (د کتر سیدو لی ال نصر) 





نتیجه تهپذیب اخلاق[ نستکه بدی‌مفلوب دنو 





بر ایا ینکه |خلاق‌خودرا مپذب کنیم مم‌کافی نرست فعط تحارب خود را 


وبیشوا دانیم بلکه باید تجارب اسلاف‌را که بم‌ترین میراث است‌برای 


اخلاف‌جمم کرده سرمشق قر اردهیم (دکتر سید و لی‌اله نصر) 


باسدار ان‌سجن 


آدمیت بحسن اخلاق است 


کافر نيك خوی ونيك اخلاق 
اقوامروز گار باخلاق ز نده‌اند 


همان خوی‌نیکو که مر دم بدوی 


همیثه خردمند و امید واد 


بحسن خلقتو | نکر دصیداهل نظر 


هر که نکوسیرت وخوشخو بود 
نیکی مردم نه نکو رو تیست 
من ندیدم در جپان جستجو 


ه رکه راخوی‌تکو باشد بر ست 


ه رکه بی‌من‌شدهمه منپادر اوست 
هر که خوشخو باشد و بگشاده‌رو 


چو نیکوه‌نش باشی و برد بار 
از آن با کدین‌تر کسی‌را محوی 


که تاعلات ککو رکفت 


خلق و خدایش‌همه دار نددوسدت 


حیف این شیو هدر جهان‌طاق است 
بهتر از موّمن بد اخلاق است 
(و انی کاشانی) 

قوم یکه کشت فاقداخلاق‌مردنیست 
(بهاد) 
بماند همه ساله با آبروی 
نبیند بجزشادی از روز گار 
(فردوسی) 
بدامودانه نگیر ند مرغ دانادا 
(حافظ) 
آدمی از آدمان او بود 
خوی‌نکو مایه نیکوتی است 
هیچ اهلیت به از خلق نکو 
در مقام امن و آزادی نشست 
(مولوی) 
یار جمله شدچو خو در انیست‌دوست 
او محمد خوست با او گیر خو 
(مو اوی) 
نگردی بچشم خردمند خوار 
که‌خوانند خاقش بسندیده‌خوی 
(فردوسی) 
در دوجپان رتبه نیکو گرفت 
فعل تککو زادة خلق نکوست 


(سر خوش) 





8 بر [زاد» را زغم بعرد 
ن‌ درست وخوی خوب ونام‌نيك وخرد 


مر[ نکه‌ايزدش‌این‌چهارچیزروزی کرد 


دورد کگ و افزونی وراستی 
زخوی بد آید همه بدنری 


درخت یکه شیرین بود بار او 
و کرزانکه شیرین نیاشد برش 


بماندیباغ این ودر تشن 


خویزشت‌دیواست وگ بری 
کراچهره زشت؟ ارسرشتش نکوست 
نک وکار با چپره زشت و تار 


نوی نيك همچون فرشته است باك 


باخلق بلق زندگانی میکن 
کارهمه کس بر آر ازدست وژزبان 


چوبادوست‌دشخوا رگیریوتنك 
وگرخواجه بادشهنان نیک وست 


باخلاق با ه رکه بینی بس‌از 
که‌ایس گردن :ازاز کی بر کشد 


بشبرین ‏ ذبانی توان بردگوی 


سز 





1 


د که شاد زید جاودان غم نخورد 


(رودکی) 
همه زگیران از خوی بد کاستی 
تک تا سوی خوف بد زیر 


(ذردوسی) 
تنگردد کرش رن آزار او 
باره ببر ند :۱ که سرش 


7وخواهی‌چنین باش‌وخواهیج نان 
(اخلان روحی) 
سوی زشتخوتی مگر ننگری 
مکن‌عیب کان ز شتجچهری بر ست 
فراوان به‌از نیکوی ذشت کاد 
خویبدچودیواست بی‌شرجو باك 
(اسدی‌طوسی) 
یکی همه و سود مکی 
وانگه بنشین و کامرانی میکن 
(بابا افضل) 
نحواه د که بیند ترا نقشبند 
سی بر نیا ی د که گردند دوست 
(سعدی) 
گر زیردستست اگر سرفراز 
بکفتارخوش وان‌سراند رکشد 
که بیوسته تلعی برد تند خوی 
( سدی ) 





زنی گفت بازی کنان شوی دا 
بدو زخ برد مرد را خوی زشت 
برو آب گرم از لب جوی خود 
حرامت بود نان آنکس چشید 


مکن خواجه برخو یشتن کار سخت 


یکی خوب کردارو خوشخوی بود 
بخو | ب شکسی‌دیدن‌چون‌در گذدشت 
دهانی بعنده چ وگل باز کرد 
که برمن نکردند سختی بسی 


پین مردمان‌مردم نيك خوسصت 
بگفتار و کردار بد خوی زذشت 


گذر از تندی و ازتند خوگی 
گره با هر کسی مفکن برابرو 


میندار از لب خندان زیان است 


هر که باجنس خودبشر باشد 
آدمی را که بفش آدمی است 
خیرو شری که نفس [دمیست 
گفت یزدان علیکم انفسکم 
فخرمردم بخلق ومعررفتست 
ماشدیم از جپان » جهان‌وزما 


آدمیت بعلم 


عسل تلخ باشد ترشر وی دا 
کهاخلاق نيك آمدست از بپشت 
نه جلاب سرد تر شروی خور 
که چون‌سغره|بروی‌درهم کشید 
که بدخوی‌باشدنگونسار بخت 
که بدسیرتان رانک وگوی بود 
که باری‌حکایت کنازسر گذشت 
چو بابل ب‌وتی خوش آو از کرد 
که منسخت نگرفتمی بر گسی 
( سعدی ) 
بتر آنکه خوی بدانباژ اوست 


ِ 


سی ندرو دخوبچون ژشت گشت 


هدیه| لملك 

تواضم پیه هگین+وتانه وی 

چوبدتر باشد ازطبع ترش‌رو ؟ 

که‌خندان روی از اهل‌جنان‌است 

( روشنائی‌نامه ) 
با ورم نیست کز بشر باشد 
آدمی نیست جانور باشد 
رهن اععال خیر وشر باشد 
کادم از خویش برحذر باشد 
نه بسنگ یکه سیم‌وزر باشد 
این بیاند رجپان مر باشد 


واخلاق است 


هر گر اجفت‌از ملك‌طاق است 


خواهی ازسر ۲ ندهان گفتن 
عشق‌سرحق است و جایز نیست 
خودبرستی خد|پرستی نیست 


بایداین‌نکته یی ز بان گفتن 
سر حق دا باین آن گفتن 
وین عیانست بي‌بیان گفتن 





نو میندار نزد نتکاست 





نيك بودن بداز فلانگفتن 


آدمیت بعلم و اخلاق است 
هر کر |جفت |زملك‌طاقاست 


در دل هر که عشق جانان‌نیست 
که مقبور دیو نفس‌خود است 
از سلیمان کجا نشان دارد 
[نکه همنام بوسفش خوانند 
خلق انسان لاجل سلطنت 
بی ادب کرچه‌خسرو ز منست 
ول ماز قت من و ماست 
چنت عالم ای سر ادست 
رو ادب بیشه 3 که آدم را 
:رد آنانکه معنی بشرند 


از 


قالبی هت انداراوجان یست 
در کفش خاتم سلیمان نیست 
آنکه دیوش مطیع‌فرمان نیست 
زهره مصر وماه وتان ثیست 
غیراین دتبه ان انسان نیست 
حاصلش هیچ‌غیر خسران نیست 
چون‌من ازما بر فتخذلان نیست 
نعمتش غیر علم وعرفان نیست 
گر ادب‌نیست غیرحیوان نیست 


اين‌یان رالزوم وبرهان نیست 


آدمیت بعلم واخلاق است 
هر کر اجفت ازملك‌طاق است 


حمد بیحد خعدای سبحان را 


کب اخلاق کن زاهل ادب 


کز عدم ساخت نقش امکان را 


باش مچموعه فعل شایان دا 


کادمیت بعلم و اخلاق است 
هر کر اجفت ازملك طاقست 
ِ-- ترجیح بند بالا مر حو فواد کرمانی است در اخلاق » ازهر - 


مس شمری چندآورده شده . 


بلطف ومرحمت‌دلها نکه دار 
چومرحم خسته‌رارا<ترسان باش 
بجو دلشان بخلق وخوب‌ده ی 


یکن خلق را ازسرفضل ون 
اعلان پا هر که بینی بساز 


اک ازدست وز بان‌خودمیاز اد 
بسعتی چاره بیچا رگان باش 
که‌این‌است اببر ادرجان‌نکوتی 

( ناصر خسرو ( 
بخودرام باخلق و خوی حسن 
اگرز یردست است اگرسرفراز 


بآ" صح 


رگ توا جه بامردنان نیکخواست 
اقا و2 5 ِا 


همه خلق بار ند اورا و دوست 


ری تامیز اااگر"رمردمی ‏ که باآدمی خ وکراست آدمي 


بش اول ۳۲ اخلاق- فضیلت 








را بات قاری تا بمعثی تردی از همه‌دلپا دوری 
حسن خلق است که از خلق بما ندجاو ید حسن يك‌رو زه چه باشد که بدان‌مخروری 
هان عادت خودبپانه‌جو ی تتکنی جزراست‌رویو نیکخوگی تِ 
باهر که بجایتو نموده‌است‌بدی ۳9 بتوانی بحز نکوتی نکد 
اگر آفرید ایزدت زشت رو مکن خویشتن دا دگر زشتخو 
بنثه خوی‌ید برد باری اک که ازخلق نتکو که ات 
گرددازوی‌خوش چو گل‌رو بت همه آفاق بر شود بویت 
مردمانت همه ولاگی جان فمانند ورگ بفرمائی 


زعوی نيك‌و ز خلق کریم و خوشخوئی 

عجب مداد که ببکانه شتا ود 
ولی بشومی خوی وزراه بی مپری 

ی بود که بدر ,از سرر جدل گردو 


زمیدان کس ی گوی دولت ر بود که با کیزه خوی شعارش بود 
سعادت اک یابد اذ روز گاد که خلت نکو یادکارش بود 
( جواهرالاخلاق ) 

خوی‌ه ر کس از تخمه‌ش[ ید بباد زگل بوی باشد خلیدن زخار 
خوی ه رکس‌از گوهر تن,بود ز گل بوی وازخار خستن بود 
خوی هر کسی درنهان آشکار بگردد چو گردد همی رو کار 
خوی زشت فرجام کار این کند همه آفرین باز نفری نکنید 
(اسدی طوسی) 

حوی ند در طبیعتی که نهست نرروادها بوهتم ص کول ۳ 
(سعدی ) 

باهمه خلق روی تککلی داد خونکودار وروی چون خودار 
خوی نیکو ترا چو شیر کند خوی بدعال-م از توسیر کند 
( سنائی ) 


بع دلجو خوشتر تر از گنج زر و کانگپر 
خوی یکویپتر ازشاهی وملك بیگران 
( فرخی ) 


آراده ‏ عرم - باپداری - استقامت ‏ 


ص ربیب 





در این بعش : + آیه‌ازتر آن کریم‌و ۱۷ سغناز 
پیشوایان‌مذاهب و ۷۱ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 
جپان و ,۱۷۲۳ شعراز باسداران سخن آمده 





فاسنقم کم امرت 


تومأموری استقامت و پایداری کن 


( هود - ۱۱۱) 
پرورد گادا بماصبرو پایداری بخش وقدممای مارا استوار دار و برشکست 
کافران باری فرما (بقره - ۲4۹) 


ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هر گاه بافوجیآزدشمن دوبرو شد,دپایداری 
کنیدو خدارا پبوسته بادآرید باشد که فیروژم‌ند شو بد (انفال-6ع) 
اگر بر طر یقه اسلام وایمان پایدار بودند با نبا آب علم‌ورزن وسیم نصیب 
میگردانیم (جن - ۱۰) 
هیچ‌ترس و بیمی‌در دنیاوعقبا نخواهدبود (احقاف - ۱۲ ) 
آ نانکه گفتند پرورد گارماخداست و براین‌سخن پایدارما ندندفرشتگان 
(رحمت) بر آنها نازل‌شوند (وموده دهند) که دیگرهیچ ترس‌واندوهی از 
گذشته خودندار ید وشمارا بپمان‌بپشتی که (انبیاء) وعده‌دادند بقارت باد 
( فصلت - ۳۰) 
و ارف 
بشوایان مذادپ 


همی‌باید پافشارو بااراده باشیم تارضای‌خداو ند خویش‌راباز جوئیم‌وشایسته 


۳۶ اراده - پایداری 


بخش‌اول 
ی 

و توب کت‌هاکا رگرديم 

بشده بایدارمحبوب پرورد گاد اس وجان‌خستگی ناپذیردیر یازود باشاهد 

ظفرهم [غوش خو اهد بود 

صیر و استقا وا درم کات جنک سر [عازهرااد تسه 


سر باز باید بردبارو لجوجو با بر جاباشد 








درمقانل طوفان‌حوادث شکیبامی و بایداری‌سپری فر اخ‌داءن‌وشکست‌ناپذدیر 
باش د که ر گباد بلا را دفم کندو تیرهای محنت و مصیت را باز گر دا ند 





7نحه برای توسودمند است در بدست وردنآن اراده کن و پایداری و 
استقامت‌نما واز پرور دگارت کمك بخواه ( حضرت محمد ص) 
گر کوه‌هابه لر زه‌د ر آمدند» تویابرجا و استوار باش 

اگرنشاد وسختیبمن رو کندامن در برابر مصائب و آلامجهان چون سنگ 
سخت‌استقامت و بایداری خواهم نمود 

مرد باایمان تبات‌و پایدادیش از کوه. بیشتر اضت زیرا کوه.|زضرّب کلنگ 
کم و کاسته میشود ولی مردان باایمان باهیچ حر به‌ای از راه خود منحرف 
نمیشو ند (علی علیه‌السلام) 
بو سیله‌عزمو ار اده باستی و بدبختی بجنگید 


بیکار چو یان‌در و ظیفه دشو اری که بعپده گر فته | ند هر گز خسته نمیشو ند 
ووسوسه زشت گویان دراراده آهنیت ایشان|تر نمکند سرژ نشها وملامتم‌ارا 
ازدهان هر ک س که خارح‌شود ناچیزمی پندار ند وهمچنان بفعالیت‌خود ادامه 
میدهند ومردانه بجانب مقصود پیش‌میرو ند (حضرت‌علی ع) 
صاحبان ایمان از آهن‌سخت‌تر ومحکترو پایداریشان بیشتر است آهن چون 
با تش‌رسد تغییررمیکند ولی‌صاحبان ایمان چنان‌پایدار ند که ااکرکفت هو ید 

سپسز نده گردند و باز کشته شو ندازراهی‌را که‌مبپیماایند بر کنار نمیرو ند 
سا همواره بااستقامت و پایداری همراه‌است کسیکه ایمان دارداستقامت 
داردخواه‌مردباشدیازن‌و کسبکه استقامت ندارد ایمان نداردچه‌مرد باشدوچه زن 
(امام صادق) 





ای ند کی بر وان مااستقام تکنند و پایداری نمایند فرشتگان 
باایشان مصافحه نمایند و ابرها بر ایشان سایه افکنند وهر آ نچه‌ازخدا بخ و اهند 
خداو ندبایشان مرحمت فرماید (امام‌صادق) 


هر کس در برابر سختیها استقامت وپایداری کند بدون باز خواست داخل 
بهشت میشود 





درروز رستاخیز منادی حق ندا میدهد کجایندآ نانکه استقامت و پایداری 
داشتند ( امام پات ) 
زردشت تعلرم‌میدهد : اسان میتواند بااستقامت قوه دخشترا» دارای عزم 
واراده کشته باغیرت و بایداری گر یبان خودرا ازدست تکیت ضعف برهاند 
و سعادت!بدی وصفات رحمان یکه < امشاسیندان > مظپرآنان قرار داده 
شده| ند متصل گردد چد جد جد چد ( پيك‌مزدیسان ) 
ژلا سفه وداشه‌ندان 
اراده هر کس در برابر مقدراو ایستاده ودرحول محور تکامل وی‌میچرخد 
(پیتااگود) 
دانستن بدون خواستن هر گزتوانستن بار نمی‌آورد (گوستاولوبون) 
غالباوقات چنین بنظر میرس دکه حتی‌م رک نیز بستگی بقدرت‌ار ادهو یروک 
خواستن درو جودمادارد (کوته) 
| گرسخنان ترا اراده‌وعمل تعاقب‌نکند پساذ کجا فان ار وییای 1 
شناخت سقدرتی برای خود ق-انونی دارد» اما اراده جز کامیابی قانونی 
بزرگترین اختلاف بین‌انسان‌وحیوان فپم‌وفکر نست» بلکه‌اراده واختیاد 
است ( ژان ژاك روسو) 
شروی اراده میتو ان «پمه چیز دست بافت ؛ امااین اراده محرك وتازذیانه 
میخواهد اگر آنرا بکار نینداذیم زودتر ازکلیه نیروهای باطنیز نك‌میز ند 
(لابوله) 
براز ند کي به با بداری‌نیکو است نه‌بنیگویی قدوقات (اخلا دوحی) 


۳ +۳۹ ار اده_بایداری 





معتی‌حیات را درز یبائیو قدرت اراده با بدجتچ و کرد (ما کسیم دود 25 
انسان باستقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی "برو باوطاعون 


غلبه کند ( نایلكون ) 
اگر آزادی اراده مرداز اوسلب شود همه‌اعمال اوارزش اخلاقی خوددا کم 
میکنند ( ژان‌ژاك دوسو ) 
خطاها و کناهها و لنزشها و ناکامیم‌ای اغلب مردم از تداشتن قوه توانای 
اراده است (کاظم ز اده‌ایر انشهر) 


وی علم‌ومعر فت بدون يك ار ادة قوی‌مانند درخت بی‌بار است ؛ قوه‌اراده 
محور چرخهایز ند گیو آهنر بای‌توا نام و کامیابی است (کاظم ز ادهابر انشهر) 
اراده مرد اورابزر گ و کوچك میکند اراده مردسعادت‌اواست (شیللر) 


نه‌عطای مرد بلکه ارادهٌ او بزر گی‌اورا نشان‌مید عد (لیسینك) 
مردان بزرگ تاریغی هستند که مقاصد خصوصی وشخصی ایشان جوهر 
اساسیرا جایز است که ار اده روحعالم میباشد (مگل) 


آزادی اراده‌را اغلبهردم درسرژبان دار نداما کمتر درته‌دل (دانته) 
انسان هرچه‌را می‌باید میتواند کرد و ه رگاه کسی گوید که تمتواانا 5زا 
این‌خود دلیل‌است براینکه اوازروی جدیت‌اراده نمیکند (فیخته) 
پا کدامنی‌و استقامت اززتمام پیما نهاوسو گندهامحکمتر است (مادام‌تکر) 
به‌هر طرف که ار اده متمایل گردد طبیعت‌نیز بدان سمت میگردد ( اسمایلز) 
اراده انسانی در پپلوی مقدرات اوایستاده وچرخ تکامل اودا اداره میکند 


هنگامی که‌مصمم بعمللی شد ید با یددرهای تردیدر | کاملامر دودساز ید( نیچه [ لمانی) 
ظفر متعلن به ک-انی است 45 بیش زدیگر ان استعامت دار ند تصمیم ,گر فتن 
مشکل ترین کارهااست 


برتری ودانشوری‌کامل عزم‌واراده راسخ است 





مردبزر گ آن کسی استکه هره‌وقم اراده کند بین احساسات وافکار خود 
بتو| ندحا کلی را ایجاد کند (ناپلشون) 
يك‌اراده خم نشو نده برهمه‌چیزحتی بر زمان غالب‌میاً ید (شاتوبریان) 





مردی که از تمام مساعدتهای خارجی‌چشم بپوشد و آن‌را دوراندازد وشخصا 


وارد میدان‌شود و به نیروی خودبر پا ایستداوهمان مردی‌است که‌نیرومندی 


وموفقیت‌را برایش پیش‌بینی میکنیم (امرسون) 
کاری‌نیست که نتو آن بو اسطه اراده از بش برد وم‌شگلات ی که برای من بیدا 
شده تمام‌را باعانت اراده واقدام ح لکرده‌ام (کوته) 


وال استعدادش کم و لی‌اصر ار وعزم داشته باشد از کسی که استعداد 
زیاد واصر اروعزه‌ش کم است بمو ققیت نزدیکتر است (جیم‌زرایلی) 
قطمه ستهی درشت که مانم‌وعائق راه اشخاص‌ضعیف ودرمانده است درراه 


اتویا وصاحبان اراده‌متین بمنز له پله ای‌میشود که آ نپارا بطرف‌ترقیوتعالی 


سوق‌میدهد (م - لوبر) 
بایدازدستبرد زمانه نترسیدو بااراده قو ی کوشید و طلبید وهر گز تسلیم نشد 
تاشاهد مقصود بدست آید ( تنیسن ) 
و اراده مااس تکه سبب‌ضعف مامیشود و گر نه‌انسان همیشه بر ای 
جر ی که بد تآرزو کند قوه کافی‌را دادامیباشد (ژان‌ژاكروسو) 
اراده ماقوی است که به‌همه قوای‌دیگرحکمرانی میکند بشرط ی که‌ما آن‌را 
بائوه عقل‌همر اه ساذیم (بوفون) 


اراده ماگنجپای بی‌بایانی در سینه خود دارد هرک که معی زند کی و 
سعادت حقیقی‌دا میخو اهد درك کند باید آن گنجپارا برون بیاورد و بکار 


بندد ( ژان‌فینو ) 
بااستقامت بهمه‌چیز میتوان رسید ( لافونتن ) 


باداشتن‌اراده قوی مالك همه‌چیزهستید 





دره رکار شرط اساسی‌داشتن يكت‌اراده قوی‌است با يكار اده قوی » شرابط 
دیگر چندان اهمیت ندارد (گوته) 
مرد هرقدر هم عاقل باشد ا کر اراده قوی نداشته باشدخودرا گم میکند . 
کسیکه‌چراغ‌«دیوژن> را دارد بایدچو بدستی آنر اهم‌داشته باشد (شامفور) 
چرا اراده اینقدر مکل و آرزو تاین‌اندازه آسان است ؟ برای اينکه در 
اراده قوت مدخلیت دارد ولی‌در آرزوضف عامل است (لیندنر) 


ار اده # پایدارگ 





وت 0 باشد و 
تصمیم شبیه پماهی است گر فتنشآسان و نگاهداشتنش دشوار است 
(الکساندردوما) 
صاحب استقامت باش‌نه‌صاحب کر ام ت که نفس‌تو کرامت خواهدوخدای‌ازتو 
ی (ابوعلی‌جوزانی) 
هیچ کاری‌نیست که عزمو اراده از انجاماو فرو ماند (اخلاق‌روحی) 


در کارها ازستیءزم‌حذر ک نکه دشم‌در اینوقت بر توظفر با بد وهر گاه‌فتور 
عزم‌دیدی ازخود‌هیجآرام نگیروازخدای توفیق‌بخواه (حارث‌محاسبی) 
ازتمام صفاتی که بر ای برو رش جانو جسم‌شما سوده‌نداست هيچيك بسودمندی 
تصمیم واراده نیست . (بوشه) 
جوان میتواندبا نچه میخواهدب رسد بشغرط آنکه دست‌ازدامن تصمیم استو ار 
رهاتکند . (تماس‌فر انسوی) 
ثباتو استقامت بهتر ازعزم است . ثباتو استقامت پایه‌و اساس‌هر لذت‌وهر قوتی 
است و امیدهم‌چنانچه باصبرو ثبات توام نباشد باعث آسایش روح‌نخواهدبود 
(ژون‌دسکن) 
ازمردآزاده استقامتو بایداریانتظارد میرودنه‌اطاعت کور کورانه اوهمیشه 
استوار است|مامرد متوسطهمیشه جوشان وغروشان‌است . 
(کنفوسیوس چینی) 
همچومیبندارم آرزوها تار یکیپا استو تار یکیهاجز باچراغعزمم‌ر وشن نگردد ۲ 
(سیدرضی) 
هر گاه‌عزم مرد کم باشد مدد کارش کماست وظلم‌چنگال رابدو خو نين 
سازدود اهپایش بمشتهیات بسته گردد و بکمی از آرژوها برسد [ نهم بامصائب 
اس و بمقصد بز رگ ترسد جزمردی که در بامدادان و شامگاهاندرمعرش 
کشا کشهااست.دامن‌مکشيد همچون نفس‌بقرار وعائقعزم نکردید همجون 
ترسازپایان (سیدرضی) 


اراده-بایدارگ 


مر ۳۳۳ 
همواده‌عزم مراازخانه مذات‌دوردارد ؛ واز شپریکوچم دهد وش رد گر 
انکند . ا گر پای رسید نآرزودرمیان نبادورودم رگ راخواستارباش 


(سیدرضی) 





بخش‌اول 


هیچ‌چیز محال‌یست وهر چیزراهی داردا گر مابقد رکافی اراده داشته باشیم 


بقد رکافی‌هم وسایل پيداميکنيم (لاردشنوکو لد) 
ققطستی ار اده اس تکه سبب ضعف مامیشود » و گر :.انسان همیشه بر ای‌اجرای 
چیز ی که بشدت آرزو میکندقوت‌کافی‌رادارا میباشد [ژانژاك روسو) 
کرهزمین مال|شخاص پشتکاردار است ۰ (مثل آلمانی) 


یکماو صاحدان ءزمبرمصائب غلبه مینما بند اماا بلپانو نفهمان بمحض‌مشاهده 
دنج و خطر بیم‌و وحشت نات مستو لی‌شده و بر ای‌خود ای ی سید 

(روسو) 
کسبکه‌مصائب عزمش راسست نمایدرستگار نمیشود و کسیکه خودرابغلبه بر 
آنپاوادار نمایدرستکارمیشود ۰ 





اک داشته باشی بزودی موفق خواهی شد زیرا آدمی‌ساخته افکار 


خویش‌است وفرداهمان خواهدش دکه‌امروژ می‌اندیشیده است ۰ 


(مور یس‌متر لینگ) 
برای‌اشخاصیکه فقطدرفکر کار هستندفرصت تظاهر باقی نمیماند . 
(فرانکلن روزذلت) 


اراده درزه‌ره قوای بز رگ بشر بت‌محسوب ورقیبیبرا ی آن‌متصور نیست ۰ 
(دکتر سیدولی اله نصر) 

کس یکه بااراده‌باشد زمام‌سعادت‌خود رابدست گرفته وخودبانی اساس‌ترقی 

خوداست . (دکترسید وی نصر) 

قوت‌اراده اساسو پایه هراخلاق بزرك‌وعالی است وهرجا اراده‌توی 

باشد [ نجا نهاط وزندگانی هست وهرجا اراده نباشد ضعیفو بیچارگی و 

لا کت حکمفر است . ( اسمایلز) 


۰ 10 ار اده -پایداری 








0[ مادرا مقر ۳۳ 
باعز می راسخ‌وقدمی محکم نقشه کار خودرادنبال تمایدو ا گر درعرصه‌تناز ع 
جر احتی برداردمتز لزل ومایوس نشودو بر تمام‌موانم ومشکلات راه خویش 
غلبه نماید . (ماکی ) 


بر ای اخد تصمیم بدیگری متوسل شدن‌کاری بیفایده‌و نامعقول است . 





(اسمایلز) 
هر چه خو بی‌و نیکوتی‌از بشر یت بو جود آمده است‌همه‌درسایه تحمل‌وشکیبائی 
واستقامت بوده‌است . (هلیز) 
اراده‌و تصمیم آهنین که برهرمانع ومشکلی‌غلبه نمایددستور اخلاقی نوع 
0 (ورد زودت) 


قوه‌ار اده و تصمیم درانسان تقو یت نمیشود ورشه دمی‌کند مکر در نتیجه بکار 
انداختن دائمی‌آن . ( اسمایلز) 
ثبات‌ و استقامت مهمتر ین‌شرط مو فقیت‌است . 
استقامت‌راه موفقیت و خوشبختی است کسی که استقامت نداشته باشد روی 
مو فقیت‌و سعادت‌را نخو اهددید . (سیدرضاصدر) 
پشتکار منظم ودائمی‌مثل گردش روذانه‌زمین » دستوراخلاقی نوع‌بشراست 
( وردزورت ) 
پشتکار و استقامت نشانه پیشرفت‌وموفقیت است (لرد آو یبوری) 
اگر دراو لین قدمموفقیت نصیب‌مامیشد سعی وعمل دیگر معنی نداشت 
( مورس‌متر لينك ) 
ذ کاوت‌مانند يكتیر پیش میجهد و لی‌بی‌تاب و خسته میکندامااستقامت‌بآرامی 
عبرود و بمقصد میرسد ( کاظمزاده‌ایر انشهر ) 
کس که ار اده‌قوی نداشته باشدو بز ودی‌درمقا بل شکلاتی که‌اطر اف‌هر کاری‌دا 


| حاطه کر ده است مغلوب‌شود » نمیتواند بو فقیت و بیشرفت خود امیدوار باشد 


( لردآو,پوری ) 





باسدادن سخن 


بانشاری و اسنقامت مح 


ی 


رهائی‌خواهی از سیلاب اندوه 
گر ازهر بادچون بیدی بلر زی 


ز بر شمشیر حو ادث‌مژه برهم نز یم 


نه‌هردرخت تجم لکندجفای‌خز ان 


جداشد یکی چشم از کوهسار 
لرمی‌چنین گفت باسنكت سفت 
جناب اجل کش گران بود سر 
نجنییدم از سیل دریا گرای 
نشد چشمه از پاسخ مکی سرد 


بس ی کند و کاو ید و کو شش نمود 


ی 


ز کوشش بر چیزخواهی دسید 
برو کار گر باش و امیدواد 
کرت پایداری است در کارها 


شبع بر پای خود چون بستاد 
سرفراز است اگرچه بگدازد 
تبره بختی است تکیه کات 


سزدار عبرت شر گردد 
پافغادیش بیشتر گردد 
( ملكالثعرای بپاد ) 
قدم بر جای باید بودچون کوه 
ا گر کوهی‌شوی کاهی یر زی 
(نظامی) 
برخ سیل گشاده‌است درخانه ما 
(صائب) 


غلام همت سروم که این‌قدم‌دارد 


( حافظ ) 
بره کشت ناگه ت دچار 
کرم کرده‌راهی ده ای نیکبخت ۰ 
زدش‌سیلی و گفت دور ای پس 
کنی تو که پیش توجنبم زجای 
بکندن در استاد و ابرام کرد 
کز آن‌سنگ‌خارادهی رکش ود 


1 


بپر چیز خواهی کماهی رسید 
که‌از یاس جز مرگ ناید ببار 
شود سپل بیش تو دشوار ها 

(ملك ا لشهر ای بهار) 
روشنی بخش گشت‌و بزم آرای 
ه رکه چون شمم بود پابرجای 
نبذیرفت مرد ردشن رای 


(انس) 


_باخویش گفت بشتءن ازقطره مدام 


بخش‌اول __ 


بر 


بز نداگاتی اگرعزمآهنین داری 


درساه چنار یکی‌سنگ سخت بود 
گر بادم کلنگ دم 


ی 


باآیته صلابت وستختی که داشت‌او 
پشتش‌دو تا ی گشته ز رك‌قطره ۹ 


آری‌چو آب‌نرمبکوشد براه خویش 


(حکمت) ز استقامت واز پشتکار آب 


:‌ 


حوی میکرفت 
کر بازوی قوی پلتک افکنی‌زدی 
نی آهنش حر یف بدی‌نی که‌سنات‌سخت 
حجار گر که تیشه بو آشنا نه‌ود 


بشت‌سخت وی همه شب "ابصبح ورو ز 


اراده -پایداری 


بز یر پاشودت کوه‌چونزمین‌هموار 
) اخلاق روحی ) 
سختیش‌شکست‌دو صدسنك کوهسار 
لب‌مییر اند ز آهن و خود بوداستوار 
تیفش بسر جهیدشر ارش زهر کناد 
| ندر برش‌هم آهن‌وهم‌سنك‌خا کساد 
یشه‌شکست از بن‌وحجار شد زکار 
یکقطره آب پرده بداز کف ژ وی‌قر اد 
میخوردچون جد ای‌همی‌شد زا بشاد 
خم کرده بد کمر ز یکی قطره از فشار 
| ینسان‌شده است خسته‌و ات‌کو نهر عمدار 
ازسنگ‌سخت زود بدر آورد دمار 
سرمشق گیر تا که‌بری گوی افتخاد 


ور اد ۳ 


ی عیتوّرالنگ ذر تهتکی 
شد بکنج خرابه‌ای بنپآن 
هر بجیب تفت اندر برد 
بر پریشانی و مدلت خویش 
دید ناگه ضعیف موری را 
ز نشیب زمین کشد بقراز 
چون رسد نیمه‌ر اه دانه فتد 
تاچپل نوبت او فرود آمد 
گفت‌م نکم‌نیم‌زمور ضعیف 
کرچه‌این موراستواد شوم 
غالب آیم بدشمن خو نخوار 
این بگفت و زجای‌جست‌چوشیر 


چون‌هز یمت گرفت ازدشمن 
تا پیاساید آزشرور و فتن 
شدخرابه ورا چوبیت حزن 
داشت اندیشه آن یل‌پرفن 
دانه‌ای‌بر گر فته‌خوش بدهن 
دانه را باهزار دنج ومعن 
باز گردد بسوی‌آن مسکن 
عاقبت کشت مقصدش ماأمن 
پیش چشمم‌بود همی دوشن 
عزم خودرا کنم چنان آهن 
رخت‌عزت کنم دوباره بتن 
خصم‌را کوفت‌درهم آن بیژن 





آری [ نکسکهءزمراست‌نمود 
(حکمتا)عزمخو یش کن‌ستواد 


گر بر سرم بگرددچون آسیا نلك 
درباو کوه رابگذادیم و بگذریم 


یابرمراد بر سر همت نهیم پای 


استاد بلوح مشقم این فردنوشت 
تردیدبهل » بگیر تصحم از[ نك 


چرخ‌وادونکنم ار جز بمرادم گردد 
بقدم کوش تا بکام دسی 
پرو بال‌جان همت و عزم تست 


محیطدایره آ نکس بسر توا ندبرد 


فائق ۱ بکار های یبن 
تا که ازخوشه‌هاکنی خرمن 
(یحیی بر قعی «حکمت>) 
ازجای‌خود نجنبم‌چون قطبآسیا 
سیعر غ وارذیر پر آدیم خدك‌و تر 
یامر د واد بر سر همت نپیم سر 
کا ندرهمه کارخو یش ای نيك سر شت 
تردید جهنم استو تصعیم بهشت 
(ازجواهر الاخلاق) 
من‌نه آ نم که ز بون یکشم ازچرخ و فلك 
حافظ 
مردوامانده کاروان رس نیست 
(ابن‌یمیت) 
مباشید چون ما کیان بال سست 
(ادیب) 
که بای‌جهدچو پر کار استوار کند 


( قاآنی ) 


آسهامت نشهزکن؟کز استقامت ریره‌ستگک 

آسیا را با تأمل رخته در بنیان کند 
من غلام همت آنم که از سعی و عمل 

کار های سخت رابر خویشتن سا نکند 
تجربت کردیم عزم ثابت و رأی وذین 

هر که دارد خسروان را بنده فرمان کند 
استقامت در حوادث ؛ ی ثباتی در عمل 

بنده‌ر اسلطان نمای_دشاه‌را در بان کند 


(ذوتی) 





کن و هم و هر اس را برون | زدل‌خو یش 
مرغا ن که بشاخه‌ها نلفزند ازباد 


مرددا نا کار گیتی‌را نگیرد سر سری 
سخت‌جا نی با بدا ندرژ بر بار حادئات 


درقبال زورمندان‌زورمندی‌لازم است 


۰ اراد پایداری 


یاورچه کنیتوخو یش‌شو یاو رخویش 
ز [ نس تکهتکیه‌شان بودبر پررخویش 
(آیتی) 

سروری‌اد بایدت‌میبایدازسر بگذری 
باحو ادث بر نبایدسستیو تن پرودیک 
ورنه طععه‌اقویا گردد بجرم لاغری 


چون‌ملخ‌مندیت پس ذانوچوموران پای کوب 


تا بدست آیدتر | هر چیزکانرا در خوری 


ائدراین ره هر که او پوید تکو جوید نکو 


خاکی هی ی 


دید مجنون را عزیزی درد ناك 
گفت‌ای مجنون‌چه میجوئی اذین 
گنت لیلی راکجا یابی زخاك 
گفت من‌میجو یمش هرجا که هست 


سایه حق بر سر بنده بود 
گفت بیذمبر که چون کو بی دری 
_ چون نشینی برسر کوی کسی 
چونزچاهی‌میکنی هرروزخاك 


گر چه یز دان [ فر بندمادرو بستانو شیر 


بایدکه نیکو دهبری 

( صادق سرمد ) 
در میان رمگذر می بیخت خاك 
گفت لیلی دا همی جویم چنیت 
کی بود درخاک شارع در پاك 
بو که جائی ناگپش آدم بدست 
( عطاد ) 
عاقبت جوینده یابنده بود 
عاقبت زان در برون آرد سری 
عاقبت بیتی توهم رو ی کسی 
عاقبت"*«انذر وی ۱۳1۳93 

(مولوی) 

کودکان‌ر اشبرمادر خودهمی بایدمکید 


) ناصر خسرو ) 


‌ ‌ ۰ 
کاد -کوشش ‌ صیوت ‌‌ هر - اپ 
همم چممم 
وم وم وم مه وم وه وم وه وم وم همم هجوج ۶ 
در اینیخش : ۲ آيه ازق رآن کریمو ۲۳سخن 
از بیشو ایان‌مذاهبو ۸٩‏ گفتار از فلاسفه ودانشمندان 


جپان و٩۹‏ شعراز باسدادان سیخ نآمده . 


مم وم مم مم مه وه وه مه مه مه مه همم همم 


لیس لا ندان الاماه‌هی 
برایآدمی چز آنجه بسعی و کوشش خود انجام 
داده نخو اهد بود (سوره‌نجم ۳۸( 
هرآ نک س که کوشش ومجاهدت کند همانا بر ای‌خو د کوشش کرده ؛ 
خداو نداز تمام عالمپا. بی نیا است (عنکبوت-ه) 
و 1 
دی ابان مذأدپ 
پروردگاد امتناع دارد از اینکه کاری رابا یان‌دهد مگر با بزاد واستاب ان 


سکس 


ازدستر نج‌خودنان بعورید 





از بپتر ین فضائل و اداشتن بکارهای‌صنعتی‌است 

عبادت هفتاد پاره‌است و برتر ین پاره آن "کوشش درراه‌حلال است 
کوشش‌درراه حلال‌جهاداست 

ِ موق عکارچنان باش که اگوتی‌هر گز نحواهی‌مرد و درموقع نراد بیم‌طوری 
باش که گوئی فرداخواهی مرد 








صنمت و کسب دراه فقرو تنگدستی‌رامی بنددد 





بهتر ین کارها آ نست که دو امش بیشتر باشد هر چند که اندك باشد 





خداو ند بحضر داد حطان ره داکه نیکو بنده‌ای بودی اکر اذ بیت‌المال 
نمیخوردی و بدست‌تود کستب و کارمیکردی اذاین خطاب حضرت داودچهل 
روزبگریست پین‌سق‌تمالی بآهن‌وحی فرمود که وبروت 


زرهی میساخت ومیفر و خت 





خداو ند فردی‌را| که بیکاز باشد دشمن عیدارد (حضرتمحد ص) 
چب و 

خردمندبکارخویش کیه کندو نادان بآرزوی خویش 

7 فت کار دلبستگی نداشتن بآن‌است 

نت کنید تامحتاج بکسم نشو ید 

تن‌را بکارو کوشش وادارید وه گز بستی وخمودی‌نگرائیدتابقوه‌فعالیت 

وعمل‌همچون روح بانشاط وسبك‌باشید و پر نده وار شایسته پرواژ وطیر ان 

گردید 

کار کن مطمتن باش‌کامیاب هستی 

کسب کنید تاخداو ند بشمابر کت بخشد که من‌از پیغمبر خدا شنیدم‌فرمودروزی 

ده بخش است‌نه بخش آن در کسب‌است‌و بخش‌دیگ ردرغیر آن( علی‌علیه | لسلام) 
شخصی امام‌هشتم علی‌بن موسی‌الرضارا دیدچنان بکارمشولاست که 

عرق‌از بایش روان‌است عرض کرد فدات‌شوم کار گر ان کجا بند فرمود : 








آنک سکه ازمن و از پدرم بهتر بود برای‌کار خودش ستین‌را بالاژد 
رسول خداوامیرمومنیت وهمه‌پدرانم بادست خودکار میکردند کار کردن 
شیوه پیغمبران‌ومرسلین است‌کارٍ کردن از خصوصیات اوصیاو انبیای‌صالحین 
( اما‌هشتم) 


سکس 


بخش ‌اول 2۷ کار - صنعت 
امام‌صادق‌دا دیدم که بیلی بردست داشت‌وجامه ضخیمی بر تن وچنان 
بکار مشغول بود که‌عرق از پشتش میر بختگفتم فدایت‌شوم‌بیلر| بمن دهید 


تاعوض‌شما کار کنم فرمود دوست دارم که مرد بگرمای خور شید درطلب 


معیشت اذیت‌شود (ازوسائل‌الشیعه ) 
درطلب معیشت خو دکسل نباشید » پدران‌ما باسرعت درا طلب معاش 
میرفتند وروزی را جستحومی‌کردند (امام‌صادق) 


امیر الموّمنین علی (ع) بصحر | میرفتو باخود دانه‌های خرما داشت 
بر سید ند باابوالحسن چه باخود داری‌فر موددرخت‌خرما انشاالله سبس همه 
هسته‌را باخودمیکاشت وسمی‌میتکرد ویکی‌هم نمیگذاشت (۰اصادت) 
کسب و تجارت عقل‌را ز یادوترك تجادت‌عقل‌راکم میکند 
دوست دادم مزدکار گررا سل از آنکه عرق وی بخشکد برداز ند 
( امامء صادق ) 
7یا يك دم کار کن وفعال هیچوقت دیده‌اید دربرابر پادشاهان بایستد 


(سلیمان نبی) 
گنج دانش باندازه رنجو کوشش اصیب میافتد ه رکه بزرگی میجو یدشب‌را 
ز نده میدارد (شافعی) 


جد بد د 
فلاسنه ودانشه‌ندان جهان 


ازجای برخیز ودرطلب روزی‌شو وهرگاه در شپری بآن نرسیدی بشیر 
دیگ رآن‌را بجوک (سیدرضی) 
مردآذاده حق دارد غمناك شود اگر روز خودرا بدون انجام دادن‌کاری 
شایسته‌وسودمند بسر برده باشد ( کنفوسیوس ) 
باید باتمام قواکار کردتاخداو ند ازانسان داضی وخشنود باشد (مادتین) 

اگر مایل ,آسایش وراحت‌نفس خودهستی و بسلامت فکرو‌بدن خود 


علائه‌داری ومیخواهی از زیر با دغم واندوه بیرون بیائی باین یکدستور 


مختصررفتار کن » هیچوقت‌تنها و بیکار منشین (لودتن) 
سعی‌و بشت کار منظم‌ودائمی مثل گردش روذانه زمین ؛ دستور اخلاقی نوع 
بغر است (وردزودت) 
میوه کار شیرین‌ترین لذات‌است (ووه نارك) 


بقدریکه مر دم‌میخو اهند خودشان‌را متمول » عاقل » عالم قلمدادکنند اگر 
جداًبرای کب تمول ؛ عقل‌وعلم میکوشیدند دردنیا » فقیر ؛ احمقوجاهل 


مشغول نبودن باز نده نبودن یکیاست ( ول ) 
از فوایدکار این‌است که روزهارا کوتاه وعمررا درازمیکند (دیدرو) 
همیشه درهرجائ ی که هستی بکاری‌مشغول باش (هاتری فورد) 
اشتغال بهر کاری بهتر ازتنبلی و بیکاری‌است ( اسمایلز ) 
کار انسان‌را اذسه بلای‌بزردگ تجات میدهد : افسردگی ؛ فسق » احتیاج 

(ولتر ) 


کار بدون‌تفر یح‌انسان‌را پکرمیکندو تفریج بدون کار آدم‌راتنبل بارمیآورد 
جائی که کوشش‌ومجاهده‌و جود ندارد فضیات و تقوی‌معدوماست (برناردن) 
تصورما » دانائی‌ما » خیال‌ما از نقطه نظر حصول نتیجه اهمیت‌ندارد » تمام 
آهمیت‌در کارهای‌مااست (داسکین) 
به استعمال فرسودن و تمام‌شدن بپتر از باقی ماندن و زنگار گرفتن است 
(مو نتسکیو) 


مصدر تمام‌مقاسد بیکاری‌است » هر حکومت ودو لت یکه بخواهد این عیب را 


رف کند با ید بقدرامکان مردم‌را نکاز وادارد (پاسکال) 
موفقیت نتیجه‌سه عامل‌است : قریحه » کار ؛ شانس (والقود) 
بالاترین مزدهنرمند لذتی‌اس تکه از تو فیق‌خودمیبرد (ا گوست‌ردن) 
باشدت کار کن وباشدت ببازی بیرداز ( فرانکلن روزولت ) 


ترقی مولود فعالیت دائمی است ؛ ژ پر ااستراحت چیزی بجز انحطاط در بر 


ندارد ( گوستاو لبون) 






آنجا که کوشش نیست [ نجاز ند گی‌راه ندارد ۰ بر اک کسیکه‌در اه بتعاری 


سرمیبردحقیقت يك برات مرك‌میباشد . ( بوختر ) 
کسیبکه‌صنعت یاحرفه‌ای ندارد کوچك وحقير است . (اونو لتام) 
کار کنید ور نج برید این‌يك‌سرمایه ایست که هر کز کم نخو اهدشد . 

( لافونتن ) 


پیکاریو بطالت‌همچون ز نك آهن بیش از آنچه که کار تدریجاازقوا میکامد 
بر ابی وانپداماساس وجودمیشود » کلیدی که همو اره بکار است‌سفید 
وبراق است . 

فرااکس آکسب وصنعتی‌دارد مثل این استکه ملك‌مزروعی داشته باشد و 
هر کس‌هنر وصنعتی‌دارد مثل‌این‌است که ثروت‌شایانی که موجب‌جلب شرف 
وفایده‌اش میشودداشته باشد . 








کارسر چشمه‌سعادت است و خد او ندسعادت دانصیب کلیه کسانی‌میکند که‌همو اره 
بکاری اشتغال دار ند . (فرانکلن) 
اراده‌های ضعیف‌هءواره بصورت‌حرف و گفتارخو دنمائی‌میکند » لیکن اراده 
قوی‌جزدد لباس‌عمل و کردارظهور نمییابد . ( گوستاو لوبون) 
انسان| گر ناخوش‌باشد و کار بکند بهتر از آن‌است که سلامت باشد و بیکار 
بسند ( گازو بون) 
همین احساسمللالت و کسالت‌بزد کترین علت‌امتیاز و تفوق انسان بر 
حیوان‌است زیر ابر ای‌فراد و گریزاذاین حس‌است که انسان‌متوسل بسعی‌و 
عبل‌میگردد وقوای‌خودر! بکار برده وترقی‌بشررا بوجودمبآورد . 
( هلویتوس ) 
کارهرچه سخت‌ومشکل باشد صدمه واذیتی به‌شخس نمیرساند لیکن وقتی 
یکنواخت وخته کننده وخالی از امید و اری‌بود آ نوقت بمنز له بدتر ین شکنجه 
روح‌وجسم میشود . ۱ اسمایاز) 
گرسنگی بشانه کار گر نگاه‌میکنداما جرنت‌نببکند داخل‌شود (نرانکلن) 
وسیله تفوق هرفردی از افراد بشر بردیگران‌فقط کوشش وزحمت است . 
(اسمایلز) 


بعش‌اول .9 کار - صنعت 


کسیکه خودرادر ممرض‌سود وز یان قر ار نده۵ یارسوا است يا گدا . 

(ما رکیزملتروز) 
تنمامدرسه‌ای که عام‌ومعر فت حقیقی‌ر اد ر آن آموختم مدرسه دنا اس تکه‌در 
آن‌دومعلم زحمت‌و کوشش بانسان‌درس گرانبپائی تلقن‌میکنند (هیوملر) 


هه صنعت مبنی بر جدیت عمیق است . (هیل) 
صعنت واسطه ترجمان آ نچیزی اس که‌بازبان ضبیس تستعوف , ۱۳035 


مادرصنعتپای مفیده ؛ ضرورت‌داحتیاح است‌امامادر صنایم‌ظر یفه سرشاری 
وتان فرح است ‏ (شو پهناود) 
ادب آموز ملتهاتنها صنایم‌است . ( ر .واکنر) 
ثار یخ‌صنایم بما يادمیدهد که هرجاکه بلندی کمال باید بدست ]ورده شود 
آ نجاملت وقوه‌خالقه (ژنی) افر اد باید باهمکار کنند . (ل»وس) 
صعنت حقیقت است‌ و حقیقت‌همد ین است تحصیل و عمل کردن این‌دو بمنز له‌ادای 
يك وظيفة دینی‌است . (ىاکه رآی) 
صنایم بی‌ریاترین آینه زمانو نظریات وافکاراوضاع آن‌است . امااین‌حال 
نبایدمارا در برابر ارزش اخلاقی‌صنایم بی‌قیدو بیعلاقه‌سازد ۰ (و ۰ لوبکه) 
بلندی‌پایه صنایع يك‌ملت رانبا ید ازروی‌صنعتکار ان اوابدازه گرفت .لکهاز 
روی‌شناسند گان‌وحایت کنند گان آن صنعتکار آن (لاز اردس) 
مأموریت خدائی‌مرد صنعتکارفررستادن نوراست به اعماق‌قلیهای انسانی ۰ 
(اوبرت شومان) 
هذر چشمه زاینده‌است ودو لت‌پاینده » اگرهنرمند ازدو لت‌بیفند غم‌نباشد که 
هتردر نفس خوددولت است‌هر جا که رودقدر بیند و درصد نشیند و بی هذر لقمه 
چیندو سختی بیند . (سعدی) 
کس‌هنر برهمه کس ازغنی‌وفقیر لازم است . چه بسیار فقیران نیازمند که از 
راء‌عنرمندی بسقام‌گروت وبی‌نیازی رسیده‌اند ..وچه با فرزندان اغتيا که 
بشروت‌مغرورو ازصناعات و آداب محروم ,گشته و بروزگار مذدلت‌ودرو یشی 
افتاده‌و موردو حمت‌دء ستان‌ومحل شمانت دشمنان شده| ند . (اخلاق‌ناصری) 


کار کن چنانکه گوتی برای کار زنده‌ای » عبادت کن چنانکه گوئی امروز 
خواهی‌مرد(۱) ۰ ضرب ا|لمثل توسکانی 
کار است که | نسان‌را ,ساطات‌میر‌ساند . (لوئی چپاردهم) 
جز کارچه ریگ را[ میتو ان‌رحمت الپی‌در زمین دانست . (سلکبرك) 
کی و اجب‌است که برحسب استمدادذاتی خودبکاری مشغول باشد و 
وقتی‌میمیرد و جدانش گواهی دهد که هرچه‌درقوه داشته کار کر ده وگو ده 


است . (سیدنی اسمیت) 
حکیمان گفته|ند : کوشاباشید تا[ بادان باشید ۰۰.۰ پ سکنج ازدنج فراز 
آیدو از کاهلی ازدست برود (ازقا بوسنامه) 
اساش سرمدی را بوسیله کار میتوان‌بدست آورد . اسم‌اعظم عبارت اذاین 
ات ات رز را (اخلاق‌روحی) 


هر کاررا بهترازدیگران انجامده تاترا از آنان بهتردا نند 
کار شما نما بنده افکار و مظهر شخصیت حقیقی‌شما است 


فرژندان خودرا باغوی‌صنعتگری بار آورید تاچون بز رگ شدند بتوانند 
زندگانی خو یش را نیز جوناثار صنعت بیارایند 





ارزش ز ند گانی بکردار وعمل‌است (بوشه) 
من‌مشپور نشدم مگر بواسطه کار و کوشش وا گر ازعملی خدته میشدم‌تفر بح 
ورفم‌خستگی خودرا دراشتغال بکار دیگرجستجومیکردم (نیوتن) 
دررسیدن بقاصد همیشه بکوش ومکررا کناد بگذاد ( سیدرضی ) 
بیچارگی و تیره روز گادی‌را بوسیله‌سعی وعمل ازدامان ژر کلازی, دور 
سازید ازفلك کج مدارشکایت روا نداریدوخود ومردمان‌را انسرده نساژید 
وبر آن باشید که هرمشکلی‌را سعی‌و عمل آسان میسازد (اخلاق‌روحی) 
خواه ازاینکه‌در بدستآوردن دانش‌وجلال باشیم » یا نکه‌درفراهم 
آوری جاه‌ومال برآئیم ؛ این آرزو آنگاه پا بدایره کردارمیگذارد که‌سعی 





۱- گفتار مولهی متقیان‌است کن فی الدنياکانك تعیش ابداد کن 
فی| لاخرة کا نك تموت‌غدا 





وعمل‌هماره همراه مابوده وهیچگاه ازوی دور نگردیم وازودی باپی شآمد 
هرخطر جدا نشویم چنانچ» فرموده|ند : «هر که از خطر گر یزد خطیر*ود) 
( کلیله ودمنه ) 

بهمان گو نه که دزد وراهزن‌را باسلاح از خود دور ساخته و آنهپارا 

کله کوب مینمائید بهمانو یره باید ولگرد مفت‌خور بی کاره‌را ازجامعه و 


مد ینه دور بلکه نابودحاخت (بوعلی‌سینا) 
کارشما بپترین دوستان‌شماست ( لاسولک ۳ 


درجهان کسی نیست که و جودش بر ای کاد بدردنخورد (خواجه‌نظامالملك) 
کار قانونز ند گیست ‏ قانونکلیه| کتشافاتو تمام پیشر فتها (لا کوردد) 
کار کنید» کار کنید ؛ و لحظه ای‌را سموده مگذرانید » همیهه کاد کنند 


تالذت کامر نیو خو شید ادرذ ند گی بچشید ( مازاديك ) 
هرگاه احساس‌ميکنم که درد ود نج بیماری‌میخو اهد مرا رنچه کند و آزار 
دهد بکار پناه میبرم ؛ کاوبهترین درمان دردهای‌من است ( ولتر ) 
"کار بپرصورتی که هست بوسیله بروردگاد برای آن درست شده که صرف 
پیشرفت وخوشبختی بشر گردد (شانينك) 
هت » مالداریست ؛ کار بندگی نیست » آزادیست‌کار عار نیست ؛؟ 
افتخار یست (ف . پیات) 
مابدون ابنکه‌دیگر بدنبال #عقل وفلسفه بافی‌برویم باید کار کنیم زیر کاد 
تنپ او سیله ایست که مصیبتز ند گی را قابل تحمل‌میکند (و لتر) 
کارسرمایه سعادت و نیکیختی است ( سقراط ) 
انسان درهرسن ی که از کار بازماند بپتر است که سال مد بی‌در نك میرف 
(ادیسون) 
کار خودت‌دا بخوبی بفهم و آنرابجاآور ومانند يك ة,رمان خودرا بآن 
کارمشنول کن ( کارلایل ) 


اشتعاص جدی‌وفعال طوری بکار عادت‌میکنند که بیکاری‌باعث صدمه‌وعذاپ 
[ نان‌میگر دد اگر بر حسب|فانا زشغل ورشته‌مخصوص بخودیاز بمانندیحکم 
اجبار مشغله‌ای دیگر برای خویش‌تدارك میکنند (اسمایاز) 


کار - صشعت ۳ بغشاولٍ__ 


تامقداری ازکارباقیست ی اه هیچ ز 9۳ 
(رودورد) 
باید معتقد بود که بپترین صرف اوقات در يك کار منظم است که 
بآرامی‌صورت مک و هروقت‌ما بخو بی کاریدا انجام دهیم‌باید بدا نیم که 
ز ند گانی‌را نیک و گذرانده‌ايم (من دو بیر ان) 
ر کانت ) 
کار و | شتذالات مفید بزر گتر ین‌سروعامل خو شبختی بشری است (گروذ نقاش) 
ات نهد رز دست بزانو بنشینید وفکر کنید تاباهای‌شما قدرت‌راه 


بهتر ین خوشیها استراحت‌پس از کار است 


رفتن‌را ازدست بدهندو نباید [ نقدر درتفکر فرورویم که قدرت هم جیز ازما 
سلب شود وا گر منظور تحقیق‌صحت تفکر ات‌ما باشد باید بدا نیم اغلب‌فکرهای 
ناصحیح یاغلط درعمل جبر آنو اصلاح خواهدشد (موریس مترلينك) 
فرضا که دانه‌سعی شما بگوشه ای بیفتد ومرغان هواآنرا بر بایند باز زحمت 
شما بپدر نرفته است زیرا یااقلامرغان از ان غذبه مسکنندو یازا نرا بهکناد 
نپری افکنده و بعدازوفات شدامیروید و بارمیآورد ( گوته ) 
همیشه کار کنید و بکوشید تاجامه‌افتخاروعظمت بپوشید (شکسیر ) 
کار کردن ننك نیست؟ بل که تنبلیو بیکاری بالاتر ین نشگها است (هز یودیونانی) 
کاریکی از بهتر ین‌وسایل اخلاقی استزیرا بواسطه آن حس‌اطاعت 
وقانون‌شناسی وتملكنفس ودقت‌و استقامت درانسان ایجادمیشود و شخ را 
برای‌انجام امورزند گانی خودتر پیت وآماد» میکند (اسمایلز) 
مقصود ازتحصیل‌علم نموفکروحصول اراده استو کار نتیجه‌یاحاصل جمم 
این دومیباشد (د کتر سیدو لی‌الله نصر) 
1 بامقیاسی تقدیر میکنند انسان‌را نیز با کار اندازه 
رک کار بز رگ بود انسان بزر کست الافلا ؛ واین نسبت مستقیم 
همیشه ثابتو برقراد است 
کعف‌رموز طبیعت و کنوز حقیقت‌از کار است 


۱٩‏ ی 


کار بر ای‌نظم خیالو برورش بدن‌لازعاست و ترقی نتیجه | بن‌دومیراشد 





بتخش‌اول ۵ 0 


بدین جهت است که طبیعت آن‌را ای اری هت واعلات لها ادا ۳ 
کار از ز حماتز ند گی‌میکاهدو 1 : راتحمل پذیرمینماید ( دکتر سیدو لی‌اله نصر) 
کار کن‌تا کاهل نوی‌ورزق از خدادان‌تا کافر نوی (خواجه‌عبدالانصادی) 


مردم همه از يك نسل‌هستند امتباز آ نها 


بسعی و عمل (ست (اسمایلز) " 


وقتی رگا خلاقیت‌است سرابای وجودش از تافتر الپام نودانی 


متسود 
باسدادان سیون 


ز کوشش بپرچیز خواهی رسید 
برو کارگر باش و امیدوار 


گرت بایدادی است در کار ها 


(محمدحجازی) 


بپرچیز خواهی کماهی رسید 
که‌از یس جز ه ناید ببار 
شود سهل یش و دشو ار ها 

) ملك‌الشهرای بپاد ( 


صرف بیکاری‌مگردان روز گارخویش‌را 
برده روی ت و کل ساز کار خو یش را (صائب) 
شبنم از صعی بسر چشمه خورشید رسید 


قطره‌مااس ت که ز ندان ی گوهرشده‌است (صااب) 


خاك خور ونان بخیلان مخود 
بردل ودستت همه خاری بزن 
به که بکاری‌بکنی دست خوش 


مردرزا کرد به دسکری آاشت 
چونکه نظم‌جپان ز بیشه‌ور است 
گر چه اهل هنر بسی بأشد 
مط صنم رأی اینان است 


چو کوشش نباشد تن زور مند 


خاك نه ای زخم ذلیلان مخود 
تن مزن و دست بکاری بزن 
تاتعوی بیش کسان دست وک 

(نظامی) 
کارهلی خبث ومر دم آ ز ادری است 
هر نظام یکه هست درهتر است 
رستکار اين چنین کسی باشد 
جنت عدن جای اینان است 

(اوحدی) 
نیارد سر از آرزوها لند 





رم وت اب کار 


جومرد باشد در کار و بت باشد یار 


فلك بچشم بزر گ ی کند نگاه در [ نك 


کار کن کار بگذر از گفتاد 
کف تک مک نکه من چه خواهم کرد 


جپد برتست بر خدا توفیق 


ه رکه چون‌سایه گشت‌خانه نشین 
واا یه بطله نمی ند از کار 
۳ هثر مند گوشه وک بود 
و اذکه در بحر غوط‌می نورد 
ب_از کز آشیان خود برد 


مکنز غصه‌شکایت که درطر یقادب 


که‌|ندر جپان سودبیر نج نیست 





زخاك تبره نماید بخلق ژرعیار 


بهانه هیچ نیارد زبهر خردی کار 


( | بوحنیفه اسکافی ) 
کاندرین راه کار باید کار 
گوی کردم مگ وکه خواهم کرد 
زانکه‌توفیق وجهد هست رفیق 

( سنائی ) 
تايش ماه وخور کجا یابد 
سره سیم و زر کجا یابد 
کام دل ازهنر کجا یابد 
سلک در و گپر کجا یابد 
بر شکارش ظفر کجا یابد 


( ابن‌یمیت ) 


بر احتی نررسید آنکه زحمتی نکشید 


( حانظط ) 


مشو غافل زگردیدن که روزی درقدم باشد 


همیت آواذ میآید کی ابا سوه 


۳1 د دربا ورودو جیعون رد 


بزرگی سرا سر بگفتار نیست 


ورگ تیاه بکار اندرون 
گرا ز کاهلان بار خواهی بکار 


( صائب ) 

ما هی از تابه صید نتوان کرد 
( مرز بان‌نامه ) 

دوصد گفته چون‌نیم کردار نیست 
تخواند ورا دایزن دهنمون 
نباشی جپان جوی‌ومردم شمار 


(فردوسی ) 





درطلب‌دولت ودین روز وشب 


در آفا این سخن شد داستانی 


چه چاره کان بنی آدم نداند 


بقدر جهد خود هر کس نظر یافت 
مرد هنر بیشه خود باشد ان 


بدا نگه ۴ دز ایا سستی ی 
چو کوشش نباشد تن زورمند 
تن آسائی و کاهلی ۱۳۹۹ 
که اندر جپان گنج می‌ر نج نیست 
بر اج اندر است ای خردمند گنج 
چو کاهل بود مرد برنا بکار 


ه رکه نان | زعمل‌خو یش‌خورد 


از امروز کاری بشر دا ممان 
سبك مرد پیکاد بسیار 2 


پیثه آموز ای پسر که ترا 
بقدر آنکه علم و کار داری 


بود مرد هنرور را هرانگشت 








فتاد آن داستان در هر زبانی 
بجز مردن‌کزو بی‌چاره ماند 
(نظامی) 
که کر کس استیو ان؛طو طی‌شکر یافت 
/ [ 
کز بی کاری‌شده است گر دون گرون 
( |بوحنیفه اسکافی ) 
سم 


همه رای ناتندرستی 


نیابد سر از آرژوها به بند 
بکوش و زدنج تست سروار ور 
و را که کاهل بو گنج نیست 
نباید کی گنج نامبرده دنج 
از او سس گردد دل رو ۱۳ 
(فردوسی) 

منت از حاتم طائی نبرد 
( سعدی ) 

ندانی که فردا چه [ ,دزمان 

نماند زد نم ارو 
(فردوسی) 

بیشه باشد امان زدرویشی 
) ازجو امعم الحکایات عونی) 
بدان ارژی بدان مقدار داری 
(نظامی) 
کلیدی بپر قفل رژق در مشت 


بخش‌اول . 


از آن و ناید اد 


ه رکه دنجی بر دگنجی ی 
دس دادستت دا کاری نکن 

هر که او درمکسبی پامینهد 
چون بانباژیست عالم برقراد 
طبل‌خواری در میانه شرط نیست 
چون ۳1 اساس راحت است 
هر که در قصری قرین دو لتیست 
هر که‌را دیدی بزر و سیم فرد 
برو کار میکن مگو چیست کاد 
کر تاکه دهقان دانا چه گفت 
که میراث خودرا بدازید دوست 
من آن‌را ندانم که اندر کجااست 
چو شد مپر گان کشتگه بر 8 
تباید نازننده جای رباع 
پدر مرد و پوران بامید کنج 
بکاو آهن و بیل رکه 
قضارا در [سال‌از آن خوب‌شخم 
نشد کنج بیدا ولی رنجشان 


بگیتی مقبلی نیست 
بروزا ندر پی‌سامان خویش است 
خورد بیش و کم | نمایه که خواهد 
بری ازسبلت هردون و هرخس 
بباز و حاصل آرد قوت. فرز ند 


به از صانع 


5۷ 





باری 
(ازاخلاق ناصری ) 


بود برتن عجب بیپوده 


ه رکه جدی کرد در جدی رسید 
مکسبی کن یاری یاری بکن 
باری باران ۳۹۹ می دهد 
هر کی کاری گزیند ذاتقاد 
راه‌سنت کارو کسب کردنی است 
تلخها هم بیشوای نعمت است 
آن‌جزای کار زار ومحنتی است 
دک درادن مر ازور د 
(مو اوی) 
که سرمایه جاودانی است کار 
بفر ز ند گان‌چون‌همیخو است خفت 
که کنجی ز پیشانیان اندر اوست 
پژوهیدن و یانتن با شما است 
همه تا ان و وال #کنید 
بگیرید از آن گنج‌هرسوسراغ 
بکاویدن دشت بردند دنچ 
هم اینجاهم آ نجا وهرجا که بود 
زهر تخم بر خواست هفتاد تخم 
چنان چون پدر گفت شدکنجشان 
(ملك! لشهرا بهار) 
زکسب دست پهتر حاصلی نیست 
چوشب‌در خانه شدسلطان خویش‌است 
بروز افزاید آنج از وک بماند 
تن آسوده ز‌ بیم و منت 


خورد خوش باعیال خو یش بیو ند 





رسدصد بر کت از کسب حلالش 
چو شب‌شد خفت‌ایمن درشب تار 
بطاعت تاز مستقبل بما.ضی 
ز کب دست نبود هیچ عاری 
سرصانع بگردون دس راز (است 
هر که از خار ترسدنیرد دامن گل 


نا پرورد تنعم نبرد راه بدوست 


نابرده ر نج ج گنج میس‌ر مشود 


و و مید داشت 
گنج خواهی در طلب دنجی مر 


شادزی کار گر که شاد توئی 
چرخ از دنج تواست‌در گردش 
توده‌مررهون‌کارو کوشش تواست 
جمت از کار کوه پولاد است 
پس بلند است‌عزم وهمت تو 
۹ تو بآزادگی چو سر وبلند 
همچو خورشید تابناك شوی 
پای بر فرق فرقدان کوبی 
ایمن از مکر اهرمن گردی 


از درقیب دو دوی خون اشام 


تانفس هست و نفس کاری کن 
صاحبا در شب سمادت خواب 


مر از دار تا سَخت رسی 


5۸ 


_ بخش اول 

بیفزاید خحدا در کسب و مالش 
چو روز آید رود باز ازپی کار 
خد| راضی از ادهم خلق راضی 
به از مکسب نباشد هیچ کادی 
سلاطین را بصناعان نیاز است 

) تاصر خسرو علوی [ 
کنج‌ناورده کسی بی‌تعب‌ور نج بدست 
هر کرالوّلوّ باید نپراسد زپنگ 


مزد آن گر فت‌جان بر ادر که کار د 


دانه نکشت‌ابله و دخل انتظار کرد 


خرمن ارمی بایدت تخمی بکاد 
( سعدی ) 

بتو زیبد که شادمان باشی 
سزد از فخر سر اگ رآن باشی 


کار رخش وتو پپلوان باشی 
همچومه پولاد جاودان باشی 


سر فراتر ز کپکشان ب 
بر سر خلق سایه بان باشی 
همچوم» زیب آنتمان باش 
روشنی بخش اختران باشی 
فارغ اذ کید دشمنان باه 
تا جهان است در امان باه 

(سیدیحبی بر قعی) 
گردخویش ازعمل حصار یکن 
مکن وروز تنگ 


بای بر دار تا بیخت رسی 


را در باب 








1 بش او . 54 کار-صدعت 
ی ۳ ۳ هر که را وصل یار می باید 
همه محرومی از نجستن نست بی‌بری از گزاف دستن "تست 

بی‌طلب چه گرد کند مرد باید ک ه کار مرد کند 
بنده‌ر نج باش و دراحت بین دفتر عشق خوان فصاحت‌ین 
مرد در داه عشق مرد نشد جا لگ د کوب سرد و گرم نشد 
تر جوناازکمان تست 1 از کجا بر تماق دوست اند 


(اوحدی) 


سس سفا لاس وی و۱۱ هام۸ 
امید_]رزو 


همه هه جمم 


را مدرم مر وم مم حم مم وی روخ موی و3 
در اینبخش : ۳آیه ازقر آن کر یمد ؟سخن 
از بیش و ایان‌مذاهبو ۳۸ گفتار از فلاسفه ود نشمندان 
جپان و۳۷ شعر از باسداران سخن آمده . 
قالو بشر ناك بااحق‌فلاتکن من - 
الق این . 
فرشتگان گفتند ما ترابعق بشارت 
دادیم و توهر گز نومیدمباش 
(سوره‌هجر - ۵5 ) 
ازرحمت بی‌منت‌ای خدا نومید مباش که‌هر گز جز کافران هیچ کس از 
رحمت‌خدا نومیدنیست . (یوسف-۸۷) 
گفتند ماترا بحق بشارت دادیم وتوهر گز تومید مباش ابراهیم گفت آری 
هر گز بجز مردم نادان کسی از لطف‌خدا نومید نیست (حجر->هوهه) 
جد چب و 
بش و ابان مذاهپ 
امیدو آرزو رحمتی‌است‌برای پیروان‌من! گر امید نمیبود هیچ‌مادری 
فرز ندخودرا شیر نمیداد و باغبانی درختی نمی‌نشاند . 
نومید مدار کی‌را که بتو امید وار باشد که خدا دا دشمن خویش 
کرده‌ای . ([ حضرت محمد ص) 
یالاتر ین نومیدیها موقمی‌است که انسان بناامیدی روز کار بگذراند. 
امیدو ار ترین مردم کسی استکه در کارش‌بدیدآید بی‌تامل 
درراه اصلاحش بکو شد (حضرت علی‌علیه ا لسلام) 





بخش‌اول ۱ کار - صنعت 


خلاسفه دانشه‌ندان جهان 


طعم زنداگی جز بامید و آرژو نیست و امیدبپترین توشه مسافر است ۰ 
(سیدرضی) 
امیدعافیت و نیکو تیآ خرت بهتر ین کاهرانیمای [دمی است . 
) انوشیر وان ) 
ناچار جوانآرزومند باید باشد ومادر آرژو همواره بستن‌است . 
(سیدرضی) 


میتوانم با گفتن واندیشیدن خودرا فر بب‌دهم و تقریبا باو رکنم که 


امیدی‌دارم وهمین خود درراه رتاک توشه‌است (انویل) 
هنگامیکه امید کسی از کسی بمیرد کینه و انتقام‌در اوز نده‌میگردد . 
(موشنك) 
امیدما ؟ درایمان است (لاندور) 
هرک سکه هر گز متوقم وامیدوار نیست‌هر گز روی‌نومیدی وخلاف|نتظار 
را نمی بیند ( بر ناردشاو) 
این جبله کوتاه حاوی‌جمیم‌نصایح است : امیدوارباشید ( سرجیس ) 
امید بثر مثل بال برای‌فرشتگان است (مو کو) 
مان‌ای‌سر گردانان وادی ز ندگی : مپر اسید که طالب<قیقت‌سر انجام 
شاهد مقصودرادر بر شرا کیرات (د کترمارون) 
امید و آرژ و آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برءیدارد (روسو) 
ناامیدی نخستین گامی است که شخص بمویگود برهیدارد. ۱ . (نایلدن)_ 


اگر امیددر دنیا نبودآتیه انسانی حکم دوزخراداشت ؛ ذیر | گذشته 
ازمیان رفته‌است وحال هرچه همت‌در مقابل چشممان موجود میباشد فقط 
آرزو وانتظار ما با ینده سته است ؛ باینجپت امیدرا باید بمنز له مررکزی 
دانست که کلیه امور ؛ذری‌ما نند دایره براطراف آن دور مین ند (بایردن) 
ءردم بینوا وتیره بخت‌درمانی‌جز امید ندار ند ی ] 


امیدسر | بی‌است که| کر نا بدیدشودهمه از تشنگی‌خو اهیم‌سوخت (محمدحجاذی) 


ما وا خودرامرهون امیدهاغی هستم که دردوران جوانی‌درقلب 


خود برورش میدادم ( نايكگون ) 
مقصرترین مردم کسانی‌هستند که روحمایوس دازند ( ناپلئون ) 
امید قوه‌ایست که بردن‌د نج روزراآسان میکند ( محمد-جازی ) 

اگر ازانسان امید و خواب گرفته شودبدبخت‌ترین موجودروی‌زمین 
میشود (کانت ) 


یگانه تسکین دهنده آرژوهای طلائی دوچیز است‌صبرو امد (الکساندروما) 
حضرت عیسی وبودانیز که آذادترین وبی‌نیاز ترین فرد بشر بودند 
دلشان خالی از آرزو نبود لیکن آرزوهای ایشان عالیتر ؛ پاکتر والهی‌تر 
۵ (کاظم زاده ایررانشهر) 
چرخ زندگی دودسته داره . یکی‌راهوس بدست‌میگیرد ودیگری‌را 
امید . عقل رابمادادند که تا یکدست از آن‌بگيريم و بر پیکر این‌بندیم . 


(مستمان) 
شخس شجاعو باتصمیم هر وقت پمانم ومعالتی برخورد هر گز ناامید و 
مأیوس نمیشود» و از تصمیم خود منصرف گرد ( اسمایلز) 
هیچ امیدی آنقدر سریم بر آورده رل پوزط زد شرو ع کرده را خودتان 
تمام کنید ( امررسن ) 
دنیا بامید بربااست و آدمی بامیدژ نده است (امتالو حکم(دهخدا) 


مانند امید هیچ چیزرا ندیدم که سرها و گردنها ازبرایآن خوار گردد . 
( سید رضی ) 

مأیوس مباش زیر امسکن‌است آخرین کلیدی که‌درجیب‌داری قغل‌را بگشاید . 
( ترو تی‌ويك ) 

امیدرفیق تيره بختانی است که از دست ساقی دهر جرعه بی‌مپری نوشیده‌|ند 
( اعتصام العلك) 

سر آب امید هرچند ما رامی‌فر یبد » اقلا دورة زند کی مارا بتعوشی ب هآعر 
میررساند ) هامر لينك [ 


امید قلابی‌است که هرچیزرا بچانب ماتوان دکشید ( دی لکادنگی.) 





باید هوش ومپارت‌خودرا بکار بریم چيزیکه دیروز غیرممکن بودو امروز 


دشواراست فردا باخوشی ورضایت قبول خواهدشد ( و کامبون ) 
آمید»مدار تسلی انسان و نقطه اتکاء,شر بت است ۰ 

انسان درعین نومیدی امیدوار است ( اعتصاء لملك ) 
کسبکه امیدو اری را وسیله معاش‌خود قرار بدهدچه احتمال دارداز گرسنگی 
بی راد ( فراتکلن ) 
۰7 ؛ ای‌امیدهای دورهز ند گی ! اکرشمانبودیدو پروی این‌حیات پر ازمصیبت 
تبسم نمیکردید بشرچگونه زنده میماند ) 


هروقت در آسمان حیات‌خود قطعه | بری مشاهده کردیم نباید همه‌چیزراسیاه 
وظامانی پندادیم وبایستی متوجه آ فتاب و روشنائ یکامل هم که در باق 
ابرهای موقت موجوداست بشویم (اسمایلز) 
وقتی [ کت ۳ به تخت سلطنت مقدو نیه نشست هرچه املااک و 
اراضی از پدرش بارث برده بود بین دوستانش تقسیم کرد « برویکاس> ازاو 
برسید پس برایخودت چه نگاه خواهی داشت در جواب گفت دامید» که 
بزر گت ین‌دارامی ومایملك | نسان‌است ۰ اسان 
بهوتر ین وسیله بر ای‌فتح‌و پیرو زی| نسانی|«یدو اری است ۰ | گر میخواهید 

پیروز شویدامیدو ار باشید ( کیخسرو) 
حتی باپیران نیزامید بگود نمیرود : ذیرا هرچند سیر آن با مرگ 

طبعاً متوقف میگردد لیکن اینجا هم امید تغم‌میگذدارد » باژامید میروید . 
(شیللر ) 


باسدادان سخن 


بپنگام سختی‌مشو ناامید که ابر سیه بارد آب سفید 
در چارهسازی بخود درمبند که بسیار تلخی بود سودمزد 
نفس به کز امیدیاری دهد که‌ایزد خودامید واری‌دهد 
گره‌درمیاور به| بر وی‌خو یش در آینه‌فتج بین روی‌خویش 
مزن فال‌بد کاورد حال بد مبادا کسی کوزندفال بد ۰ 
(نظامی) 
از پستی بخت‌ارنرسد دست بچائی نومیدنیم دامن آ نز لف بلند است 


« جعفری تهرانی > 
هرچند متاعت همه عصیان وخطااست 
این جسم شکسته کشت ی‌آموج فنا است 
ای جنتی از کرت طوفان ناه 
مندیش که ناخدای این بحر خدا است 
«جنتی > 
گردودن هر آ نچه ست امید گشاد نت 
کار کسی حواله بچین جبین مباد 


«چلیی تبر بزی »> 

گر گوهر طاعتت نسفتم‌هر گز ور کرد کنه وخ نزفتم هر کر 
نومید نیم ز بارگاه کرمت ذیرا که یکی‌دا دو نگفتم‌هر کز 
«خیاع» 

روی سیه وموی سفیدآوردم چشمی گریان‌قدی ح ۳ 
چون‌خود گفتی که نا امیدی کفر است فرمان تو بردم و امید آوردم 


«شرف منری > 
هیچ قفلی نیست‌در باز ار امکان‌بی کلید 
بستگی‌هارا کهایش از در دلپا طلب 


«صائب» 


موده اید ل که مسیحانفی میا ید 
ازغم‌هجرمکن ناه وفرباد که من 


مشونا امید ارشود کار سخت 





زده ام فالی وفر یادرسی میآید 
( حافظ ) 
دل خود قوی‌کن بنیروی بعت 





در نومیدی بسی امید است 


گر چه ناف مانی از حدر فت و تقصیر از حساب 
زا نکه باایزدنشایدر اه نومیدی گرفت 


بایان شب سیه سید است 
(نظامی) _ 

همچنان‌میباش از لطف خدا میدو ار 

جرمهای بنده چبود پیشعهو کردگار 





غره مش و که مر کبمر دان‌راهر! 
نومیدهم‌مباش کهر ندان جرعه نوش 
گر ازخاصان حضرت بر کنارک 


مباد آن روز کز در گاه لطفش 


اگر چد باشد شب دیر باز 


شودروزچون چشمه رخشان‌شود 


انبیاع گفتند نومیدی بد است 
از چنین محسن نشاید ناامید 
ای بسا کارا که اول صعب دشت 
بمد نومیدی بسی امید هاست 


از 9 ده زاست 
رت بل بات 


مک راسامان زقط مآرزوست 
نا امیدی همچو گور انثاردت 
چم جان‌را سرمه‌اش اعمی که 
ازدمش تک 
(یکه درزندان غم باشی اسیر 
کرخدا داری زغم آزاد شو 


در گنای وادیه بیپا بریده اند 
گاهی بيك‌ترانه بمنزل رسیده اند 
ور از ,تقصیر خدمت شرمساری 
بدست نا امیدی سر بخارک 
(از جواهر الاخلاق) 
بر او تیرگی هم نماند دراز 
جپان چون نگین بدا خشان‌شود 
(فردوسی) 
فضل‌ورحمتهای باری بیحداست 
دست در فتر اك اینرحمت زنید 
بعداز آن بگشاده‌شد سختی گذشت 
از : ظلمت دو صدخور شیدهاست 
مردآخربین مبارك _بنده‌ایست 
(مولوی) 
زد گانی محکم از لاتقنطواست 
گر چه الوندی زپا می آددت 
روز دوشن را شپ یلدا کند 
دك گردد جشمه‌های دای 
از نبی تعلیم لا تحزن بگیر 
از ال بش واکمآزاد شو 
(اقبال پا کستانی) 


دانش ‏ حصکمت 








در اینبخش :۳آبه‌ازقر آن کریم۲۹9سخن 


از پیشوایان‌مذاهبو ۶۸ گفتار از فلاسفه‌ودانمندان 
۱ جپان و۱۲۳ شعر از باسداران سین آمده. 








قل هل بستوی الذین (عام‌ون و 
الذین لایعامون 
یگو ]یا مساوی‌اند کسانیکه دانش 
دارند با کسانیکه درس نخوانده اند 
) الزعر-۱۲ / 
خد| فیضش حکمت ودانش را بپر که خواهد عطا کند وهر که را به 
حکمت ودانش رساند در باره او مرحمت بسیار فرموده واین‌حقیقت را جز 
خردمندان عالم متذ کر نشو ند (دقره- ۲۱۸ ) 
ودائم در پروردگادمن بردانش‌هن بیفز | ( طه-۱۱۳) 
ازعلمیکه سودنبخشد بخدایناه‌میبرم . 
دانش بجوئید هرچند درچین باشد . 
ز گپواره تا گوزدانش بحجوی 
دانش روشنائی است که خداو ند دردل‌هر کس که بخواهدمتابد . 
که تبعتر داش آموخته| ند بهوایشان بیشترو کسانیکه کمتر دانش‌دار زد 
بپانشانکسراشت 


دانش - حکمت 






بین دانشمند و عابد فرق بسیار است‌دا نشه‌ندصد بایه از عاید فزون 
دارد . 
مییخواهی ترا صفت ی آموزم که خداوند بوسیله‌آن ترادردو دنیابهر» دهبم؟ 


دانش آموز که دانش‌دوس تگرو نددگان است ۰ 





وقتی عالم وعابد بصراط در آیند ۰ عابد راکو ببپشت د رآیواذ 
عبادتی » کردی بهره‌مند شو ؛ ودانشمند را گویند ایتجا باست و ه رکه 
را میغواهی شفاء تک نکه ه رکه‌را شذاعتکنی پذیرفته است‌وخوددرصف 


پیشمبراان دز [ک": 





سروردانشها بیم‌داشتن از بروردگاراست 
۷ هکت تا 
دانشمندان دارندگان دنیاو آخر‌نند . 
تس سسبسسیت 
دانش د رآغاذ تلخ ودرپایان شیرین‌تراز انگیت باشد . 
اس تک 
دانش چون‌شکاراست و نوشتن چون‌بندی بر پای ان 
یت 
داش برد و گونه بود» دانش‌تن ری ودانش‌دینها . 
تست 
دا نشمندان وارث انبیاهستند ) حضرت محمد ص ) 
جد چب 3 


دان شسآموز ید جاباعت شرافت و بلندی رنبه‌شما گردد . 
اف 
دانش باسدار تواست و نو پاسدارمالی : 
حععت 
دا نشمند درشمار زندگانست | گرچه‌مرده باشد و نادان درشمارمر دگانست 
گر چه ز نده باشد . 


کامیابی درداشتن دا نش است وناکامی درنادانی ۰ 





زیباترین دانثپا دانشی‌است که کارد ینت دا اصلا ح کند وفسادکارت را بچشمت 


بنما يا ند ۰ 


بالاترین دانشبا دانشی‌اس تکه مستول عم لکردنب ني ۰ 


قاس از > دانشت تفت 
دانشپا درمحیطی که عمل نیاشد دیری نیاید زیرا دوراز یاردیر ین 
خویش یارای بقا ندارد . علم ازعمل بقر یاددعوت کند وچون دعوت‌خویش 


را بااجات مقرون نبیند جای‌خود را ترك کویدو آهسته آهسته‌مح و کرد ۰ 














علم‌وعمل دو کودك باشند که باهم بوجود آمده | ند و و جودهريك بسته بدیگری 


است ) حضرت علی ع‌( 
کی دا نشمندی‌را احترام کند روزقيامت خدارا ملاقات کند در حالتبکه 
خدااز او خشنودباشد ( امام‌صادق ) 


شیطان مرگ يك عالم را از مرگ هفتاد عابد بیشتر دوست‌میدارد 
زیرا موقعیت دانش هفتادبار برعبادت رجحان دارد ( امام باقر ع ) 
دانش‌را طلب کنید اگر بفرورفتن درخونهاوشکافتن‌دریاها باشد . 
دوست ندارم جوانی‌رامگر اینکه یادانشمند باشد یادانش آموز . 
( امام صادق ع ) 
خوشا بحال آ نکس که حکمت راپیابد ؛ زیراتجارت آن از نقره‌ومحصول آن از 
طلای خالس گرانبهاتر است . 


جاهلان حکمت وادب‌را خوارمیشهار ند (رسلسان ۳ 
اگر پادشاهان ازلذت دانشآ گاه شوند باشم‌شیر در پدست کردن آن بجدال 
بر خیز ند جد جد هد ( ابوعنیقه ) 


قلاسذه ودا نشمندان <هان 


عام ومعرفت اشخاص را ازمحیط عادی بالاتر برده » در بهشت سر میدهد . 
(شکپیر) 

علم برای انسان‌کارهاتی انجام داده که جادو گران از تصور آن‌عاجز بودند 
( لرد آویبوری ) 

قدرت بدون علم‌ومعرفت مایه و بال وفلا کت‌است وا کر باعلم قرین‌شود منبع 
خیرو بر کت میشود ( مونتلی ) 


دانش مرده ایست که تحصیل ز نده‌میشود ؛ جونز نده شدضعیف است 
بآموزش قوی میشود » و چون‌قوی‌شد درحجاب قراد میگرد وب‌ناظره از 
پرده بیرون میافتد وچون از برده برون افتادعقیم است و نتیجهآن عمل است 
) احمد ین اسه‌عیل [ 
ناموری دردانث‌وریست و برتری درسخنوری (سیدعلی| کبر بر قعی) 
دانش بیامو که درو نت ابیاراید و برو نت رابکار آید(سیدعلی| کیر بر قعی) 
دانستن برای پیش بینی کردن است و پیش‌بینی‌هم برای‌جلو گیری کردن . 
(رکوت ) 


ترقی جنس بشر بسته بترقی‌علم است‌ه رکه این‌یکی‌دا مانع شودآن‌یکی را 


هم‌مانع شده است ( فیعته ) 
مقصد -تیقی‌علومچیزدیگری نیست‌جزاینکه بشردا بوسیله‌اختر اعاتووسایط 
جدید غنی‌سازد (ر . با کون) 
علم يك‌تبد یل‌طبیعت است به مفهوم بر ای‌مقصد تسخیر طبیعت ومقصدعلم‌یکنوع 
سعادت ابدیست ( نیچه ) 
علم از بپردینآوردنست نه‌از بپر دنیاخوردن ( سعدی ) 
علم برسرتاج است‌ومال ب رگردن‌غل (خو اجه عبدالله| نصاری) 


علم ی که ازدنیا بآ خرت نخواند و از حرص بقناعت نخواند و از دیا 
باخلاص نوا ندو از تر سیدن‌خلق بتر سیدن‌حق نخو| ند آن‌علم‌سبب نقصان‌بود ۰ 
( محمد غزالی ) 

وت آموزکام لآ نست که اهل‌دانش پسنددوهنرفام قآ نکه‌دشم نآنداعتر اف 
کید ( مرزبان‌نامه ) 
همه اندیشه و کفتار و کرداد نيك نتیجه علم‌ومعرفت است وهمه اندیشه و 
گفتار و کردارذشت نمره‌نادانی (و یسبهومتو) 
همه چیزچون بسیارشود خوار و ارزان‌گردد مگرعلم و دانش که هر چه 
پیشترشود عز یزتر باشد ( منل‌چینر ) 
ثروت در دارابودن‌خزاین ودفاین نیست‌دردانستن علم وطرز استعمال ان 
است ) لابردیرم ) 


۷۰ دا تشی_حکمت 


بعش‌اول 
درراه زندگی بانوردانش بایدطی‌طر یق کردو با افر ادا نمنددساژومعاشر 
بود ( سعدی ) 


علم ودانشکلیدی است که تمام‌درب‌ها باآن بازمیشود (آناتول فرانس ) 
هرمتاعی سکن است‌دزدی‌داشته باشد جزمتاع دانش وخره که از همه آفات 


مصون وده ودارنده آآن محبوب‌وعز یز است ) بپمن بوراسفندیاد) 
دانش ودانائی را هرس یافته همیشه‌وی را از رخوت‌وستی بازداشته و 
تنها علم‌است که انسان‌را ازسختی رهائی‌میبخشد ( ابن مقفم ) 
هه‌یشه کارها را مراقب وملازم علم نمائید ) بوعممان مغر بی ( 
توانگری رادرعلم پیدا کنید ( سبل اصفهانی ) 
لذتی که ازعلم حاصل‌میشود بی آلایش است (افلاطون) 
دانش از شگفتی و اعجاب آغاز میشود و بشگفتی واعجاب خاتمه مییابد * 

(کاار یچ ) 


هراک که دانش وخرد اوقو بتر ژ بانپادرستایش او گشادهتر وه رکه‌دانش 
وخرد وی‌اندك‌تر او بچشم مردمان‌سبك‌تر ( تاریخ هقی ) 
سخن دا نشمند همه‌اش حکمت‌است وامقال و کلام نادان تمامش کسالت است و 
ملال (شاهپور بادشاه‌ایران) 
حکمت ودا نائی از شعورو فهم‌حاصل نمیشود بلکه از قلب سر هیز ند (دوزه گر) 
بد بختی دیوی است‌ که آزروشنی میگریزد آنها که چراغی کت 

ومعرفت بدست‌دار ند هیجوقت این‌دیومپیب را درراه خود نمیبینند . 
(۱ -سماردن ) 


لذت ی که ازعلم حاصل‌میشود بیآلایش است ( افلاطون) 
فهمیدن همیشه بهتر از آموختن‌است ( کوستاولوبون ) 


علم از خطامبر! است و لی‌علماء‌همو اره‌خطا میکنند (آناتول فرانس ) 
حکمت ودانش اساس وپایه برتری انسان است ازغیر ؛ ود تحمیل 
دانش معرفت الهی برهمه مقدم‌است زیرا شرافت‌هر علمی بسته بموضوعآن 
است ) بوعلی‌سینا ( 
دانش وحکمت بینیازی لفس است ومال‌ی‌نیازی بدن بدست آوردن 





داش 2 <عمت ۷ بخش‌اولٍ 





بی‌نیازی نس بالاتر است ازبدست آوردن بی‌نیازی بدن زرا ما نفس 


عیش دامی است و بی‌نیازی بدن‌عیش محدود ( تاوفررطوس ) 
کشور که‌افر اد آنازعلم‌ودانش بهره‌مند باشند دیگر طعم گرسنگی را نچشیده» 
ز ند گی‌راحت و آسوده‌ای خواهندداشت ( کنفوسیوس ( 


برای‌انسان فقط يك نعمت خد | ۶ ثی موجوداست و آن‌علماست و برای‌او 1۳3 بك 


بد بختی موجوداست وآن بیعلمی است (سقراط) 
دانستن خوب‌است ولی توانتن بپتر است «کایسل> 
علم به چستجوی چگونگی اشیاء وعادنات اکتفا تتکنه بلکه چرالی انا 
یعنی علتپای اصلی 1 نپارا هم میچو یبد و تحقیق‌میذه | بد <«ارسطو > 


عام که از آغاز از احتیاجپای زندگی بوجودآمده نمی تواند خود را 


مصدخود قراردهد وظیفه آن این تک زد گ بی‌خدمت‌و از او نگ داری کند 
خود قر بز ِ 


واورا تظاهردهد و بالابرد «هایزیخ شمید> 
اگر کمی چیزهای بیلزوم دابدانی بهترازاین‌اس ت که هیچ‌ندانی ‏ «سنهکا» 
علمپا عالم جوانی‌راسیروعالم پبری راشادمان میکنند «سیسرو > 
علم عبار تست ازداشتن تجر به‌هائی که د رآفاق وانفس‌قطمی‌هستند و ازروک 
آنها نتیجه‌های قطعی استخراج‌توان کرد (هایز یخ‌شمید) 
همینکه یقین قطعی در بارءةواقعیت حقیقی يك رای حاصل‌شد آنر ای‌مبدل بعلم 
میشود < ووند > 


علم‌عبادت است ازمعرفت کل که ازروی‌مبانی‌اساسی‌جمع وتر تیب‌شده باشد . 
(عانت ) 
هر چه شایسته هت شدن‌است‌همچنین شا یسته شدن نیز میباشد (فرانسیس با کون) 

انسان هرقدر بیشتر بدا ند بیمان|نداژه :طههای استناد بدست م ی آورد 

( ۰ فوترباخ) 
علم گاهی عبارت از یقین‌است ؛ و نها این‌یکی ماراخوشبخت و خرسند 
میتواند ساخت ؟ این بقین » علم مارادر بارءروح»مدل بعلم زنده مسازد , 
(کاظم ز اده‌ایر انشهر 1 


"۳ دانش - خکمت 





رت توا ۳ تابهتر ین‌اهل‌زمان شویو بنیکانملعق گردی .۰ 


(سقراط) 
مقصود از تحصیل‌علم نموحس وقوای‌روحانیست‌تا بتو ان‌هرچیزرا شناخت واز 
آن‌استفاده کرد ) د کتر سیدو لی‌الله نصر) 

د جد و 
باه‌دار آن سجن 

طلب کر دن علم از آن‌است فرض که بیعل م کس دا بحق داه نیست 
کی ننگ دارد از آموختن که‌ازننگ نادانی له تست 
(رافمی‌قزوینی) 
فرمان خردیر دل هشیار نویسند حکمی نبود برسردیوار نو سند 
( کمال‌خجندی) 
آدمی و بهایم از خاك است شرف آدمی بادراك است 
(ابوسعیدکالیبی) 
دانش اگربپر بصیرت بود تبصره صورت و سیرت بود 
ورنه بی‌دعوت ودعوی است او خصم ورع‌دشمن تقوی‌است او 
(حسینی قزوینی) 
توانا است بردانش‌خویش دانا نه‌دا نااست [ نکو تواناست برزر 
هزاران توان‌یافت خنجر بدا نش یکی علم نتو ان گرفتن. بخنجر 
درویشی اگر بی تمیز و علمی هرچند که بامال وملك وجاهی 
از جپل قوی تر گنه نباشد خیره چه بری ظن که بیگناهی 
از علم پذاهی بساز محکم تا دوز ضرورت بدو پناهی 
( ناصر خسروی علوی ) 

در عپد شباب چند سالی کسب هنری‌کن و کمالی 

قا که بروذزکار سر درذلت و مسکنت نمیری 
(ایرع) 
هتر شور کر هلق در کهایی» کلیتوه در بندی 


ای پسا تیز طبع کامل هوش که‌شد از کاهلی زغال فروش 





ای بسا کوردل که از تعلیم 
هر که از آ» وختن ندارد تک 


کشت اقضی القضات‌هفت اقلیم 
کل بر آرد زخارولعل ازسنگ 


سیاه بخت در این رو زگار دانی کیست 


زر سرد هر که بدانوری ز 


مردباید بفر علم 
درد شر یف 


چون تجلی بعلم دارد مرد 


ناند 


زمانی نیاسای از آموختن 
نگپدار تن باش و آن خرد 
چو برشند ‏ پوشند؛کان* از هنن 
هر بی‌هنر ناپستد است‌وخواد 
هر که دانا 


توانا ود نود 


ند اذحکما ‏ پذیر زیرا 
چیزی بجپان‌مدان جوحکمت 


کسی کو ز دانش بود توشه‌ای 


بود مرد دانا کلید بپشت 
برش؛گونه گون دا نش" بیشمان 


ره زادسیه‌دل زجپل وادان مرد 
نادانی 
زموج خیز بلا رخت‌جان ساحل برد 
(اخلاق دوحی) 
مرد باید بعز عقل دفیع 
سود وز تجهل درد فعحم 
خواه کو پیر باشوخواهرضیع 
از اخلاق روحی 
کر جان‌همی خواهی افروختن 
چوخواه ی که روزت‌ببدنگذرد 
نشاید که پاسخ دهی آزگ را 
مراین داستان زدیکی هوشیار 
ز دانش دل پیر برنا. بود 
(فردوسی) 
حکمت بدر استو بند فرز ند 
گ مرد فپیمی و خردمند 
(رخو <) 
جهانیست بنشسته در گوشه ای 
فردوسی 
مراودا خردبیخ و خوبی‌سرشت 
که ازچیدنش کم نگرده ز بار 





دا نش-حکمت 


رت کر( دنت فز(ست ره گناد خر ۳ 
ری کی که نادان بود که بیدانشی مردن جان بود 
دو گو نه‌است مردن زروی‌خرد که داناجز از مرده‌شان نشمرد 
5 ۳ بحان بات بجای دگرجان نادان دور از خدای 

( اسدی‌طوسی ) 
گفت دانائی برای دوتان که درختی هست درهندوستان 
هر کس ی کزمیوه آن‌خورد و برد نی شود اوپیرو نی ه رگز بمرد 
بادشاهی این شنید از صادقی بردرخت میوه اش شد عاشقی 
قاسنی وتا ودیوات لدب سوی‌هندوستان‌رو انکر دا ژطلب 
سالپا میگعت آن داصد از او گرد هندوستان برای جستجو 
شپرشهراو ازذپی مطلوب ذشت نی‌جز بره ماندو نه کوهو نه دشت 
هر کرا برسید کردش ریشخند کاین نجو ید جزمکرمجنون ند 
می‌ستو دندش بت خر کای رک در فلانجابددرختی س‌سترك 
درفلان بیشه‌درختی هست سبز بس بلندوحول هرشاخیش کنز 
قاضدشه بسته در جستن کس می‌شنیدازهر کسی نوعید گر 
بس سیاحت کرد آنجا سالها می فرستادش شپنشه مال ها 
رشعه له ای کته رسد جسته او عاقبت نا جسته شد 
کرد عزم باز کشتن پیش شاه اشك میبارید و می برید راه 

کب حب 3 


بوذ شقصیع عالمین قطتف کییم 
گفت من نومید پیش اوددم 
رفت پیش شیخ باچشم پر آب 
کگفت شاهنشاه. کردم,اختبار 
که‌درختی هست نادر در جپات 
سالها جستم 
شیخ خندرد و بگفتش‌ای سلیم 


ندیدم زو نان 


اندر آن منز ل که آ بس‌شدمقیم 
ز استانه او براه اندر شوم 
اشک میبارید مانند سحاب 
از برای جستن يك شاخسار 
میوه او پایه آب حیات 
جز که‌طنزو تسخر این‌سرخوشان 


این درخت علم‌باشد در علیم 





بس بلندو پس شگرف و بس بسیط 
تو بصووت‌رفته ای کم گشته ای 


٩‏ ددرختش نام شد که آفتاب 
آن‌ یکی کش‌صدهز ار نار خاست 


کر نه فرداست اوائرداردهز اد 


بدانش بود جان ودل با فروغ 
زدانش در بی نیازی بجوی 


زدانش زنده مانی جاودانی 
بود بیدا بر افل عام اسراد 


زه بپر خوردو خوا بی‌هم‌چوحیوان 
تسس بی ۳ 


سعادت اتلاط زیرکان است 


ز دانایان تنی ارزد جهپانی 


پیشی ز هنر طلب نه اذمال 
مان تابخیال بد چو دونان 
افزون‌نکنی هر آنچه داری 


صاحبدلی پمدرسه آمده ز خانتاه 
گفتم میان‌عا بدوعارف چه‌فرق بود 


گفت آن گلیم خو یش برون‌مببردزهوع 


[ارت حیوانی ز دریای محیط 
زان نمی‌یابی که معنی هشته ای 
گاه ,حرش نام‌شد گاهی‌سحاب 
ک‌ترین آثار او عمر بقاست 
آن یکی رانام باشد بی شمار 
(مولوی) 
۳ ی تراد درو غ 
و گر چنداز اوسختیآید بروی 
(فردوسی) 
ز نادانی نیابی زندگانی 
ولی بوشیده گشت اذچشم اغیار 
برای حکمت‌وعلمی چو انسان 
(ناصر خسرو) 
زنادان کررسدسودی زیان‌است 
نیر زدصد تن نادان بنانی 
(ناصر خسرو) 
اکنون بادی چه میتوانی 
درحال حیات این جهانی 
قانع نشوی بر آنچه دانی 
(انودی) 
بشکست‌عهدصحبت اهل طریق‌دا 
تااختبار کردی‌از آناین‌طر یق‌دا 
وین سمی‌میکند که بگیرردغر بق‌دا 


(سمدی) 


دا یکرت ۷۹ بخش‌اول 


کلید گنج سمادت فتد بدست 8 
که تخل هستی او دا بود 


چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی 


بر هتری 


که چام جم ندهد سود وقت بی بصری 
9 

کمال مرد نباشد بط ع-ارض وقد 
عروج بر فلك سروری بدشواری است 

روندگان طر یقت بد نیم جو نعغهرند 
قبای اطلس تک س که اذهنرعاری‌است 
۳ 


بدانش فزای و بیزدان کرای که او ست جان ترا رهنما 





بیرسیدم از مرد نیکو سخن 
که از ما بیزدان که‌تردیکتر ؟ 
چنین داد پاسخ که دانش "گز ان 
که نادان فزونی ندارد زخاك 


علم چراغی‌است تابناك وفروژان 


عام کاز اعمال نشانیش نیست 


کالبد از بپرسر خویش خواه 


علم کز بپر باغ وراغ بود 
علم کز بپر حشمت آموزی 
زانکه جان آفرین چو جان‌نبود 
تاک #ضواانی و لت ند کرد 


کسی‌کاو بسال و خرد بد کون 
راه باریکتر 
چوخواه ی که برت و کنند آفرین 
بدانش پسندیده کن جان پاك 

(فردوسی) 


زور۵ 9۱۳ 


در دل دانای بی فتیله و روغن 


(سیدعلی | کبر برقعی) 
کالبدی دارد و جانیش نیست 
گنده بود کالید ی کلاه 

(امیر خسرو) 
همجو مر دزدرا چراغ بود 
حاصلش رنج دان و بد روزی 
علم خوان‌همچو علم دان نبود 
ره برد لت کرد خود کر ود 

(سنالی) 


مردم ز علم وفضل شرف یابد 
از علم یافت نامور افلاطون 


علم اگرقالبیست ورجانی است 
علم بال است ومرغ جانت‌را 


علم‌چبودفرق‌دا نستن‌حقی از باطلی 


علم کشتی کند سا[ روان 
چون توباعلم آشنا 9 
رازچرخ فلك بدان دوری 


پکنی گر بدیگ علم پزی 


دانش است آب ز ند گانی‌مرد 
سس ٍ ی*ر 


دریی کشف‌این و آن‌دفتن 


همره‌عقل و یارجان علم است 
خفته‌ای بر سر تو بیدار است 
طعمه میجوئی » اوست راید تو 
دوه آو توسد انس آب 
میروی بادل تو همراه 
کس‌نپانش پخاك نتوان کرد 
شاه و سرهنگ ره بآن نبرد 
با تو گنچی چنان روان دایم 


است 


شکر کن-د ت گر هیعونی 
نه‌زسیم و ژرو از خز طارونی 
تا دوذ حشر نام فلاطونی 
(ناصر خسرو) 
هر چه دانی توبه زناد انیست 


بر سپهر او بردروانت دا 


(اوحدی) 
نی کتابر زق شیطان‌جمله از برداشتن 
( سنائی ) 


و انکه کش ی کند بعلم توان 

بگذری ز آب نیز بی کشتی 

نههم اژعلم یافت مشپوری 

بهتر از ماهتاب رنگرزی 
(اوحدی) 

خنك آن کاب: ند گانی‌خورد 

جز بدانش کجا توان دفتن 
(اوحدی) 
درد وگیتی حصارجان علم است 
مرده ای با حقیقتت یار است 
راه مییوگی ؛ اوست تاید تو 
آتش او نسوزد اندر تاب 
می‌نشینی ز جانت آگاه است 
تند بادش هلاك نتوان کرد 
دزد وطرارش اذ میان نبرد 
توبی حبه او دوان دایم 
(اوحدی) 


علم دل‌را بجای جان باشد 
علم وا حندانمز متاید 
طلبی صادق وضمیری پاک 
اوستادی شفیق و نفسی <ر 
با کسی‌چون‌شداینمعا نی جع 


علم رادام مال وجاه صاز 
علم رادزد برد نت و | ند 
نه بمیل زمان خراب شود 
علم روی ترا براه آرد 


علم دا جز که عمل بند زیددست حکیم 
علم‌دا کس نتواند که به بنددبه طناب 


علم‌چ و سو زنعمل چورشته؛ نیا بد 


علم چندانکه بیشتر خوانی 


نه محقق بود نه دانشمند 





اگر آن بشنوی زمن شاید 
مد دک وکبی "از این انلاک 
روز کاری دراز ومالی پر 
بجپان روشنی‌دهد چو ندمع 
(اوحدی) 
برره‌خود زحرص چاه مساز 
باجل نیز مرد. نتواند 
نه سیل زمین در آپ شود 
با چراغت‌به پیشگاه آرد 
(اوحدی) 


( ناصر خسرو ) 

چاك رفی تاجداست‌رشته زسوزن 

( حاج‌سید نصر اب تقوی ) 
چونعمل در تونیست نادانی 
چهار پائی بر او کتابی چند 

(سعدی) 


داش[ هو و استاد-مدرسه 
سوه مص 
چم مو مه هه هو مه مه مو مه مه ممهمهممهمممممه 
۱ دراین بخش : ۱ یه ازقر آن کریم‌و ۱۲ ستخن‌از 
پیشوایان‌مذاهب و+ ۲ گفتار از فلاسفه‌و دا نشمندان 
۱ جپان و ۳۳ شعراز پاسداران سخن آمده 


مه وی وم وم وی وم وم وم وم وم وم وم مه مه مه مم 
قال» موسی هل اتبك علی آن 
آهامن‌مماعامت رز شدا 
موسی بآن‌شخص دانا گفت اگرمن‌ترا 
تبعیت کنم و خدمت نمایم میآم‌وزی‌مرا 
از آنچه میدانی . 


(کپف - 5) 


یشوایان مذاهپ 
دریغ از آموختن دانسته بدیگران روا نباشد . 
دانشجوبمنایت خدا پیچیده باشد . 
اگرروزی برمن گذرد ودر آن روز دانش‌نیاموزم که مرا بخداو ند نزديك 


کندطاو ع آ فتاب آن‌روز برمن مبارك‌میاد ۰ 


فرشتگان پیش دانش آموزان‌فروتن‌باشند . 





پووهنده دانش میان نادانان چونز نده‌ایست میان مردگان ۰ 





خداو ند تعهپد روزی دانشجو دا نموده 


هر که مرا حرفی بیاموزد مرابنده خود قرار داده . 





دانشمند آموزگار بادانشجو در پاداش یکسانند . 





برس تاداناشوی و عدالت بیش ه کن تاحا کم گردی 





پرورش دهیدفرزندانتان دامطابق اغلای آن دوره وزمان ی که د رآن‌ز یست 
۳ (حضرت علی علیه | لسلام) 
دانش خودرا بدیگران آموزش ده ودانش‌دیگران‌دا پیاموزچه علم خودرا 
اتفا کرده‌ای و آنچه‌را نمیدانی آموخته اک 

(اماع حسنع) 
کسبکه در کودکی دانش نیاموخت در بزر گی جلو نمیافتد 

(امام‌صادع) 

خلاسغه ودانشه‌ندان جبان 

که مردم‌را ازآموختن و تعلیم من مکند انسانیت اذاو مفارقت کرده 

(محمد فضل) 
زن‌و فر ز ندان خودرا از تحصیل دانش و کسب برورش بازمدار تاغم واندوه 
بر تو راه نیابد ود آینده‌پشیمان‌نگردی ( پندنامه آذر آباد ) 


کسکهسیندو اهدازعلم‌وهثر بهرهمند گر دداورا از پبمایزدی بر خوردارگردانید 


(و ندیداو) 
امروز یکراپ مدرسه باز کردن درعکم آن‌است که پست‌سال‌دیگرذرب يك 
وان بل دول ( ژوددن ) 


هر چا که بشرد | دوست‌بدارند فرهنگ داهم‌دوست خواهند داشت 
( سقراط ) 


استاد-مدرسه ۸.۱ خش‌اول 


ی 0 سته اید و و 
او لین قوای عاقله ترقی و تعالی مملکت مدرسه‌است مابامعلم مدرسه بفرانسه 


حمله کردیم (بیزمارك) 
باید درهای علم بروی همه کس باز باشد هرجامزرعه هست‌هرجاآدم هست 
نجا کتاب هم باشد (و یکتور هو گر) 
اگر مسیح مرده راز نده کرد معلم ملتی‌را احيامیکند (ار بید) 
تعلیم بزر گتر ین صدقه ایست که مردم نیکو کار میتوانند بگدایانو بینوایان 
بدهند (وولر ) 


يك مستله‌علمی‌رابشا گرد یاددادن کار آسانیست و لی اودا باامیدو اراده 
وجدیت تر بیت کردن وقوای روحیش‌را برای‌کار آماده ساختنکاری است 
دشوار که اذهمه کس ساخته نیست (امرسن) 
با اندیشه آشفته‌دانش آموختن در کرد باد آتش‌افروختن است (رومادسس) 
استاد برودنده روان‌است و پدرومادر پرورش‌دهنده‌جان (قابوس ) 
معلم دا بر پدرشرف باشد ,قدر آنکه روح‌را برجم شرفاست زیر امعلم 
سیب کمال و تر بیت روحانی‌است و پدر سبب تر بیت جسمانی 
(جلال‌الدین دوانی) 
ان بر کی پرسیدند که چرا احترام آموزگار دا از پدر بیش‌میداری ؟ 
جواب گفت :پدرفراهم سازنده زندگانی فناپذیرمن‌است و آموز کار سیب 
<یات‌جاودانی من (لو امع‌الاشراق) 
بس از خداو ند [موز گار رورا عفر است ندان دوه دنتووانی 
را تپی ازهر گر +د ج نموده وجلوه بپشتی بدان میبخشد »گفتار حکیمانه 
و پندهای سوده‌ند جزاز دمان موز کار واستاد شنیده نمیشود . 
(عطاءابنءروحی) 
هر ملتی که دارای بپترین مکاتب است بهترین وقویترین ملت بشمارم‌یرود 


اگر امروز نیست فردا خواهدشد (زول سیمون) 


آمواز گاز ودانش آمو ز باید زندگی‌خودرا نمونه و نشانه درخشانی 

از نده میآموزند قراردهند و گر نه مانند کانیند که راهی‌ر اشناخته‌اندولی 

از آنر اه تمیرو ند و یاما نندبیه ار انی‌اند که داروی‌شفا بخش رااز طبیب گر فته- 

اند لی آ نرا نمیخور ند (کنفو سیوس) 

کسب فضیلت وظیة» اساسی هر آدمی است ؛ دداین دوظیفه دانشجو 

میتو اندوحق‌دادد که از آموذ گاد خودهم جلو تر رود وژودتر بمقصدبرسد 
( کنفوسیوس ( 

من‌از یاد دادن[ نچه باد گر فته بودم‌هر گز خسته نشدم‌این یگا نه خدمت 
تاچیزی ات۹5 من ترانشبت بخود میتو انم‌داد . ( کفوسوس) 

معلومات کپنه دابکاد بر دن‌وازدوی آن معلومات‌تاژه‌ای‌بدست آوردن 


از اصول عمده آموذش ا-ت . هر که این کاد دابجا بیاورد اودا میتو ان 


آموز کاد نامید .. ( کنو سیوس) 
بتسلمات کین عمل)یر دن و سلمات نودافرا گرفتن آدمی دابرای 
آموذ کادی[ماده, وم‌تمدمیسازد . (کنفوسیوس) 


بمعلم نتوانی‌دسید مر بشش شرط که شرح‌ميدهم اول‌تیزی خاطر 
دوم حریصی‌دل‌سوم کوشش بدن چپادم :آماد گی‌معاش پنجم : داهنمو نی 
استاد شهم‌با کیو کی زم اوه (شانعی) 

درطبیعت واخلاق | نسانی‌هیچ‌ضعف وانحرافی‌نیست که باتعلیم‌مناسب 
اصلاح نشود . (بیکن) 

استعدادیکه پرورش نیافته‌همچوسنك مرمری که دست‌هنرمند از آن 


ببک 


پیکرذیبائی نساخته باشد چندان‌ارزش ندارد . 





پرودش » بسته باستعداد ,شا کوود و استادی برور نده است 
(محمد حجاذی) 
تعلمان‌دا نیکو داردو دراحو ال وطبایع وسی‌تمای یشان بظ ۳۹۳ 
مستعدانواع علوم باشند و بیرت خیرموسوم علم‌اژایشان منم نکندو بر آن 
تحمل‌منتی یامعو نتي نطلبد . (خو اجه نصیر) 


باسداران ان 
ا ی کودك دا نش‌طلب‌عاقبت|ندیش این‌پند بیاموز که گویند حکیمان 
مقداد معلم ز پدر ود یش کین پرول ده [نبروری‌جان 


( مرحوم افنسر ) 


وای [م بر[دمی تشش‌حق اودلش حق واجب مطلق 
بعداز آن حیّ مادد است وبدر وان استادو شاه و بیغمس 
ااکر این چند حی سسا. دی ود تاه دا دی 

( اوحدی ) 
میککه" ليم میان سته ام از غرض سود و ذیان دستهام 
کوششم|زرویخردمندی است خاصس بی فضل خداو ندی است 
کی بجزای دگر آلایمش و زغرض آلودگی افزایمش 


چهادجیزاست که کرجممشوددددل‌سنگ 

لمل ویاتوت شود سنگ بدان خادائی 
با یم طینت و کب و استعداد 

تربیت کردن آمپر از فلك مینائی 
بامن این هرسه صفت هست‌ولی میباید 

ترییت از ت و که خودشید جران آدائی 


( سبدجلال عضد یزدی) 


گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آ نچه یمن گفت استاد 
یادباد که مرا یاد آموخت آدمی نان خورد از دولت باد 
هیچ یادم نرود این معنی که‌مرا مادد من نادان زاد 
پدرم نیز چو استادم دید کمت از ترست من (آزاد 


یس مرامنت از استاد بود که بتعلیم من استاد استاد 





77 هر چه می‌دا نست آموخت مرا 
کنو دانستن 


رد است دوانش بر نود 


قدرد استاد 


هی زامور تک هنر متدی 
ای بساتیز طبم کامل هوش 
ای سا کوددل که از علیم 


هر که ز آموختن ندارد نك 


سباسای از ۱۳موختن 
نگم‌دادتن باش و آن خرد 


زمانی 


۸ 





|ستاد-مدرسه 


غبر يك اصل که نا گفته نهاد 
استاد 
و دبود ذنده خدا یازش باد 

( ایری ) 
در و ددبتدی 
که‌شد اژ کاهلی ذغال فروش 
کشت اقضی القضات‌هفت اقلیم 
گل‌بر آرد زخادو لعل‌از سنك 

( نظامی) 
| کر جان‌همی‌خواهی افروختن 
چو خواهی که‌دوذت ببد نگذرد 


سن یاد نداد 


حبف 


(فردوسی) 








دراین بخ : ۱ب از قر آن کر یمو > اسخن 
از پیشوایانمذاهبو هه گفتار اژفلاسفه‌ود انشمندان 
چپان و ۷شعر از پاسدادان سنخن آمده . 





ادفع بالتی‌هیاحسن‌السينة 
نحن‌اعلم بما تصفون 

ییا دابا نس یکونر استدن 
کن ماداناتریم بآ نچه وصف‌ميکنيم . 


)٩۸ - (مزمنون‎ 





مشو ابانمذاهب 


خداو ند مراادب اموخت و نيك اموخت 


| گر فرذ ندان خودرا ادب آموزید ازصدقه‌دادن درهردوذ بهتر است 
(حضرت‌محمدص) 

ادب آموذ فرز ندهر که خواهی‌باش ذیرا ادب ترا اذحسب بی نیاذ کند 
تر بیت کننده هرطود باشد تر ببت‌شده همانطود میشود 
درجستدوی ادب‌بودن بالاتر است ازایت؟» در جستجوی‌طلاباشید 

اعافوازند دب فرا گر ودل‌دا بنودادب دوشنی بخش ذیرادل بزاگ6گتر 
است اذاینکه بلیدی بر اوو ارد گردد ۰ گاه باش که | گربینوا شوی ادب 
تراتروتی است وا گرددتنهائی وغربت مانی اوترا یادباوفائی اشت ۰ آدب 
عقل‌دا بادود کند و قلب دا دوشنی بخشد وسر لوحه تور گوادی‌نود : بنالد 





ثروت‌خود دوستان بکدل نتوانی بدست آورد چناتکه باادب‌توانی » ادب 
داهتتای بت توانا اس او شویبا کل وا کرادب نت وا 
چپادبائی بیش نیست ۰ 

پا کیزه گردان دل‌خوددا بادب مچنانکهود باس ۶ ۳ 
ادب‌جامه‌های نوو پا کیزه است 





ساسح 

ادب نبازمندان دا ثردت است و جوانمردان را باود همنشینی است 
تککو ودرهنگام تنپاتی مو نس است.دلپا داصفا می بخشد و خردهادا نیرو 
میدهد و [رزومندان دا بآرژو میرساند.. 


ادجندتر ین مردم کسانی هستند که‌ادب دارند . 





ادب آ بینه عقل‌است ۰ 





بی‌ادب‌دا زد گوادی نباشد (حضرت علی علیه‌السلام) 
تک که ادیش بیشتر است نزدخدا گر امی‌تر است (امام‌جو اد) 


لاس44 ردامندان 

بزد گترین عوامل نیرومندی‌يك‌ملت تعلیم وتر بیت و نتایجاخلاقی واجتماعی 
آن است (گوستاو لبون) 
تربیت بزد گترین مستله وسخت‌ترین وظیفهٌ انسان است (افلاطوت) 
کسانت‌که اژ نعیت تعلیم و تر بیت‌بی"بهره میباشند درز ند گی‌ما ند مردگانت 
۱ ( لردآویبودی) 

تعلیم بمث له پلی‌است که باید از آنعبو ر کرد و بمرحلة ذ ند گی‌دسید : 
(لردآویبودی) 
انسان آهنی استکه بوسیلةً تر ببت‌صیقل میپابد وددنتیجه تعلیم نودانی‌می- 
شود (لردآویبودی) 
مقصد اصلی تر یی تآنستبکه جواتان سوفقند رونت نایفد عامای کشود 
خویس‌مفید افتند (ویکتود پوشه) 


راز خوشبختی در تربیت نهفته است ۱ (۱ -سماددن) 





تر بیت - آدب ۸۷ بخش‌اول 


ادب را برایگان توان بدست آ ورد ولکن باآن همه چیز میتوان خرید . 

(منتنی) 
واداشتن ملتی که هنوذتر بیت نشده است بجنگ سس ۰ ,ءنی‌صفات‌حی وانی 
و نفسانی اورا[زاد و خودسر گذاشتن موجبات انقراش آن‌ملت دا فراهم 


میسازد (کنفوسیوس) 
بگانه معسد وم نظ ود تر بت اخلاقی اینستکه انسان مالك مختاد نفس‌خود 
گردد (هر برت اسینسر) 
کسبکه از ادب وتربیت پُددبپره‌مند نگردد روز کار تریتش‌خواهد کرد . 
(هس‌المسالی) 
لقمان‌دا گفتند ادب از که آموختیگفت از بی‌ادبان »که هرچه اذفعل 
بد ایشان در نظرم ناپندآمد از آن پرهیز کردم (سعدی) 
فرهنگ و نگاهداش تکه درنپاد مرد باشد نیکوتس از آن- ی که بآموختن 
وخواندن بدس تکزند (دهخدا) 
ذشتی دس دلاادب برطراف»کند (امثال و حکم‌دهخدا) 
چه‌خوب ادب.کنی است زمانه 
فرهنگ و نگاهداهت‌حد ؛نشان وروی خردباشد (قا بوسنام») 
ترربی تکامل وحقیق ی آن استکه انسان‌دا برای | نجام‌وظا یف فردیواجتماعی 
اعاده تارد (ملتون) 
مردنعست ازداه‌تر بیت انسان‌حقیقی تواندشد ۰ (ت گل) 


رت عبارت‌است از تعلیم‌عادات وا حلاقی که بوسیله آ نپايك انسان‌خود دا 
داخلز ند گی يك‌جامعه‌میسازد . (کاظم زاده اء_انشهر) 
هرتر بیتی دردرجه‌اول بایداخلاقی ودردرجه‌دوم‌عقلی‌باشد ‏ هرتر بیت کال 
عقلی بدون‌تر بت اخلاقی ویاپیش‌آذاین یکی‌غیرسکن است ؛ و هر تر بیت 
ناقس يك بد بختی‌است . ( جون دوسکین.) 
هردوح مشکلی‌خاص بخوددارد که دردایرة آن باید اداره وهدایت شود . 


مو فقیت کامل تر ببت بته بآن‌است که مرددر دایرهتشکل‌خاص روحی‌مادرژاد 





بعش‌ادل ۸۸ مر بیتتادب 





رحس سس 


ته‌دردايره‌يك تشکل‌بیگانه تر بیت و پرودده‌شود ۰ (ژانژاكدوسو) 
مقصد نپاگی تر بیت اخلاقی تو لیدمردان‌کامل است ؟ انسان وقتی‌کامل است 
که‌همه کمالات ممکنه اوعملی شده باشد (افلاظون) 


تر بیت پروددن‌توای جسی وروحی‌انسان‌است‌برای رسیدن بکمال مطلوب 
مقددانسانی (کاظمز اده ایرانشهر) 
مصدتر بیت نببت بددچه تر قیقو امهمیشهمختلف بوده‌است . هر يك از اقوام 
وحشی‌ومدنی ومتمدن‌نظر وایده آل‌دیگری دد باده‌تر بیت داشته است ۰ 
(کاظم زاده ایرانشهر) 


تر بیت نختین استعداد ووسیله‌طبیمی‌است که خداو ند بر ای‌دقع احتیاجهای 


طروری زند گی‌بنفس عطا کرده است (کاظم زاده‌ایر انشهپر) 
بپترین میراثی که پددان برای فرژ ندان خودمیگذار ند تر بیت خوباست . 
( سیسرون) 


پرورش نيك‌طبیعت دااز نقص بکمال و از خست بشرف‌میرساند وتر بیت» ۳ 
حالت‌وغر بزی کودك داد گر گون ساخته مو جباتعطاط اومیگردد 

(سید جمال الدین اسدآبادی) 
ترییت‌زیباترین چیز یس تکه مردان‌بزرك ذخیره‌میکنند (انلاطون) 
ترببت یکسان‌است ولی‌استعداد مختلف ( سعدی) 
تاافر اد يك‌جامعه تر بیت‌شده و خوش اخلاق نباشندهر قددهم که حقوق و 
اختیادات سیاسیآ نها وسیم‌باشد باژ نو اهند توانست خوددا بطرف ترقی 


و تعالی بکشانند . (اسمایلز) 
کسانیکه بند مرولدهزکو دوک رادردست‌دار نداز آ نپائی که زمامحکوعمتی 
رادردست گرفته‌اند موثرترو بانفوذ ترمیباشند (ژدل سیمون) 

تر بیت‌سه اطر یق‌دارد : اول کتأب‌خواندن » دومتفکر کردن سوم با 
دیگران صحبت‌داشتن ۰ ( لوك) 


مسئله‌تر بیت‌برای نو اد کنو نی مسئلهز ند گی‌ومرك‌است (ادنست‌دنان) 
عالیتر ومقدس‌تر اذ تر بیت‌فنی نیست ( افلاطون ) 


کرت دب ۸۹ 


بخش اول 
ترست بزد کترین وسخت‌ترین مسئله‌ایست که برای‌حل کردن بانسان داده 
مود ژیرا که بصبرت‌انسان بسته‌بتر بیت اواست واین‌یکی‌هم به بصیرت‌أو 
( کانت ) 
قددت ترربیت تقریباببحدود ات‌هيچ‌يك از تمایل طبیعی نیست که تر ببت 
آنرانتواند محدود ودرصورت لزوم اژداه‌ ترك عادت‌نابود کند 

(هس میل ) 

جر بیتبادت است‌ازرسانیدن جسم‌ودوح به‌بلندتر ین پایه جمال و کمال 
( افلاطوت ) 
تر بیت عبادت‌است از تکمیل طبیعت‌انسانی بر ای‌بدست آوردن دانائی فطری 


بشر ی" ( پستالوتزی) 
تر بیت‌عبادت است‌از آماده کردن بچگان برای کامیابی دد جامعه آ ینده که 
بمراتب ازجامعه کنونی بر تر خوآهدشد . (کانت) 


تر بت عبادت‌است ازتپیه بپترین‌وسائل برای‌تأمین آینده‌وطن (دو کرت) 
رت علمی‌است که مردرادر دا یره استعدادهای مادرذ ادبرورش میدهد 

( ژان ژاك دوسو ) 
رات فنی‌است که انسان‌رااز روی‌ادراك بانجام‌دادن وظایف‌اجته‌اعی‌قابل 
میسازد (اکریك) 
تربیت فنی‌است که فرز ندانآدم رادرراه تمدنومخصوصا تمدن ملت خود 
هدایت‌میکند وایشان راتوانا میسازدتاهمان تمدن دابا کوششپای آذادانة 
خودحمایت کنند و ترقی‌دهند . ( هايزيك‌شمید ) 
و بت آصنعت ظریقی انست که انان دا توانا میسازد تا بوسیله‌انکاد خود 
اشیاء خادجی رابروفق احتباجات ومقاصدعلمی خودبدست بیاودد و آنبا 


راتغییر دهد ( و یلیام‌جیمس) 
تربیت فنی ات که بر ای زکشاف وتکامل جوهرددونی انسان‌خدمت‌میکند 
وهمهٌ‌فوای ادرابیکسان نروه‌ندمیسازد (ف . ۱ . وولف) 


تر ببت‌سر چشمه وریشه همه عظمت هاست (عمودودتزیگلر ) 


55۳۳22 0 


بخش‌اول ی ثر بیت-آدب 





وه 
مقصداساسی تر بیت‌باید. این باشد که بچگان دابر ای‌يك ذ ند گگی مبنی‌بر خیر 


عمومی ووطنیرستی و خوشبعتی حاضر کند (باذه دوو) 
بیش ‌آذهمه بایدانسان بوسیله‌تر بیت | خلاقاً اصلاح کرده هو دول ۱:۳ هر قدرد 
باهوشتر شودبپمان ددجه‌هم کارهای بدمی‌کند ( گر اف فون‌بلاتن) 


شرطاساسی وضیانت کامل برای‌کامیابی هر تر بیت بته بقا بلیت تر بیت کننده 
امت. . ) روژه گر ۲( 
تر بت عیادت است‌از استواد ساختن پادعادتها و قابلیت های کسبی بجای 
اعمال‌طبیعی بدن » تا کارهائی که نخست‌مایه زحمتزذیاد میشدسر انجام خود 
بخو دو به آسانی بجا آودده شود 2 (ریزشای)) 
مقصود ازتربیت آن‌نیست که‌یکدسته استاد صنعتگر ماهر تهیه کنیم 
بلکه وظیفه اساسی تر بیت‌ این استکه مردان فردا دا از اطفال امروذ بساژ ند 
یعنی اطفال امروزدا چنان پپرودانند که فردا در معر که روز گاد مردانه 
تککوشند و دلرانه معکلات‌را از جلوراه خودعقب زده کادوان مدنیت دا 
قدمی جلوببر ند ( لردآویبودی ) 
خائه » مدرسه ‏ محمط سه‌عامل‌اساسی_تر بیت استکه اخلاق‌ودوحیات 
مابوسيلة آن تکوین مییابد . 
تر بیت ژیباتر ین چیزی کی درا ۱۱۳( شود للردآویبودی) 
ترقی وسعادت يك مملکت نه مر بوط به‌ازدیادعو اد واستحکام قلاع 
آن‌است ونه‌مر بوط بقشنگی ابنیه‌وعمارات آن بلکه عبادت است از تزئید 


عده‌مردمان تر بیت‌شده‌و فاضل وبا اخلاق آ نکه‌قوه »ءقدرت حقیقیو عظمت 


۳ تشکیل میدهد ( مادتین‌لوتر ) 
انمان‌دا دو گو نهنپذیب‌است یکی[ نکه‌اذغیر کرد ودیکر که 
بخو یشتن میدهد رق ترا باق دومی است (رگیون ) 


اینیمه گلپا و شکوفه‌های رنگادنگ شادی بخش نزهت افتزا که‌در 
گلزارها جالرن زمر کفعت زا لطافت بطبع و تقویت بروان میبخشند ؛ هم 
نها بنمود آمده و بدید گشته ازدستر نج ترییت‌است (اخلا‌ددحی) 





ثر بیت-آدب ۹۱ بخش اول 


> 
پرورش ننك طبیعت را از نقش بکمال و از خست بشرف‌میرساند » 
بیت بد » حالت اصلی وغر یزی کودك را دکر گون ساخته موجب | تحطاط 


او میگردد . (سید جمالالدین اسد بادی) 
باسدار ان سخن 
دانی چه گفته| ند بنی‌عوف درعرب نسل بریده به که موزالید بی ادب 
(سعدی) 


| ندرخور افسرشود ازعلم بتعلیم اآن‌سر که زبس جپلس زاو ارفشار است 
) ناصر خسرو 1( 
بی‌ادب رابهءزرمگوچه نکدوست ادب مرد بهز دولت ادست 
(مکتبی) 

ادب موز کرت میبا ید که‌زمانه ترا ادب تکند 
(مقامات حریری) 
کل یکه‌تر بیت |زدست باغبان نگ فت گر بچشمةً خورشیدسر کشدخودروست 


ازخدا جوم" توفیق" "ادب بی‌ادب‌محروم ماند اذفیس دب 
بی‌ادب‌تنپا نه خود را داشت بد بلکه آتش برهمه آفاق زد 
(مواوی ) 

ادبز یاد بان جسته | ندواین‌مژلاست مثل گزافه نگفتند خلق درافواه 
(حاج‌سید نصر ال تقوی) 

تر بیت ۳ 


عقل ودل گردد ز نودش‌بهره یاب مردوذن. یکسان زفیضش کامیاب 
پاک سازد دل ز نگ دشمنی برکنداو دیثه ما و منی 


چون دادن سل ادطرد ‏ ۰ و ین‌ذمین فردوس ( را 
ستت 

آر بیت «یخ‌ددخت ره اعت میوه‌ا شآسایش و آزاد گیاست 

بایه‌اش برمپرچون شداستواد دوراز افراط و تقریط و فشاد 


نککحبی » سرودی باد آورد شادمانی کامیابی برودد 





خحف اول ۲ خر بیت-ادب 
تس 
تربیت سازدهمی قددت عیان میزداید رنگپا ازجسم و جان 
بخشدت دانائی وفضل و جمال میرسی ذاینسان‌تو بر اوج کمال 
روح تو آیینة پروردگاد گردداو در کشودتن شپریاد 
میشود رختان ودانا همچو او پاک وبینا و توانا همچو او 
تربیت پخته کند هرخام دا نيك‌سازد بخت بد فر جام‌دا 
وادهاند مرد دا از ند اک مغز وه‌عنی‌میدهد بر تک 


( کاظم زاددایر انشپر) 
رطبمخواه از آن‌خادبن که‌يك عمری بشود ذاد شتامت کنند . تر بیتش 


ِ( 


هر که درعوددش دب تکناد در بزر گی‌فلاح اذاو بر خاست 
چوب‌تردا چنانکه خواهی پچ نود خشک جزیاش داست 
( سعدی ) 
بی‌ادب دا بزرنگو که نکوست ادب مرد به ژ دولت اوست 
باادب هست مرغ دوحانی سنكت بر بالش از زدکانی 
( مکتبی) 


ادب‌ذیباچها بو انتمکین است‌انسان‌دا بودآماج دایم بی‌ادب تیرملامت دا 
شوداز نوش‌عزت کام اد باب‌حیاشیرین کشدبردوش خفت بیحیاباد ندامت‌دا 


( بر خوددادفراهی ) 


ادپ تاجیتت از »تور البی بنه برسر برو هرجاکه خواهی 
که او خضر ده اقبالوجاه‌است براور نك سمادت بادشاه است 

( سعدی ) 
باادب داادب سپاه‌بس است بی ادب با هزاد کس تنهاست 


( شپیدبلخی ) 
حافظاعلمو ادب‌ورز که‌درمجلس‌شاه هر که دا نیست ادبلایق‌صحبت تبود 


( حاذظ ) 


باادب باهمه‌سر کن که‌دل‌شاهو گدا 
پیش‌مردم هر کرانبود ادب 

ره‌ملك‌سعادتد اتو اند ببخطردفتن 

ادب‌صاحب خویش دا میرساند 


ذباغ ادپ هر که چیند گلی دا 
رسدباادب دا د مادم نکوئی 


بفضلو ادب خویشتن دا بیادا 


در تراژوی مکافات برابر باشد 


( صائب ) 
گر بل یز د آبرو نبودعجب 


بدست‌خودز آئین ادب‌هر کسءصادارد 


( صائب ) 
باوج بلند اختری و سعادت 
نپال‌سرورش بذیرد طرادت 

شود بی ادب پایمال ملامت 

۲ ) 

بکسپ وهنر کوش تامیتوانی 
( سیدعلی| کبر برقعی ) 


بایلوحنکی 


بچنگم بلبی در بوستان گفت 
و دار 


ذچوب | آ تش‌فروذ نداد چه‌عوداست 
هم آغوشند چوب خشكو تنود 
#بری چوت موه میدهد بر 
نیودت دوذ سر سبزی دهانی 
نوات ذاست‌شددد کوذ پشتی 


بدین‌موذون سرائی‌حنجرت کو 


بپاسخ گفت بلبل‌دا چنین چنك 
ا گر بر پاسخ من درده یگوش 
بلی‌من‌چو بکی خشگم کره دار 


بهباغم تاز سرسیزی نشان‌بود 


چو پیش‌ساز چنك آواذه اش خفت 
تو بستان‌میفروزی‌این‌چه‌سوداست 
توهم آغوش یادی همدم حور 
تو بر داری بخشگی نغمه تر 
چوسردفت اذ تنت‌شیر ین دبانی 
سرودت ‏ نرع‌در دوذژ ددشتی 


اگر بلبل‌توئی بال و پرت کو 
که‌ای‌بستان فروذ فرخ آهنك 
کذی کستاخ گوئی‌دا فراموض 


برای آتش افروزی سزاواد 
بشاخم بلبلان دا آشیان بود 








۳۹ و 
درختان چین اينك گواهی 
بنااگه چشم بد دیدم سروشاخ 
شاخ وساق بکسستم علاقه 
زبستان در دبستان دفت دختم 
بتلغی تیشه‌ها خوددم چر فرهاد 
کشیداز بوست بیرون‌تيشه مغزم 
بیشت کوژموژون‌خوانم‌وداست 


بلند آواذه رز از تم 


غر‌نده و سپمناك و توفنده 

تخمیز بنفشه بر گر فت آزدشت 

بر بستروی بتافت خودشیدی 
شدز نده‌وریشه‌دادو سای آ ورد 
بشگفت کبود چشم و نیلی چپر 
اینسونگرست و دید بنشسته 
فرب رای فده رحتازی 
بنهاده بفرق بر » مپین‌تاجی 
خم گشت و خحل نفثه بری 


حیرت‌زده گشتو گفت: کز یکجنس 


شپری بچه‌دید خجلت او دا 
بوده‌است نیان‌من‌یکی چون تو 
آملیم وغذا و تر ست داده است 


تآثیر مربی طبیعت دا 





مره 


از دب جر 


کشیده بر فرازم نقبه بلبل 
که برم.خورد اذمن‌مر غوماهی 
زبان .اده بر من کشت گستاخ 
تنم خشکید ه شد چون‌شاخ و ساقه 
فشاد ترست یگرفت سختم 
که‌تاشیرین ذبانم کرد استاد 
زم‌نراست اينك این آواذ نغزم 
که‌ناموذه نیم آذ تربیت کاست 
که اذ تعلیم گویا شد ذبانم 
( وحیددستگردی ) 

بردشت گذشت تندطوفانی 

افکندورا بطرف سارت 

برمدفن وی چکید بادانتی 
و ز ساق دمید سیر بیکانی 
لاغرتنی و ضیف ستخوانی 
بر تخت بنفشه‌ای چو صلطانی 
خندان لبی و سیید دندانی 
گسترده بمرز بر .تنك‌خوانی 
چون‌دد بر بادشاه چوبانی 
چون‌خواسته صعوه‌ای فدرلانی 
گفتاش که برئو نیست تاوانی 
پرورده و دا بمپر دهقانی 
و2 
بهتر ذمن وتو نیست برهانی 


( ملك الشعرای بپاد) 


نما سر 3 سامانی 





عدل-انصاف 


مه مه مهو و مو مو مو مو مو مهم هم مممممممممه 
دراین‌بخش : ع آیه ازقر آن کریم و ۲۰سخن 
از پیشو ایان‌مذاهبو ه ۲ گفتاد از فلاسفه ودانشه‌ندان 


جپان و 2۸۳»ر از پاهدادانخ نآمده. ۱ 


بهح. 








همه همم 


سسمهو» وهی 
ان‌الله‌یام کم بالعدل والاحسان . 


خداو ندبداد گریو نیکو کادی 
فرمان مبدهد (نحل-٩)‏ 
چون خواستید داودی کنید بین مردمان ازدوی عدل داوری کنید 


خداو ند بخوب چیزی شمادا بندمیدهد (نساء - )۵٩‏ 
داد گری کنید که داد به‌پرهی زکادی نزدیکتر است (مائده-۸٩)‏ 
بگو پرودد گاد من سدالت فرمان میدهد (اعراف -۲۹۰) 


از بشوایان مذاهپ 
بالا ترین جپادها مخن‌عدلت که در نزد پیشوای ستمکاد گفته شود . 
شاه داد گرسایه خدا باشد . 
چرن حاکم شدید بعدل رفتاد کنید 
عادل‌ترین مردم کسی استکه آ نچ» برخود نمی‌پسندد بردیگران نبسندد.. 


سس 


داددادن یکساعت ازشصت سال‌عبادت بپتر است . 





داد گری سپری است نگاهداد و بپشتی است پایداد . 


بخش‌اول اج عدل-انصاف 





بدنیا آمدم درروز ار بادشاهی هک 





(حضرت‌محمدص)) 
داد گری پیشه کن‌تا پیوسته تواناباشی ۰ 
داد گری بر پاداد نده دعیت و نگهدادندة سلطنت‌است ۰ 
کوة تواناعی داد گستری انت. . 
حس مملکتدادی داد گستری است . 
عدل در بادهز بردستان نشان خردمندی است . 
دوچیزاست که ثواب آن دورا تتوات سنحد : ککی کشت از گناه دیگری 


عدل‌وداد . 














ازسلاطین کسیکه داد کریش بیشتر است‌قددت وسرودیش فزو نتر است . 
دادمردم‌دادن بپتر ین بخششها ات ۳۳ 
آن پادشاهی که‌همای عدلش برسردعیت سابه‌افکند خوش‌روش‌تر ین‌سلاطین 
است ۰ 

عدل وداد از بخعش وستا گرامی تراست » ذیر | از بخشش وسخاعده 
معدو دی بپر ه‌مند مکردند لیکن اذعدل همه جمعیت بپر ه‌میبر ند. 
عد لآن‌اس ت که در حالیکه توانائی دادی براه اتصاف دوی و پای اژدایر» 
انصاف بیروت نئثهی . 
از کفادات گناهان بزرگ داددسی‌مظلوم و برداشتن‌اندوه ازدل اندوهگین 


او است «حضرت‌علی‌علیه السلام > 
داد گری‌شیر ین تر ازشکرو نرمتر اذ کرهو بو یش ازهرمشکی خوشبوتر است . 
«امام صادق» 


ذللا سغه و دانگمندآن‌جبان 
عدالت‌یعنی حفظ اعتدال وحقانیت ددهر چیز وهر جا «افلاطون> 
ازتپتر ین اختیار ی که دردست داری ومیتوانی اظپاد کنی این‌استکه 
درتضاوت عدالت پیشه کنی وبین خاصه وعامه بسویه حکم نمائی . 
«ازعقد الثفیس> 


انسان اک بخو اهد و اجبات‌خودرا بشمارد ۳ از همه بایدعدالت‌دا تعبین 
0 «بول‌دومر > 





دراجرای عدالت‌منتظر مکافات‌شدن‌منتهپی ددجه بی‌عدالتی است «سیسرون> 
وقتی‌دشوه ازور وا(ردم‌عود عدالت اذینجره فراد میکند «مثل‌تر کی> 
برای‌اجر ایءدالت کی وصدمه خوردید بخاطر خدانر نجید ؛ بخندیدو 
شاد باشید «د کترماددن» 
عدالت متسادی وعءومی » بپترین آ رزوی هیثت اجتماعیه ات 
عدالت انتظاد باداش ندارد بلکه خود عمل‌دادای مسرت و بپجت است . 
«مود یس و9 
همانطودکه ظلم با لسو به عدل است‌عدل اختصاصی نیز ظلم»هحسوب مشود . 
«محمد مسعود» 
شپرهادا بعدل نگپدادید ؛ ذیرا که بادوی صباات اب طلمرن مالا اش 
سود 3 (انوشیروان) 
درفضائل هیچ فضیلتی کامل تر اژفضیلت عدالت‌نیست .۰ (خواجه نصیرطوسی) 
حقوق وحدوددیگر ان دست‌اندازی ننمودن و بعدالت گرو یدن وظیفه حتمی 
بشراست . تمدن و گروش بمردمی دابدان رومستایند که موجب عدالت و 
وسیله بر | نداختنستمکادی و جفاورذی‌است (عطاء الله‌دوحی ) 
هیچ چیزموافق عدالت ست مگر آ نجه باقوانن مطابقت داشته باشد وهر 
چهبر خلاف قانون‌باشد جزژورهوجبرچیز دیگر نخواهدبود (کودش) 
بادشمنان خودباد استی وعدالت جنك کنید (اردشیر بابکان) 
(زخ عدالت ازدوی دلالت‌مینی است از م‌نی‌مساو ات ( خو اجه نصیرطوسی) 
بهتر ین‌صفت هایر ای انسان » عدل است (بپمن‌ابن اسفندیاد) 
| نصاف» عدل‌راه مای‌سعادت وراهیررستگادی‌است. کسیکه به‌عدل و | نصاف 
گرایش‌نمود » هیچگاه گرفتاد کینه ورزی وزیا نمردمان نمیگردد 
( عرفی ) 
کسبکه| نصاف بکار بندد» | گر بی‌سرمایه‌و بیچیزهم باشد » همیشه‌محترم و 


۳ 


بخش‌اول ۹۸ تر بیت- ادب 


دهع هس سس اس سس ها ور اه سره عیرست سا سس 


باجاه‌است . (ابن مقفع) 


درسر لوحه اخلاق‌این دوواژه نقش ننداست : عدالت » انصاف 

(قابوس بن‌ودشمگیر) 
حاکمی که شیوه‌عدالت مرعی نداردسز او ادادباد دولت است (فیثاغودس) 
برسلطانی که عدل نکند دشك‌وغبطه‌مورزید ( تاوفر‌طوس ) 
عدل‌از صفات بزرك خدای سبحانبود و بحال مردمان بپتراز فراخی سال و 
خصبزمان و ناقع تر از قطرات بادان اعت (ضیاء الاشراق ) 
عادل معبادو جوداست وظاام مخرب آن » بلو غ‌معنوی دقتی ات که ملکه 
عدالت درا سانر اسخ باشدذ یر اعدالت مقدم‌بر-ایر فضائل است 


یرت دستودی که حاویمء:ای عداات باشد همان مثل قدیم فادسی ات 


«چیز یکه بر خودنمیسندی بدیگری میسند> (د کتر-یدو لی ال نصر) 
کسی که مغلوب‌هوی ومقپودخود بسندی‌نباشد روژی‌چند دنعه‌در کار های 
خودندای عدالت رامیشنود (حکترته و لی‌النه نصر ) 


اتب‌کندو رومیر | گفتند دبارمشرق ومغرب را سح کر ای ؟ گفت : هرممتکت 


را که گرفتم دعیتش دا نیاز ردم و نام‌پادشاهان جز به‌نیکومی نیردم 


( سدي ۲ 
جه هو جه 
راسدار آن صخن 
عدل باژوی شه قوی دارد قامت ملك مستوی دارد 
عدل شمعی بود چپان افر وز ظلم 4 انشی ممالك سوز 
رخته در پادشا» آرد ظاسم درمعالك تباه آرد ظلم 
شه‌چو ظالم بود نیاید دیر زود گردد براو مه لف‌چس 
شه جوعادل بود زفحط منال عدل‌سلطان به از فر اخی‌ سال 
عدل کن زانکه در ولایت دل دد پیغمبری زند عادل 
درشبانی چو عدل کرد کلیم داد بیغمبریش فر دحيیم 


(سنائی) 


عدل - انصاف ۹۹ بخش اول 








اگرگاه نادادو بحشایش است جپان پرزخوبیو آسایش است 
اگر ورد ۲باد داری بداد بنانی تو "ناد وازداد شاد 
اگردادگر باشی ای شپریاد نمانی و نام بود یاد گاد 
اگرداد گر چند بیکش بود وراراستی پاسبان بس .دود 
مکن ای برادد ,به‌بید اد رآی که بیداددانیست باداد پای 
(فردوسی) 
چون‌دورفلك یکسره بررمنهج عد لست خوش ,اش که‌ظالم نبر در اه بمنزل 
( حافظ ) 
خنك شاه بادادو یزدان پرست کزوشاد باشد دل‌ذیر دست 
بداد در درکن جپان دا بدین دهن‌ونی کند 
نگپدارد از دد.نان کشورش با بر زرد ۳ افسرش 
بدادو به آرام گنج ۲ کند بیان ز دل رنج بپرا کند 
(فردوسی) 
فریدون فرح فرشتا ابود زممك وز عنبر سرشته نبود 
بدادودهش‌یافت وی :ودادو ده‌ش کن‌فر بدون‌تو لی 
( فردوسی ) 
عدل باشد پاسبان کامپا سب جیبك زنان بریامبا 
(مولوی) 


دین جیست عدل پس توددعدل کوب از | مك 

عدل‌از پی نجات تودهبر نکوتراست 
عدل است ودین دو گانه ز یکمادر آمده 

ذپرست‌ملكاذاین دو برادر نکوتر است 
تا دیخ کیقباد نخواندی که دد سیر 


عدلش زفضل عاطفه ستر نکوتر است 





عدل - انصاف 


بخش‌اول و 


احکام کر وی نشیندی هدر سمیر 
ز ان‌هردوان کدام بمنجر نکو تراست 
هم حال داد گر زستمگر تکوترانت 
(خاقانی) 
آن‌برتو کند کسی‌توداضی باشی 
(ءجدالدین نسوی) 


افتا نهشدحدیث فر بدون بیور اسب 


این‌داد کردو آن‌ستم آورد عاقت 


برحای خداحکم چنان کن کها گر 


شوت شاهی‌سبك سنك است و دمیز ان‌عدل 


عدق میکیرد بخون کوهکن پرویز دا 


خواه زاهد خواهر ندیاده نوش 


عدل بشیری است خرد شاد کن 


مملکت از عدل شود بایداد 


کر دن حقل ار هتر اناد تست 
داد کن از همت مردم بترس 
داد گری شرط جپاندادیاست 
هر که در این‌خانه شبی داد کرد 


بپرکاد فرمان مکن جز بداد 


جزازدادو خو بی‌مکن‌در جپان 


بدادو دهش کوشه نیکی‌سکال 
مبادت بچز دادکاری د گر 


که بیدادو کزی زبحاره کیست 


(صاتب) 

باهمهءکسن زا سرا تصاف ی با 
( کامی کابلی ) 

کار گری مملکت آباد کن 
کار تو از اعدل, توکرد ور[ 
(نظامی ) 

مج هنر خوبتراز داد ست 
زیمشب اذ تیر تظلم بترس 
شرط جهان بن ک»ستمکاری است 
خانه فردای خود آباد گرد 
( نظامی ) 

کهاذ داد باشد دوان‌تو شاد 
چه‌در آشکادا چه اندد نهپان 
([ فردوسی ) 

ولی را رود عدودا بمال 
به‌از وی مدان اد گادی د گر 
( اسدی ) 


به بپداد گر بر بباید گر پست 


۳ ایزد ابن زور ببلاث رداد 
بدان دادتا دست فریاد خواه 
رد کرک زو کی درون 
گرفتم |[ نکه بوشتم‌دهند بی‌طاعت 
بیاتاز بیداد شوئیم دست 
خردمند ‏ اخوبی از داد اوست 


دها کن ستم را ای 


و ام رعیت عدل است وداد 


(فرردوسی) 
برو باژو وچنك فرخ نژاد 
بگیری برآدی ز تاريك چاه 
کس ازدادهر گز نشد و 


( فردوسی ! 


قبول کردن‌ودفتن »شرطانصاف است 


( عرفی ) 
که بی‌دادنتو انز بیداددست 
(.ظامی ) 
بناه خدا ایين آباد اواست 
(نظامی ) 
که کم‌عمر یآ ردستمکاد کی 
(نظامی ) 


بده‌دادچون‌حق‌تراداد داد 


) خوندملا سح جواد صاف ثل ای ( 


اتکه بر تخت مملکت شاهی 
عدل‌باید خلیفه دا پس حکم 
عدل‌بی علم بیخ ف سس عککسای 
تخت را استوادی از عدل است 
دود دلپا بداد کی ثر سد 
بایدادی مدل وداد بود 
طاق کسری بداد ماند ددست 
عدل و عمر در اذ هم ژاد ند 
شاه کو عدل و داد پیشه کند 
تانه د کاد باشد شاه 


صال کزکت گرذایزد آ گاهی 
عدل‌نبود )دا کند کس حیکم 
حکم‌بی عدل وعلم‌اثر نکند 
بادشه راسواری ازعدل است 
عادلان را بجان خطر نرسد 
ظلم‌و شاهی چراغ و باد بود 
عانه سازی ‏ بدادرکوش نت 
عاقلان اینجنت خبر دادند 
باد شاهیش بخ ور بش هزکند 
شاه عادل نه شاه عادل گاه 


سابه رابودکه درد تن 
نورکلی ژ سایه درد بود 
خل‌اذاین سایه در بناه اد 
لشکر ازعدل برنشان و زداد 
ظلمت اظلم دان و نورازعدل 


توبر آن, نوددنك سایه‌مزن 
سایه نود نیز نود بود 
مردم از فراد براه اک 
تا کنندت بفتح ونصرت شاد 
این بدان ومباش دوراذ عدل 

( اوحدی) 


بادشاهی کورواد ارد ستم بر ذیر دست 
دوستدارش‌روزسختی‌دشمن‌زود اور است 
بادعیت‌صلح کن وز جنك خصم ایمن نشین 
زانکه‌شاهنشاه عادل‌دادعیت لشگر است 


از عدل گشاده شد بگلزاد 
وزعدل بمانده است بیوست 
این سخن را بممبر محمود 
عدل یکساعت شهان جهان 
عدل‌رالشگر یست‌دوح افز ای 
عدل‌هر ارت شمم بفروژد 
خوب‌یکی نکته باددارم اژ استاد 
لکوت آباد جز بداد نگردد 
شهچودر ملك عدل ران گردد 
بر دعیت چو عدل یار شود 
خنك روز محشر تن داد کر 
از آن پیش‌حق‌بایگاهش‌قویست 
عدل توقندیل شب افروز تست 
کشت‌خود از دانه انصاف کار 


عادلی سایه خدا باشی 


( سعدی ) 
خون درگ کل بنشترخاد 
این سقف بلندوخانه بست 
بار ها باصحابه میفرمود 
بپتر ازشصت‌سال‌طاعت‌دان 
عدلمشاطه ابست‌ملك آرای 
کرك دا اوشبانی آموزد 
گفت نکشت آفر بده‌هیچ بهاژداد 
دادصلاح است‌بهرملكنه بیداد 
عالم بر از او جوان گردد 
تیر ماه جپان بهاد شود 
که در سایه عرش دازد مقر 
که‌دست ضعیفان بجاهش‌قو بست 
مونس فردای تو امروذ تست 
تاژیکی نت مه یار 

(جواهء‌ر الاخلات) 
ود نه‌چون‌سایه بی‌بقاباشی 

(ادسی) 


وفو - بخشارش 


0۳ 069ی تا 





ُ دداین بخش۳ ازقر آن کر یو : ۱سخن از بیشو ایان 
مذاهبو ۱۷ گفتار اژ فلاسفه و دا نشمندان‌جپانو ۳ 
یات نآ ه 





چم مهو 


خد العفو وامر باالءرف واعرض 


عن ااجاهلین 


عفو پیشه کن و بنیکو کادی‌امر کن واز 


مردم‌نادان‌دوی‌بگردان (اعر اف-ع۱) 


از آ نان عنووچشم بوشی کنید خدواندهم بسیار آمرز نده و مپربان 
است (تغاین - عِ( 
ا گرد ر گذدی زروی اکتره کیت بر هی زکاری 


مد جه ج 
‌ ۰ مذ| 
برش و ایام ۵ب 
عفومابه عزت‌است عذو کنید تاخداشماراء‌زت دهد 


در گذشتن پادشاه‌از بزهمندملك داپایدارتر دارد 
( حضرت محمد ص ( 


بخشایش و گذشتذینت قددتو توانائی‌است 


چون‌بردشمن ظفر بافتی و توانستی اودا کیفر کنی بشکرانه توانائی اذاد 


بزد گواد کسی است که‌در کیفر بدی‌نیک ی کند 

هر که‌را قدرت مجاذات بیشتراست عفواژاو پسندیده‌تر است 

بیدادی که برتووادد میشوددرعن و آن معتادهستی » اما بیدادی که بدیگر ان 
واردمیشود ابدانمیتوان[ نرا به بخشوو تاشر ف آدمیت دروجود توبافی‌است 


بایددردنع ظامو تلافی مظلوم باتمام توانائی‌خود بکوشی . 


(حضرت‌علی 4 
از کی در گوش‌داست شما,دی‌بگو ید ودر گوش چپ‌عذد بخواهد عذرش 
بپذیرواژ اودر گذد (امام‌کاظم ع) 
درروز قیامت‌منادی ندادهد کجارند کسانیکه اجرهای ا,شان باخداو ند است 
برنخیزد مگر کسیکه‌عذ و کرده‌باشد (اماصادق ع) 
بپترین چ,زهاسه چیزاست : ءفودرحالت غضب ؛ بخشش دد تنگدستی تحمل 
درحین قددت ۰ (اددس تعییر ) 


ذلا سنه‌وداشه‌ندان‌جران 


عفودر قدرت‌نشان دلیری‌است 3 ) بوعلی سینا ( 
| گرمیخواهی دقیقه‌ای خوشحال باشی انتقام بگیر وا گربرای هميشه طالب 
خوشی‌هستی عفو نما ( لا کودر ) 


عفواز کسانی نیکواست که توانائی انتقام‌دار ند (بوذر جمپر حکیم) 
مردمان بزد گ نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست میافتلد نیکوئی 

میکردندو از اودرمیگذشتند ( ابوالفضل‌بیهقی ) 
۱ اگراهل جرایم‌بدانند که مراد عفو کردن چه لذت است » جرائم دا تحفه 
بیشه»نآود ند . ( مأمون خلیفه عباسی ) 
انتقام , عدالت‌وحشیان است‌وبرای يك‌نابکردادی نبایستی چندین ناروائی 
رواداشت . ( اخلاق‌دوحی ) 


عفو نتیجه‌شرف وفضیلت است (بوذد جمپر ) 


عنوب بخشایش ۱۰ بغثن اول 
کی اژمنشهای‌ستوده وروش بسندیده » پذیره اگشتن بوذش‌است 
(ملك پردیز) 
جون‌بنکناهی از توعفو خواهند ؛ عفو کردن‌دا برخویشتن‌واجب دان اگرچه 
سیت گناهی بودوچونءمو کردی دیگر اوداسرذنش مکنو از گناه‌يادمیاود 
کهآ نگاه‌هم چنان‌بود که عفو نا کرده‌ای (قابوس نامه) 
ازواجبات کرم پذیرفتن و بخشودن عذر کناهکاران است (قابوس وشمیگر) 
هر که‌برذیر دستان"بیخشاید بجودز بر دستان گرفتاد آید (سعدی ) 
نشانه آذاد گی و بلندهمتی مرواارست 4 حلیم باشد بادادائی قدرتو علامت 
عدم نحابت و بست‌فطر تی‌دد کسی‌است که درحالت‌اقتدار اژصاحب‌تقصیر عذد 








نبذیردو حال[نکه سزاودترین مردمان‌بر بخشایش‌شخصی است که‌قددنش 
بیشتر بود برعقو بت (جواهرالاخلاق ) 
عنو کردن خطا» انتقام‌ملایمی است (دیل کادنگی) 
درانحیل توشتهکه عیسی گفت : قوم ی که پیش ازمن آمد ند گفتند : بدستی 
دستی ببر ید و بچشمی‌چشمی و بدندانی‌دندانی ومن آ نرا باطل نمیکنم ولیکن 
وصیت میکنم‌شمادا که سردابسر مقابله‌نکنید ؟ بلکها گ رکسی طر بتی بر 
شماز ندبرجا نب داست روی‌شما ۰ شماجانب چپ‌فر |پیش‌دارید وا کردستادی 
ازسرشما بستاند » پیر اهن نیز بوی‌دهید واگر بستم يك‌میل‌شمارا بپرددومیل 
باوی برو ید . ( کیمیای سعادت) 
آنک سکه بتواضم» تضرع مقدمات آذادفرو نتواند گذاشت و دد 
عفووتجاوذ یش‌دستی‌ومباددت نتواندنمود» از پیرایه نیکونامی عاط لگردد 
و درلانکاه مردان سرافکنده ماند (کلیله‌و دمنه) 
کسانیکه صاحب کرامت طبع و عل و همت‌هستند هرچه برمیزان دانش 
ومعررفت آ نباافزوده شودبهمان اندازه حس گذشتو اغماضشان سبت بنقایس 
وخطابای دیگران بیشترمیشود چه‌میدانند که غالب‌مردم بو اسطه‌ضف نفس 
نمیتوانند درمقا بل‌فر یب نفس‌مقاومت نمایند (سموئیلاسمایلز ) 
بعشایش مبعداز پیروزی اژمکادم اخلاق است ( العراضه ) 


بهترین اننقامها فراموشی وبخشش است 


باسدادان سجن 
بر تو خوانم ژ دفتر اخلاق 
ه رکه بخراشدت جگر بجفا 
کم‌مباش ازدرخت‌سایه فکن 
از صلف باد گیر نکته حلم 


یکی برنطی در غل‌داشت فمست 
چوروز آمد آن تمرف سلیم 
که دوشینه معذود بودیو مست 


مرابه‌شد آن ز خمو بر خاست وم 


متاب‌ای بارساً رواز گنه کار 
چو کرداوناجواته_دی بکرداد 


چرچیره شوی‌خون‌دشمن مر یز 
ببخشای برزیر دستان" بمپر 
کایشان. بتو باك ماننده‌ان‌د 


چهاد . چیزشد آئین مردم هنری 
یکی‌سخاوت طبعی چودستر س باشد 
دودیگر آ نکه‌دل دوستان نبا ادی 


چهادمآ نکه کسی کر بجای‌توبد کرد 


ببخشای برعذر خواهنده مرد 


کردردلت از کسی‌شکایت باشد 


عفو بخشایش 
( جونسن ) 
9 دروذا و در شش 
همچوکان کریم ژدبخشش 
ه رکه-نگت[ ندشمر بخشش 
هر که‌بردسر تگهر بخشش 
(ابن,مین) 
بشب بر سر پادسائی شکست 
تا برد کشت سیم 
تراومرابربط و سر شکست 
تسرابه نخواهد شد الابسیم 
( سعدی ) 
ببخشایند گی‌بروی‌نظ ر کن 
تو بروی چون جوانترذان کذ دکن 
(شیسا ) 
مکن‌خبره باذیر دستان ستیز 
بر ايشان بهپر خشم مفروذچهر 
خداو ند دا همچو . تو بنده‌اند 
(اشدی طوسی) 
که‌مردم هنری ذین‌چهاد نیست‌بری 
بنیکنام یآ نرا ببخشی, و بغوری 
که‌دوست | بنه باشدچو | ندراو نگری 
چوعذرخواهد نام گناه اد . نبری 


(انوری) 
| گرچند گفت او سخنهای‌سرد 


درددل‌تواژ او نات ب‌اشد 





عو بخشایش ۱ 


ریس تسه 


ژنهاد به انتقام مشغول مشو 


بغش اول 


بددا بدی خویش کفایت باشد 


( غجدوانی ) 
درعفو لذتی است که‌ددانتقام نیست 
) ۲ 


چیزی‌تيافتيم که‌باشد به‌از گذشت 


مااز گناه خصم تجاوز کنيم از آ نك 


گهتیم‌سالهابه با بان کوه‌ودشت 


وژ انثقام نیز نبردیم لذتی مالا تا سوش‌همین بو دسر گشت 
(ناصح الممالك) 
عم نکه کن که‌چو نس ختدد پیش جمم 


اکر می‌بترتی " ز روز شمار 


چودشهءن در آید سجز از درت 


بزردگی وعفو و کرم پیشه کن 


گکرازگر نات دسدز خلق مر نج 
ای برادر چو عاقبت خا کست 


بیجرم ببخشای واز خود مران 
و گر عذر خواهد کرم‌پیشه کن 


زخادم چون‌خطادیدی و تقص 
کهمجرم کشته افعال خو یش است 


بدی‌دا بدی سپل باشد جزا 
خطای بند گان باید بپر حال 


کناه دوست عاشق‌دوست دارد 


اگر پوزش نکو باشد ذ کمتر 


از آن کز تو ترسدخطادر گذار 
) 1 

بدر کن‌زدل کین‌وخشم از سرت 
زجرموخطای خود اندیشه کن 
که بعفو از کناه پاك شوی 
عفو کن بیش از آ نکه‌خاك‌شوی 
بکن کام شیرینش ای‌کامران 
بیخش و زروز ند آندیشهآکن 
بعفوش بند کن تأبنده ردان 
ویو ۱6 عفوا ناد زنده گرده 
(جواهر الاخلاق) 

اگر مردی احسن الی من اسا 
(ستبی ) 

که تا بیدا شود. عفو بزرگان 
(جوهری هروی) 

زر آنکه از او در گزارد 
نکو تر باشد آمرزش ز مهتر 
( دیس ودامین) 


عاو ه#مت ه افتمادنی 9 استغنای‌طبع 


دس م6 ریم 





در این بخش : ۲ یه از قر آن کریمو ۱۷سخن از 
پیشوایانمذاهبو ۳۷ گفتار از فلاسفه ودانش,‌ندان 


جهانه ۱۸۹ شهر از باسد ار ان‌سخن آمده 
همم همیب 





قل کل یعمل علی شا کلته 

بکوهر کس برحسبدأتوطعت عود 

عملی انجام‌خو اهدداد (اسری - ۸4) 

و ازفرط عفاف‌چناناحوالشان بمردممشتبه‌شود که هر کس‌از حال آنها 

گاه نباشد بندادد غنیوبی‌نیاز ند . شماباید بفقرایآنها از سیمایشان پی 
برید که ازعزت‌نفس هر گز آنها چیزی‌از کسی سئوال‌نکنند (بقره-۲۷۳) 


بد بب ود 
9 1 
از بو ایان «ذادپ 
حوائج خویش‌دا باعزت‌نفس بجولیدذیر اکارهاجر یان مقدردارد 


تامیتوانی ازدرخواست کردن خو یشتن‌دادی ۰ 
اک کسی طناب بگیرد و بايشت هیزم کشد آسانتراز آ نستکه‌نزدثرو تمندی 
رودوچیزی اژاوطلب کند خواهبدهد وخواه ندهد 

( حضرت‌محمد ص ) 


آفتغارمرد بپمت‌بلند اوست‌نه باستخوان بوسده گذشتگات 


9 ۱۹ بخش اول 
۳۵۵ 


0 بست‌همت "۳ 13 1 ی را و چك 


نمایداژ بست‌همتی ۰ 
مردمان بی‌همتو ترسو از خوفذات وسختی هميشه درخو اری وذلتژ ند گی 
همت مردان کوه هارا ازهم‌متلاشی کند 
| گردستمرادردهان اژدرهافرو برم‌خوشتردادم ازاینکه انا کسی که‌بمقامی 
رسیده‌چیزی بخو هم : 
خواری‌دردرخواست از خلق است 
۳ شیر ینت است ازددخوات اذفرومایگان . 

تن است که‌دادائی خودرابدهد و[ بروی‌خویش رانگاه‌دارد . 
شرافت‌مانند تیری‌است که چون‌از کمان گذشت باز گشت آن‌ممتنم‌است ۰ 
یکدم خوادیبخوشی‌جاودان نمیارژد . 
| کرسنگمادااذاین کوه بآن کوه بردوش کشمدوستر دادم تااینکه ازشخصی 
منتی بر ۰ 

قدمپای‌خوددا بلند بر ندادسوی کسکه تراازخو کم و کوچك بیند 
ومتابله کن به کبراو بر یدن د بط خودداذیر| کهعزت نفوس‌برابر است بحشمت 
وجاه بادشاهی . 
بلندیهمت آنست که‌از هرچه دردست‌ردم است نظر بر گیری 


(حضرت‌علی ع ) 


ذلاسنه وداگه‌ندان 


کد که همت ار گن آسسسص ۱ باب توشه بیچیده باشد (سیددضی) 


صاحب‌همت ثابت‌قدم پر ناکامی ومشتت‌در مقام‌اندوه وضجرت دراضطر اب 
نیفتد ‏ , (کلیله دمنه) 


بخش ادل ۱۹۰ علو همت 
صاحب‌همت ددپیجوخمهای وگو هیچگاه بایاس و استیصال :رو برو تخواهد 
شد ( نابلئون ) 
اشغاص بزرك‌و باهمت بکوه مانند هرچه بایشان نزديك‌شوی بیشتر 
عظ‌دابپت آنان‌بر تومعلوم میگردد . ومردم پست ودون همت سرا 
مانند که چون کی بآنان نزديك گردی بزودی‌پستی و ناچیزی خوددابر تو 
آشکار ساز ند . (گوته) 
همت‌آن است که‌هیچ حادثهو عارغه ای مانم آن کر ده ۱ (ابن‌عطا) 
ه*ت‌مقدم همه‌اشیاست ومدار کل‌اشیا» ومرجم کل اشیاء (ابو بکرصیدلانی) 
اکرانسان‌خودرا از | نجه‌هست نتواندبمقام بالانری‌برساند موجود ضعیف 





وتا ( دانبل) 
تفسیرهمت : خویشتن دادی‌بوده بردلی وهمت‌بزد گان آن بو د که خویشتن 
رابشناسندوعر یزداوند . (نصیحة الملوك) 
قیمت آدمی «سته بمقداد همت اواست. (ابراهیمزدتی) 
همت‌دانشمندان ددایت است وهمت بی دا نشان‌روایت ‌ انس بن‌مالك )) 
بالش خردمندبه‌همتهای بلندباشد نه‌به پدران ارچمند ( دهخدا ) 
نان‌خود خوردنو نشستن ب» که کمر زدین‌بخدمت بستن ( سعدی ) 
دردنیا تنپاکسی موفق‌میشود که بانتظاددیگران ننشیندوهمه چیزداازخوه 
بخواهد ( یلار ) 


مردم گاهی کین دامیتوانند عفو کنند واماتحفیر دا مر کز (اروال) 

عزت‌دا باهرقیمت که بفروشند بغریدگران نیست » بادنانیر کوتاه 
خواهی خریداری کنو یابانیزه‌های بلند . در آ ئین‌خودذیا زک نیست آنکس 
که‌عرت دابامال خریداری کند . همین‌بس که مال‌دا برای حوایچ مردان 
اندوخته کنند . جوانمرد آنکس باشد که مال‌دائمن وعوض‌بلند نامیپ 
قراردهد ( سید رضی ) 
من‌هیچوقت نمرخواهم‌مردم‌ازمن بترسند بلکهمیشواهم اژدوی‌واقعیت مورد 
اختر امعموم قر ارف ‌ (زغلول باشا) 





مردان‌بلند نامو باافتخاد هگن مراک که ایشان قلوب سلپای 
آنیه‌است . ( نوسیدید. ) 
برخویشتن تکیه کنید واین و آن_داپیرو نشوید . 

شرطاساسی کامرانی‌اعتماد بنفس است ( بوشه ) 
قوت‌رای وثبات‌عزم هر کس‌دا ددهنگام نکبت‌توان آزمود زیراکه حوادث 
زمانه بوته و فاءومحدك نءات‌مردان است (کلنله‌ودمنه) 
آنزمان میتوان بنفس خود اعتمادنمود که همه‌خصلت های نیکو وحکمت 
ءملی‌بایه استواد اخلاق‌باشد (اخلاق‌ددحی ) 
پابند گان اعتماد بنفس‌بی‌نیاز از نامه نشان مرد گانند (شمس‌الدین‌جوینی) 
تابره‌کادم اخلاق‌خویش اعتمادنکنيم و آ نچه‌را که ازدیگر ان میخواهیم از 
خودنطلبيم برهیچگو نه کادبزد گی توان‌نیا یم و نامپایدار ازخویشتن در 


روز گاد نگذادیم ( اخلاق دوحر ) 
من‌میشواهم گر یبان سر نوشت‌دابگیرماو نمیتواند سرمر | ددبرابر زندگانی 
خم کند ( امر‌سون ) 


مردی که از تهامساعدتهای خادجی‌چشم بیو شد و آن رادور اندازد 
وسخصو ارد میدان شودو ب» نیروی خودبر پاایستداوهمان مردی ات که 
نیرومندیو موفقیت‌دا برایش پیش بينی‌ميکنيم : (امرسون ) 
تمام‌وعده و نویدهای دنیافر یب و تزویری بیش نیست وبپتر ین دستور 


زنددکی انسان‌این است کهاعتماد بنفس‌داشته اشدودد بر توسعی ومجاهدت 


خودبمقام ومنزلتی برسد . (میکلانو ) 
اضیل بودن سعادتمندی‌است ولی‌بهتر : تست که دفتادما نوعی‌باشد که‌احتیاج 
ب» پرسش از اصل‌مانباشد . (لابرویر) 
طالب(عاف هیچکس نباش ؛چه گوهر آز ادیر اعوض خواهی‌داد 

( نامق کمال ) 
شرافتمندی و نفع برستی دریکجاجمع نمیشود ( هر برت ) 


هو کل قادر بتملك‌و اداده نفس خود باشدآ زادی حقیقی دا رك- بآ ورده 


(برسیس) 


بخش اول ۱۹۲ علوهمت 
کسیکه‌هر چه ببیندو بشنودبهاو بر نخوردومتفیر نشودمن اصلابااو کادی‌ننخواهم 
داشت ([ پرسیس ) 
«حترموعزیز بدارید خودراتا پیش‌هم» کس عزیز بمانید (بپروذ) 
هر [ زگاه خو کنیم بدرستکرداری‌وراست گفتادی » وعادت ورزیم که‌امانت 
ورژدبرون ازطمعکادی‌شويم ۰ پیش آمد بزد گیو يابندگی عزت‌نفس دا 
در خود آماده‌ساخته‌دردید؛دیگران نیز ارژ نده و باجاه نموداد میگردیم 

( اخلاق دوحی) 
درعالم ءزت‌نفس دهمت‌نان ازشغل‌خسیس خوردن به که منت دئیس بردن 


(شیخ الر ئیس ابن‌سینا) 


حاجت‌رو اناشدن به|زعرض حال‌ننا اهل کردن‌است ) اسقلینوس ) 
خلعت‌سلطان| گرچه عز یز است ‏ جامه‌خلقان‌خودسزت‌تر » وخوان‌بزدگان 
| گرچه لذیذاست خرده‌انبان‌خود بلذت‌تر ( سعدی) 


کسانیکه عزت‌نفس نداد ندالم‌ذلت واهانت دادرك‌نکنند» لیکن صاحبان 
نقوش شر يفه بايك سع کوتاه ویایککلنه‌ملول ومتاثر میدو :۵( ۱ 
هر کس که بر نفس‌خود مالك‌شد عزیزشد و بر نفوس دیگران نیز مالك و 
مستولی‌شد . (سهل بن عبدال) 
شرافت‌خود دا که‌بادست خویش ترابالاتر از امراو سلاطین دسانده است 
فر اموش‌ننکنو بدانکه عظمتو جلالی که‌مادامالعمر ترا خوشبخت وسعادتمند 
سازد و بعدهاهم باعسر بلندی و افتخاداخلافت گردد در سایه شرافتمئدی 
پدست‌میا ین نهبابول ( ماد کزد ویسکرا) 
فرژ ندتو فقیروتپی دست باش بگذار دیگران ددمقابل چشم توبا 
فریب‌وخیانت متمول ومالدارشوند : تو بادرد ودنج وناکامی بناز بگذاد 
دیگران باچاپلوسی وتملق گوئی ببقاصد و آمال خویش برسند ‏ تو بهتر 
است‌خرقه فضیلت و تقوی‌بدوش انکنی و یادی‌نبکخو ومو افق‌بدست آورده 
درصحبت اوبنان روزانه خود ةناعت‌نمائی . وفتبکه موی سرت‌سفردشود و 
يك لکه‌سیاه بردامن شرافت و نيك نامیت‌نندسته‌باشدآنوقت شکرخدای دا 
بجایآور و باخاطری شادودلی خورسند تسلیم مراگش ۰( هین‌ژلمان ) 





بخش او ل ۱۹۳ 


پاسدار ان سخن 


معنی‌تو فیق‌غیر ازهمت‌مردانه چیست 
ماآبرویک خویش بگوهر نمیدهیم 


ازهردو کون‌همت و الای ما گذشت 


| زعظاد خضر بردن ای‌دل‌فرژا »چیست 
(صاب ) 

بخل بجابهمت حانم برابر است 
( صائب 

تا گرداین خدنك‌شود از کجا بلند 
( صائب ) 


میتوان بوشیدچشم ازهرچه میاید بچشم 


آ نجه نتو آن‌چشم از آن‌بوشید بیدادی بود( صات 1 


مکنتکیه برهیچکس در جپان 
بغودمتکی‌همچو خورشید باش 
مده احتیا ط عمل راز دست 


ز خود عقده کار جوینده باس 
بدین حال کردی| گر کاد خویش 


که‌هر کس خطا کار و لغز نده‌است 
که خودشید از خو یش تا بنده است 
که‌این نکنه بر عقل‌فر خنده است 
که جوینده گفتند یاینده است 
1 


ده است 


سعادت را راز 


کن‌وهم‌وهر اس‌دابرون ازسر خویش ‏ یاودچه کنی‌توخویش‌شویاودخویش 
مرغان که بشاخه‌ها نلغز ند از باد ‏ ژ[ نجاس تکه‌تکیه شان‌بودبر برخویش 


شمع بر بای غویش چون ستاد 
زا کر حی بگدازد 
تبره بختی است تکبه رات 


هم خود جوی‌هرچه میخو هی 


برو شیر درنده باش ای دغل 


ازهمت بلند بدولت توان دسید 


( آیتی ۲ 
روشنی بخش شتو بزم آدای 
ه رکه‌چون شمع بود پابرجای 
تبذیرفت مرد دوشن دای 


( افسر ) 


که پغیر از توددجوان کس نیست 
( ابن یمیت ) 


مینداژ خودداچودو باه‌شل(سعدی) 


آری بفبل‌صید نما یندفیلد | (صائب 


هرسری‌رادرخودهمت کلاهی‌داده ند ان-ردیوانگان باشدبهامون تاختن 


( صائب ) 






علوهءت 
ماحرص بدریای قناعت شکنيم وندردل خلق خار منت شکنيم 





پابر سر تاج کیقبادی بنهسیم آنجا که کله گوشه همت شکنیم 
(مزمن بزدی) 
کیت وتات تکلانی ن۶_وشند با بس‌همین فخر که‌ماهم ز خر یداد ائیم 
(یعتوب ساوجی) 
دست‌حاجتزدر نا کس‌و س کوته کن - آخراندست‌نلندتوهتر مشاواره 
( بینش ) 
سرمه‌اید| که بو دمذت غیری‌همر اه کودبادا که کنم چشم بدان‌سرمه‌سیاه 
(ایردضانی) 
آلوده منت کسان کم شو تایکشبه‌درونان تو نان‌است 
ای‌نفس بدیده قناعت شو کا نجاهم» چیز نيك ارز ان است 
شك‌نیست که‌هر چه‌چیز کی‌دارد وانر ابدهدطر ی‌احسان است 
لیکن‌چه کسی‌بود که‌نستاند احسان آن‌است ومیخت آسان است 
چندانکه‌مروت‌است دردان در ناستدن‌هز ارچندان‌است 


( انوری ابیوددی ) 
چودسی بطودهیناادنی‌مگوی‌بگذد . . کهزیززداینادانیبجواب‌لن‌ترانی 
(دضی الدین خشاب ) 
چشم اینده آب ازخویشیآردبرون . آمتین‌مردهمت‌پیشه‌همیان‌ژر است 
( سابق ) 
گپر خویش‌همان‌به که بخاك انداژم نتوان‌اینهمه منت زخریدار کشید 
( سمود اصفپانی ) 
همتآن‌است که آو ازه‌احان گذرد هر که‌اینو ادیه‌داطی نکندحاتم فیست 
( صاب ) 

مین بپتر است انقدردانم که‌همت‌هر چه کرداز پیش برد 


( اخلا‌دوحي ) 


عقلدهمت دا نمیدا نم کدا 





۱۹۵ بخش اول 





همت لد دار که نزدخداو خلق باشد بقددهمت تو اعتباد تو 
( ابن‌یمین ) 

همت عالی ذ لك بگذرد مردبه 1 
) خواجو کرمانی) 
هت اگر سلسله جنبان شود مودتو اند که‌سلیمان‌شود(وحشی) 
بپ رکادیکه همت بسته گردد اگرخادی رو کال دسته گردد 
در یاو کوه‌رابگذادیمو بگذدیم سیمر غو دز یر پ رآدیم خشكك و تر 
بابرمراد بر سرهمت‌نهیم بای یامرد واد برسر همت نهیم‌سر 
) اخلاق روحی ) 


گرچه گرد[ لودفقرم‌شرمباداذهمتم گر بآب‌چشمه خودشیددامن تر کنم 
منکه‌دارم در گدائ یگنج سلطانی بدست 
۳ درک دس کر دون‌دون‌پرود کنم 
عاشقان‌دا گر دد | تش‌می سند دلطف دوست 
تنگ چشمم گرنظر رچشمه کوثر کنم 


( حافظ ) 
تاچند چویخ فسرده بودن در آب چوموش مرده بودن 
میباش چوخاراده بردوش تاخرم نگ لکشید رآغوش 
چون شیر بخودسبه‌شکن باش فرزند خصال خویشتن‌باش 

(نظامی) 
خداو ندان کام و نيك بختی چرا سختی بر ند از بیم سختی 
( دی ) 

کوه اتو |ندشدن‌سدره‌مقصودمرد همت‌مردان رز داز نپاد کوه گرد 
(محیط فراهانی) 
همت‌بلنددار که‌مردان روز گار ازهمت بلند بجائی‌دسیده اند 
( حافظ ) 
دو لت‌فقرمر یز اد که ازهمت‌دوست شاه رادد برخود کم ز گدامیبینم 


( شیخ الرئیس قاجاد ) 


دائم جوانم از مدد همت باند 





علو همت 


یعنی ‏ بادمنت کس خم نگشتهام 


دهین‌منتد مهمان خوآن‌اینو آنتا کی غلام‌همت خود باش‌و فکر زند کاث ی کن 


تامیتو انز | بلهٌدست رژن‌خورد 


برهثه فرق بردن ‏ زیر شمشیر 
ز کوة قاف درشبپای تاریك 
تن عریان بجد وجهد دفتن 
شکتن‌دست خود باضرب‌ساطور 
زخویشاوند خود :ا آخر عمر 
از آن‌در بیش‌من صد 


باد بپتر 


چون بخاددپشت من انگشت من 


همتی کو تانخادم‌بشت و ش 


بزیر بای پیلان در شده پست 


بآب‌اندر شدن غرقه چوماهی 


دردهر هر آنکه‌نیم نانی دارد 
نهخادم کس بودنه مدوم کم 


قدنپال خم از باد منت تمر است 


(مخبری فرهمند) 
بهر چهخوشه‌چین ار یاشود کسی 
( صالب تبریزی ) 

کشودن ضینه پیش درا کر 
ز ناچاری‌خود افکندن سراذیر 
بپای خویش زیر پنچه شیر 
نبادن پابکام افعی . پیر 
مقیدزی رکند و بند و ژنجیر 
که‌انسان اجنبی بر خود کندمیر 
(سدنچی) 

خم شود اژ باد منت پشت من 
وادهم ازمنت انگشت ۳ 
( مولوی) 

به‌از پیش لایمان داشتن دست 
از آن‌به کزوزغ ذنهاد خواهی 
داتسا 

و ذبپر نشست آشيانی دارد 
گوشادبزی که‌خوش نشانی‌دادد 
( خیام) 


ثمرقبولمکن‌سرو این گلستان باش 


(کلماتعلیه) 


« رس حاجت خوددابددی عرضه نمود 


دست‌در پوزه‌مابردد استغنازد ( صالب ) 





لو همت ۱۱۷ 


ی مس سم دح ست 


بخش اول 
مرو آن‌نفس که باقحم»دعنای‌جهان چونءسان‌عذق نباذم نه بسپوو نه بعمد 


قدرت‌دادن! گر نیست‌مرابا کی نیست قدرت:استدن هست وله الحمد 


۱ ودی [ 
عاءو گدا بدیده‌در یادلان‌یکی است بوشیده است پستو بلندزمین‌در اب 
( صائب ) 

با کمال احتیاج از خلق استی خوش‌است ۰ بادهان خشاك‌مردن‌بر لب‌در باخوش است 
( صائب ) 


عقیق بی نیاژی نیس در گنجینه‌شاهان ‏ سکندر گردعالم بر یکدم آب‌میگردد 
( صانب) 

بنده پیر خر | باتم که درویشان او گنج دااذ می‌نیازی‌خاك ,رس میکنند 
روا ) 

چون‌خم بکنج‌میکده‌سنگین با نشین «دستاد بکس‌دهیسبکت‌چون‌صبو کنند 
) ( 


مطلب‌مطلب| کر ذشاهی باشد معشون مگیرا گرچه‌ماهی‌باشد 
اززردی دویکهر ,اعبرت گیر خواهشمکن از خودپر کاهی‌باشد 
(نستری ) 
برمائده اهل دول دست میانداز ازمکسب خودقانع يك نان‌جو رن باش 
( ناتب ) 
| گر درجپ‌ان‌بایدت برتری نباید که خودپست‌ودون بشمری 
چوخودشویشتن پست‌بینیوخواد دگراز کس امید ءزت مداد 
بلثدی ندید نکه خو د بست‌شد کجا نمستی مایه هست شد 
) بپروذ ) 


گر چه‌ازدریا و کان يك جومر امحصول نیست حاصلا تکانو در یادا بيك جو نشمر ] 


همچو سروسوسنم زاد بینددرچپان کرذما نه‌تاجژد برسر نهدچولن عبر ؟ 
(خواجو) 


گر بر :وزدودچر خر نج است بحی چون‌دیدهمریزآ برو پیش کسی 


علو همت 


ازخود خوامومجوی‌فر یادوس 
۷4 
خار بدریدن بمز گان‌خاده بش کستن بدست سنك‌خائیدن بد ندان کوه بیر بدن بچنك 
پنجه باچنگال ثعبان و ص‌در کم نهنكت 
در بن‌دندان‌مار گرذه نوشیدن‌شر نك 








لعب باد نبال‌عقرب بو سه پر د ندان‌مار 
اذسر بستان‌شی ر شرزه‌دوشیدن‌حلیب 
نره‌غولی دوز بر گرد نکشیدن خیزخیز 
پیره‌ذالی ددبفل‌شب بر گرفتن تن تن 
ده‌بر یدن‌بیعصافرسنگهابا بای ار 


تقعپایستن‌شگرف از کلك‌مو بر ااب تند 
نقب ها کردن پدیداژ خارتردرخاده‌سنك 


تشنه کاموسر برهنه‌در تموژعنکلاخ 


صدره آسان تربود برمن که ددربزم لثام 

باده نوشم‌سرخ‌سرخ‌وجامه پوشم‌رنك‌ر نك 
چرخ گردازهستی‌من کربر آرد کوبر آد 

دود بادا دود از دامان نامم گرد ننك 


دوقرص‌نان| گر از گندماست‌یا از جو 


چهاد گوشهدیوار خود بخاطر جمع 


هزاد مرتبه بهتر بنزد ابن یمین 


گر بخادد پشت تو انگشت تو 


همتی کن نانخاری پشت خویش 


برخردخویش برستم نتوان کرد 
قانم‌بنشین وهرچه دادی بپسند 
دانش وآزادگی و دین ومروت 


(هاتف اصفهانی) 
دو تای‌جامه گر از کهنهاست| گراذ نو 
که کس نگو داز اینجای‌خیزو ارنجارو 
ال د. کیقباد و کیضیرق 

( اد یین) 
خم‌شود از باد منت بشت تسو 
واد‌ی از منت انگشت خویش 

(مولوی ) 

خویشتنو خویش‌دادژم نتو ان کرد 
کاز ادی وبند کی بهم نتو ان کرد 
این همه را بنده درم نتوان کرد 

(عنصری) 


مردم‌چوتاك بارددختی نمیشویم 
شانه‌هر گز زیر بأرمنت‌مردممبر 


مر کزدر خلق‌بارخ زددمکوب 


هرکز ذمس سیه نیایدزد سرخ 


مرالقمه‌ای زان که‌در خود بود 
بزز ديك‌دو نان زخو اهم نم‌ود 
من‌و طاعت و گوشه عافبت 


بکله گو شه‌شاهان ندهم‌افسر فقر 
بر نیا یداژلب‌در فقر آواذسئو ال 


با چند برای زن‌دگانی 
تاکی بهوای لقمه ای نان 
عرض خود و آبردی مردم 
برسفره سك طبیعتان دست 
خوش باد روان که منت 


اظپاد عجز پیشی ستم پيشه | بلهی است 
مرااگر به ذد وسیم و روت دنی 


تمام ببرك‌درختان گرا سکن اس‌شود 


کر آسمان‌همه‌زد گرددو بین بخشند 


چون‌سرو بسته‌ایم بدل بادخو یشر | 
( صائب تبر يزکا 1 

خودببر بیمنت بیگا نه بار خو یش دا 
( عبرت نائینی ۲ 

بادست تمنا در نامرد مکوب 
باسفله و و آهن‌سردسکوب 
رل اه یس ) 
بدا ید آورم از ده دهقنت 
زبپردونان‌بعد اذین مسکنت 
ذ هی بادشاهی ذهی سلطنت 
( عمر خیام ) 


تاچه نو ت که‌دداین خر قه بشمین‌من است 


" ( وصال‌شیرازی) 
کاسه چو بینم شکو ه کاسه فنفورداشت 
(صائب‌تبر بزی) 
حاجت بر این و آن‌توان‌ برد 
مذت با ید از این و آن برد 
تاچند توان برایگان برد 
نتوان بامید استخوان برد 
از کس نکشیدومر دو جان برد 
(ادرپا لسلطنه‌سمیعیعطا ۲ 
احك کباب باعث طفیان] تش‌است 
(صائب تبریزی) 
هر [ نچه‌هست‌تسلطدهندوچیر* کنند 
تمام ديك بیابان اگر که لیره کنند 


میس بگنجه امافلاك دا ذخپره کننه 





ک و حم 
بدین نیرزدهر گز که مرد‌از چپو داست 


بجشم نفرت بر .من نگاه خیره کنند 


بحمالی رضا دادم از آنرو 
زمنت گر شفا یناید بدردم 


من‌این نگین‌سلیمان بهیچ نستانم 
به نوامرام» حاجت که‌بفر بیئوائی 


هثر مندان عالم دا یکی ند 
بکوه قاف دفتن پا برهنه 
به [ تشدان فرودفتن تور 
بدندان رخنه در فولاد کردن 
بفرق سر نپادن صد شتر بار 


ی بر جامی اسانتر نماید 


بمژ گان خاکهای داه دفتن 
به‌بی تقصوری آندر حبس تاريك 
ما دوش و مرا کف رل 


زجام دهر ذ هر تبر خوردن 
بدست خویش خون دیده خود 


زمستان در بیابانپای مک 
زتاپستان بگر ما های مقرط 


بچندین‌مایه نزد اهل تحقیق 


( عشقی‌همددانی ) 
که تم" بادامفت بر و قگیرد 
البی عاقبت سر بر نگیرد 

(همت بختیاری ) 

که گاه گاه بر اودست‌اهرمن باشد 
( حانظ ) 

نطمع بملو دو لت نه پپادشاه‌دارم 
( ذوقی ادد-تانی ) 

از اين بیچاده میباید شنیدن 
وذآنجا سنك صدمن آودیدن 
ز‌ بلك دیده اتشیاده چیدن 
زناخن راه در خاد ابریدن 
ز مشرق جانب مغرب دویدن 
ز بار منت دو نان کشیدن 
( جامی ) 

بناخن _سنگهای خاده_سفتن 
پیام حکم‌قتل خ-ودشنفندن 
ننزد مرد مان سفئله گفتن 

(سید علی یزدی) 
بتلعی جان شیر ین دا سبردن 
بزم دشمنان در شیهه کردن 
چو آباز شدت‌سرماد ردن 
میان بادیه لب تشنه ماندن 
به‌اژ حاجت به پیش خلق‌بردن 


۳ 


علو همت ۱۳ 


سسسسست اس متس م میس 


خون‌خوددا گر بریزی برذمین 


بت برستیدل به از مردم پرست 


س بای بای گفت در دشت 
یا تا وی شهر آدیم یروا 
بشما شمع کا نوی گدازیم 
ار داد آن باز نکودای 
تمام آعمر ۳۹1 در کوهسادان 
5 درهر نفس‌صد گو ه خوادی 
راك بپت رکه درتختزراندود 
۳۹ ببری بادلق درشت 
لرگ‌لنگان قدمی بر میداشت 
کای زر اژ نده این چرخ بلند 
کنم از جیب نظر تادامن 
در دولت بر خم بگشا دی 


حدمین یست تثایت کن 


تو جوانی نجوانی مفرود 
آمد نکر گذاد یش بگوش 
خاد برپشت ذنیزیندان گام 
عمر در خاد کی باخته اک 
پبر گفتا که چه عزت ذین به 
کای فلان چاشت بده با شامم 
شکر گویم که‌مر اخوادنساخت 


بره حرص شتا پنده نکرد 


ی 


بش اول 








به که آپ‌دوی دیزی در کناد 
پند گیر و کار بند و گوش داد 
(بوسليك کانی) 

که‌تاک ی کوه‌و صحر امیتو ان گشت 
که‌باشهز اده گان باشیم دمساذ 
بر وذان با شهان نخجیر باذیم 
که‌ای نادان دون‌همت سراپای 
جنای بر" بینی جود "بادان 
ز چنگال عقابان شکاری 
دمی محکوم حکم دیگری بود 
(جدتی گزی اصفهانی) 

پشته خاد همی 
هر قدم دانه شکری مبکاشت 
وی نواژنده دلپای نژند 
چه عز بزی که نکردی بامن 
تاج عزت بسرم بنهادی 
گوهر شکر و عطایت سفتن 


1 


برد بشت 


رخش بنداد همی داندژ دود 
گفتکای پیر خرف باش‌خموش 
منت چیست "عویریت کدام 
عزت اذ خوادی نشناخته ای 
که‌نيم بر در تو بالین نه 
نان و آبی که خوارم آشامم 
بکسی چون تو گرفتادنساخت 
بر در شاه و کدا بنده ابکگ رت 





داد با اه افتاد گیسم عز آزادی و آزاد گیم 





(جامی ) 
هر که دا یک‌زده‌همت‌داددست کرداو خورشیدد از انذدهست 
( عطاد ) 

سرمه‌ای دا که بودمنت‌غیری‌همر اه کودبادا که کنم‌چشم بدان-رمه سیاه 
(امیر دضائی) 
موذه را سر وان سل ان نرود تا که‌درخا نه خودبركو نوائی‌دارد 
(پردین ) 
مراز نان جوخویش چپره کاهی‌به کهازشراب حریفان سغله گلنادی 
( اسدی رازی ) 
خلك دیبواد خوش لیسی,, ه که ز بالوده کان انگشت 
۳ ) نظامی) 
بدست آهن تفته کردن خبیر به از دست برسینه پیش امیر 
وتبی) 


کوندچو نکه‌ یو سف کنعان بشد؛مصر مالک‌بی شراش دا برملا مود 
پروانه‌واد گر درخش جمممخاص۱۶۰) آن‌دا دمالو آن دگری‌جان‌ندانمود 
شاه‌ووز بروعالی‌ودا نی‌دداین خر ید آنیک خر اج‌ملک‌ود گر ژرعطانمود 


در آن‌ما نه سهز نی‌چون کمان‌قدش اژپر خواستادی بوسفصلا نمود 
دردستداشت‌دشته کلافیو هرطرف از عشق این‌خرید کمان‌قد فرانبود 


آن‌ییک ودابگفت‌شتابان کجادوی گنتاخرید یوسف مصرم‌هوی‌نمود 
من‌دانبودسیموزرو ماث و غانه‌ای بی‌مپری ذمانه بمن س‌جفا نمود 
من نیزمشتر بتم | کنون‌بر این‌متاع عشقش‌نگر که جامه صبرم‌قبا "مود 
لبعندزدبر آنو بگفتاز دوی دم بایوسفان بگوچه کستآشنا نمود 
درجستجوی‌اوست امبرووذیروشاه هر یک زروی‌شون‌مضاعف بپانمود 
آنیک خراحیلکدهد و آندگرعتار ‏ بااینیمه تراچه‌بدین ماجرا نمود 
کفتا‌ر است‌حت مکه‌یوسف نمیدهند بااین کلاف خورد که‌نتو آن‌ردا نمود 





ورین ۱۳۳ 





دانمبس | ندك است‌ثمن دد برابرش 
لیکرن‌مر استآرژو ی[ نکه‌ددردیف 
دانند مردمان که خریداد یوسفم 
احسن برآن عجوذه و آن‌همت باند 
یکاش در مبان جوانان این وطن 
تا ,وسفان ما بتوانند این زمان 
(حکمت) بدل بما ندت این[ رذوی‌خام 


بخش اول 

این‌مشن یکه‌دیده‌ودلرا هب نمود"" 
آیم چو بایعی که ببیعش ندا نمود 
من‌را بعشق‌دوی خودش مبتلانمود 
دلراچسان بپمت‌عالی صفا نمود 

یکتن‌چو آنعجوزه بسر این‌هوی‌نمود 
دردیزدرهای من و تو دوا نمود 
کی‌حق‌یوسفان بتواند ادا نمود 
از سید یحبی بر قعی««حکمت> 


تحصلتت ‌هک 


مه مه مه مه مه موه موم هو مه مهم مه همم مه 
۱ دراین بخش ۲ آیه از قر آن کر یمد ۲۸ سخن از پیشو ایان 
مذاهبو۳۹ گفتار از فلاسفه‌ودا نهمندان جپانو ع ۱۵ 
شعر از باسدادان سخن آمده 
و هو وی هو هو هو هو مه هو مهم مه مه هبو 
آن رحمةالله قربب من المحسنین 
دحمت‌پرورد گاد نزديك است به‌نیک وکاران 
واحسان کنند گان (الاعراف -۰عه) 


وه رچندبچ.زی نیازمند باشند بازدیگر انرب خو یش مقدم‌میدادند ( حشرب٩)‏ 
جه جه جو 
۰ 1 

«شو ابان مذاهب 
بهترین مردم کسی استکه برای مردم‌سودمندتر باشد 
»نانکه درزمینندرحم کن تا آ نکه درسمان است. بتو رحم کند 
زمانیکه بدیکردی بدنبال آن‌نیکی کن که نیکی‌ها بدیپادا نابودمیکند 
باخلق مپر بان باشید تامورد ستایش واقم‌شوید واجر برید 

آفریدکان همه‌روزی‌خواران خدایند ومحبوب‌ترین‌مردم درنزدخدا 
کسی‌استکه دوزی‌خو ادان‌خدادا نفع بیشتردساند 
هر ک سکه‌صیج کند و بامورملمیت اهتمام نداشته باشدمسلمان نیست 

رک ه‌تند که بخلق‌نیکی مککتند بدون اینکه نظر 
داشته‌باشند که آ نپا خو بندیا بد 


هر کس که يك‌حاجت برادر خوددا بر آودد چنان است که همه عمر 


خدمت بخلق ۱1۶ بخش‌اول 


خدادا خدمت کرده 
5 ردو یه او کرسنه ما ندیمنایمان نیاو رده (حضرت‌محمدص) 
زیکوئینهبجای‌خویش ستمی باشد 
عحب‌دادم از کسکه‌سيم‌وزد میدهد و بنده میخرد » ولی باحسن‌اخلاق 
م ان [زادرا مطیمو گرویده‌خود نمیساز 
ونیکوکاری مردان !در گرو: هخود نمیسازد 








باخلق»بر بانباشیدتاموردستایش واقم‌شوید واجر برید 





پترین مردم کسیاستکه بر ای‌مردم سودمند ثر باشد کسیکه مردم‌از 
زندگیش سودمند نشوند جزء مردگان بشمادمیرود 
بزر گواد کسی‌استکه‌د د کیفر بدی نیکی کند 

باه‌ردم چنان‌بانیکوئ ی آميزش زمامید که ازگر بمیرید برشها بگر یندو 
| گردورشو ید آرذوی دردازشما کنند 





دلپای مردمان دحشی ورمنده است هر که آ نپادا به‌الفت و نو ازش رام کند 


رو سوی‌او اور ند 





درعالم هیچ افر اطی نیس ت که مانندنوازش و تحبیب‌قلوب زیباوسودمند باشد 
بپا وارزش‌هرمرد بانداژذه نیک وکادی وحسنعمل اواست 

۳۹1 در باره کی نیگوم ی کردی بوشیده‌داد کدی درباده تو 
نیکوئی کردآشکاد ساز . بدتر ین مردم کسی استکه کیفر دهد نیکوئی‌را 
بزشای و بهترپن مردمکشْیاستکه باداش‌دهد زشتی‌را به‌تیکوکی 

بدمکن باکسبکه باتونيك يیکرد چه آنکسکه بدکند بجای نیکی 
مرد‌دا از نیک و کادی بازداشته است ۰ (علی‌علیه‌السلام) 

کسبکه اراده کند در پی‌خدمت بخلق وب رآوددن حاجت برادر خود 
خداو ندتعا لی‌هفتاد و بنجپز اد ملك‌داامرمیفرماید که اورا سابه بینداژند و 





هیچ‌قدمی بر نمیدارد مگراینکه خدای از بر ای‌اوحسنه‌مینو یسدوسیت دامحو 
مکند ودرچه‌اورا بلندمیگر دا ند . وچون از حاجت بر آوردن اونادغ شه 


حج‌وعمره برای‌اوثبت»منماید (امام‌باقر ع) 


بخش‌اول ۱۳۹ خدمت بخلق 
از برای خداو ند در دوی‌ذمین بند گانی‌است که‌سمی‌میکننددرحاجات 

مردم . ایشانند که درقيامت اذهرخوف و آسیبی ایمنند وهر که مومنی دا 
خوشحال گردا ندخدا درروزقيامت دل اوراشاد گرداند (موسی‌بن‌جعفرع) 
هیچ گرو نده‌ای توا دیگراحسان وخوبی نکردمگر اینکه‌روی 


ابیس‌دا بعرآشید ومجروح ساخت..,سن ,هر آندازهتواتی اجانواکی 


(امام صادق ع ) 

خدادا بند گانی است که‌دربر آوردن حاجت میکوشند . ابنان‌درروز 

قرامت ابمنند ) امام‌دضاع) 
هر که برادرمومنش برای حاجتی بنزد اوییاید دحمتی‌است که خدا 
بسویاو فرستاده است ( موسی بن‌جعفر _ع) 
هر کس حاجت‌برادر موّمن خوددا بر آورد خداو ند صدحاجت ازاو 

بر آودد که یکی از [ نها بپشت است (امام‌زینالعابدینع) 
پایان خیرات و نیکوئی‌هااز آغازش ذیباتر است ( امامحسن ع ) 
آن کرداد نیکو که ازهر کردار ۹ به‌ئواب نزدیکتر است احسان 
وعدل‌است ( امام باقر ع‌( 


ثلامرشه وداشه‌ندان 
نیکو کار بایدروز گادش‌بهتر اززشتکار باشدوهر که | کنون از کامرانی 
وخوشدلی روی‌میگرداند ازبرای آن نیست که‌دد آینده نیزهر کز پیرامون 
شادی و کامرانی نگردد بلکه‌بر ای آن است که از این‌داه برای [ بنده خود 
روز گار خوشتری‌فر آهم‌سازد ( کودش-تاری خ کز نفون) 

شتکی ان و نیکی فرمای دو بر ادرند که‌پیو ندزمانه ایشان رااز هم 
نکسلد دبر نیکی کرده بشیمان مبا شکه‌جزای نیکیو بدی‌هردودداین‌جپان 
ودد آن؛ جهان بتو برسد. تیش از آنکه توبجای دیگرشوی و چون‌تو بکسی 
نگراکی بنگر که در وقت نیکی کردن چندان داحت که بدا کس رسد 
دردل‌تو نیزخوشیوداحت پدیدآید وا گرهم با کسی بدی‌کنی » ه‌چندان 
رنج که بدانکس دسددردل توانیز گرانی وضحرت بیدا | بد . 

(قابوسنامه) 


بسش‌اول ۲ خدمت بخلق 


مراحل اول تاانداژه‌ای ژحمت‌دارد وهر قدد دراین‌داه 


نیک وکاری د 
ورتم تونابیمایادترخواهدشد + گوتیکادهای خوماددنی هستن 
1۳9 ایام‌فرز ندان زیادی‌اژ آنها متو لدمیشود .(لرداوبودی) 
[رزوی خیروسعادت دیگر ان دوحی‌است آسمانی که درانسان دمیده‌میشود 

(مارتین) 
نیکی‌دادای قوه نفوذ وتأثر فوق‌العاده ایست و باین جبت ره ول 
صالحو نیک وکا باشد بمنز له بادشاه‌حقیقی مردم‌است وبر کشوردلپاحکومت 


وسلطنت میکند ۰ (ژرژ هر برت) 
| گرمتمو لید كمك کنید ا کار تال متا تسلی دهید (لفوده) 
هر کسی‌درطلب خیروسعادت کی از اد بالاخره سعادت خودش را 
بدست خو امد آ ورد ( افلاطون ) 
کسبکه ب‌ابناء نوع‌خود علاقه,بدا کت در ان رن ریش 
الا کن دچارمشکلات‌میگردد ( 1رد دلر ) 


معکن‌است دیگران ددمقابل دوستی و خوش‌رفتادی مااظهادامتنانو 
تعکری نتکنند ۰ لیکن‌این فقدان قدردانی اژبپا وقیمت حقیقی نیک و کادری 


نخواهد کاست (بننام) 
غمی که برای او بخاطردیگر ان باشدلذت دارد (محمدحجاذی) 

هرچه‌انسان ازسرمایه نشاط وخوشبختی خود بدیگران سهم‌برساند 
وی انا یدزی آمور بانیم و لنمهر بانی‌است (بننام) 
گاهی لقمه‌نانی باضیافتیر ابری میکند (ف برتیی) 
اجر یکی شما دوعل نیا شمامستوداست رت 

دوای همه دردها نیکی است بشرط آنکه بات سا بو کر 
نجواهند گذاشت شمانيك بمانید (محمدحجازی) 


اگرما مر غدلپایآزاد گان را بدانه‌احسان در دام امتنان نیلودیم و خاطر 
های‌پر یشیده دابنیکی آدامش ندهیم » بچه‌وسیله دیگرصیددلپاتوانیم کرد 


( بهرام گود) 


بغش اول ۱۱۸ خدمت بلق 





مابنداز نك ؛ کفتار تشر دار وان را که‌در اینجاو جاهای دیگر بعمل 
آورده‌شده بزرگ ميشمادیم » چنانچه‌ماخود باغیدت براگ‌نيكی‌ميكوشيم 
(اشم‌وهو) 

هرزمان که بویایآن گشتی که از نیکی‌نمودن کسیر| بهره‌مند سازی» نخست 
باید نفس خوددا اذهر گو نه هواوهوس که وسیله انصراف اذ نیکو کاریند 
باك‌سازی . (ابن‌متنی ) 
محسن گاه بود که احسان‌ازروی‌حریت کند و گاه‌بودکه بجپ ت کسپ 

ذکر جبیل کند و گاه‌بود که ازجهت ریا کند واشرف‌انواعآن بودکه از 
دوی‌حریت کنند . چهذ کر جمیل وثنای‌باقی‌ومحبتعموم مردم‌خود بتبعیت 
حاصل آید | گر چهمقصود نیت‌او نبودو گفتهايم : کسیکه‌خود دادوست‌دارد 
احسان کند . (خواجه نصیر طوسی- اخلاق ناصری 
هر که دردوز نیکی کند درشب‌مکافات‌یابدوهر که درشب نیک ی کنددرروز 


مکافات‌باید . )۱ وسلیمان دادائی) 
دحیم وروّف‌باش ولی‌دقت کن که‌سپر بانی وعطوفت‌تو بستحقین عقوبت و 
سختی‌شامل نشود تاموجب‌فساد نگردد . ( ادسطو ) 
خدمت بخلق وظیفه‌نیست . بلکه لذتی‌است‌ذیرا سلامتی وشادمانی شخس‌دا 
زیاد میکند. (زددشت) 
زند گانی اگر باعاطفه سرو کارنداشته باشدناگوار وارزنده نخواهد بود 

( ددحی ) 


مو بدمو بدان هر بامداد بخدعت انوشیروان آمدی و گفتی 3 ملك نعمت‌دا بر 


خودپاینده داردبشفقت بردعیتو طعام دابر خود نوش کردان بسیر کردن 


گرسنگان دانصاف»ردم بده‌وامن بخب . ( عقدالعلی ) 
آن‌احساس سرشار آمیخته به‌تبس م که ازدو لب ماددجستن کرده و بر خاد 
فرز نا نقش‌می بنددن‌امش‌عاطفه است . ( دوحی ) 


هرعیش ولذتی‌را که دردنیا نظر باودید دادای داج ورحمت است و اگر 
فوراً برای‌ما تولیدژحمت نکند در[ بنده‌اسباب دردسرمیشود فقط درلذت 





خدمت بخاق ۱۳۹ بخش‌اول 

کش رگن نتیچه نا گو اد و بشیمانی در بر ندارد . یکی‌نیکی کردن‌بمردم 

ودیگری انجام‌وظیفه ۰ (روسر) 
تابتوانی زکسی نیکوئی‌ددیغ مدا رکه یکروذی نیکوئی بردهد . 

( کیکاوس ) 

نیک ی کردن بآز اده‌مرد تحر يك‌متکند اورابر باداش‌عمل و نتکو ی کردن 

پامردم دني برمی | نگیز ند (وراسئوال‌دیگ ۲ ( افلاطون ) 


نیکی‌همه چیزدا مغلوب میکند وخودش هر گزمنلوب نمیشود (تولستوی) 
درمقابل‌همه‌چیز میتو آن‌مقاومت کرد جزددمقابل نیکیو خوبی (ددسو) 
خوب‌باش وخوبی‌دا شمار خودسازذ یر اهیچ چیز جزخوبی ددموقعیکه بجپان 
در میروگ تراتسلیت نمیدهد ۰ (والتراسکات) 
هر که درحال‌توانائی زکوئی‌نکند درحال ناتوانی سختی ببند (سعدی) 
نیکی‌چیزی است که بیش اذ هرچیزمردم‌دا خلم‌صلا میکند (لاکوددد) 
و تومیر بنی‌مانندکلیدزدین استکه در بچهد لیا بروی! نسان‌سگشاید 
( اسمایاز ) 
هر گاه کسیکه نیکی‌میکند بانتیجه آن خودرا مشغول :سازد اوقت حس 
غسب‌وخود خواهی درقلب اوخاموش‌میشود . 
کرم‌حقیقی چیست +[ نس ت که درمقابل آن منتظر هیچ مکافاتی نشویم 
( بودا ) 
مر‌میدان که آنلر زشیکه قلبعضطرب من‌بر ای‌اجرای يك‌نیکی‌تو لیدمب‌کند 
آریاین لرزش‌ضعیف که اهتزاذ ببترین جزد حیات من است در آغوش 
ابدیت‌الی الا بددر حر کت خواهد ماند . (سولی‌بروددم ( 


باسدادان مین 


ک اد ببند بپر دو ,سرای کب رساند بخلق خدای 
خدادا بر آن‌بنده بخشایش است که خلت ازو جودش‌دد سایش‌است 
( سعدی ) 


صدخانه| گر بطاعت [ باد کنی زان به نبود که‌خاطری‌شاد کنی 


۱۳۰ 


گربنده کنی بلطف آزادی دا 


چون نیست‌امیدعمر ازشام بجاشت 
چون‌عالم دا بکس نخواهند گذاشت 


در آودی! گر از بای‌خسته ای‌خادی 


نيك‌رو بدمرو که نيك‌و بداست 


خدا| را بود دحم بر بنده ای 
بغلق‌جپان گر شوی چاده‌ساز 
محال است‌و بیپوده این‌ظن بری 


هگ جانب اهل ونا نگپدارد 
دلامعاش‌چنان کن که گر بلنزدپای 
کرت‌هوی استکه‌ممشون نگنلد بو ن 


خدمی بخلق 


بر که هراار بنده آ زا کنی 
(علاءالدو له سمتانی) 
بادی‌هم» تخم نیکو تی باید کاشت 
بادی‌دل دوستان‌نگه‌بابدداشت 
(نظامی) 

عز یز مصر چو یوسف شوی‌پس ازخواری 





( خروانی ) 
که زما بادگار میماند 
(مسمود سعد) 
کمن بودیرهر ۱3 
بخلق جپانت ناژ 
که‌ازتغم نا کشته خرن بری 


۳ 


(دصال شیر ازی) 
خداش درهمه حاللذ بلا نگهدارد 
فرشته‌ات به‌دودت دعا نگهدارد 
نگاهدار سر دشته تا نگهدارد 

( -افظ ) 


تاره پودعالم امکان بیم بیوسته است عالمیر اشاد کرد[ نکسکه کدل‌شاد کرد 


همی تا توان داه نیکی سپر 
بدی گرچه کردن توان با کسی 
چنان‌ذیکه‌موداز تو نبود بدرد 
مکن‌بد که چون بد تراکار بود 
که ککو نام میرد همی 
نکو نامي‌از يت آن‌دا سز است 


([صانب) 
که‌نیکی بود مر بدی‌را سیر 
چونیکی کنی بسهترآ ید پسی 
هکس نیندبره ات کرد 
بشیمانی از پس. نداردت سود 
زمر کش تأسف خودد عالسی 
که کردار ادغوبو گفتارداست 

(اسدي طوسی ) 


م۳۳ 





خدمت «خلق 
چونیکیکنی نیکی آید برت 
نکوئی بپر جا چو آید بکاد 
ستوده‌ت ر[ نکس بود دد جپآن 
دراز است دست فلك بر بدی 
هر آنگه کتآهد ببددسترس 
یا تا جپان دا به نپریم 
نام تک و گر میرم دواست 
نباشد همی نيك و بد بایداد 





بدی‌دابدی باشد اندر خودت 
نسکوئیکن واز بدی شرم داد 
که‌نیتکش بود آشکاد و نپان 
همه نیکوئی کن اگر بشردی 
و 
بکوشش همه‌دست نیکی بدیم 
مرا نام باید که‌تن مرك داست 
همان‌به که نیکی بود باتکالد 

(فردوسی) 


کون میگذدد عبر کمآزادی به 


جوا نکشته خودبدست‌خودمیدروی 


چون‌مید هدت دست تک وکاری به 
تخم ی که تککو ۳ است ت | گر کاری‌به 
(عبدالخالق غجدوانی) 


الاگر طلبکاد اهل دلی زخدمتمکن یکزمان غافلی 


برانداز بیغ ی که خار آورد 


درختی ببرو دکه بار اورد 


نعواه ی که گردی‌پر | کنده‌دل پر | کنده گاندا ذخاطارمبل 
بزرگی دساند بمحتاح خیر که‌ترس دکهمحتاج گردد بثیر 
فروما ند گاند اددون‌شاد کن زروز فرو ماندگی‌باد کن 

( سعدی ) 


زاقتضای‌دود گردان گر پدید آ یدتر | چندروزی‌درجهان برقول‌وفعلی دسترس 
بشنواذ ابن یمین پندی بغایت سودمند باسلامت‌عمرا گردادی بسربردن هوس 
امک ددهیج خال 9 یندت ونه نیز بینی بر کین 
(ابن‌یمین) 

همیشه نعمت دنیا بسوی آن یازد ‏ کاوجزای‌بدیهابه نیکوئی سازد 
درآ نبقام که آسیبی از کسی دسدش در آن بکو شد کودابناژ بنواژد 
از [ ندرخت‌چنین‌سایه‌دارو بادوداست که‌میوه بخشد [ نر | که‌سنگش اندازد 


( کبال‌الدین اسمعل ) 


بخش اول 
یاد دادم ذ بر دانشمند 


آنچه بر نفس‌خویش نبسندی 
دانی حه نود کال انتان 


ح‌ 


همی نصیحت من گوشدادو 9 


که دانم اذپس مر گم کنی بنیکی باد 


توهم ازمن باد آراین بند 


سپ 


|۳۹ 


یز بن‌نفل(دیکوان متا 


|3۳ 


نادشمن‌و دورست لطف‌واحسان 


)0۳3 


نداشت‌چشم بصیرت که گرد کر دو نخورد 


سرد گوی سعادت که صرف کر دو بداد 


( سدی ) 


بو در نمیخواهی که‌معتاج عصا گردی 
زباافتاد گان دا ددجوانی دستگیرککن 


توانتک ی هیتکرو دردجله انداز 


تیر‌روذان‌جهان دابچراغی دریاب 


بادشمن ودوست‌فعل نیکو نیکوست 


بادوست چوبد کنی‌شود دشمن تو 


عبر بخشنودی دلپا گذاد 
سایه خودشید سواران طلب 
دردستانی کن و در ماندهی 
گرم‌شوازمپروذ کین سردباش 
هر که بر عمل آغاز ورن 
کنبد گرردنده ذروی قیاس 


(عاب) 
که ایزد در بیابانت دهت باز 
(سدی) 
تایس ازمرك تر اشمم‌مز ادی باشد 
( صالب ) 

کی‌بد کند [ نکه‌تیکش عادتو خوست 
دس زور تيك کنی کرده دوست 
( خیام ) 
تا تو خشنود شود کرد کار 
رنج‌خودوراحت بادان طلب 
تات دسانند بفرمان‌دهی 
چون مهو خورشیدجوانمردباش 
نیکی او دوی بدوباز کرد 
هست» نیکیوبدی حتي شناس 


تن 


دمدت بخلق 


مه 


بپین کار که ند رزند گانی . است 
کر وت دازی هم بر آن پاش 
باعلف و مرحمت دلها نکه داد 
کار اذتاده کار موز میراش 
ءلاج‌درد متدالن ان ببر , درد 
جومرحم که را راحت رسان‌باش 
44 بران تن دستکبری 
انوا نز ند گانی[ نچنان کن باهمه 
کاستینه ددغم توت کننداز آب گرم 


بیگانه| گروفا کند خویش من‌است 
گرذهر موافقت کند تریاق است 


شک رآنکه تر اروز گارداده نوا 
نه آدمی است که بیگانه ای بر نجا ند 


دان ی که خداچراتراداده دودست 


يك‌دست بکاد دوهی بردازی 


و( خش 
طاعت ک نکز همه به‌طاعت اسعت 
(نطامی) 
نک و خواهی دکسداحت‌دسانی‌است 
نکو خواهو بکس‌داحت‌دسان باش 
کی ال دست و زبان خودمآزاد 
بر دل سوخته دلسوذ میباش 
که هر سکاو جر ا< کر د ید "کرد 
بسعتی چاده بیچاد گان باش 
که‌دریبری ب‌دانی قدر ببرک 
( سعادتنامه ناصرخسرو ) 

بنو ادمن‌این نصیحت یاد باد [زمنت 
کر نشنید فاك نرمی نا گپان برد امنت 
۱ محمدنسفی) 

ورخو یش جفا کند بدا ندیش‌من است 
ور نوشمخالفت کند نیش‌من است 
( خیام ) 

رواست گر کنی[سوده بی‌نو ائی‌دا 
چه‌جای ک وسار ورطا 
(عبرت‌نائینی) 
من ممتقد مکه| ندر_آن‌سری هست 


بادستد گر بیکسان گیری‌دست 





3۳ 


نبیهواهم که گردد ناخن‌من بند در جائی 
مگرخاری" بر آرم گاه گاهی از کف پائی 


۱ بپوش‌باش دلی‌راذ قپر نخراشی 


(افر اصفپانی) 
بناخنیکه توان یگره گشائیکرد 


( داب ) 





ی آدم اعضای کی کر بل 
چوعضوی بدردآورد روز گار 
تو کز محنت دیگران بی‌غمی 


عاطفت‌شاهدی است طاق |[ 
‌ 


هر کجا عاطفت طبیبی کرد 


شد بساط داط بر ده 


چیره( انگشت بر جهانغمو درد 
همی‌یسک-ولی ماندومردمی 
بدی‌دا بدی‌سل باشد جزا 


جوا_مردی از کارها بپتر است 


ددرکی نود برجوانردواست 
جوانمردی و داستی پيشه کن 
بمردی همی زآسمان بگذدد 
که سفله خداو ند هسنی مباد 
کسی‌دا ک:ه.ت بلند اوفتد 


چوسیلابر پزانکه در کوهساد 


جوانردانکه و خود وستوانند 
زقید طبع و کید نقس پا کند 


که در آفربنشزیکگوهر زد 
دگر موه ز[ نباند اک را( 
نشاید که نامت نهند آدمی 
(سدی) 

که‌جپان است‌ازذاو بشادی جفت 
خلق در بستر سلامت خفت 
تاذ گیتی جمال خویش نبفت 
که‌جپان ترك مپردعاطفه گفت 
) ( 

جوانمردی 2 رس 
( فردوسی [ 

اکرمردمی احسن الی‌من‌عصی 
(سانی) 
جوانمردیا(ذخوی‌بیشمبر است 
جوانرد بشوده کی تا 
(عنصری) 

همه نیکوئی اندر اندیشه کن 
( فردودی ) 

همی خویشتن کهتری بشمرد 
( فرددسی ) 

جوانمرد دا تدگدستی میاد 
مرادش کم اندر کمند اونند 
نگیرد همی بر بلئدی قرار 
(سمدی) 

بسکنچ‌پیخودی بنشته گانند 
براه‌درد و کوی عشق خاکند 


خست بعلق. 


۱9 ۳ 
نه ز ۳ در "5 مردم ارت 


چوشب خسبند پیکین و ستیز ند 


نيب کباز و پاك دوبود 
ات زد م که دردر بای اعظم 
جوملاج آمدش تا دست گیرد 
مت از میان موج و نشویر 


جوانهردو خوش‌خوی خشنده باش 


مردت زباشد بر ازتاده زود 


بزرگان و خداو ندان معنی 
بگاه آ نگاه دولت اد باشد 


نگ و گیاهیکهدراو خاصیتی‌هست 


کوش :ا خلق را یکاژ- آلی 


یت نامی بنا 
هبتی را که هست نيك اندیش 
درحقیقت نبود هیچ مقأمی بر تر 


انا ازچیست؟ 
جاندادک 


سیب پر تریر بت 
رحم [ردهمه‌اوقات بپر 


پاک رابستایند کهانددهمه عدر 


کل 


بخش اول 





۳۳ درمزدم بر ایشا هیچ ی 
سحر زا نسانکه‌شب خسبندخیز ند 


(جامی) 
که‌بابا کیزه ددگی در گرو بود 
گرا در افتادند با هم 


مباداکانددان سختی بمیرد 
1۳ 

( سعدی ) 

چوحق باتو باشدتو باینده باش 
بردمرغ دون دانه از پیش مور 
(س‌دی) 

یکی پنداذمن سرمس تاک ند 
که پاافتاد گان‌دا دست گیر ند 

( سلطان سنجر) 

ره که‌در اومنفه‌تی نیست 


۳ 


زان ادمی 


:| بخدمت جپان بیاداتی 
کر بلندی دسی بچرخ بلند 
نيك اندیش نيك آدد پش 

(نظامی) 
زان:قامیکه فقط حضرت| نسان‌دارد 


آرهتاناسکگله اور<م فر او ان دارد 
7 > انسان بودودرتن‌خودجان‌دارد 
( ناصح الءالك ) 


بپر [سایش مردم قدمی بر دارد 


بخش‌اول ۱۳۹ خدمت بخاق 








کت نگردددلاوهر گزشاد مگراز خاطر کس بادغمی‌بردارد 


( انر ) 
عبادت بجز خدمت خلق نیست بتسبیج وسجاده ودلق نیست 
دم کی ردان اززده ۳۳۰۲ و ایستادهای‌دست افتاده گیر 

(سدی ) 


خلق رابر توچنین‌شیفته‌احسان‌تو کرد تا توباشی‌دل‌توسبرمباداژاحسان 

دل‌مردم‌بنکوکار توان برد ازداه ‏ برنکوکاری‌هر گز نکند خلق‌زیان 

مردمان‌راخر دوعتل از آن‌داد خدای. تا بدانند بدازنيك‌وسرودازفرآن 
نيك‌و به‌هردو توان کردو لیکن‌سختاست نيك‌دشوادتوان کردنو بدسختآسان 
توهمی دنج نهی‌برتن تاهرچه کنی ‏ همه‌نیکو بوداحسنت‌وذه‌ای نیکودان 

( فررخی‌سیستانی 

ایآ نکه شدترا بنکوئی‌بلندنام مشمادسپل نعمت ذ کرجمیل‌را 

(صالب تبریزی) 

نامی ازخویش ددجهان بگذاد زنه کانی برای ردنت نت 

(ناظم‌هراتی) 

نام نیکی .ور بماند ز آدمی به‌کازو ماند سرای زر نگار 


( سمدی ) 
چون‌نام بدو نيك‌جمان‌از تو بما ند پس بهژ نکو نامی اذماهنر ی نیست 
نیکی‌وسخاوت کن‌ومشمر که‌چوایزد پاداش ده‌ومفضلد نیکوثمری‌نیست 

(سنانی ) 
]کته علم بنیکنامی افر اشت درمزرع دهر تخم نیک وگ یکاشت 
تککو منز دنده حجلاو ذ(نند مردآ نکه بمردو نام یکی نگذاشت 

(یمقوب‌تر کمان) 
تاقيامتز نده‌ما نداز بر ایش‌مر ک یست آ نکه‌تخم نیکنامی در جپان باشیدودفت 
(صفائی قعی) 


نکونامی از گیتی آنراسزا اشت که کرداراو خوبد گفتار داست 
سک در نیکنامی راد در این حلقه لاف غلامی ززد 


خدمت حخلق 


بنیکی چنان پرودد نام خویش 


کر نام نیس 


پراسته میداد بپر نیکی تن دا 
میدان‌طمع جمله‌فر از است‌و نشیباست 
جانست‌وذ بان است‌وذ بان‌دشمن‌جا نست 


دی رفت و جز امروذمدان‌عمر که امید 


سس تست دم وت موه و ون مس 


کزو نيك یا بد سر انجام‌خویش 

ب | نکسکه نیکوسر انجام نیست 

(نظامی) 

آراسته میخواه بهر با کی‌جان دا 
ایمر کب‌توحرص »فرو گیرعنان‌دا 
گرجانت بکاراست‌نگهدارذ بان دا 


بسیار بفردا نرسان-دحیوان دا 


پیش از تو جهان بوده‌است آ نکسکه پس از تو 
گویتد تکو بوده ده و دسم نلان را 


بپرسید کانکسکه بد کردومرد 
هم آآنکسکه نیکن کند بگذرد 
چوباید همی نیکوئی دا ستود 
چنین داد باسخکه کرداد نيك 
نمردآ نکه او نيك کرداد مرد 
وزانکسکه ماند همی نام‌بد 
یا سودهرکس کرا پازماند 


سبکه نکو نام میرد همی 
پم تکو گر بمیرم دواست 
محسنان مردند احسانشان نمرد 
کفت پیغمبر خنك آنراکه او 


نردیزدان‌دین‌واحسان نیست خرد 
4سرده<حن ليك احسانش نمرد 


(مسعود سعد) 
زدیوان‌جپان نام‌اودا سترد 
ژمانه نفس دا همی بشمرد 
چومرك آمدو نيكو بد رادرود 
بیابد بپر ج-ای بازار نيك 
بیاسودو جان‌دا بیزدان سبرد 
باغاژ بدبود و فرجام بد 
کزو در زمانه‌بد آواز ماند 

( فردوسی ) 
سکن تالسات خورد عالمسی 

( اسی) 

مرانام بای دکه‌تن مرك داست 
(فر دوسی) 

ای خنك آنرا که‌این‌مر کب براند 
شدز دنیامانداز اد فعل نسکو 
وایآتکو مرد و عصیانش نیراد 
تا بندادی بمرك او جان سیرد 


(مولوی) 


جود- دوش 


مم موه و بو مه و مه هو هو هو مو مه همم و 
ً راعش باکر سای 
مذاهبو۱۳ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشمندان‌جپانو ۷۵ 

شعر از باسدادان ستخن آمده 





وانتوه‌سا رزقنا کم من قبل ان 
یانی احد کم الموت فیقول رب 
لولااخرتنی‌الی اجل‌قربب‌فاصدق 

وا کن من‌الصالحین 
واننای کند از [ نچه‌روزی دادیم‌شمادا پبش‌آذاینکه بیایدیکی ازشما 
رامرك پس گو یدای پروردگاد من چرامپلت ندادی مراتامدتی نزديك که 
ز نده پم نم بس تصدق‌دهم از امول خودو اژجمله شایستگان باشم(منانقون- ۱( 
ازمال‌خوددراه خداانفاق کنیدو بدست خویش خودرادر خطر یفکنید 
و نیکول یکنید که خدا نیک و کاران دادوست‌دارد ( بقره - ۱۹۵ ) 
ای‌پیامبر از توسئو ال کنند درداه خداچه انفاق کنيم ؟ بگو هرچه از 
مال‌خودا نفاق کنیددر باده بدرومادر و خو ,شانو فقیر ان وداهگذدان‌رو است 
وه نیکوئی کنید خدابر آن ۲ گاه‌است . ( بقره - ۲۱6 ) 


هن 


جوذ - دهش ۱۳۹ بخش اول 





میت 
بشوایان مذأهب 
بهپشت خازه سخاو تمندان است , 
از لغزش مردسخاه تمند بگذرید زیراهردم که بلفزد ؟ خدادست‌اودامیگیرد 
درنردوس خانه‌ایستکه آ نراخانه بخشایشگران مینامند . 
سه‌چیز اژحقایق ایمان‌است بخشش باتنگدستی ودعایت انصاف‌دد بارة 


مردم برض ردخویش » و بذل‌علم بردانش آموز . 





سعی نادان پیش خداو نداز بخیل دانشمند محبوبتر است.سخی ازمال 
خود میبخشد چر| که بخدا گمان نیکودادد و بخیل از بخشش دریخ‌دارد چرا 
که‌بخدابد گمان است * 


ماوت ددختیاز درختان بپعت استکه شاخپایآن دردنیا آویغته »هر کس 
شاخی از آنرا بگیرد اودابسوی بپشت‌میکشاند . 

پیش از آنکه کسی از توچیزی خواهدخواهشش داب ر آود ذیرا چون اودا 
اش از خودبازمند کنی بیش از چه بدو بخشی از آ برویش‌خواهی گرفت 
دستگیری درو یشان سیب وزبان‌بگرداند . 


۶ که یه ستایش نشنود . 





سغی‌دا اهلآسیانبا دوست‌میدار ند واهل‌زمینها دوست‌میدار ند وطینتش از 
خاك باك سرشته » و آب‌چشم او از کو ثرخلق‌شده است (حضرت‌محمد ص) 
چپ بب و 


ازدهش اندك‌شرم مدار: » چه‌پیکباد کی نومید کردن ازدهش اندك ناچیز 





سخاوت‌میکارد محبت‌دا دردلپا . 





بخششی که پیش‌ازدر خواست وسئوال باشد سخادت است ۰ .وا گر پس از 





سئوال بخش ش کرد ازحبا وفر اداز مذمت‌است ۰ 


بخشش وسخاآنستکه طبعاً و بدون‌خواهش بکاز برده‌شود . 
دهش‌و بغشش زبان‌بد گویان را کوتاه کند . (حضرتءلی ع) 
لا سره ودانگه‌ندان‌جهان 
نیکبخت آر ین مردم کسی استکه کرداد بسخاوت‌بياداید و گفتاد براستی . 
( بوعلی سینا ) 
ازصاحبد لی بر سید ند که سخاون بپتر است‌باشجاعت ؟ گفت :آنر | که‌سخاوت 
است‌حاجت بشحاعت نست . ( سعدی ) 
هر که بدهدو نستاند اومرداست‌وهر که بدهدو بستا زد او نیم‌مرداست دهر که 
ندهدو نستآندازمکس سمقدادتر است » (ابوحفش‌حداد) 
سءادت‌حقیقی ان‌است‌که با از | نجه دار بد بدیگران بپره دهید ویادد دنج 
بردن,۲۱ نان انبازشوید . («پوشه, ) 
هر که‌دد نعمت اومحتاجان‌دامشار کت نتو ان‌بود , درزمرة توانگر ان‌معدود 
نگردد و آ نکه‌حیأت‌در بدنامی‌ودشم نکام ی گذ ارد آودرجمله زد کان ‏ لانن 
( کلیله ودمنه ) 
حلاو تبکهدر نعمت‌جود موجوداست درهیح‌مانده‌ای ازموائد اخلاق نبود » و 
هیچ چیز مانندسخاخلق مردراژ نت زدهد » و بمئل‌عطا نام اور ابلند در 


مابه‌سه‌ادت‌دوجهان وی‌نشود . (جواهر الاخلاق) 
ستخاوت‌در زیاددادن‌نیست ؛ در بموقم‌دادن است ( لابردیر ) 
هر که درز ندگی نانشنخودند چون‌بمیرد نامش نبر ند . (سعدی) 


باظهاد نیاز حاجتمند منتظرمباش بلکه‌شایسته استکه پیش ازسئوال کار او 
راانجام دمی وباهمت خود نیازمندی اودادفع کنی ۰ ( انلاطون ) 
سیعزیز استا گر چه‌فقیر باشد . ( ادسطو ) 
رادی‌وجوانمردی بدسترس ۰ بلندترین پایه‌دهش و بخشش است (دهخدا) 
اگرمیغواهی بهترین خلق‌باشی‌چیزی ازخلق ددین‌مداد (انوشیروان) 


جود - دهش 1 بخش‌اول 


مس دی ده مه عم همست وه ود مومت مس وید سس سس مت تست سس جح سس سم 


بخشش‌هر چندناچیز باشد آتش خشم بنشا ند (از امثال و حکم دهخدا) 
ی 
توانگر ادل‌درو یش خودبدست آود که‌مخز نژرو گنج‌ودرم نخو اهدما ند 
( حانظط ) 
دست‌از کرمبعذر تنك‌مایگلی‌مشوی دک مورمشود 
( ناظم هراتی ) 
بر رویز خ‌سائل چپان بر ابر نست اگر کریم نگردد ذشرم احسان-رخ 
(وحدت کاشانی) 
میذشانم هرچه‌میگیرم‌چنانا بر بپاد ‏ بامن‌احسان اتمام‌خلقاحسان کردن‌است 
( صائب تبریزی ) 
تبره‌روز ان‌جپان دا بچر اغی‌ددیاب تایس‌از مرك‌تر اشمم مزادی‌باشند 
(صائب تبریزی ) 
از برق حادئات بباد فنا دود هر خرمن ی که گوشه‌چشمش بمور نیست 
( صائب‌تبر بزی) 
آن‌دستو آنز بان که‌دراو نیست نفم خلق 
غیر از ذبان سوسن و دست چناد نیست 
( سنالی ) 
احسان‌میشو دصاحب کر مر ادو لت افزو نتر 
بلی هرچاه‌دا آباز کشیدن بیش ِِ 
( سال مکشمیری ) 
شرف مردبجود استو کرامت بسجود هر که‌این‌هردو نداددعدمش به‌زوجود 
( سعدی ) 
درهیچکس بچشم‌حقادت نظر مکن تاد تو هم بدیده تحقیر تاک زان 
زیراکههرچه‌هستزددویش‌وپادشاه چون‌نيك .نگریزیکی‌اصل گوهر ند 
تفضیل پس‌هیانه این‌هر دو جنس‌چیست . درخوردوخواب‌چون‌همه‌باهم‌بر ابر ند 
چودوسجودچون ,گذشتی از این‌دوداه باقی‌هر آ نچه‌هست زانتاماک‌تر ند 
(انصادی هروی) 





بخش ادل 13 جود دهش 
درایندو ای[ بر جد نوشته | ندبزر که‌جز نکو ئی‌اهل کر نو اهدماند 
([ حافظ ) 


اگشعش ودانش ودسم داد 
چواین‌چاد گوهر بجا آورد 


معنی جود چیست بخشیدن 
«رق رخفان کند جپان ددشن 


بدو گفت بعشش کدام‌است به 
چنین داد پاسخ گزادزانیان 
بگیتی ز بخشش بود مرد به 
برارزانیان گنج بسته مداد 


ببخشش هر آ نکسکه‌جو یدسپاس 


کس یکو ببخشش توانا بود 


من نگویسم به ابر مانندی 
ی 


بخود ببخش که‌دنیا بپیج کار نباید 


خردمند کرد آودد با نژاد 
جمان دا بمردی بای آورد 
( فردوسی ) 
عادت برق چه ؛ در خشیدن 
جودو احسان‌جپان جان دوشن 
( جامی ) 
که بخشنده گردد سر افر |زومه 
مدادید باذایچ سودو زیان 
توگر گنج دادی ببخش و منه 
بیخشای بر مرد پرهیز کار 
( فردوسی ) 
نخو ندش بخشنده یزدان شناس 
خردمند و بیدار و دانا بود 
(فردودی) 
که تتکی تاید از حردمتده 
توهبی بخنی‌وهمی خادی 
(رشید وطواط) 
جز آنکه بیش‌فرستی بروذ باژ بسیت‌را 
( سدی ) 


شیشه گردن پیش ساغرخم کند دانی چرا 
آری‌از گر نده بر بخشنده جای‌منت است 


( صائب‌تبریزی) 


باهر که کرم کنی از آن تو شود 
بادشین‌خویش| گر سخاوت‌ودزی 


و اندرهمه حال مدح‌خوان‌تو شود 
شك نیست که یادمپر بان توشود 


) 


نیاساید مشام از طبله عود 


بردگی بایدت بعشند گی کن 


3 


ببخش ای بسر کادمیزاده صید 


پدونیکرا بذل کن سیم وزر 


عروةالوئقی است این شاخ سیخا 
میبرد شاخ سخا ایخوب کیش 
این‌سخاشاخی است از باغ بپشت 
پاقبات الصالحات آمدکریم 


اگر آدذدت است کاذاد گان 
سخا بیشه‌خود نماذانکه مرد 


الا تاددخت ‏ کرم برودی 
کرم کن که‌فرداچودیو ان نهند 


۳ چند نپی بردل خودغصه ودرد 
زان بش که گر دد نفس گرم‌توسرد 


ب رآ نش نه که چون‌عنبر ببوید 
که‌دانه تا نیفشانی نروید 
( سعدی ) 
باحسان توانکرد و وحشی بقید 
که‌این کسب خیر استو آن دفم‌شر 
) 
میکشاند از دنت ار تا 
مرترا بالا کشان تا اصل خویش 
وای‌آن کز کف چنین‌شاخی بپشت 
رسته‌از هر آفتو اخطاد و بیم 
(مولوی) 
تودا پیشکادان شوند و خدم 
زبخشش تواند شدن محتشم 
) 
کزو میوه کامرانی خودی 
مناذل بمقداد احسان نهند 
) 
ی سم سید ز زرزرد 
بادوست بخور که‌دشمنت بایدخورد 


( فردوسی ) 


زیردستان‌دا باحسان دستگیری کن که ابر 
درسخای بحر بادوی ذمین احسان کند 


چو دریانگردد تبی دست‌هر گز 


وت بپاد باده مخود جز 


( صائب‌تبر یزی ) 
#کریمت‌که درداة سالل نشلند 
(صاب تبر یزی) 


بسوستان 


چون باده آن به‌استکه بادوستان خور ند 


جود - دهش 





بادوستان‌خود [ نچه تراهست‌پیش از آنك 


بعد از تو دشمنان توپادوستان خورند 


درقيامت سپ ر آتش دوزخ ,گردد 


خوش بود هر که دا سخا باشد 
کافر با کرم دود بپشت 
از سخا نیکتر فعالی نیست 
با حکیم ی که داشت دأی صواب 
مومن بیکرم بناد 
توچه میکوئی اندد من معنی 
کرددانا تبسی چون گل 
گفت‌عالم چو باغ پر شجر است 
فتس. ضقگ. داوم اهل #وکرم 
شاخ پر میوه اذ پی چمن است 


ِِج 


فریدون فرخ فرشته نبود 
بداد ودهش یافت آن نیکوئی 


رویداله فوق ایدیپم توباش 


مستحق داپازصعو بت وادبان 


عون هرتدادی نرونی بدء 


اگ گنج قادون بدستآودی 


برتو خوانم ذدفتر اخلاق 


) ادیب صایر ترمدی) 
ازدرممپری| گر بر اب‌سائل‌زده ای 
(صائبتبریزی) 
لیک بایدکه ‏ بی دیا باشد 
نرود. مومن ۰« بخیل ,ارشت 
و زیخیلی بتر خصالی نیست 
گفت‌شخص یکه دیده‌ام در خواب 
کافر پر کرم بباغ نسیم 
ممتکنت آنچه دیده ام یعنی 
و ز کل انکخت نغمه بلبل 
خلق دروی درخت خشاتو تر است 
ی 
چوب خشك ازبرای سوختنست 
( مکتبی ) 
زمعك و ذعنیر سرشته نبود 
تودادوده شکن فر یدون‌توئی 
) 
همچودست حقگز انهدژ‌پاش 
همچوبادان‌سبز کن‌فرش جهان 
( مولوی ) 
تو دنجیده‌ای بپر دشمن منه 
نماند مگر آنچه بعشی بری 
) 

آیتی دروفا و دد بخشش 

همچو کان کرم زدبعشش 


بغش اول ۱:۰ 
کم مباش ازددخت سایه‌فکن هر که ستکت زند مر بخشش 
از صدف یادکیر ی حلم هر که بردسرت صدف بخشش 
( حافظ ) 
سخاوت پيشه کن تواز کم بیش کز آن‌بیگانگان گرد ندچون‌خویش 
( ناصر خسرو) 
سخاوت نشان ی ثنا بایدت که‌باد درخت ستاو ثنا است 


۳ 
نیست تاباك |زغرضپادرسخاوت‌سودیست 
در تلا نام سیم وژدفشاندن جودنیست 

( صاب ) 

ببخش‌مالومترس‌اذ کمی که‌هرچه‌دهی جزای آن بیکی ده ز داد گریابی 
(سلمان ساوجی) 

درخت کرم هر کجا بخ کرد گذشت از فلك شاخو بالای او 
گرامیدوادی کز او سر خودی بمشت منه اره بر بای او 


(سمدی) 


نو ی در ستکاری - امات 





دراینبعش: ۲ آیه از قر آن کربم و ۱سخن از ۱ 
بیشوایان مذاهب۱۱ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشنمدان 





چپان و ۳۰ شعر ازپاسدادان سخن آمده . ۱ 
مه 
مره ینس 
آن اکرمکم عندالله اتفا کم 
بزر گواد ترین شما نزد خدا باتقوی 


در آمردمت۳ (حجرات- ۱۳) 
خداو ندبشما امرمیکند که امانت‌راالبته بصاحبانش بازدهید (نساء - 9۸) 


مد خد ون 
پیشوایان مذاهپ 
دل‌مردمان پرهیز کار آینه آسمانپا وتجلیگاه ملکوت اعلی است . 
محبو بترین بند گاندد پیش‌خدا پرهیزکاد ان گمنامند . 
بپترین‌توشه سفر آخرت پرهی زکاری است . 


م.از قر آنآیتی دامیشناسم که اگر آن داتمام‌مردم‌فرا گير ندهمگان 
را کفایت کند . گفتند بادسول‌الله آنابت کدام است ؟ فرمود : آتکسکه 
تقوی‌دا پیشه کند خداو نداز هرسختی آنرا بیردن میبردواز جائیکه کمان 
نمیدارد اوراروزی میدهد . 


امانت داریموجب دزن است . 


توری - امانت ۱۷ کش ال 


[نکسکه امانت ندارد | یمان ندارد 2 





آگاه بشیدهیچگو ٩‏ | فتنداری عرب‌بر عجم‌ندادد و نه‌عجم‌برعرب و نه‌سیاه 
برسر خو نه سرخ‌برسیاه مگر بتقوی وبرهی زکادی ۰ 
خانه‌تقلب وترویر بالاخره روزی‌ذیر وذبن خواهد شد ول یگاخ‌ددستی و 
امانت همیشه‌محکم و پابرجااست ۰ 

) حضرت محمد ص ( 


بر هی زکادی استوادترین دژو نگپداد نده ترین بناه‌است : 





بر تو باد بتقوی که آن عز بز رین حسب است ۰ 





از بدتر ین کارها [ لودن دیت بجر ی‌استکه امانت,شما سپرده‌باشند . 
بد در زن تمد 1 سكس 2 





هتکس استکه نیروی‌صبروایستاد گی خودرادر جلوحرام اژدست‌ندهد 
ود ارائی حلال‌اورا مشفول وفراموشکار نکند . 
زهدتمام در پنپان‌داشتن آ نست‌تاازدیا و اغراشس مصون گردی(حضرت‌علیع) 
ااک رن خنحری را که ۳ راآن‌بریده امانت بین سپرده بود ودر 
روزعاشودا اذمن‌مطالبه میکردباودد مینمودم (امامژذین‌العابدین ( 
هیچ خصلت بدر گاه پرورد گاد جلیل بر تر از برهیز کاری وعفاف نیست شکم 
راازحرام بی‌نیاز گذاشتن وشپوت‌را ازانعراف وتعدی‌باز داشتن 
( امام باقر ( 
نظر کنید بز یادی‌نمازودوذه مردبلکه نظر افکنید بامانتو پرهیزکاری او 
(اماء‌صادقع) 
بب جب 9 


زا سشه و دانشه‌ندان 
ایآدمی فناپذیر که در پی من‌میا تی‌تقوی رادوست بدا رکهنهآن تنها بتو 
میآموز که چگونه‌از این‌طاق ز بر جدفراتر بر بلکهآ سمان‌دا دربرابر تو 


خم‌خواهد نمود . (میلتون) 





بخش اول ۱۹۸ تقوی -امانت 


وچاهت‌در رو ۲ عالم‌داتشنك ترجلوه میدهد . 


( مادام دونکر ) 


باتقوی و خو بی‌میتوان سعادتداخر بد ( ذنون ) 
انسان‌درداه های‌باديك‌تقوی بسپولت گم میشو د . ( اسکار وایلد ) 
تمولو تقوی چون‌دووذنه هستند که‌در کفه های‌يك‌ترازو قراد گرفته باشند 
یکی‌نمیتو اند بالابرودهر گاه دیگری‌پائین برود . (انلاطون) 


تقوی‌هر کسی دايكلدظه پرخطر امتحان وثابت‌میکند. ( شیللر ) 
هیچکس‌مجبور وموظف نیستکه دردنیا بزرك ومتمول یاعالمو عاقل باشد 
دلی‌برهه» کس فرشوو اجب استکه داستگو وددستکاد باشد . 
(سر بنجامن دودیاده) 
برهیزو تقوی‌عادت کنید که در آل‌توشه [خرات و تحات‌دنبا ات 
( انلاطون ) 
ممکن است یکیاذ صفات‌خوب ددنزد ی بافد ولی صفت 
امانت‌در نزد تما‌اقوام و اصناف‌مردم مقبول است آین که عیناً صودت‌جنس 


رانمایان کند و پس‌بدهد بپایش‌ببشتر باشد . ( انلاطون ) 
فرخ | نکسکه شعاددل‌او ورع‌بود ودل‌او باك ازطمع ومحاسب نفس خوبش 
۳ (ذوالنونعصری) 


پرهی ز کار باش که هر گزهیچ پرهی زکار از ددستی نمیرد (غزالی طوسی) 


باسدار ان سجن 


اقرام وای اعات وبا که‌تر | دو لت‌عطا کر ده‌خدا 
این‌عنایت از امانت یافتی چون بکاد خائنی نشتافتی 
(مولوی) 
مکی دد امانت خنانت ,تسکش اگر عاقلی بپرت این‌بند بس 
که خائن بکف حبه درجپان ه‌بیند اگر زد بود یا عدس 


چون توباشی امین و راست عیاد میشود بر مراد تو هر کار 
با امانت چوداست پیشه شوی ‏ . بگتزدی اذبشوءفترشته شوگ 


) 


تفوی-ما ت‌ 


وه هه 


و ات کرد 
موتمن آنکسی بود که بسدو 






چون امانت دهی دهد بتو با 


تقوی گز ین که‌مردخردمنددر جپان 
برهیز کار باش که‌داداد ان 


سرمایه‌طاعت الهی تقوی است 


از سختو روزمحشر ووز دوزخ 


هست‌تقوی شاخه‌ای‌از تخل خدد 


گذرز باطل‌ومردا نه کاد ی ۱۳۹ 
بپشت میطلبیاز گناه کن برهیز 
بادشهبر کام‌دل‌شد | [ نکه باشدبادشاه 
پادساشوتا که باشی‌پادشه بر آرزو 
زتفوی‌همه سود عقبی گزین 
بتقوی شوی دوداذ کار ذشت 


جامه ز تقوی و ذ برهیز بوش 


منشین غافل ده طاعات بوی 


دوچیزاست بند چپانژهدو تقوی 
تن‌وجان برودبزهد و بتتوی 


ژزهدچنود از ».هه برداختن 


زهد آن‌باشد که ره امایدت 


ویو ره زر هه ی 0رد د 
فردوس‌جای‌مردم برهیز کار کرد 

( سدی ) 

بیرابه فقرو بادثاهی تقوی‌است 
فرموده خدانحات خواهی‌تقوی‌است 


ازده فرعون و موسی وار شد 
چون گرفتی آن‌تراتاخلد برد 
(مولوی) 

نت بهترچه کار خواهدبود 
بپشت منزل برهی کار خواهدبود 

7 مارا هر دومالم بادشا 
کارزو هر کز نباشدپادشه‌بر پاددا 
) ( 

چو خواه ی که یابی ذ حق آفرین 
بدان عالم ایددبیابی بسپشت 
( فردوسی ) 

تقوی‌خوش‌جامه‌و نیکوددا است 


طاعت دا نعمت باقی جزا است 


۳۳ 

که بر تو گشاده‌استمرهردو آ نر| 
بدین هردو بگمادتن‌داو جان‌دا 
۳ 
جبله در هستی حق در باختن 
ز نك کمراهی زدل بزدایدت 


۲ ) 





(جواهر الاخلان) 


چون‌امانت کسی ی 
وانکه اودست‌برخیانت بر 


دارد 
د‌ 


کیمیا ی سعادت 


کارت زود گرددخورد 


اد دارد 


خیانت زهر فعل بد بدتراست 


کسی کز امانت ندادد نصیب 


چوید بیشش آید نداند غریب 
تمام بدیپا دراو مضمر است 


ت-‌ 


بخش اول 


۱6۰ 


تقوی - امانت 


۰ س 4 ات ۰ 1۷ 
میاه دوی وا هت مو از 4 
2 > 3 
دراین بخش : ۳[ یه‌از ق رآ نکر یمو ۱۷ سخن‌از 
پیش وایانمذ اهب و ۳۵ گفتاداذ فلاسفه‌ودانشمندان 


۱ جپان و٩۸‏ شعراز باسدادان سیخ ن آمده : 


مم مه مه مه مو مو همه ممهممجمیه 





و اقصد فی مشيك 
۳ در رنتارت میانه"زوی اختبارکنن 
( لقمان - )۱٩۰‏ 
ه هر گزدست خود (دراحسان بخلق) محکم بسته‌دارو نه سیاد باژ و گشاده 
دار که هر کدام که کنی بنکوهش وحسرت خواهی‌نشست . (اسریت۲۹) 


بخورید و بباشامید ولیز یادروی‌نکنید . (الاعراف -۲۹) 
دب لد 
«شو ابانذادب 


بپتر ین‌چیزها مبانه دوی‌است 


مبانه روی‌يك نیمه‌معیشت است . 





هرکس ,دیا عرح میانه‌روی دااختیاد کرد فقیر نیشود 





بر گز بده ازمومنین قناعت‌پیشه گانند . 





قناعت مالی‌است که تما نمیشود . ۱ 
( حضرت محمد صس 


تانم‌دا غم نیا ید - غنی‌ترین شماقانم ترین‌شما است 


بخش‌اول ۱5۲ قناعت - مواژ نه 
ك#- اب ح-(اا«(«((۰٩۰۰ٍِ«-«‏ ۳۳ 


میانه‌روی‌ددخرج» کم از بادمیکندوز باددوی ددخرج » بسیاددا ازین‌میبرد . 
هرمالی رافناوزوالی است‌مگرقناعت که فانی نمیشود ّ 
آفت‌ستخا پیشگی‌اسراف وتبذیرو آفت شاس رو تدابیر است . 


همیثمعتدل ومقتصدباش زیر[ نانکه طردی | فرط و تفر بط دامیبیمایند در 
اعدادستمکاران باشند. 


آنانکه توازنز ند گید ارعایت‌میداد ندبتنگدستی ۹ 


قناء-شمشیری است که اودا کندی نیست . 


باقناءعی امودبگذران تاپادشاه خودباشی . ( حضرت‌علی ع ) 
میانه روی‌امریست که خداو ند آن‌را دوست‌میدارد ( اماء‌صادق ع 1( 
1 2 که قناعت بشه‌ادت ارهز 6 س که‌دست بخشنده دارد جوانمردتر است 

(اماممجتبی ع ) 
آنکس که بقسم‌خویش‌قناعت کند همیشه‌غنی وتوانگراست ؛ آنانکه چشم 
طمع‌بمال غیردوز ند هرچند غنی‌باشند فقیر ند . (امامصادقع) 


۳ 


زلا سفه و دانكم‌ندان جهان 
ای‌نرز ندنه چندان احسان ک ن که خوده‌میشت نتوانی کرد ونه امشاك نمای 
بدان| ندیشه که اندوخته خواه ی آورد (لقمان‌حکیم) 
چنان‌شیر ین مبا ش که ترافروبر ندو جنان‌تلخ مشو کهاز دهان‌بدودافکنندت 
( ذیبقر اطیس) 


کانیکه ازدر آمدکم نمیتوانند بسانداز کنند ازدد آمد زیادئیز قادوبه 


پس‌انداز نستند . (د کتر ماددن) 
قناعت‌پيشه کنتاازسعتی هاددامان‌مانی . (جالینوس) 


قناعت پيشه کن تامستغنی‌شوی وشیفته‌دنیا مباش که در آن ائدك مُانی 
(ارسطو) 
قانع باش‌ومیانهروی‌پیشه کن که‌اصل‌همه پندها این‌است .. (کیکاوس) 


5 


میت ی 


کلیدثرفت قداعت‌دد مصارف‌است ه دنائت درخرج ۰ (اخلاق‌دوحی) 
طلب کر استغنا وبی‌نیازیدااذدنیا بقناعتذیر| که[ نچه که‌ستفنی میسازد 


انسان داقداعتست نه‌مال . ( ارسطو ) 
میانه‌دوی و اندازه‌ نگ داشتن کمال‌طبیعت آدمی‌است ۲ ( کنفوسیوس 1 
قناعت کیمیائی استکه‌هرچه دالم سکند طلامیشود . ( فرانکلن ) 


[زادکان خردمند که‌غنادا درقناعث ؛ وتوانگری داددبی‌نیازی .و آسایش 
وتلامت راد گوشه کیری دانند بو کناده گرد بساط تعلقات دنیوی‌هستند » 
مانندآنآمرغائی‌باشند که ازراه‌استغنا متوجه‌دام نشو ندواز عقوبات بند و 
کر فتاریمحفوظمانند . (جواهرالاخلاق) 
مردخردمند کسی‌استکه بزم‌معاش را بمصباح‌حدو بایه خود تجلی‌دهد » ودست 
ازصیانت‌خال ورنبه احوال خویش کوتاه‌نکنه » و ازجاده‌ميانه دوی‌قد)پیردن 
نید , وسخعاوت رادر کار باشد بدون اسر اف » ومروت دابکار بنددددغیر 
اتلاف (جواهر الاخلاق) 
وجود وانتظاء‌ووحدت عالم وهمه کامیابیپا وئمردادن و کمال یانتن [ثاد 
طبیعت وصنایم‌بر پایه ماد وتو ازن که همه‌قو ای‌عالم تحصیلآن م یکوشند 
استواذمباشد . (فرن و سنبرك) 
قانون‌تعادلد توازن یکی‌اذ مهه‌ترین قوانین‌خلقت است . 

( کاظم زادهایر انشپر ) 
اعتدال ومیانه‌دوی غزدای‌دانایان و فضیلت‌فرشتگان است‌هر که ازشاهسراه 
اعتدال برون نروداژ افتادن بچاه‌بدبختی محفوظ میماند 

(عاظم ذاده ایرانشهر ) 
اعتدال نفس‌داقوی بسا دوضیط تفس دا منودمیکند ( فیثاغودث ) 
اعتدال‌در حظوظ حسی بی‌شك‌ددفلسفه انسانیت طریقتی‌است موّثرتراذهزاد 
فکرمجردیکه تنپایاد گرفته‌میشود . (هردد) 
بك اذصفات‌قوی وضعیف‌وخشن ولطیف 


نگاهداشتن اعتدال‌وم ذانه یعنی‌هر ب 
رادرموقع خودجادادن وظیفه‌هر انسان‌است درتر بیت لفس(ف.خ.سلو تر) 


ازمیانه‌روی يك خوشبنعتی پاك‌سرمیز ند . ر گوته ) 


بخش اول ۱ فداعت- موأژ نه 


ببین چه پاداشی میانه‌دوی بروح‌مامیدهد :آسایش و آشتی درخواب ن 
وز ند کی (د و کرت) 
مردباید با کتساب‌تو ازنو تعادل بکوشدتا آن‌ددجه که ازعهده‌قوه اراده‌بر 
میا ید (فو نچتر یس) 
وجودو نظم ووحدت‌عالم و کامیابی ودونقو کمال همه آثاد طبیعتو صنعت 
بسته بحفظ تو اژنو تعادل است که‌تمام قواء‌عالم بتحصیل آنمیکوشند . 


( فرن‌دسنبرك ) 
اعتدال آن طبیبی استکه طبیعت بادست خوداو داتقدیس مینماید واواز همه 
طبیبان کمتر اشتباه میکند و کمتر گول میخورد . ( انگل ) 


اعتدالو کوشش دوطبیب حقیقیانسانند کار کردن اشتهاداتحريك مینما بد 
واعتدال اذافر اطدرداضی کردن اشتهامانم میشوم ( ژان‌ژاكروسو ) 
تندرستی وارزش اخلاقیو خوشبختی اجتماعیو آسایش سیاسی ماهمه بسته 
پضبط حسیات‌وهوسات ماست‌واین آننصنه‌تی استکه‌حکه‌ای قدیمآ نرا باسم 
فضیلت اساسی اعتدال نامیده | ند . ( بو رکه ) 
هرچه کمتر آدزوداشته باشیدمحرومیتپای شما که‌تر است . (پلوتادك) 
اگرمیخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت‌مپیا اس آرذه مکن 
(لادشنو کولد) 
اسکندر جبانگیو دیوژن رادید که ددخمره جای گرفته ؟ تواا ات وا 
باو بدهد بااز اوچیزی‌بگیرد » اسکنددفرما نروایذمین بود ودیوژن‌سلطان 


قلمروقناعت . (سنکا) 
هک فقیروقا نع باشد رو تمند است . (شکسپیر) 
توانگری بقناعت‌است هه تضاعت ؛ (سعدی) 


من‌خود دامجتاح‌نميدانم » ذیراطریقه قناعت دایاد گرفته‌ام (بولس) 
هفت‌ددویش در گلیمی بخسبند ودو رادشاه دراقلیمی نگنجند (سعدی) 
اعتدال وامساك‌بپترین وسیله‌منم‌شرود ومعاصی‌است ۰ (وردز ودت) 
ه‌چندان درشتی کن که از توسیرشو ند و نه‌چندان نرمیکه برتو دلیر گردزد 

(سدی) 


فناعت ت مواژ نه 


ی 


,اسدادآن‌سخن 


ما آبروی فقر وقناعت نمیبریم 
و [ 59 نبود کنج قناعت,اقیست 


درویش را که‌ملك‌قناعت مسلماست 


زیر چپاندیده کردم سئوالی 
چه‌سرمای‌ساز مکه‌سودم‌دهد گفت 


ضعیفان راقناعت بادشاهی است 


قناعت واشکز اند مراد ظ| 
که‌روخوانجه کو تاه کن‌دننت آز 


کیباسی کنم ترا تحلیم 
روقتاعت گزی ن که در عالم 


درقداعت لب خشك ومژه بر ام نیست 


2( بخش اول 


با بادشه بگوی که‌روژیهمقدر است 

( حافظ ) 

7 که آن‌دادشاهان بگدایان‌این‌داد 
( حافظ ) 

درویش نام‌داردوسلطان عالم‌است 
(ناصر بخاائی) 

که بپرمعیشتزمالو ضاعست 
اگر میتوانی قناعت قناعت 
(سلمان ساوجی) 

همای پیره ذن مرغ سرائیست 

( وفائی هرانی ) 

خبر کن‌حریس‌جهان گرد دا 
چومی بایدت آعتین دداژ 
( سعدی ) 

که‌درا کسیر ودد صناعت نیست 
کیمیائی به از قناعت نیست 


(انوری) 


عالمی‌هست‌دد ای نگوشه که‌ددعالم نیست 


( صائب ) 


غرش|زظرف| گر خوددن آب‌است وطعام 
کاسه چوبین من و کاسه فدفود تک است 


ای‌تناعت توانگرم گردان 


( صاب ) 
که ورای توهیچ نعمت نیست 
(سمدی) 





۳ ارل ۱5۹ خدهت بخلق 
سس 0 
هر که‌راملك‌قناعت‌شدمسلم برذمین آسمان‌بردو لت‌او آفرین‌بادآ فرین 

(سنائی ) 


هر که دا نیم جوقناعت هست ازدوعالم ندارد اندیشه 
بکدرم‌سنك و بك جپان شیشه 


(قا آنی) 


يك‌شمر آب‌ويك بیابان مود 


بر گنج قناعت جویو کنج عافیت بنشین 
که یکدم تنگدل بودن به‌بحروبر ثمیارژه 
چوحافظ در قناعت کوشو از نیای‌دون بگذر 
که يك‌جومنت دونان‌بصدمن زدمبارزد 
(حانظ ) 
قناعت کن اد نیست اطلس‌چو برد 
که‌چومرده‌باشی نگویندمرد 
(حانظ) 
زسپر انسرواز کپکشانکمردادم 
که بس‌جلال بدین‌دضم مختصردارم 
ن‌دنج باس کلاه دنه یم سردادم 


نکش‌دنج بیپوده‌خورسند باش 


چنان‌ز ند گی کن که اندد جهان 


دای میگده‌ام خشت ذیرسردادم 
مبین بچشم حقادت بوضع‌مختصر م 
خوشم به بیسرو پا که تاچنین‌شده‌ام 
سلطنت ندهم بشه نات را 


که امل دانشم و بینشد بصرد ارم 


(محیط قمی) 
ازمنت هر خامی از طعنه هر عامی 
(محیط قمی) 


رو کسب‌تناعت کن"ابازدهی‌ایدل 


چشم‌قلبت نیست گر تاديكو کود 
زانکه چشم مرد دنیا دوست دا 


خداو ندز آن‌بنده خودسند نیست 


قناعت کن ای‌نفس با 


ای قناعت توانگرم گردان 


باقناعت باش ودانم درسرور 

با قناعت پر کند باك کور 
) 

که‌داضی بقسم خداوند نیست 


که سلطان وددویش‌بینی یکی 
که ودای تو هیچ نعمت نیست 


قناعت - مواژ نه 





گنج صبر اختیاد لقءان است 
نان خمك‌قناعت کنیمو جامه‌داق 


چنان دانکه بیداد [آآتکس بود 
توانگرشد اک که -ر سندشد 


بيك قرص‌قانم شوازخاك و آب 
رارا ندا نست وطاعت نکرد 


هر که قانع گشت اذذلت برست 
رو قناعت کن ملرژان پاو دست 


قانم‌شو و متابمت پیر عقل کن 


از ۳ ؟دای ره باشی 


قانعی ژنده بوش ناکامی 
رفت و بنپاد شاه‌را دد بیش 
خرج کن اینکه حالیا دارم 
زین‌سنتن بادشاه صاحب مال 
میلکت دادم و خزینه و ساذ 
گفت‌درویش من‌نخواهم چیز 
تو فرستی بچاد سوی حشر 
چون‌منم‌قانعو تو لی باخواست 


۱5۷ 





هه اول 


هر کهرا صبر نیست‌حکمت ئیست 
( سعدی ) 

که بادمعنت خود ه که بارمنت خلتق 
( سعدی ) 

اک تس نت نی نس نود 
زشهد فناعت شتکر قند شد 

( فردوسی ) 

فاص تاد اد اسان 
که بر بخت‌ودوزی قناعت‌نکرد 

( سعدی ) 

درمقام امن و آذادی نشست 
رزق‌تو برتوژ توعاشق‌تراست 
(مو لوی) 

کز بندغم‌جز او نگشایددل‌تورا 
(ابن‌بمین) 

باش قانع که بادشه باشی 
(مکتیی) 

در می‌بافت درسر داهمی 
کفت بان زشاه ایدرویش 
آنچه یابم دگر برت _آدم 
خنده ای کرد و گفت ایابدال 
کی بدین یکددم مراست نیاز 
می تتوانم گیاه خوددن نیز 
8کاتکننند بر نورد 
بی نیازی مراد نقر تراست 
) امثالوحکم‌دهخدا [ 





بخش‌اول ۱5۸ قناعت - مو از نه 
چون‌تیشه‌مباش‌و جمله بر خودمتر اش چون‌د ندهز کادخو یش بی بپره مباش 
تعلیم زاره گیر در عقل و معاش چیزی‌سوی خو دمیکش و چیزی‌میباش 

(احمد جامی) 


نرمیزحده‌بر که‌چودندان‌ماددیخت هر طفل‌نی سوادکند تازیانه‌اش 


زکار زمانه میانه گزین 

کسی کومیانه گزیند ذکاو 

ستوده کس ی کومیانه گزید 
جودادی‌بدست اندرون خو استه 


هزینه‌چنان کن که‌بایدت کرد 


بخود چیزی ازمال‌وچیزی بده 
مخودجمله ترس که دیرایستی 


در خرج چندان شود درمبند 


بچشم خویش دیدم در گذر گاه 
سمندباد بای از تك در افتاد 


ددخرج بر خود چنان‌درمبند 


چنان نیز یکسر مپرداز گنج 


همه اخلاق‌نیکو ددمیانه است 
میانه چون‌صراطالستقیم است 
ببادیکی و تیزی موی و شمشیر 
ظپور نیکوئی در اعتدالست 


(صاب ) 
چوخواهی که یابیزخل آفرین 
پنزد آیدش کردش روز کار 

تن‌خویش دا آفرین گسترید 
زر و سیم و اسبان آراسته 
نبا ید فشا ند و نبا ید فشرد 

(نردوسی) 
ذ بسپ رکسان نیزچیزی بنه 
به پیرانه سربد بود نیستی 
که گردی ز ناخوددنی‌در گزند 

(نظامی) 
که آهسته سبق برد ازشتایان 
شتر بان همچنان آهسته میراند 

( سدی) 
که گردی ز ناخودد گی‌دردمند 
که‌ائی سپوده کاری پر نج 

) 
کهاز افر اطو تفر بطش کرانه است 
زهردوج‌انبش قهر جهیم اس 
نهدوی گشتن و بودن‌براو دبر 
عدالت‌جسمدااقصی الکمالست 


(شبستری) 


#ا 0 


قاعت -مواژ نه 


تسه شمیت وب میهد 
س سس سسسست: 


ساقي‌ادباده با نداژه خودد نوشش‌باد 


میانه گزین در همه کار د 


ود نها ندیشه اینکار فر اموشش‌باد 
( حافظ ) 
به پیوستگی هم به ننك ونبرد 


خردمند خواندت با کیزه رآی 





هه نس کی بانداذه «کن 
ی گفت بیروذ شاه 
چو خواهشزاندازه بیردن شود 
هر آنکسکه باشد خداو ند گاه 


زهتیزی نه‌سستی بکاد اندرون 


نه‌چندان بخود کز دهانت بر آ ید 


بر تر مشو از حدونه فروتر 


خوادیمکشد گبرمکن‌ددده دین‌دو 
بیادشاهی عالم فرو نیادد سس 


نه براشتری‌سوادم نه‌چو خر بز بر باد) 


غم موجود و بریشانی معدوم ندادم 


کسیکه عرتءزلت نیافت‌هیچ نیافت 


ایدل‌تو ژ هیچ‌بار بادی مطلب 
رت ز قناعت است‌و خو ادیزطمع 


زمرد چا ندیه (بشتو اسعن 
که خو اهشز یزدان با ندازه خو اه 
از آن آرزودل برازخون شود 
میانجی خرد دا کند بردو دراه 
خرد باد جان تر ادهنه‌ون 

( فردوسی ) 

نه‌چندان که ازضعف جانت برآید 
( سعدی ) 

هش دار مقصر مباش وغالی 
موّمن نه مقصر بودای پیرو نه‌غالی 
(ناصر خسرو) 

| گرزسر قناعت‌خبرشوددرویش 

( حانظ ) 

زه خداو ند رعیت نه غلام شپر بادم 


نفسی میز نم آهسته‌وعمری‌بسر آدم 


(سعدی ) 
کسیکه‌رددی قناعت ندید هیچ‌ندید 
(سنائی) 


وزشاخ برهنه سابه‌داریم طلب 
باء‌زت خودبساژو خو ادی»طلب 


( بابا انضل کاشانی ) 


بخش اول ۱۹۰ قناعت مواژ نه 


-<سس ۳۳۳ 





باخاد قناعت اد بساذزی یکباد درهر قدمی برویدت‌صد گلز ار 
باخاد کشان‌نشین که ندرده‌روز صد بر ك بساخت گل بيك پشته خار 
) ظهیر فاریابی ( 


با داده قناعت کن و باداد بری .۰ ددبند تکلف مروآزاد بزی 
دربهژخودی نظر مکن غصه مخور . دد کم زخودی‌نظر کن وشادبزی 
(بابا ال کاشانی ) 





راسئی 


سحصا هس 





ُ دراین بخش ۱ آ یه ازقر آن کری! ادا 
مذاهبو ۲۵ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشمندان‌جپانه 1۶ 
شعراذ باسداداث سخن آمده 





لیجزی اله الصادقین بصدقهم 

ویعذب المنافقین 

خدا آن‌مردانداستگودااذصدق|یما نشان 
یادا تیکودهدومناقعان زآعذآب کند 


( احزاب- ۲4 ) 


۳ ابان «ذادپ 
رهائی درراستی است . 


رانستی انسان‌دابنیک وکاری میرساند ونیکوکاری آنها دابه بهشت . 





راستی دلآدامی او درو غ‌بیقر ادی 
باداستی است که گفتاد ذینت پیدامیکند . 


خداو ند. بی‌همتاد استی‌وددستی رادوست میداردومردم‌جوانبرد داددملکوت 


متدس‌خود جای‌میدهد . ( حضرت‌محمد ص ) 


دا اه اه هه اه ماع ماع یساس سا سر اه ههد سای عاسه عه مد هو تسه مس؟ و وو م ع وو ‏ عو ع و 


راستی دادوتی است‌که‌رستگار کند َ 
داستی! کر چه| ندك ,اشداز میان‌میبرد سیاداژ نادرستی‌داءچنانکه | ندك از 
انش مود ار ۱ 


اختیاد کن راسبی‌دا درستتنو کناده گیر از درو غ که این بهترین اخلاق و 


فاضلتر ین داب‌است . 

ردو بر کاخ‌دستگادی و بر کش | قر ار گرفته و دروغگو لب پرتگاه 
خوادی فلت . 

داستی ودرستی پایهوبنیاد دین‌است . (حضرت‌علی ع ) 


ذلا سنه‌و دانشه‌ندان جهان 


بر ای‌فر ستادن بیفامبرمر در استگوی‌بر گزین . هنگامیکه در انجمن‌می نشینی 
نزدیك مر اگوی باو کید ! (پند نام آزد آباد) 
کسانیکه پیروادا-تی و ددستی هستند از پاداش نيك بهره مند گردند و 
بزند گانی جاودانی برسند ودراین‌عالم بخغوشی وشادمانی زیسته‌ودد جپان 
دیگر از رحمت خداو ند بر ورد 5 ند ۱ آفرین هفت امشاسیندان ) 
راستی‌باعث سروریو مایه نیکنامی است .هر کس در هرواقعه هراسناك و 
کارذاردهشت آود.ا گر براستی گام نهدب ی آسیب وشادمان‌از آنوادی‌بای 
بیردن میگذارد هیچ کس تاکنون‌از داستی ذیان‌ندیده (اخلاق دوحی) 
میستایم‌جوانی‌دا که‌دادای اندیشه و گفتار و کردادنیکو ومنش باك بوده ؛ 
بیشوا وقائد داستی‌ودرستی است , ) ابوسرتیرم گاه ) 
چیزی که دانش‌بیاراید داستی‌است . (بوعلی سینا) 
هر کس‌مال وجاه‌برای خود آرژو میکندلیکن اگر این آدز وبافدا کردن 
راستی بر آورده میشود او بای بفپمد که از آن آرژو بایدصر فنظ رکند 
(کنفوسیوس چینی) 
بصداقت واپمان درزند گی‌خود بزد گترین ارزش‌دا نده << « 


۹ 


راستی بخش‌اول 


هر کس‌میخو آهد بنای‌استقلال مملکت وسعادت‌ملتش دابراساس نیکی‌قائم 
بازد بایددروغ رااز آن مرژو بوم‌دانده وراستی‌دا در آن‌سر ذمین استواد 
نماید ( دادیوش ) 
۳ چیز یکه بایددد خواست‌نمود : فرمان‌دوائی راستی‌است . ذیرا که 
باعشتو کت ودانش کار کرده » سعادت‌و خوشی فراهم میسازد و کشود 
ی دراینعالم بر ای جهانیان تأسیس‌میاماید . بنابراین ابر ای‌بدست 
آوردن ورسیدن‌باین بخشش «زدانی همیشه‌میکوشیم و كارميکنيم (زردشت) 
باستعانت داستی و بدوستی داستی هر کس میتواند در دوجهان دستگاد 
گردد ( یننا : کتاب زردشت ) 
راه‌در جپان‌یکی است و آن‌داه‌داستی است . پس‌تو همواده درراء داستی 
باش‌وهر گز اذاین‌شاهر اه منحرفمشوخواه درهنگام سختی‌خواه درهنگام 
۳ ( اردای ویرافنامه ) 
را درو فودروغگو راتباه‌مسازد . (اردی,پشت یشت) 
ای‌بیر سخن‌داست گوی ودروغگومباش وخودرا براستگوتی معروف کن 
زنبار که آنچه بددوغ ماندنگوئ یکه دروغکه بر است ماندبپتر است اذ 
رات ی که بدرو غما ند . ( ک کاوس) 
آمیختن سن‌داست بادددغ بمثا به عیاری‌استکه بسکه‌های نقره‌وزدمی نهند 
(فر انیس بایگون) 
یهرز راه‌هابر ای رسیدن بمقصدداه رامات است » در زند گانی نبر 


هر کس‌طریق راستی وددستی‌دا بپیماید » زودتر بمقصود خویش یرس ۰ 


( تولستوی ) 
کنانیکه داستی‌دا اززند گانی برمیداد ندمانندآ نستکه [فتاب‌را اذ کیپان 
برداشته| ند . (سیسرون) 
راست‌وددست گوی؛| گر چه‌تلخ باشد ۱ (انوشیردان) 


راستی گلی است‌خوشر نكو بو » هر که آنرا نثاراقوال » دافر اعمال‌خود 


تر اردهد» بپادستان پایهاحترام و مقدارش » دچار خزان زردددئی شر) د 


بعش ال ۱3۹ داستی 


خجالت نشود » ودل آدمی بایتین استوار نگرددتا ذیانش باراستی, استوار 





نبود . ( جواهر الاخلاق ) 
داستی مایه‌استقلال و آزادی گردد » شخصیکه صفت داستی دراد کم ال 
استقلال و آزادی‌او نیز کم‌است (د کتر سیدو لی‌اله نصر) 
هراساسیکه‌نه برداستی‌نهیء پایداد نماند (مرز بان نامه ) 


راهتی وسقر اطهر دودوستان من باشند » لیکن آنگاه که ای-ن‌دو بستیز 
اتکنایکی رونت بتراوک زکودت راستی سزاوادتراست . (انلاطون) 
راستی ریده‌و اساس تمام فضائل است ؛ و هزایای انسانی + وقنی رفتار و 
کردار شخس باآن آمیخد» باشد از هرکلمهو از هرحر کت انسان نوری 
درخشان میتاید . (اسمایلز) 
راتی دمابغشد ودرو غ‌خواری آرد . (خرد نامه) 
هیچکس مجبور وموظف نیستکهدردنیا, بردك ومتمول ویاعالم وعاقل ,شود 
ول یت همه کس فرش‌وو اجب استکه‌صادن و درست‌کار باشد ۳ اسمایلز ) 
راستی نخستین چیزیاستکه‌انسان‌باید بجستجویش پردازد . دسائل‌شناختن 
زاستی‌هما نقدد ساده استکه سخت‌مینماید . ( گاندی ) 


مد مه جه 
باسداران سجن 


بصد کوش که‌خورشیدز ایداز نفت ۰ که‌ازدرو غ-به‌روی گشت‌صبح نت 


( حافظ ) 
وید )که داستگو باشد گرببارد بلابر اد چوتگرك 
سجن داست گومترس که‌راست نبرد دوزیو. نیادد مرگ 

(جمال اصفبانی) 
داستی ک نکه داستی کردن خاتم لطنت ‏ بدست آرد 
ود شوی همچو مار کج دفتاد عاقبت کار تو شکست. آرد 


( خواجه‌دشید همداني) 


«۹ 


زا 


سس 


تی با ور آراستی نیست 


کش از داستی پيشه نیست 


ز کوی گریزان بود داستی 


بش کن که در دوجهان 


راستی بب 


میدن راست‌خدنگی است که‌زهر [ لود است 


۱۹۵ 


بخش اول 


که عز داستی داکاستی نیست 
( فغر الدین کر کانی) 

ز کزی بتر هیچ اندیشه نیست 
بدید رد اژ هرسوئی کاستی 
( فردوبی ) 

بحزازداستت نترهاند 


( مسعود سعد ) 


جگر شیر بخواهد که بجرئت شنود 


ززبار مگوسخن بجز داست 
گفتاد ددوغ را اثر نیست 
تا بشه تو است رااستکو نم 


هه راستیکن که از داستی 
جو باراستی باشی و مردمی 


رخ‌سردرا تبره دارد ددوع 


از کزی افتی بکم و کاستی 
کل ذکو ی‌خاردر آغوش یافت 
دای خویش نجان کس تکسرد 
چون‌ستخن راستی آری بحای 
راستو آود که شوی رستگاد 


ت . راد 
اگر پیثه داند دلت ‏ داستی 


پزرك آن کسی کو بگتارد اشت 


( صائب ) 
هرچند تراد ز آن‌ضرد هااست 
چیزی زدروغ ذشت تر نیست 
هر گز نبری سیاه دوئی 

( ایرج ) 
تباید بکار ,اندرون کاستی 
نبینی جز اد خوبی دخرمی 
بلندیش در کر کرد فردغ 

( فردوسی ) 
ازهمه غم دستی اگر داستی 
نمشکراز واستی [اث نوش‌یافت 
برستخن راست زیان کس نکرد 
کاس راکنا( حوباشد خدای 
را از تولف از کرد گاد 

(نطامی) 

یقن دان که گیتی تو آداسنی 
زبان‌د| بیاداست کی نخواست 
۱ (نردوسی) 


۳ 


بش اول 





به از راستی ددجپان بيشه نیست 


راستی کن که داستان دستند 
بوسف | زراستی دسید تخت 
قول وفعل تو تا نگردد داست 
کورو کر گر نه‌ای ز چاه مترس 
آخزیق یار ال مان لش 
تانگردد درون و بیرون داست 
تا تو باشی ز داستی مگذد 
راستی ورز و دستگاری ببن 


زبانی که باداستی ,اد نیست 
زبان رامگردان بگردددوغ 


دلت داداست گن‌ازداست کاری 
کرداست‌ستن گوئی وددبندیمانی 
داستی جوی در همه احوال 
همیشهر است بگو ازددوغ کن برهیز 
گرفتم از سخنید است‌فتنه ای بر خواست 


چو بودسودهز ادان‌هز ار بدرهٌ زر 


روز شهار 
رسته داستکاری کن 


راستان رسته اند 


آنددین 


داستی موجب‌دضای خدااست 
داستی دا بقا کلید آمد 


۱۹۹ راستی 





ذکژی بتر هیچ اندیشه نیست 
(فردوسی 
درجپان داستان قوی دستند 
داستی کن کهزاست گردد بخت 
هرچه خواهی‌نمودجمله‌هیاست 
راست باش وذمیروشاه مترس 
اولین کار انبیاء صدق است 
بوی‌صدق از تو بر نخو اهدخواست 
مکش از خط دستگادی سر 
یار شو خلق دا ویادی بین 


(اوحدی) 

تکتی کس اور دون 
چوخواهی که بخت از تو گیردفروغ 
( فردوسی ) 

که‌هست ازد استکاری‌دستگاری 

) ناصرخرو) 

به ژانکه دروغت دهداز بندرهائی 
( سدی ) 

هم بافعال خويش دهم اقوال 
۳ 


درو غ‌زشت بود گرچه‌مصلح تآمیز 
مک بر ا‌دروغش‌همشهدست آویز 
خرد بهیج شمادد ذیان نیم پشیز 
(افسر) 

جهد کن‌تا از آن شماد شوی 
تا در آن دسته دتگار شوی 
( از اخلاق محسنی) 

کس ندیدم که گم‌شدازده‌راست 
معجز از سحراذ آن بدید آمد 


(مولوی) 


مه 


۳ تست رل دل است 


راستی پیش خود کن مدام 


گنت تواهميشه راست بایبد 
از گ_فتنراست رو مگردان 
پرام نک ذب‌دوی ی با 
کر کنت دروغ نیست . بدتر 


اگرخواهی هردوسراابروی 


از دستی کس نداود درخت 


را( شتی تست 
راستی‌شغل نيك بختان است 
دل زبپرچه در تس شرف 
گر کجی داشقاوت‌است اثر 


ه رکه او پیشه داستی دادد 
تادراین‌رستة که‌مسکن تواست 
راست یک نکه‌ان‌ددین رسته 


نقش گر محو کن زتعته دل 


راستی درکار برترحیلت‌است 


چون‌نرود آمد بجائی راستی 


همه راستی جوی و فرذانگی 
همه روشنی‌ددتن‌ازداستی است 


را سس سا 


راستیهادان» و دام دل‌است 
تاشوی‌دد هر دوعالم نکنام 
(مولوی) 

ق و خطر کشابد 
کر ان کون الیجته اسان 
تاشان و نهتکند در انظار 
هر گز صفتی در ای در 
(کالی) 

هم»راستی کن همه تست کید 
که بارش چشت است و تاج است و تخت 
( فردوسی ) 

که عز داستی دا کاستی نیست 
هر که‌داهست نیکیخت اآزن است 
زاستی بخه کر زد ی 
راستی زا سستادت است مر 

تا سای در آستی دارد 

نفستار کج دو است‌دشمن تواست 
نشوری جز براستی ودسته 

تاشود کدف له وگل 
زاسات ) 

راستیکن تانبایدت احتیال 

رحت‌بر ندداز|نجا افتعال 

(ناصرخسرد) 

زتو دور ناد آزو" دیوانگی 

راد و کری باتد لور بست 

( فردوسی ) 


یمان وفا 
<۲ 4و 
همم مه جن ون هو مه و مه مه مه مه مه بو بمب 
دداین بخش۲ آیه‌از قر آن کریم و ۱۲ ستخن‌از 
پیشوآبانمذ اهب و۱۳ گفتاداز فلاسفه‌ودا نمندان 
أ جهان و۳۸شعر از باسدادان سخن آمده . 
عمج وه و وو وی وه وه وه وی وه وه جه مه مم مه 
و اوفوابالءهدانالعهد کان‌مسئو لا 
وهمه بمهدو پیمان‌خودو فا کنید که‌البته 


(ددقيامت) ازعهدو پیمان‌سئو ال خو اهدشد 


) اسری-) ۳) 
ویاد کن در کتاب خودشرح‌حال اسمعیل‌را که سیاردر وعده‌صادق ودرعهد 
استوادبود . ۳ 

+ جد د 
#شوابان,ذاهب 


کستیککه بخدا وروزدستاخیز معتقداست بایدیپمان خودوفا کند . 
پجاانگگوبش اانادانت! ۷ ۲ 

ات که بیمان‌ندارد دین ندارد . 

هر کس که سه خصلت دروی بود منافق بود : اول آنکه درو غ گوید دوم 
آنکه دروعده خلاف کند وبسان بشکندسوم] ننکه‌درامانت‌خیانت کند . 


(حضرت دهد س) 
بیان کی کناهان‌دا دوبر ابرمیکند . 


سس 


ها تسد سم بخش اول 
۳ تن بت ۱ ههد هه وه واه و و هو 
سس رات بر بردن بیمان است ۰ 


وعده موامی‌است وادایآن بوفای آن‌است 


بوعده‌وفا کردن از کمال جوانمردی‌اشت 








[بانکه سهدخود وفامیکنند بر گزیده ترین مردمانند . 


وناک بمم‌دنشانه کی و نودانیت‌دین وتوانائی‌امانت است . 
رو پابراییش رآنست که دوستی‌دا دعایت کند و بوعده‌خودوفانماید 
(حضرت علی ع) 
بو و و 
الا م44 ودانشه‌ندان جهان 
بان شکندبامردی وم دمیچکار (شاپوداول) 
مج‌تانونی نمیتو اند نیکی‌وصحت عمل‌ومهردفیت مر امثل‌عپد ومیثاق خودم 
نگپدادد ( توماس براسی ۲ 
شکست‌پیمان ونقش عهداذشریعت و آلین مردمی‌فررسنگپا دوراست . 
‌ 0 
| گرمیخواهی ترادرآسمانها بشناسند 5 برتوباد بوفای عمد * 


( حاتم‌اصم 1( 

نرشته‌میر ازمحل یکه جایگاه پیمان‌شکنان است‌بانفرت دوی‌بگرداند . 
( مهر پشت ) 
مابرضدوخلاف کسانی هستیم رکه عهدخودداشکستهو بوعده‌خود ونانمی‌کنند 
( یسنا) 
وناداری‌نوری‌است در خشنده (هرمزان) 
نرزان»هبجوفت سخلی‌راکه باود نداردنمیگو ید , وبکار ی که جلو گیری از 
آن‌بشود اقدام نمی‌کند و وعده بکسی‌نمیدهد 1۹۹ نکه به بر آورد نآن 
امیدوارباشدو بپیچکاری که دد او فروما زد واذعبده | نجام بر نی یددست نمییازد. 
(ابن‌مقفع) 


علامت جو آنمردی سه‌چیز است : یکیو فای‌بی خلاف . دوم : ستایش‌بی‌جود . 
سوم : عطاء و بخشش بی‌سوال ‏ ( معرو ف کرخی ) 
اذابوسعید حراز پرسیدند که : صدق‌چیست ؟ گفت ‏ وفای‌بمپد . 
(تذ کر ةالاولیاه) 
وفای‌بعپد و نگاهدادی پیمان هرانداژه که درمردمی فزونی یاند ۰ تحامعه 
شایسته‌و برومند میگردد . (اخلاق دوحی ) 
از نشانه‌های شرف و بزد گوادی دفای بعپد وراستی وعده‌است , 
( تعالبی نیشابودی ) 
پیب‌ان‌شکنی تک ازشاخه‌های دروغ‌است 1 ) زردشت 1 
هر گاه بامردمان پیمان‌بستی تاجان‌دد بدن داری شکست آن اقدام مک نکم 
اصل‌مروت آ نت که آدمی ازعهده‌عبد تیکوایر آید » وازغدر وخدعه ومکر 
حذر نماید ‏ وحقیقت سخادن داشخصی دارد که‌چون وعده بکسی‌دهد ونا 
فرماید (جواهر الاخلاق) 
آ نچه‌وعده کردی وفا کن‌تاحائز دوفضیلت گردی : جودوصدق 
(افلاطرن) 
وفادادی‌یکی ازمغتصات محبت ودوستی است واین صفت حد وسط وماه 
جمودتو تلون مزاج است‌و اشتقاق آن از صفت کمال میباشدوا گر وفانباشد 
قدروقیمت دوستی ببادمیرود دهیچ نفس دا بدون‌خود اطمینان‌نمیماند . 


( شیخ‌احمد دوحی ) 

باسداز آن‌سخن 
وفاو عپدنکو باشدارییاموزی و گرنه‌هر که‌تو بینی‌ستمکری‌داند 
( حافظ ) 
عهد اوچون جناق بستن بود مطلب از بستتش شکستن بود 
( آقادضی قزوینی ) 


عهدو وفای‌مرد‌این‌دودهراشریف . همچون‌جنان اول‌بستن شکستن‌است 
( ملاشریف اصفهانی ) 





هر آنکه جانب‌اهل و فانگپدارد 


سروزدودل‌وجانم فدای [ نمحبوب 


هر [ نکسکاوداسه عادت بود 


وفا و جوانمردی و داستی 


مبادا که باشی‌توپیمان‌شکن 
گنپکازدان آ نکه بشکست عهد 


۱۳۷ 


بخش‌اول 
هر چنددداین ءبدخر یداد ندارد 
( صائب ) 


خداش در همه جا از بلا نگپدارد 


ک‌حق صحت ومپرو وفانگهدارد 


( حافط ) 


هماده مراودا سعادت 


دص 
سه عادت که عین سمادت بود 

و 
که‌خاكاست بیمان‌شکن دا کفن 
گزین کردحنظل بینداخت شهد 


(فردوسی) 


پیر پیم نه کش ما که‌دوانش‌خوش‌باد گفت برهیز کن|زذصحبت‌پیمانشکنان 


ری وا یدز وضیت گرد 


هر که با عپد خود وفا کید 


وعده ها ناید ونا کردن تمام 
وعده اهل کرم گنج روان 
در کلام خود خداوند ودود 
گر ندادی خوی ابلیسی بیا 


ندا نی که مردان‌بیمان‌شکن 


نیست برمردم صاحب نظر 
دست وفا دد کر عپد کن 
سگ که دفائی بریانیستش 


( حافظ ) 
کای جوانمرد یاد گیر این بند 
نيك نام و دولتمند 

( سدی ) 
ورنخواهی کرد» باشی‌سردو خام 
وعده نا اهل شد دنج دوان 
امر فرمود است اونوا بالعتود 
بباش محکم دسر عپدو وفا 

(مولوی ) 
ستوده نباشند در انحین 

(فردوسی) 
خدمتی از عپد بسندیده تر 
تانشوی عبد شکن جهد کن 
زاد منی به که ونا یستش 

( نظامی ) 


نشود 





هر که‌درمزر عدل تخموفاسبز گرد 


ازعهده‌عپدا گر برون آ بدمرد 
م۳9 بدان که‌ذوفتون[ بدمرد 


چون‌درخت است آدمی و بیخ‌عهد 
عپد فاسد بیخ پوسیده بود 


شاخوبرك نخل اگرچه سبز بود 


شنیدم عندلیبی خوش نوائی 
زبد عهدی پریشانی دخ آرد 


وعده‌منماچون توئی‌پیهان گسل 
یامکن عهدی که نتوانی وفا 


هر که‌بیگانه شد ذ مپرووفا 
مشکن عهد کس که انسان‌را 


مرد) مشمار بی وفا دا 
کس‌همچومسرح نیست‌هرچند 


چوعهدی‌با کسی کردی بجاآر 


وناچون ددختی بود موه دار 


-بج+۰-۰-سسحب ۱۳۹۹ مسسمج مه وه موود. 


ج«ج(ج(جببجسچس 


زردرو ی کشد از حاضل خو دوقتدرو 
( حافظ ) 

ازهرچه گمان بری‌نزو نآیدمرد 
درعهدووفانگر که‌چون آیدمرد 
( ۱۳ 

بسخ داتیماد می‌باید بسجهد 
وز نماد لظف بریده بود 
بافساد بیخ سبزی نیست سود 
(مولوی) 

کد سکند یقت یپک ۳ 
مکن با یاد جانی‌بی وفانی 
تا 

عهد بندی و شوی آخر خجل 
یاچو کردی باش محکم دراذا 
( (اقت] 

دردلش بوی آشنائی نیست 
هیچ عیبی چو بیوفائی ثمست 
0 نس 

هرچند نسب بردبادم 
مادرش‌بودبنام مریم 

(ناصر خرو) 
که‌ایما نست مپدازشت 1 
(ناصر خسرو) 

کجاهر زمانی نو آیسد بر 
(فردوسی) 


تواضع ِ ذردثی 





مه هم مه هو وه هو و هو هو هو هو مهو و هو و 
دراینبعش : ۱آیه از قر آن‌کربم و۱۱ سخن از 
بیشوایان مذاهب ۱۱ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشنمدان 
ُ جپان و 40 شعر ازپاسدادان سخن آمده . ۱ 
مه وم و هم مه هو و مو هو مه موم موب مه 
فالهم اله و احدفله اسلموا 
و بشر ا لمخبتین 
خدای‌شما خدائیادت یکتاهمه تسليم 
فرمان‌او باشید ومتو اضعان‌دا(بعادت 
ابدی‌ای محمد 1 بشادت‌ده (حج-۳۳) 
0 ات 
ببدوایان «ذآدپ 
تواضح‌مایه بلندی‌است ت و اض عم کنید تا خداشمادا بلندی‌بخشد . 
فروتنی کنید و بانقیران آمیزش نمائید » تانزدخدا بزرك‌باشید وازسر کشی 
اد مانید . 
هرصاحب نعمتی موردحسد دیگران‌است جزمتواضم که ازشرحاسددر امان 
ات (حضرت»حمدص) 
خوددااذ پایه‌ای که داری‌فروتر آد » تامردم‌ترااذ بایه‌ات‌فر اتر بر ند. 





فرو تلی‌سر بلندی بخشد ره کاس ]اه 
فروتنی‌صید گاهی‌است کهدد آن شرف برد گی شکار کنند : (حضرت‌علیع) 
هر کس دردنپادرتبال بر ادرانهژمن‌خودتواض عکند پیش‌خدا اژجمله نیکان 





سس یو رو دوجو وج وم مومع موه وو موه دوه وم 





تو اضم اصل‌هرشر فو بزد گی‌است! گر تواضعزبانی بود که‌مردم میفهمید زد 
ازحقایق عاقبت‌های پنهان‌خبرمیدادند . 

نزدیکترین مردمبخدا فرو تنانند ودودترین مردم‌بخدا متکبرین . 
تواضع آن است که‌انسان ددجائی که‌پست‌تراز جای‌او باشد بنشیند و بمکانی 
که‌پائین‌تر ازمکان‌او باشد داضی گردد تک ملاقات‌نماید سلام کند و 
ترك جدال کوید هرچندحق بااوب‌اشد » ومیل نکند که اودابصفت تقوی 


مدح کنند . 

دوملك مو کل آدمیانند چون‌تواضع کنند آنان‌دابلندی دهندوچون تکبر 

کنند آ نان داپست گردانند . (امام صادق ع) 
ذلاسنه ودانشه‌ندان 

کسیکه متو اضم نباشد قدراو بلند نشودنزدغیراو ( هوشنك ) 

بااهل‌تکبر تواضع‌ننمائید » بلکه باایشان بسیرت ایشان کار کنیدتا از آزن 

متألم‌ومنز جرشو ند که التکبرمع | لمتکیر صدقه (اخلاق ناصری) 


نردبان‌ترقی استو ابر تو اضم است . هرسختدلوز ردوشی همیزکهفروتنی 
دیدنرم و گرم گردیده دبتواض کد رونده مکددمی (اعلاق دوجی] 
تن دابا خودبرابردار ۰و آنانکهبا تو برابر ندازخود بر ترشمارو آ نان 
که‌ازتو برتر ندآنپادا فرمانبرو گر امی‌دار . ( مینوخرد ) 
بخلد جهلبافرهتنی براکمرد بیتر است از کبر باسخات وعلم : 

( بحبی‌برمکی ) 
هر که‌خوددا برغیرفضل نهداو متکیراست . ( سفیان‌وری ) 
ابمیخواهی بزد گ‌شوی ۱ پسکوچك شووخودرا سقیرشاز 

(سن اد گوسیتین) 
شبلی گفت ازیوسف انبساطپرسیدند که غایت تواضم‌چیست ؟ گفت : آنکه 
از خانه بیردن آئی - هر که‌را بینی‌چنان دان که‌از تو بپتر است , 


( تذکرة الاولیا ) 





۳ 


9 متواضم باشید کمتر موردحسد و اقع‌میشوید . ) ابن‌مقنع ) 
تواضع ام کس بکار داددهیج متواضع داحقیرمشماد (اخلاق‌ناصری) 
انس ت که س‌مقردن بحق‌وحساب داقبول کنی ازهر گوینده‌ای ؛ و 
وین وراریت کن با کسیکه از توفروتر بودو بز دگ‌داریآنا که‌فون‌مقامو 
رنه‌تواست وا گر تعرض‌دیدیمتحمل‌شده و خشم‌خود فرو بری وبرتوانگران 
۲ نت ای ددهرحال‌شا کر باشی . (بوسف انبساط) 
نمی و جمالاست ( اسایلز ) 
۳ زیورعلمو کمالست وزینت‌جاه وجلال‌اهل هثرا گر فروتن‌باشندهنر 
[نانبپتر جلوه کند 3 همچنا نکه‌سایه‌عکس عکس‌دا برجسته نموداد مسکند 
نرونتي هنردانمایان میکند . (د کتر سید ولی‌اله نصر) 
دانی که اثرحکمت درمردحکيم کی‌ظاهر شود . آنوقت که خه بشتن‌داناچیز 
وحتیر شمارد . ( سقراط ) 


باسدار آن سن 


ادان‌یکی هزارشود از فتادگی هردانه‌ایکهخاك نشین گشت خرمن‌است 


(میرسند کاشانی) 
شب باصراحی چنین گفت شمم که‌ای‌هرشبیجل سآدای‌دوست 
نرا باچنت قدد پیش قدح سجوددمادم بو ازچه دواست 
صراحی بدو گفت نشنیده ای تواضمز گردن‌فراذان‌نکو است 

( شاهی ) 


برتواضعهای دشمن تکیه کردن ابلپی است 
پای بوس‌سیل‌اذ پاافکنددیواددا (صائب) 
کرمقام خا کسادان‌داتمنی میکنی چونزمین از آفر ینش بادمیباید کشید 
( زمانی بزدی ) 
نطره بودم‌سررهمچشمی بحر میبود اظ ر از خو یش‌چو بستمره‌دریادیدم 
(واله داغستانی) 


بخش ادل 


زانتاد گی مردآزاده باش 
چوبالید بر خویش طاوس‌نر 


ای درکن تروراد تثر 


بچشم کان در نياید کسی 
بدولت کسانی سر افراختند 


بزر گان با جاه و مردان راه 
درآن حضرت آ نان گرفتند بپر 


تواضم سر دفعت افرازدت 
نگرچون توئی باتو کبر آورد 
تو نیز ادتسکیر کنی همچنان 
چواستاده ای‌در مقام بلند 
تواضم کند هو شمند گزین 


کسی میشود نزد مردم ءزیز 
فردتن بودهر که دانا نود 


خواهیءز بژدهر شوی‌خا کساد پاش 


تا فردتی 


9 مت ۳۹| سس سس سس سس 


چونتل ۱ براکه سوختن آخر با مایم 


(دامب گیلانی) 
چو آذادگی خواهی افتاده باش 
شداودا مکسران سر انجام پر 

(صبای کاشانی ) 
دل دوستان را بدو شاددر 

(فردوسی) 
که ازخود بزر کی نماید بسی 
که تاج یی تا 

9 
سزت تکردند در خود تگاه 
که‌خود دا فروتر نهادند قدر 

() 
تکبربخاله| اند | نداژدت 
بزد کش امینی بچشم خرد 
نمائی که پیشت تکبر کنان 
بر افتاده گر هوشمندی مخند 
نبدشاخ پر میوه سربر زمین 

( سدی ) 
که مر خویشتن دا نگیردبچیز 
بدازش بزدك و توانا سود 


3۳9 


دردرده‌ها زسرمه‌شدن‌جاست‌سنگر | 


(شنیمای اثیر) 


نرمی‌تند خویان‌دا ذلیل خود توان‌کردن 
کندخا کستر آخو زیردست خویش اخگو وا 


(طوفان مازنددانی) 





۱۷۷ 


«دتنیر 


که خاك نمین برك.و بری 0 


اگر زیر دستی 
تواضم ز گردن فراژان نکوست 


بیفتد دواست 


یکی‌قطره بادان ژابری چکید 
که‌جائی که دریااست‌من کت 
چوخود دا بچشم حقادت بدید 
سپپرش بجائی دسانید کار 
بلندی اذ آن یافت کو بست شد 


چون‌خاك باش‌دد همه احو ال برد بار 


چون آبلطف خویش بپر کس همی دسان 


تاهمچو گل‌دخت‌همه جاآذدی‌بود ( 


افتادگی آموذا گرطالب‌فیضی 


از تواضم‌بزد گوادشوی 


هیچ خود بین خدای بین نبود 
ازتو اضع گر امیت‌ساز ند 
تقصده رچه‌شوی‌پستسر پلندشوی 


باخلق خدا سخن بشیرینی‌کن 
تابرسردیده چا دهندت مردم 


ذبردست افتاده مرد خدا 


تا 


سبز شد دانه چو باخاك سای دور د 


ق 2 


ست 


دا کر تواضم کند خوی اوست 


0 
خجل شدچو پپنای دریا بدید 
گراوهست حقاکه من نیستم 
صدف در کنادش بجان برورید 
کهشد نامور لوءلوء شاهواد 
در نیستی کوفت هت شاد 
( سعدی ) 


تاچون‌هو ات برهمه کس بر تری‌بود 


۲ 
هر گز نخورد آب‌زمینی که بلنداست 
(بود بای ولی) 
وزتکیر ذلیل وخوارشوی 


م-ردخوددیده هرددین مود 


(سنانی) 
وزتکبر بخا کتانداز ند 


(مکتبی) 


کا لا لز ۳ 


( صانب ) 
اظهاد نیازوعجز ومسکینی کن 
چون‌مردم‌دیده ترك خودبینی کن 

(امامي خلخالی) 


۲ ۲۳۹ 


بخش ‌اول ۱۷۸ فرو نی 


برد کات تکردند درخود نگاه خدابینی اذخویشتن بين مخواه 
( سعدی ) 

سرافکند گی کن کهزلف نگاد سرافر از یش ددسرآفکند کیست 
(خواجو) 

تواضع مرتر ادادد ۳ تک اد بدی در نیکنامی 
( ناصر خسرو ) 

فروتنی است‌دلیل رسدن یکمال کهچون‌سو اد بمنزلرسد پیاده‌شود 
( صائب ) 





صبر - شکیپائی 


اصحص فص 





مه همم مممم 
در اینبخش چپاد آیه ازقر آن کریمو۳۲ سغن از 


پپشوایان‌دینی ۳۹۵ گفتاد اذفلاسفه و دانشمندان 


چپان و ۱۱۰شعر از پاسدادان» خن آمده . 


هممه 





باایهاالذین آمنوااصبر و اوصا بروا 

ورابطوا و اتقو الله اعلکم تفلحون 

ای‌اهلا یمان درکاردین صبودباشید و 

یکدیگر دا بصبر و مقاومت سفادش 

اسان و مراقمت کار دشمن باشید ۳ 

۱ 
رک اند مزدبیشماد داده میشود ( ذمر-۱۳ ) 


باد برورد گادا بماصیرو استو ادی بخش ومادائابت قدم‌داد . 


(بقره-۲۵۰) 
واگر صبر پیثه کرده وپرهی زکار شوید (البته‌ظفر یایید) که ثبات و تقوی 
سیب نیرومندی وقوت اراده‌درکارها است . ( آل‌عمران۱۸۰) 

۹ 4 + 


بش وابان «ذاهب 


پرورد گاد مپر بان بردبادان‌دا به بیروزی نهائی وعده‌داده وموفقیت دابنام 


آ نان‌امضاء کرده , 


۱۸۰ شکیبائی 


بش او ل 
سس 


شک تِ" ۱ آمگوو راد تادق ید[ ۲۳۹ 
نهایت بلاء کمی شکیبائی است بردبادیو آ هستگی نمك خویهای نيك باشد 
فیروزی‌باصبر همراه و گشایش بادنج‌قرین است ‏ کسیکه درمشکلات‌جهان 
صبر ندارد عاجزمیشود . 

افز ادفرمانفرمائی زیادداشتن حوصله است . 

درخت بردبادی‌ازچشه کوثر آب خودده ومیوه لذیذش عزت وپیروذدست 
مطمئن باشید که بنیروی‌شکیبا ئی ببر و ز خو اهیدشدهو بو سیله‌صبر » نجات خو اهید 
بافت . 


قلب ششکا اندوه نخورد و آزرده‌نشود ٩‏ 


جایگاه‌شکیبائی دردین جایکاه‌جان‌ددتن‌باشد . 








شکیبائی کلید گشاده‌ها وفتوح است . 

کته صبر نداددایمان ندارد شتاب از شیطان‌است و تحمل اذیزدان 
( حضرت محمدس ) 

شکیبائی‌چاده | کس باشد که‌دستش از چاده‌های دیگر کو تاه است ۰ 

شکیبائی) بردو کو ه است‌شکيبامی بررنایسند وشکیبائی از بسندیده 

شکببائی ارز نده تر ین مواهب الپی است 

شکیما دا پیروزی‌میررسدهرج:دروز گاری دراز باشد 

شکیبائی بهتر ین سراه‌مردحق است 1 

روزگار نشیب وفراژدادد » دوزی بکام تو میگردد روژی برخلاف توسبر 

میکند 3 روژیکه کام یافتی طفیان‌مکن وچون‌سختی افتادی رم 1 

هر کبس شکیبائیکندا ندوه ودرد بروی آسان ؟ذرد 

نخستین بهره که بردبادازحلم خودمیگیرداینستیکه مردم.یادی‌اذاو میکنند 

ودر برابر جاهل ازاو طر فدادی مینمابند 

بردبادی پرده‌ایست بوشانندهو خرده شمشیری‌است بر نده‌بابرده حلم نشادخلق 

دابپوشان و باخردخویش بجنگ‌هوی خو یش‌دو 


۱/۸ بش‌اول_ 





# 


بردبادک 0۳ رت نتیجه آ تما 
بردبآدیذینت دانش است ۰ 





درخت برومند بردبادی و تحمل دا ددبپشت برین‌کاشته داز جشمه کوثر آب 
داده‌ومیوه لذیذش داظفروعزت نامیدهاند . 


۲ نکس ددسختیپا وروذاست که صبر داشته نا 7 : 
کی در کار انساندااژ لغزش بر کناد میدارد 





برد بادی حون ؟ودی آموانتان مرددایوشد . ) حضرت‌علیع [ 
هر کهصبر کندصبر اودرزمانی کو تاه استوهر کس‌همجزع نمایدجزعش‌مدتی 
معتصر است وهردو بزودی میگذر زد » پس‌درجمیع آمودصبر رواداد همانا 
ک‌خدایعالی محمد(ص) دامبعوت کرد واودا ,عبر ومدادا امرفرمود 

( حضرت امام جعفر صادق ع ) 
اورصتر)کنی ضرفه میبزی »وا گرصبر نکنی خدا مقدرات خود را خواهد 
کرد خواه‌توداضی باشی‌خواه نباشی . (امام‌کاظم ع ) 

و جب بو 


زلاسفه و دانشه‌ندان جهان 
وهسر وحوصله‌از بزد گترین مزایای‌عالیه انسان بشماد میرود . 
ر ژو لیاودژورد ) 

عووتکنبا نید تهرین و مهادست مقدسان وپیامبران و آذمایش قدرت و 
|-تقامت [ نان است شکیبامئی‌است که آ نان‌رامنجی ودهانندهُ خود ساختهو 
باعث فتح‌وغلمه ۲ نها برمظالم استمداد گردیده ودارای مر نوشت ومقددات 
خویش‌شده| ند ۱ (میلترن) 
موفیتهائی که نصیب بشر شده است عموما درسایه تحملو برد باری‌بوده‌است 


چقدر بدابشتند کسانیکه شکب‌ائی ندار ند َ هر از بااین خصلت در زند ,کی 


رویآسایش خواهندد ید (شکسییر) 
تحمل وبردبادی بالاترین‌جر ئت وجسادت‌است . ( پاستود ) 





بخشاول ۱۸۲ 


بی‌صبری شخ را ازهیچ ر نجی نمیرها ند بلکه‌درد تازه‌ایست که انسان‌بر ای 
ازبادد آوردن و نابودساختن خودبر سایردردهای خو یش می‌افزاید . 
(انلاطون ) 


مردآذاده ددبرابر بدبختی‌صبر وبردبادی نشان‌میدهد » تنامرد طبقه‌پائین 


صبر و تحمل خوددا گم مبکند 3 (کنفوسیوس چینی) 
نداشتن تحمل وشکیبائی‌دد چیزهای کوچك نقشه های بزدك‌دا برهم‌ژند و 
عقیم‌سازد . (کننو سیوس ) 


جزبردباد نتواند سر نادان دا کوفتن وجزوقر نتواند استخوان بدزبان دا 
عتتی (سیددضی) 
هر گاه پیش آمدسختی بمن‌میرسید بامقراش صبر وشکیب ناخن‌مصیبت دا 
میچیدم ( سیددضی ) 
بوسیله حلمم‌فرصتی دامالك‌شدم که تهمتن‌قوی بازوی‌دوذ گار نتواندآ نرا 
باز گیرد ) سیدرضی ) 
شکیبا و بایدار باشید ۰ شکیبائی‌شا(وده‌هر کامرانیاست ( بسوشه ) 
صبر بر ای محنت‌زد گان بهترین دادوی تسلیت‌است (بوذد جمرحکیم) 
شجاعت‌معنی صبر وحلم است‌وا گر صبرو تحمل نباشدشجاعت معنی ندارد 

( بیزهارك ) 
صبرو تجمل موقعی‌خوب است که مبداء داصلمشروع ومنزهی‌داشته باشدو 
گرنه‌دد مقابلحق کشوو تبمیض‌وییداد گری صبر به‌ضعف تعبیرمیشودوضف 
مقدمه‌فنا است ( زددشت ) 
اگرمصائب و ناملایمات که محك‌مقاومت‌هر شخصی است روی آود نشود ‏ به 
عیارو میزان بردبادی نمیتوان بی‌برد . (ناپلئون ) 


صیر نشجه‌عقل است‌وعقل بیش دد صیر 6 پس‌صایر عاقل است وعاقل تحقیقاً 


صابر (اخلا‌دوحی) 
هر کس که صبر کندوشکربابوداوصابر است » نهآ نکسکه‌صبر کندوشکایت 
نماید . (شیخ‌احمد خضروبه) 


شکیبائی ۱۸۳ 


بخش‌اول 
م۳ ۵6662025۰2 6 66 ات ماع 2 و شک و هت ی 
آنراد مردانیکه‌ما نند کوه‌ددبر ابر نادو ائیپا انسادره نموده وشکب را 


درهرسختی ازچناك دها نمیداد ند و تشویش وسست طبعی دابر خویش چیره 


نمیساز ند » این بخزدان درپایان پیروذم:د و کامدوایند .. (اخلاق‌ددحی) 
از آرزو های‌سیاد آنکس‌بهره برد » که‌دد دوزهای اندك بیحنت هاصبر 
کند . ) وی ۱ 


بردبادی برای مردم مانند موتودی است برای دوشن کردن لامپ 
( آلفرد دوموت ) 
پبراهن صبر بوشیدهام که محنت د اهیچ وال رت اد ر) 
مرانداذه که عبر بیشتر باشد دسیدن‌بمراد حتمی‌تراست (سدوسی شاعر) 
و10 بود که‌عادت کرده باشد بتحمل متاعب ( بوعثمان حیری ) 
بدختی ناشی از کم‌صبر یست (سول _بنءبدالنه‌شوشتری) 
ولامت‌صبرس» چیزاست : ترك‌شکایت وصدق‌ورضا وقبول‌قضا بدلخوشی ۰ 
( شاه شجاع کرمانی ) 
میج کاری درمو آقع‌شدت بالاتر از صبرو پایدادی نیست (»جله ارتش) 
آراده آن بود که‌درشدائد صبور بود ودروقايم شکودو درمکایدجسود . 
(مقامات حمیدی ) 
از نوت نکاشف قوه‌جاذبه زمین‌سئو ال کردند چطوداین ا کتدافاتذیاد از 
توسرزد ؟ جواب‌داد : پاتأمل‌مستس در آ نها . 


روزی‌ید ؟د زرا گفت : م‌فقط باسعی وصیرو استقامت خودموفق 
نون رد ی ۳ من ی 


شدم‌بعالم خدمت کم . ( از کناب اعتماد بنفس ) 
پا کیزه‌تر ین مسالك‌تحمل بر شدامدوسختیها است و بیپوده‌تر ین کادها ظاهر 
سازیو دیاکادی‌است ۰ (بوعلی سینا) 
کازهاً بصبر بر آ ید ومسته‌جل سر درآ بد (سعدی) 
اند کی‌در نك داشته باش که تازودتر بنتیجه کادها برسی ( ننلون ) 
صبروشکیبائی درمقاومت برهرچیز غلبه میکند . (اسمایلز) 


درشداءد ز ند گی بقلها صبر پناه ببرومردانه مقاومت‌بکن عاقبت بیروزمیشوی 
( انوشیروان ) 


بخش اول هب.۱ شکیبای 
نبوغ‌چیزی تست مگراشتتنااد فر او آن‌ددصبر وشکیبائی (بونون) 


آدامی و نرمی‌برهرچیزی واردنشدمگر آنکه‌او دا زینت کرد . 


باسداز آن‌عخن 


مرف وزیا 
صبر تلخ آمد دلیکن عاقبت 
هست مرهر صبر دااخر ظفر 
صیرکردن جان نسحان مس 
ص امد عاشقان را کام دل 


ز دانا شنیدم ت داستان 
کهآ هسته‌دل کف شیمان‌شود 
که‌صبر است وزدچاده گاد ها 


بصیر اژ بند گردد مرد رسته 


صبر اژ ایمان بسر پاید کله 
کت بش خداش ایمان مداد 


نشود نی مگر ازصبرشکر 


( کنفوسیوس ) 


صبر تلخ آمدبر او شکر است 
وه رن ۳ 
هست‌روزی سدهر تلخی شکر 
صبر ین وکا ند تسبیح درست 
بیدلان داصبر شد آرام دل 

(مو اوی) 
خردشد دوه هد اسان 
هم آشفته راهوشو درمان‌شود 
جز این نشکند سشت تیمار ها 

(فردوسی) 
که صبر ‏ آمد کلید بند بسته 

(نظامی) 
حیث لاصبر فلا ایمان له 
هر که دانیودصبوری درنپاد 

(مولوی) 
نشود سنك جز ازصبر کهر 

( جامی ) 


صابری کردیم تابند ف ح کشاد صبر 
داست گفت[ نکسکه گفتالصبر مفتاح الفرج 


صدر است کیمیای بزد گیپا 


(مولوی) 
ستودهیچ دانا صفرادا 





همه 


ای 





بادان بصبر نکن 9 
ازصبر تردبانت بباید کرد 
بوسف‌بصیر خویش بیمبر شد 
پادی(صبر خواه که یادی نیست 
صبراز مرادنفس دهوی باید 
درصبر کار بندتو چون مردان 
تازین‌جهان بصبر برون نائی 
صبر است عقل دا بحپان همتا 


صبودی مایه فیروذی آمد 


صبودی میوه امیدت آرد 
بصبر انددصدف بادان شوددر 
بصبر اژدا ه رات خوشه رون 
بصبر اندد دحم يك‌قطرة آپ 


از حلم چه‌باشددل من آآسوده 
چون‌عود که‌هرچند بسوژی‌اودا 


با دردددن قبه‌اين آسمان مباش 
کس‌داخط دوام‌فر اغت نداده| ند 


تسم مهزحمل نماید و گرنهمن 
شد کند اذملایمت من ز بان‌خصم 


سعن‌تلخ فرو برده داهپقه زده‌ام 


۱۸5 


بخش‌اول 


سخت است‌دوی و 
کر خو یش خواهی‌جوذ ار | 
دسواشتاب کرد زلیغا دا 
بهتر ذ صبر مرتن تنپا را 
این‌بود قول عیسی شمیا را 
هم‌چشم داو گوش‌وهم اعضاءرا 
چونیابی آن جپان مصفا را 
ددجان‌نه‌این بزرك دوهمتا را 
(ناصر خسرد) 

قوی تر پایه بپروزی آمد 
صبودی دولت جاویدت رد 
بصبر از لملد گوهر کان شودیر 
ژخوشه‌دهروان راتوشه بیرون 
شودنه‌ماه دا ماهی جپانتاب 
( جامی ) 

هر گز شود بکیت کس آلوده 
خوشبوتر از آن‌شود که‌اول بوده 
(میبدی) 

یااژحوادثی که‌دسددلگر ان‌مباش 
بادجهان| گر نکشی‌ددجهانمباش 
( نظیری‌نیشا بوری ) 

شرمنده میکنم بتحمل زمانه دا 
( صاب تبریزی ) 

دندان ماددا بنمد میتو ان کشید 
( صالب تبریزی ) 

کام‌من‌تلخ کی‌از زهرهلامل گردد 
( صائب‌تبر یزی ) 





اینپمه‌شهدوشکر کزسخنم میریزد 


حکمان‌این گپر دانيك سفتند 
صودی ساز تا محنت سر لد 


بر دس بکاد ها بشکیبائی 
شبرین وسرخ کشت چنان‌خرما 


چودانانماید بکادی ددنگ 
همه کار ها در ذرو بستیی 


هان‌تانشوی بصابری سست 
در شبوه کار خرد کاری 


تحمل دا بخود کن دهنمونی 
گرازهر باد چون‌برگی بلرذی 


| کرزسپم‌حوادث مصیبتی رسدت 
مکن بدست‌جزع داهن‌صبوری‌چاك 


دوذیا گر غمی رسدت تنگدل‌مباش 
ای‌دل‌صبود باش‌ومخودغم که‌عاقبت 


اجر صبر یست کز آن‌شاخ نباتم‌دادند 
(حانظ) 
علاج دردها دا صبر گفتند 
وز آن هر گونه امیدت بزازآانک 
۶ 
زیرااکه نصزت است شککیتا ر| 
چون صبر کرد سختی گرما دا 
(ناصر خسرو) 
پیروزیآدد جهانی بچنگ 
گشاید ولیکن بآهستگی 
(فردوسی) 
گوهر بددنگ میتوان جست 
عیبی است بز رگ بیقرادی 
۱۳ 
نهچند انیکه باد آدد ذبونی 
اکر گوهی شوی گاهی نیرزی 
(نظامی) 
درین نشیمن حرمان که‌موطن خطر است 
که آءو نالدرا بنجامصیبت‌د کر است 
(ا ) 
روشکر کن مباد که از بد بدترشود 
این‌شام‌صبح گرددو این شب سحرشود 
(حانظ) 


دل| گردیو انه‌شددارالشفای‌صبر هست میکنم‌یکهفته اشز نجير عاقل‌میشود 


درهجر صبود باش یکچند 


( وحشیبانقی ) 
مک صبر کشاده گردد این بند 


۷ 


صبر است کلید گنج مقصود 





مرتکر بر نا صبور افتد 
چاره کار در شکیبائی است 


ابا متکران 
چون‌صبودی بیشه کردایوب‌راد 
آسیر آهن بود صبر ای بسر 
صد هزادان کیمیا حق آفرید 
گفت لقمان‌صبر پیکو ههدمی است 


صبر باشد قاب قوسین و صال 


هیچ عمل نزد خدای جلیل 
و ادشاننده هر مشکل است 


صروظفرهر دودوستان قدیمند 


بر مشتکل قالم تام بگشاید 


۱۸۷ 


بخش اول 





سرد ون 1917 
(ابن‌عماد شیرازی) 
تر او اذ نشانه دور افتد 
هر چ؛ذ ان‌در گذشت رسوائی‌است 
.۳ 
کردشان‌خاص حق دصاحبتران 
از بلا او دا در دفعت گشاد 
ایزد اودا کرده ضامن بر ظفر 
کیمیائی همچو صبر آدم ندید 


کونناه ودافم‌هر جاغمی است 
مرد دا حافظ بود اذهعر ژوال 
( مولوی) 


نیست بمقیو ای صبر جمیل 
همدم‌جان است واسیردل است 


) 
بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
( حافظ ) 


که‌این کلیدبهر قفل داست‌میآ ید 
( صائبتبریزی ) 


ایکه درشدت فقری ذ پر یشان‌حالی صبر کنکاین‌دوسه‌روذه سر آیدمعدود 


( سعدی ) 


شکر خوش‌استو لیکن‌حلادتش توچه‌دانی 


منشین‌نرش از گردش‌ایام که‌صبر 


من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم 


( سمدی ) 
تلخ‌است و لیکن برشیر ین‌دارد 
( سعدی ) 


بی‌ثباتیهای صیرست شادمن است 
2 

نبکوشود بصبرسرانجام کار تو 
تا برمراد دوست دودکادوباد تو 


نچه .رمن کارهاد اسخت م.سازدمدام 


ایدل‌صبور باش بر احذات روز گاد 
باهیچکسزخلق‌جهان دشمنی‌مکن 


همت بلند دار که نزد خداوخلق باشد بقدد همت تو اعتباد تو 


ستون خرد برد بادی بود 


بثرمی‌چو کادی توان بردییش 
سرخصم اگر بشکند مشت تو 
بسازید با خوی هر کس تمپس 
مکش بای ذانداذه بیش از گلیم 
کسی کز یدش بر تو ماند گز ند 


پشیمانی 
داردازرای خوب‌خویش‌وذیر 


ده انیاید پدو 


ندانی که عیسی مریم چه کفت 
که پیراهنت گر ستاند کسی 
فک زد رکف رات ازور 
میاود توخشم ومکن دوی‌زرد 
سر مردمی برد بادی بود 


(ابن‌یمین) 

چوتیزی کنی‌تن بخوادی بود 
( فردوسی ) 

درشتی مجوئید اژ انداژه یش 
شود نبز آزدده انش تو 
ز نیکان بتندی متابید چپر 
مجویآ نجت آرد سرانجام یم 
چویا او کنی بد نیاشد پسند 
( اسدی‌طوسی ) 

آنکه باشد بوقت خشم حلیم 
دارد اژخوی‌نيك خویش ندیم 


( ابوحنیفه‌اسکافی ) 
بدانگه که بکشاد داز نهفت 
میاویز با او بتندی بسی 


شود تيره از ذخم دیدار تو 
بخو ابان‌توخشمومکن هبچ‌سرد 
سبك سر همیشه بخوادی بود 


( فردوسی ) 


تاچون هوات‌برهمه کس بر تری‌بود 
تا همجوآنشت زجپان بر ار بود 
( سنائی ) 


چون‌خاك‌باش ددهمه‌احو ال بردبار 
چون آب نفم‌خو یش بهر کس‌همی‌دسان 


مه میت 


ری سکن که رشته صدسال‌دوستی 
هیواده رم باش که شبردمنده را 
ورزانکه‌عادت و بآذادمردم‌است 
مرد اراده باش که دیواد آهنن 


درخاك بیلقان برسیدم بعابدی 
گنت بروچوخاك تحم لکن‌ایفقیه 


خنك آآنکه در خشم هشیاد تر 
چونیتکی کنش باشی وبرد بار 


همرداست آن بنزديك خردمند 
پلی‌مرد آ نکس است ازد اه تحقیق 


ترك خشم‌وشهوت و حرص آودی 


بآموختن چون‌فروتن شوی 
سر مردمی برد بادی بود 


گراز تحمل‌من خصم‌شدز بون چه‌عجب 


راد مردی مرد دانی چیست ؟ 
آنکه با دوستان تواند ساخت 


اگر برد بادی سر مرد میست 


پر آتکس که ازداه دین 


ردیر قلاده درد تو ان با ملایمی 
شیری بهر طر یق‌نکوترز کژدمی 
چون نیم‌جو اراده نباشد بمحکمی 
(بهاد) 
گفتم‌مرابتربیت ازجهل باك کن 
یاهر چه‌خو | نده ای‌همهد از بر خاك کن 
۰ )) 
همان بر ذمین او بی آذاد تر 
نباشی بچشم خردمند خواد 
( فردوسی ) 
که با شیر ژیان پیکار جوید 
که‌چون‌خشم | بدش باطل نگو بد 
) سعدی ) 
هست مردی و رگ بیعمبری 
( مولوی) 

سخنهپای دانند گان بشنوی 
مت سرا همیشه بخوادی بود 
(فردوسی) 


فلك حریف ذبر دستی مدادا نیست 


با هنرتر ژخلق دانی کیست ؟ 
وانکه با دشمنان تواند ذیست 
( ایلاقی ) 

بنا برد بادان بباید وت 
( فردوسی ) 

کن برد بادی گه خشم وکین 
( اسدی) 


بخش ال ۱۹۰ شکیبائی 


جمال مردمیددحلم باشد کمال مردمی ددحلم باشد 
(ناصر خسرد) 
تین‌حلم ازتیغ آهن تیز تر بل ذصد لشکر ظفر انگیزتر 
( مولوی) 
( صالپ ) 
شکیبالی از جپده بپوده به 
همه کار ها از فرو بستگی کثاید و لیکن بآهسگی 


( نظامی ) 


ز بان‌هر ژه‌درایان‌توان بثرمی‌بست 


چو بررشته کادی افتد گره 





عم موسر 


آندرشه - بابان نگر 


ون ود ین 


مه مه وهی هی هو وی هو هو هو هو مه موم 
دراینبخش : ۲ آیه‌از قر آنکر بم ۱۹۵ سخن‌از 
بیشو ایان‌مذ اهبو ع ه گفتاد از فلاسفه‌ودا نشنمدان 


ُ چپان و ۷۰ شعر ازباس‌دادان سخن آمده . ۱ 
م 


مه و وهی وب و و و وی 


5 اولم بتفکرو فی انفسهم 
آ بادر بیش نفوس خوداندیشه نکردند 
(دوم - ۸) 
خداوند آبات‌خوددا برشما روشن‌بیان کند تاشنرکه وان ۱۳ 





(بقره- ۲۱۲) 
+ + 9 
ردو ابان مذادب 
ساعتی اندیشیدن بپتراست اژهفتادسال عبادت ۰ 
9 اه وز ند گی باشد.. 


۳ کاردوشن و آشکارشود . 

اندیغه‌مردآینه راماند که مینایدکاريك اوراز کردار ذشت‌او . 

| گردررناد و کردار خو یشان شه کی در پایان گر فتاد تعردی 1 
لیکو ترین عادات‌تفکر است‌وحکمت ذاده‌تفبکر 


در تردن | ندوخته شراست . 





بخش‌اول ۱۹۲ اندیشه 





ریشه خردمندی اندیشه‌در اموراست . 


اندیشه‌درست شخس دا از لغزش باز میدارد . 
آ گاه‌باش هر آنکه بدون نگریستن در بایان آمور درکارها فروشود البته 
خوددا دچادو گرفتاد آ تش‌بارهای بلاهاوماتمپا ساخته‌است . 


مأل ین بیداداست وغافل‌منرور وددخواب . 


هر که پایان کاردا بنگر دسالم‌ما ند ُ (حضرت علی ع ) 
نیکو بیندیشید تأهدف‌خویش دااژمعاشرت بامردم دریا پید 
( حسن بن‌علی ع ) 


اندیشه | ینه ایس ت که خویپا دا منعکس‌میگر دا ند و ,دیهارا محو میکند ؛ 
دل‌رادوشنائی بخشد ؛ و بم‌عیشت وسعت دهد وازوی آخرت اصلاح گردد و 
بایان‌هر کاد پدیدار شود . 


نحات وسلامتی‌ه,و اره هراه در و اندیشه‌است . (امام صادقن ۳ 1 
اندیشه کن ومفز خودراباافکاد گو نا گون روشن و نودانی‌نرمای . 
(امام صادق) 
بو ۳ 


ذلاسنه ودانگه‌ندان جهان 


ور ار دیرین ودوست ونفادار و کینه آشنای آدمیست ویگاه دفیق‌بسی 
خوابیو تنپائی‌وددیهم دفته‌مشگل کشا و آسان‌ساز دشوادیپاست . درپرتو 


نيك| ندیشی میتو ان بر آنچه مجپول‌مانده غلمه‌یافت ۰ (اخلاق دوحی) 
اندیشهخر | نکبه ارز یرک فکرمقدمه هیه کار هاست ؛ هر که دا فکر 
صائب‌باشد درهمه افعالواعمال دستکاربود . (تذ کرة الاولیاء) 


حرف‌زدن بدون‌ذکر مانندتیر اندازی بدون‌هدفاست (فیلسوف بونانی) 
کسانبکه‌از انکارو تخیلات عالی محرومند سعی میکنندبا لفاظ قعنك‌و بیان 
فریبنده نقائی‌خویش‌دا بیوشانند . (گوته) 
درباره هرچه مء یگوئی‌فکر کن دار ,هر چه دافکرمیکنی مک 


(فناتء ف‌هندی) 


۱۳ 


مه موه دهد هو هه وج و وه دوه و وه ود ممرجت 








9 ود تور سل شی 1 سب مب ا) 
بروی‌نکرگ بمر اتب موّ ثرتر اژ نیروی جسه‌یاست . (مونوعلین) 
بزیانت اجاژه نده که قبل‌ازاندیشه ات بر اه هافتد : ) شیلوّن) 

مجکاد پزرك پدون فکر انجامنمیگیرد تا ) 


توت‌وتددتیکه از | نديشه درست‌وحسن تدییر آید ازهیچ‌شجاع بگانه ودلیر 
نرژانهنیاید ۰ (جواهرالاخلا) 
مردم‌خودشان دا باهر چیز خسته مگکتت مکر باتعکرو اند بشه (نیچه) 
آد‌میتو ند دودقیقه بدون هواو دوهفته بدون نوشیدن آپوسه هفته بدون 
غذاويك عمر بدون پولذ ند گ ی کند و لی‌امیتو اند يك لحظه بدون اندیشه و 


زکرژندگی نماید . (نر انکلن) 


ددتبی نحیف‌میتو | ندا ندیشه‌ای بزدك مر کر د (بودا ) 
اخودت صحبت کن . خیلی‌چیزها دار ی که بخودت‌میگوئی و خیلی‌سئوالبا 
دار ی که بایداژ خودت برمی (ایکت هت)) 
در کلبه < آدی» و دنه» که تلفظغان آسان. است کلماتی هستند که برای 
ادایآ نپا انديشه ومطالمه فراوان لازم است . (پیتاگود) 
الراس راجزدد قعرذمین نمیتوان پیدا کردوحقایق را جزدر اعماق نکر 
نمیتوان یافت : ( وبکتودهو گو ) 
کسی‌دد نظرمن بزد گ است که میتواند بخ‌احساسات اندیشهو اندیشه‌های 
خود سدیایجاد کند ۰ ( ناپلاون ( 
برتری‌مرد دانا از نادان|نديشه نیکوی‌اواست (هوشنک‌شپریاد) 
شرا ندیش‌مح<ش است (گاندی) 
هراندیشه‌شایسته‌ای بچپره انسان ذیبائیی‌بخشد (روسکین) 


عقل‌درو جودماقدرتی‌حبرت آ وردادد » چا بهتر که پیوسته اندیشهراحا کم جود 
خودساذیم ۰ (گرته) 
گرهمین افکارو اندیشه پر یشان‌فلاسفه نبود امروذهم بشرما نند هز ادان‌سال 

ی (آ ناتول‌فرانس) 


بخش اول ۱۹ اندیشه 


تفن رققت اسان دراب : 1 


اندیشه انسان‌را ازارتکاب کارهایبست وذشت دورمی‌کند ؛ وتحمل راباو 








مارد (د کتر سید و لاله نصر) 
چیز بکه در خیال گذشت شایدروزی محفق گردد وصودت وقوع‌بابد چه‌غالباً 
عالم خال مقدمه‌عالم جما است (د کتر سیدو لی اه نصر) 
افکاد خوب عماد و آفر بننده‌هستند . ) دیل کار نگی) 


دیدن وحس کردن و جود داشتن است » ند گی‌دراندیشه است . 
(شکسییر) 


فککر کون رس است که هیحو قت‌دستخوش این‌و ان نمنشود ودائما تمر ات 


فرح‌انگیز آن‌دا میچینیم (لردآویبوری) 
فکر پابه‌عقلاست . (دهخدا) 
آدمی‌ساخته‌انکاد خویش است . فرداهمان‌خو اهدشد که امروز میاندیشدر 
ال (مودیس‌متر لینك) 
فقط بو سیله تفکر انسان‌مجپولات دا کشف میکند . (بودکاس) 
کسیکه کم فکر میکند زبادحرفمز ند (مثال‌نر انسوی) 
درسرژمین فکرتان کنجهای بتی‌اری نپفته است . (مو افورد) 


اندیشه ددیائی است که مروادید آن فلسفه وفرذانگی‌اماتی ۲ 
(یحبی برمکی ) 
کسیکه بدون‌فکر حرف میز ندصیادیر اماند که بدون نشانه گیری و ور 
(منتسکیو ) 
کسیکه دور بین‌نباشد گرفتار خطرهای نزديك‌میشود . دور بینی‌کلید پیش 
اه تیاس ( کنفوسیوس ) 
من‌با کسبکه فکر کردن را نیاموخته است ودد هر کاری نیندیشد واز خود 
نبرسد : آیامن‌این‌کار داچکو ه باید بجا [وزژم * آدی ؛ چگونه من این 
کاردا نجام باید بدهم » نه,خواهمسرو کاری‌داشته ب-اشم ۱کنفوسیوس) 
هر که در باده‌امودیکه پس(زمدتی اتفاق‌خو اهد افتادپیش اذوقت نیندبشد » 
بزودي دچارسختیهای بسپار ناگواد خواهدشد . ( کنفوسیوس ) 


| نديشه ۱۹۰ 


دورا ندیشی و بیش بینی و سیله‌ایست که با آن‌میتو ان بدی‌وشردادرهسته‌و تخش 
خفه کردوسوژاند . ( کنفوسیوس) 
مردحاذم [نکس بود که‌ازمقا بله باخصم یکه طاقتقا بله با آن‌ندادد احتر از 





واجب شمادد . ( صاب حکیم) 
قل‌|ذاقدام بپ رکادی قوای خود را سنجیده مقصودخود و وسائلی را که 
میدواهی اتخا ذکنی دد نظر بگیر . ( سنك) 
راه گر بزدا بیش اذ ستیز باید جست ( ناپللون) 


نردم پردو گروهند : حازم‌وجاژم . حازمانکه پیش‌از حدوث خطرو مء‌اینه 
شرچگونگی آ نراشناخته باشدو [ نچه دیگران در خواتیمکارها دانند » او 
درنواتح آن‌باصا بت رآی‌دیده بودو ند بیر اواخر آن دراوائل فکرت پرداخته 
(کلیله ودمنه) 
حزم‌زاده خرد ودوداندیشی اتیجه‌خوبی اندیشه‌و نیکوئی تدبیراست .۰ 
(اخلاق ددحی) 
هر که‌بنای خویش بر قاعدة ثبات و خرد وحزم ننپد عواقب کاراومبتنی بر 
ملامت ومقصودبر ندامت باشد . ( کلیله‌ودمنه) 


کسبکه بانديشه آ ینده نیست وپایان‌کاد دا نمینگرد ؛ بدرد یاری ودوستی 


نمیخودد ۰ (اردشیر با بکان) 
| گرمتلف در آغا زکاد تعقل‌مآل آ نرانماید » بداغ‌افلاس مفتون نگردد 
( علامه ) 


دوراندیش فرز انا وخردمند استو بی گداد بآب‌ژن‌ابله و ناسودمند . 
( اخلاق ددحی ) 
هرچیزرا یش‌از وقو عملاحظه کردن ومآل اندیش بودن‌کاد بسیاد خوبی 
است‌اما برایمصائب احتمالی آه از امروز اندوهگی شدن‌شایسته نیست ۰ 
(دیلکاد نگی) 
دوراندیشیدن وبایان نگریستن درشماده تخست اذبر نامه حیات‌است 
(اخلاق روحی) 





اندیشه 
۱۳۳ 
هر که درجام گیتی نمای خردفرجام. کادهانشکر دودر مطلماندیشه مخلس‌یاد 
نکندهییعه پرا کنده دلو آسیه‌سروبی سامانکار باشد (مرذبان‌نامه) 
بایان‌نگز کشی است که. | نچه‌رادردست. داددنگاهدارد وکاد امروز بفردا 
تیفگزند (تعالبی نیشابودی) 


دردنیا دو نیرروهست شمشیرو تدبیر . بیشتر ادقات شمشیرمغلوب تددبیرشده 


بخش اول 





است . ) افلاطرن. ) 


تدیرهمیشه برشمشیر غلمه‌مکند . 


تفکردد عاقبت‌هر کار باعت‌دست‌گاری است . 


( ناپلئون ) 
(سقراط) 


جه ود جه 


باسداران سیون 
هی خواهی سلامت‌از ضرر 


5 سر جای قدم 
درهمه کاریکه ت 


1 بر ۱ ی نخست 


استوار 


چنین گفت با بچه جنگی پانك 
ندانسته در کار تندی مکن 
بقل گرکاد خود ننگری 


بباید عاقبت اندیش بودن 


چشماگر داری تو کودانه میا 
از اف حزم واستدلال را 
ودعصای‌حزم واستدلال نیست 
گام زانسان‌نه که نابینانهد 


چشم از اول‌بندو پایان دا نگ 
( مولوی) 

پای منه در طلب هیچ کار 
دخنه‌ییرون شدنش کن درست 
(نظامی) 

که‌ای پر هنر بچه تیز چنك 
بیندیش وبنگرز سرتابه بن 
بفرجام ناچاد کیفر "بری 
(فردوسی) 

برون از خویشدهم باخو یش بودن 
(ناصر خسرو) 

ور ندادی‌چشم دست آورعصا 
چون ندادی دیده میکن پیشو | 
بی‌عصا کش برسر هرده‌مایست 
تا که پااز سنك واز چه وارهد 





لرزالرژان و بترس و احتیاط 
هرآنگو درد کار بیند ز پیش 
پبر چاده کار پاید گزید 
تآیفاز کار حتودازنگری 


ه رکه اول‌بنگرد بایان کار 


بپر کادی سر دشته تا( 
بپرجائی که خواهی درشدن‌دا 
بدان‌ده‌را و آنگه دهبری کن 


مردباید که راب مقصد خویش 


دفتن بی تشعایید 
ابر باشد که یاوه مسبی گواند 


مراد 


آن‌یکی گو ید که‌دداین هفت‌روز 


آند گر گو بدذرو غ! تین بدان 
حزمآن‌باش د که بر گیری ت و آب 


ک بود در راه اب آنرا برد لد 
پدخلوخرج‌خود هردم‌نظر کن 


چه نیکومتاعی استهاد | کهی 
ر مالم کسی سر بر آرد بلند 


۱۹۲ 


۳ بخشاول 
هی نبند باتا نیفتد در خراط 

(مو لوی) 
بعدمان نگرددز کر دار خو یش 


451 لاسان تن چاره آ ید ,درد 
( اسدی طوهی) 


بر جامع ناخاد کیفز بسری 


(فر دوسی) 
اندر آخراو نگردد شرمساد 


(مولوی) 
عنان یکباد ی از دست‌مگذاد 


نگه کن‌داه درون آمدن را 
ند یدهز آه ترك داودی رن 

(ناصر خسرو) 
می‌گشاید بعقل و می‌بندد 
گفتن پر گزاف نبسندد 
برق باش که خیره می‌خندد 


( ال ۴ 


نیست آب وهست ريك بای سوز 
که بر شب‌چشمه‌ای بیتی ‏ دوان 
تتادهی از ترس‌و باشی در صواب 
ور نباشد وای بر مرد ستیز 
(مواوی) 

چودخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
کز ین نقد عالم انا نی 


که در عار عالم بود هو شمند 





بخش اول 
پبازی نپیماید این داه را 


میفکن گول گرچه خواد آیدت 
زکسی بر در نو هرز رز ما بمرد 


چون بکادی با گذادی اسر 
۳۹ بس دا بعقل وبیش درا 


هر که اول بین بود اعمی بود 
چشم آخر بین تواند.دید داست 
هر که آخرین بین تراو مسمودتر 
عاقلان خود نوحه ها بیشین کنند 
حکم‌چون برعاقبت آندیشی است 
آخراین اقراد خواهی کردهین 
میتوانی کیت در دا مکن 
هر کهآخر بین‌تراو مسعود واد 


چشمدوشن‌ساز ازاندیشه‌ها 
عاقلیجز پیش بینی بیش نیست 
آدمرا ذ فنکرت و تدبز 


ره بسامان کادخویش برد 


بیك تدبیر نبکو"آزن تواانتکرد 
پرائی لشکری داشکنی بفت 


چشم‌فکرت تیزدان بینای پیش 
آنکسانیکه درون پرفکر تند 


۱۹4۸ 


اندیشه 


ا ه ع ع ‏ ی هه ع ع ع ه ه عاس سسسسی. سااه ع ه عا ۳‏ سس سس سس هس هس که هک هه ۳ سکع هه هد اه سا سا 


نکه دارد از دزد بنگاه را 
که هنگام سرما بکاد آیدت 
که از کاهلی جامه باخودنبرد 
عاقبت اندیش اگر دادی هثر 
تا چو پروانه نسوزی‌خویش‌دا 
1 هنه:) 
هر که آخر بین چه بامعنی بود 
چشم اول بین‌غروداست و خطاست 
هر که اول‌ین تراد مطرود تر 
جاهلان آخر بسر بر میزنند 
پادشاهی بنده درویشی است 
هم ز اول روز آخر دا ببن 
چشم آخرینت دا کود د کبن 
نبودش هردم بره دفتن عثار 
( مولوی) 

کادها بین ز ابتدا تا انقها 
و ایآ نکو عاقبتاندیش بست 
۳ ( مولوی) 
آهنش زد شود پلاس حریر 
جهد خودبا زمانه پیش برد 
) ( 
که‌نتوان باسیاه بی گر ان کرد 
بهمشیری‌یکی تاده‌تو ان کشت 
۳ 

که خدایش‌سرمه کرد از کجل‌خویش 

بی‌سباه و چنگ بر نصرت زدند 


( مولوی) 





4 اندیشه ات مصفا تر 


۳ (موری که تِ ددیچ است 


و وکرت برتو"بنماید دهی 


[زحه درصد سال خواهد آمدن 


وی وه 
ساژ سینه را از فکر 


راستواریاندیشه کوش در ند بیر 


بان رای‌نما ید جمال کارددست 


زکرت یک وچو بر دل روی داد 
ور کرت زن که‌در بازت کند 


سر داستی دانش امد تست 
ای برادد نو همه آندیشه ای 


رگل است اندیشه ت وگلشنی 


رت آدمی ‏ متاز گشت 
ک نیکو روحمادا شمپر است 
مر زوشتت راده افکاد تو است 
ک نزو عقل دا رهین کند 
پرتو ۳ خدائی بشر 
مپر بی‌پایان وفکر نيك و پاك 


بخش‌اول 


دراه مقصود نو مپا بر 
باسر انگشت فکر تآن‌هیج است 
9 
[ نجنان‌داه ی که پی شآیدشپی 
مینماید در ژمانت بی سخن 
۳ 

در جپان قائم اس هر ببشه 
تاشود نقش فلب ده ککر 
که از تررددوو-و اس‌صدخللز | ید 
در آب جنبان‌صورت‌درست ننما ید 
۳ 

آدمی زان مبرسد بر هر مراد 
برفکرت زن که شیداذت کند 
(ی) 

خرك[ نکه ز آغاز ا.جام‌جست 
)‌ فردوسی ) 

ما بقی تو امتخوان و دیشه‌ای 
ور بود خاری تو هیمه گلخنی 
( مولوی) 

باتوای ایزدی «دمساز کشت 
موی کاخ لایزالی‌دهبر است 
فکر بد سر حشمه ادباد تست 
ی خرم و شمیت کند 
زگ بد بختی زداید سر سر 
میبر دت برفلكذین آوده خرك 
برتوی از افتات ارف ماست 


کدکاش نمی دل - دشو رت گر دن 


- وهی 





۱ دداین بخش۲ آبه‌از قر آن کریم و۸ ستن از 
پیشو ابان‌مذاهب و ۱۷ گفتاداز فلاسفه‌ودا نشمندان 
جپان و ۳)شمر از پاسدادان سجن آمده . 
عم هه هه مه هه و وه هو وه موه بو بو جممممم و 
وامرهم شوری‌یینهم 
کار هارا بمشه دت یکدیگر نجام بدهید. 
( شودی۳۰ ) 
درامورات باآ نبامشودت کن ودچرون تصمیم بر کاد گر فتی بر خدا تو کل کن 
که‌خدا]نانکه براو اعتماد کنند دوست میدارد ( آل‌عمران-۱۵۳) 
جد جب و 
دشو ایان مذاهب 
هیچ پشتیبا نی استو ارتر اژمشودت نیست . 
هر کس ددکادهای‌خود بادیگران مشودت کند دچاد تباهی نشود . 
طرف شوت بای امین باشد . 
مشودت کردن حدی‌چند داد دکهر کس آن‌دا نداند مضرت مشودت برایش 
بیش ازمنفعت آن‌است : اول کیکه با اومشودت میکند عاقل باشد . دوم 
آزادومتدین باشدسوم دوست‌دیاد و برادد اوباشد . چپادم آنکه اوداسر 
تمام سر خود مطلیع گردا ند که‌ادهم مانندخود تمام‌جپات آن‌امردا بداند؛ 
اگرعاقل استاز دای‌اومنتفم‌میشوی واگر آزاد ودینداد است آنچه حن 


ول 


مت هه سس مه ده و وم و وود کسسد بش اول 

ستت تا وچ بح مومس 
سعیاست چامیآود واگریاد ۱ چون ۱[ 
آن‌دا انشا نمکند . [ مت رتددی) 
میودتکننده ازسقوط بیراهه افتادن‌محفوظ است ومستبد برأی در بیراهه 
مین 


ممورت کن ددکادها باخردمتدان تاایین گردی ازملامت و پشیمانی . 
باجماعت ی که آرسا مترسند معود تکن 1 

ماذ مسلمان یکه‌باادمشودت کنند و [ نجه خبر او دادر آن داندنکو یدبیز ارم 
مر کهمخالفت مشودت کرد سرگردآت شد 0 

دولتی‌چون خرد» فقری‌چون نادانی » میرائی مانند ادب ؛ یاودی مسانند 
مشودت بیدا نمیشود ۰ 

مشود تکنید وافکار خود داباهم بنچید تااز میانهآ نبا داستی‌زائیده شود 


بلند پا یه ترین‌مردم‌دد خردو اندیشه کسی استکه خودرا اذمشودت بینباژ نداند 





همانادستود مشودت داده‌شده ریوک که ازاو معودت‌مبکننددر آن‌عمل 
بیآلایش وباک‌است ورآی مشنودت کننده [ لوده‌بمیل‌ها واغراض است ۰ 
ه رکه تراد مشودت‌خود امی‌شمارد برامانت اوخیانت دوا مداد » بادقت 
مشاورین دادهئما باش ۰ 





بامردی مشورت کن که دار ای‌تجر به‌باشد . 


هر که ددمپمات باخردمندان مشاوره کند شريك‌عقل آنپا میشود . 











ش‌اذا نکهءزم کادی کنی‌مشودت کن ج دییش از ا 7 نکه‌قدم‌د ر کادگ نهی بیندیش 
(حضرت‌علی ۵ ( 
+ + 
ذلا سره و دانده‌ندان 
با کسانیکه براه‌دیگری مبرو ندمخودت کردن .فایده است‌ونشان بی‌خردی 
است ۰ ( کنفوسیوس) 






۳۰۲ مشورت 


باپیان مشودت کن وباخردسالان نیزشرم مداد . (لقمان‌حکیم) 
وقتی طلب‌مشودت کند ازتودشن برهنه کن برای او نصح دابعلت آنکه 
باستشاره بیرون‌می‌دود ازعدادت توب-وی دوستی‌تو ( انلاطون ) 
چون‌تراشفلی پیش آید هرچندتر| کفایت آن‌باشد مستبد بردأی خودمباش 
که‌هر که مستبد بردآی‌بود پشیمان شود و اژمشودت کردن عیب مدار امابا 
پیر ان‌عاقل ودوستان مشفق (کیکادت ) 
خردمند اگرچه عاقل بود ازمشودت مستغنی نیست دجنگی لگ چه زوزمند 
۱ است‌اذ حیلت‌مستفنی‌نگردد (بوعلی‌سینا) 
درجولانگاهز ند گانی گاهی برخی بیعید ٩‏ رو آور میکردد که تنپاخرد 
يك کس بگشایش آن‌توانائی ندارد . (اخلاق‌ددحی) 
اگرمرد ازقوت ءزم‌خویش مساعدتی تمام نیابد » تنی‌چند بگزیند هزچه 
ناصحتر وفاضلتر که‌وی‌را باژمینمایندعیبهایکاروی » بااین ناصحان مشاوده 
کندتادوی صواب آن داینمایند . (تادیخ بیپفی) 
خوددائی خوئی است بس"نگوهیده وهر کاریکه بنیان آن بر استبداد دأی 
باشدما نندنقش کردن بر آب‌وفریب خوددن اذسرابست . ( اخلا‌دوحی) 
19 بخوددائی و استبدادر ند گ ی کند ودوی از استمداد مشاورت مشفةان 
ناصح‌ودفیقان صالح بگرداند ؛ دوز گاد جز ناکامی‌پیش اونیاورد . 
(مرذبان نام» ) 
کسیکهمشودت میکندخویشتن دادرداحتی می‌افکند ودیگر ادا درتب . 
( بلئاس حکیم ) 
مشورتکن باپیران واذاستشاده باخردسالان نیزشرم مداد که عقلامشاودت 
رابان مشابهت کرده‌اند که گوهری‌ددصحرائی مفقودشده باشد و جماعتی‌اژ 
وضیع وشریفدد طلب آن بجستجو باشند و بر حسب اتفاق‌جسته شودبتوسط 
طفلی‌ده‌سپار ‏ ( جراهر الاخلاق ) 
چون ازتومشودت کنند جواب مده مگر بعد از تفکر واندیشه بسیاتا کت 
رآی خوددابراه صواب‌دانی » دا گر چه دشمنان باشند نبایدبدیشان خیانت 


- 


مدودث زا بخش اول 
کنی بافر و گذاد نماگی بر ای ایشان اذخیر خواهیو 2 میدانی . : 
( جواهر الاخلاق ) 
باعافل من که رآی‌او خالی‌اذهوی نفسانی‌است وبانادان شود مکن 
زیراکه‌اد تابع هواینفس باشد ؛ مشودتمکن با آ نکه محاطزمانست‌بلکه 
مشودتکن با[ نکه‌محیط بزمان بوده باشد . ( سقراط ) 
وفتی‌دشمل ازتواستشاده کرد دآی‌خوددا مشوب‌بفرض مکن ذیرا که ادبا 
بمرویکرادن ازعداوت بدوستی‌تووارد ۹ بخواهی طب ع کسی 
راشناسی بااومشودتکن تا بعدل‌و جود وشر او واتف گردی ( افلاطون) 
تن یبای مشورتکرد :اپایه دشمنی اد معلو م گردد ۰ (سقراط) 
وی بادوستان و دصخبت ميکنيم‌در ائنای سخن چیزهای تاژه ای برایمان 
کت ۳ دکه اگرتنپا فکرمیکردیم هیچوقت بآن‌نمی‌دسیدیم . 
(لرد آدیبودی) 
رت ماو کش کن ورازکود بایکی و (امثال وحکم‌دهتخدا) 





مب جب و 
باعدادان سحعن 

ای برادد یار دانائی بجوی ماجرای مشودت با او بتگوی 

مشورت‌ادراكو هشیادی دهد عقل‌ها مرعقل دایادی دهد 

میکند دانا در چاده بدید ری او برسته‌ها آمد کلید 

<«مولوی > 

عقل قوت گیرد از عقل دگر پیشه گ رکامل شوداذ پیشه گسر 
د مولوی > 

درمشودت دا چرا بسته ای مگر مذهب عقل دا جامدی 

ارب آب نطنت چني نکرده| ند که : دابان خیر من الواحدی 


ِ 2 


بخش اول 


هنر مند شایسته بخت ور 


اگر زیر کی کار هشباد کسن 


بهرکاد با کازدان داز گو 


زدن‌باخداوند فرهنك رآی 


هس یی 
گقت ای‌خوشنام غیرمن بجوی 
من عدوم_ مرترا بامن_ مپیچ 
دو کسی‌جو که‌تر اادهست‌دوست 
من ترا بی هیچ شکی دشمنم 
کفت‌من‌دانم تراای بوالحسن 
لبك مردی عاقلی و معنوی 


دومپیچ ازمشورت‌زیرا که‌اد باب خرد 


مشودت کن تاکروه صالان 
امرهم شودی برای آن بود 


فتحی که جپان از او گشادند 
گر عقل بو عقده میکتاید 


بهر کاد با کاردان داز گوی 


زدن باخداوند فرهنك رای 


هر که سمشودت ۳ 


۳۰ 


مخوزت 
نبیجد ز رآی خردمند سر 
بعقل د گر عقل خود یار کین 

« ازمرزبان نامه > 
درچاده از درآی اف از تجبو 
بفرهنك باشد دهنمای 


۴ 2 


ترا 


کز تردد وادهد وذ مجرعی 
ماجرای مشورت با ادبگوی 
نبود ازدآی عدو فیروز هیچ 
دوست بهردوست بی‌شك خیر جو است 
من تراکی ده نمایم دهزنم 
که توئی دیرینه دشمن‌داد من 
عقل تو نگذاردت که کج روی 
«مو لوی» 


مشودت‌داپیشکاراهل دولت گفته| ند 


6 ‌ 

برپیبر امر شاور هم بدان 
کزتشاودسپو و گژ کمتر بود 
«مولوی» 

در بازوی مشودت نادند 
با ناخن شود خوشتر ایند 
« نظامی» 

درچاره ازرآی او باژ جوی 
بفرهنك باشد تو دا دهنمای 
« فردوسی > 

غالبا بر هدف نیاید تیر 


6 


مشودت 
مه 


۳ ممودت چونثانی 


باکر خودادبامشاودت نشهی 


رکنغرورو بکن‌مشودت‌باهل خرد 


هر که دانته است سبادی 


شد مس مشودت مأمور 


زمرچه باتونمایند مشودت مردم 


بده بروی‌ستو الا تشان‌جو اب صو اب 


کت پیشبر‌یکن افدآی ذن 
هست اندر مشودت بی‌اعتباد 
عقل راباعقل دیگر یادکن 
امرهم شودا بخوان اندصحف 
آمرشاود؛م برای آن بود 


گوبند که بی‌مشاودت‌کاد مکن 
لیکن بکسبکه ازغمت‌غم ننقورد 


با دوعاتل هوی نیا میزد 
با خرد مند ساز داد و ستد 


اپان دای زن ذ بپر بپی 


مزن دأی باننك دست اذ نیاذ 


۷۰۰ 


بخش‌اول 
بر نیارد بجز تا 


تسپچار ۱ 


۰ 2 


نه‌حق‌شر ع گذاری نه دادعدل‌دهی 
کهدرمشاورت از سهوو از خلل برهی 
2 
مشاودت 


« 


۳۹۹ 


ی کاری 
تاندادی تو خویشتن معذود 

«ِ 2 

مکن‌خیانت| گر دوست‌است یادشمن 
زدوست‌تیش؛مگیر وز خصمدیشه‌مکن 
) ( 

مشودت کلمستشاد موتمن 
یاد کن با دیده خود دید باد 
امرهم شودی بخوان و کادکن 
مدودت میکن مکن‌با ناذاف 
کزتشاور سپو و کر کمتر بود 
مولوی > 

الحق‌سخنی وتا 
گرددزدهن بریزد اظپارمکن 
«صفوت>» 

يك هوی از دو عقل بگریزد 
که‌قویتر شود خرد ز خسرد 
کز دوعقل ازعقیله‌ای برهعی 
«سنائی > 

که جزداه بدناددت‌پیش باژ 


«اسدی» 


شادزبستن - گشاده‌د وی 








دی اش با آذکربهم ایو 
مذاهبو ۳۱ گفتار از فلاسفه‌و دا نشمندان‌جپانو ۲۸ 


شهر از باسدادان سخن آمده 





فرحین بما اتیهم‌الله من فضله 
بفضل ودحمت ی که خداو ند نصیب آنها 
ردان فضادها ند ۶ 
( آل‌عمران - ۲۷۰ ) 
ای‌دسول بخلق‌بگو شماباید بفضل ورحتخدا شادمان شوی دکه آن‌بهتر 
ومفیدتر است ازئروتی که برخود اندوخته‌میکنید . ( یونس-0۷) 


جد جد ود 
هد ده 
بش و ابان مذأهب 
دلتنگ میاش‌چه دلتنگی بهره‌تر| ازدنیا و آخرت باژ میدارد . 
محبوب‌ترین اعمال‌دد نزد خداشادی دردل‌موّمن و ادد کردن‌است . 


خدای‌تعالی گشاده‌روی و آسان گیردا دوست‌دارد . 


لبخندزدن تو بردوی براددانت برای‌توصدقه است. (حضرتمحمدس) 
آ نگاه که‌دلهادا نشاطواقبال نیست از نو افل‌د رگذر ید ۱ علیع ) 


دل‌شادمانومسرورخاصت نوش‌دارودارد . ) حضرت‌سلیمان ) 


زک 


دادذ یستن ۳ 


ی 


ت هس تسد سس تست تست جات هو دا ات »جات دا صص تاد وی اد ععاعاو و روت و اور و وروت وتو دود سس 


زلاسفه ودانشه‌ندان جهان 


شادما نی‌عبادت است از پروداندن و نشوو نمودادن عالیتر ین‌صفات و خصامس 


انسانی ۰ ( ادسطو ) 
هرقار میتو انی‌شادز ند گیکن‌وهر گزفکر بیپوده بمفزداه‌نده چون‌سلامتیت 
تباه‌میشود ( دیکیز) 


ازتادرد بسیادخوب » چه‌خو اهدشد ؟باچپره بشاش بر خیز ید » درافتادن‌ضردی 
مومت بدبیعتی درعجزودرماند کیست ( دی لکادنگی) 
میج‌مال‌چون تندرستی نیست وهیچ نهمت‌چون‌د لخوشی‌وشادذیستن ( لقمان) 
دنامتعلق بکسانی‌است که از آن استفاده و لذت میبر ند وامردم مسرور و 
انا حبات ومالکان حقیقی آن بشمادمیرو ند . (اسمایلز ) 
خوشی وشادمانی انسان‌دداینس ت که نبروی خالقه ومبدعه خودرااژقوه‌فعل 


آورد. ) بر کسون ) 


شادمانی برای من‌عبادت از آ نست که نیرو واستعدادهای درو نی‌خودرا بحد 


کمال نشو ونء‌ودهم وکام ل کنم (ناپلشون) 
نشاط وشادمانی درمانی است که طبیعت‌مجا نا برای مداوای مادر اختیادما 
گدارده است . (بودیس‌ساخالوف) 


سرور و خوشحالی یاحزن‌وملالت‌شخص بسته‌بمیل وارادة خوداواست 
( دکتر جانسون) 
انسان‌در آغ وش خوشبختی خوشبختیداجستجومیکند . (ت) 
موجبد بعتی‌هر قدر بلندو قوی باشد شادی‌همیه» يك گوشه‌خشك پیداخواهد 
کر دکه| نجا بنشیند د اگرهم بیدا نکند شنا کردن دایاد خواهد گرنت 
( سیوژددن ) 
خنده‌طبیعی فر یادمو تور نیرومند بدن‌است درحالتکه گر به نماینده طعفو 
ناتوانی‌میباشد" (آ ناتول‌فر انس ۲ 
خنده بپتر بن اسلحه "جنگ باز ند گی‌است ۰ (4۲اتول‌نراتش) 
اندوه ؛ مر گ‌روح است وشادی , زندگی آن ( وینه ) 


بخش‌اول ۳۰۸ شادزیستن 
شادمانی ددخانه ای‌است که مپرومحبت‌دد آنم‌کن‌دارد . (شکیرر) 
من‌هر دوزصیح خوشحال پای‌بد نیامیگذادم . (ادیت‌دادطان ) 
تماشای جهان لذتبخش وزند گانی آميخته باشادکامی وشیرینی‌است. 
( اخلاق دوحی ) 
جامهسعاد تمندان و نمکیختان‌دا ازدوچیز بافته‌اند : تارش‌دا ازیخوشخوی 
و نیکو کادی بودش‌را ازساز گادی‌ومردم‌دادی ( اددش بابکان) 
مردمان دلز ندهو بانشاط هرسعتی ودشوادی‌دا اذپیش دانده‌ويك تنه گره 
گشای‌هرمشکنند . ( اخلاق‌ددحی) 


یت 


اشکهای‌دیگر ان دامبدل بنکاههای پر ازشادی‌نمودن بهتر بو شبختی‌هااست 
( بودا ) 

انسان بوسیله بر آوردن‌تمایلات خودنمیتواند ه‌نشاط وشادمانی برسدبلکه 
ددصودتی میتواند بآن سر جشمه داهیابد که بای‌برسر این‌تمایلات‌بگذارد . 
( اندره گید ) 

نشاط و نیکیختی افرادانسان دوسردارد یکسر آن. متصل بوجود خودانها 
وسردیگر آن متصل باجتماع است ( د کتردضازاده‌شفق ) 
سه گو نه‌شادی مایه خوشبختی وسه گونه شادی‌دیگرمایه بدبعتی‌است .شادی 
از تسلط برنفس بوسیله ترییت وهنرشادی از گفتگو کردن ددباذه فضایل 
دیگران » وشادی ازداشتن‌دوستان لایق و نيك‌سیرت ؛ سودبخش است‌لیکن 
شادی ازمالوجاه وشادی از تتبلی وسر گرداتی وشادی ازشکمپر ستی زیان 


بارم ی آورد . ( کنفوسیوس ) 
گذارش جهان هرچه‌باشد توهمیشه‌خندان باش‌توخندان باش‌تاجهانت‌خندان 
نماید . 


تس دل‌خود بخوانید که همیشه ازشادی دیگر ان‌شادشو ید : 

جپان ‏ ئینه ایست که شمارا آ نگو نه که هستیدجلوه دهدا گر بخندیدخندانتان 
نمایدوا گر باچهره ناخوش‌بدان‌بنگریداو نیز چهرهدژمپدید کند ‏ (پوشه) 
هنگاميکه انسان بمو انع‌ازدوی خندهو تحقیر نگاه کنذ تقر یبا از بین‌دفته است 


( ژبونژود) 


یه عایدی ۳ ۳ 


۳ 


وقتی‌مر بضی بیکی اذاطماء و ۱۳۹ پس ازمعاینه ماما بویآگفت 


معااجه توفقط خنده‌و خوشحالی است ۰ 


( و یلباماشتین ) 


ما [تفیس‌تر ین کنجرنه وجود که‌دلوقلب است‌برای سایرین 


ارا هداشتن 


راسدادان سخن 
جوشادی بکاهد بکاهدروان 
همان بپت رکه دایم شاد باشیم 
بخو ش‌رو نی و خوشخوی‌ددایام 


اگر خوشدل شوی درشادمانی 


چنبت اگفت خرم.دلق رهنمای 


سراآینده باش و فزاینده باش 
توی‌شدم بامیدوغنی‌شدم پنشاط 


بکوشید تا دنجها کم کنید 


جو روزی شاد هی بگذرد 


ار هکس مفکن,بن ابرو 


مینداد از لب خندان ژیان است 


#ِ 


) آ ناتول‌فر انس ) 


خر گرددا ندرمیان ناتوان 
( فردوسی ) 
ذهر درد 2 عمی آزاد باشیم 
همی رو تاشوی‌خوشدل درانجام 
بما ند شاد مانی چا ودانی 
) آیرشکره)) 
که خوشی گز بنذ ین‌سپنجی‌سر ای 
شوروز بارامش وخنده باش 
) فردوسی ) 
دلم گرفت قر ادوغمم دسید بسر 
(ِ 
دل غمگنان شاد و خرم کنید 
خردمند مردم جرا عم خورد 
( فردوسی ) 
چه بدتر باشد اطیم ترش رو 
که خندان روی از اهل‌جنانست 


(ناصر خسرو) 





خودداشگنته‌داد لس کت 


دست‌دردامن‌شادی‌زنو در تو کتک 
غم بکی‌میو ه تلخ است از اد هیجمخور 
بستن از آ نك 


دردل| ند بشه‌مدار ازشب | د 


بادل 


شاد ذیستن 


ر و میخوری بدل‌دوذ گاد کن 
( صائب 

در کش ازدست‌غمو اندوه کیتی‌دامن 

وان‌ددخت ی که‌غم آ ردبرو از یخ‌بکن 

کس‌نداند که چه‌میز یدای نآ بستن 

( محمودخان‌ملكالشعراه ) 


خونیت لب خندان بیادر همچو جام 


نی گرت(ذخمی‌دسدچون چنگآلی درخروش 


جهانغم نیرزد بشادی گرای 
جپان از بی‌شادی‌ود لخوشی است 
نیاید بخود برستم داشتن 
بیا تا نشینیم و شادی کنیم 
دلی زاکه سرمايه زند گیست 


بشادی نشین وهمه کام جوی 


جون عبر سررسد چه بفدادچه بلخ 


خوش‌باش که بعدآزمنو تو ماه بسی 


تا کی‌دلتاذچرخ‌حزین خواهده‌بود 
خوش‌باش که‌دوز کاد بیش اذمن وتو 


نه ارن‌فاك بی بن‌و بیخو اهدما ند 


خوش‌باشو بخودباده که| ندردوران 


(حافظ) 
از بپر غم کرده| ند این‌سرای 
نه از بپر بیداد محنت کشی است 
نباید بخود درد وغم داشتن 
دمی دد جهان کیقبادی کنیم 
بتلغی سپردن نه فرخند گیست ر 

( نظامی ) 
اگر کام دل یافتی نام جوی 
( فردوسی ) 


پیمانه چو پرشود چه‌شیریننو چه‌تلخ 


از سلخ بفره آید از غره بسلخ 

( خیام ) 

بامحنت ودر دهمنشین خواهدبود 

تابودچنین و بودوچنین‌خواهدبود 

( هلالی جفتائی ) 

نه نعش بنأتو نه جدی‌خو اهدما ند 
نه‌جامو همسخو اره نهمی خو امساند 


( مپدی‌نراقی ) 


خموشی - کم گفتاری 


سون 4( وی نس.. 





دراینبخش : ۱آیه‌از قر آن‌کربم و۲6 سخن‌از 


بیشو ایان‌مذ اهبو ۲۸ گفتاد از فلاسفه‌ودانشنمدان 
جپان و ٩۸‏ شعر از باسدادان سخن | مده ۱ 
تم 





مابلفظ من‌قوللالدیه رقیب عتید 
سخن ازخیر وشر برزبان نیاورده جز 
آنکه هماندم رقیب وعتید بر (نوشتن 


وعقاب) آن آماده‌اند . (ن -۱۸) 
+ 4 
بهوابان «ذاهپ 


گفته‌های بیوده‌دا فرو گذار و بیش از آ:چه نیازمندی سخن‌مگو . 
لاش آدمی درز ندان کردن زبان‌است . 
خ.وشی‌طلا راماندو سر گفتن نقره‌دا 


برتو باد کهب-باد خبوش‌باشی چه‌خاموشی شیطان‌دا دور گرداند وترادد 
امرو نیتت كمك نماید ۲ 


خوشابحال [ نکسکهزیادتی ‏ بان‌دا نگپدارد وذیادتی مال‌را,مصرف‌دساند 
خام‌وشی آدایش دا ناو بوشش نادان‌است ۰ 


خاموشی پیشوای اخلاقاست : 


بخش اول ۳۲ خاموشی 





هیچ چیز یش از ز بان‌شایسته ز ندان‌دفتن دست . ۱ حضرت محمد ص ) 
خوش‌باد آ نکه خاموشی گز بند مگردرذ کرخدا : 

درخزینه نپان کن ز بان خوددا چناننکه‌خزینه میکنی‌طلا و نقره‌خودرا . 

اد ی ببرهیز ,که لفزش فراوان بار آورد و آزرد کی توالدکند : 
خاموشی‌دد تو جامه‌وقار میبوشاندو ترااز اعتذار گفتار ناشایسته دورمیدارد 
خاموشی بوستان‌تفکر فا نها نیک 1 

تاتوسخن نگفته‌ای اختیار آن دادردست دادیولی وقتی گفتی تودد اختیاد 
آن هتعم 
اک میز ندمیکاردو آ نکه‌مشنود دروم کی ۱ 
زبان‌در نده ایست! گر دها کنی گوینده وشئو نده‌دا بدرد . 
خاموشی آاتاادس دانشو نشان 1 ۱ 

ز بأن‌خردمند در یشت‌قلیش است‌وقلب احق بشت اذبانش 
چون‌عقل ذیادی گیرد کلام اندك‌شود . 

کسیکه ذبانش رانگهدادد بیادانش افزوده‌شود . 


کسیکه گفتادش زیاداست خطایش فراوان‌است" 





کسبکه گفتارش فر اوان است‌ملامت زده‌است . 
(حضرت علی ع‌( 
خموشی‌ددی آزدرهای عکت است ‏ 
خموشی محبت‌داسوی خودمی‌کشاند و برهرهدفی راهنمای خوبی است 
(حضر ت‌دضا ع ) 
ذبان‌دا نگپدار از کلامیکه تر ادر آن چاده‌هست ؛ خصوصاوقتبکه شنو زده 
قابل‌شنیدن سخن‌صوآب نبوده‌وباتو همراهی‌نکند . (امام صادق ع ) 
1 ب) چم 


ولا سده وداگ‌ندان جهان 


سخن‌چون نقره است خام‌وشی‌چون ذدبر بپااست ۰ (لقمانکیم) 





خوشی‌هم پرده‌عودت جهل است وهم‌شکوه عظمت‌دانائی (مرز بان نام») 
او توت بیش‌اذتمام حرفپامقصود دا بان مککند (مونعتکیو) 
چیری‌بگو که ارزش آن بیش‌اذ خاموشی باشد (فیلسوف یونانی) 
ری و وی ول کی راز اسان مهرد . ( باسکال) 
۳۳ پی‌بسر دم هر کله»ای که ازدهان ماخادج‌میشود بمتز لهسنکی است 


که‌در بنای دوستی‌ودشمنی بکارمیرود نوفتتا میتو انیم سعی‌خو اهیم کرد 


که‌ستخن ببهوده‌دبی ارزش ازدهاماخادج نشود . (د کتر ماردن) 
با خاموش باش یاحرفی بزن که از خاموشی ببتر باشد ( فیثاغودث ) 


سکوت و خاموشی بهتر از [ نستکه انسان‌حقیقت‌راپاءباداتی خشنو ناپسندیده 
بیان کند و يك ظرف طعام لذ رذ داباچاشنی بدمزه خراب وفاسد بماند , 


(هن رن انیس دیسالن) 


بعداژ تا نوت زد گتر ین قوه‌دردنیا است .. (متفکر فر انعوی) 
همه کس! گر قادز بگفتن سعنان دلنشن نباشد اقلا ازحفط سکوت عاجز 
ندو اهد بود ) [ 


ندیه کرد نکه چگويمبه ازپشیمانی خوددن که چراگفتم ‏ (بوذدجمیر) 
عاقلترین دلقجپان کسی است که‌بیشتر اوقات مبر سکوت برلب دارد و 
۳ فرش بو دکه ازخاموشی او خلل‌دددین بدید آ ید 

(جواهر الاخلات) 
خاموش یکسوت عودت نادان‌است وشکوه وعظمت دانشمندان , 

رجواهر الاخلاق) 
داناچوطبله عطاداست خاموش و هنر نمای , ونادان چون طبل غازی بلند 
آوازو میان تهی ۰ (سعدی) 
ه رگز ,یمان نشده‌اماز ۲ نچه نگفدهام وبساگفته که از پشیمانی آن درخاك 
وخون خفته‌ام (کسری) 
قداتمن برنااگفته یش‌ازآن اس که بر گفته » یعنی[ نچه نگفته‌ام بتوانم 
گفتد آ نچه کفته‌ام نتوانم نجفت 9 


بخش‌اول ۱ ۳۱ خاموشی 
تک شا 


بسیاد باشد که , بر یشان نی گفتن سخت ار بود از پر یذانی نهفتن (خافان‌چت) 





هرحرف که ازذ بان من جسته آست‌دست تصرف مرا ازخود سته‌است وهرچه 
نگفته‌ام مالك‌ادیم | گرخواهم بگویم (بپادستان جامی) (ملك‌هند) 


میانه‌روی درسخن دال‌است برقوت خصلت وشمءور و بیم‌ایه است «از 


میان‌تپی بانك میز ندخشخاش > (دکتر سیّد دلی‌امه نصر) 
ایبسر من‌مر اقب باش که به خاموشی عادت کنی‌من‌ازسکوت هیچگه نادم‌نشدم 
لیکن بسیار وقت‌سخن گفتم وپشیمانی بردم (لقمان) 
درمجالس بیشترسکوت اختیاد کنید وزاید برحاچت‌ستن نرانید تاا(حسدو 
غضب دیگران آسوده‌بمانید ۳ 
ادای يك جمله کوچك دوستی های دیرینه دا مبدل بدشمنی کرده [ 7 

تقدیرمملکت ت هائی‌دا دگر گون ساخته (بتنام) 
یاددست حرف‌بزن و (ژدژهر برت) 


اندیشه کردن که چه ؟ ذویم بهتر از پشیمانی خوردن که که چراگفتم (سعدی) 
اگرپشیمان باشی‌ازنگفتن به کهپشیمان باشی‌از گفتن ۰ (جامع التمنیل) 
نیکوسخنی بایدتااز خاموشی‌به باشد (ابوسعید ابوالخیر) 
نادان رابپتراز خاموشی‌نیست داگراین بدانستی‌نادان نیودی «سعدی» 
| گرخاموش باشی‌تادیگران بخنتآرند » بهتر که‌سخن گو ی وخاموشت 


ود ( سقراط ) 
باسدار آن‌مخن 

يك انددز پیرانه‌ای پیر گفت که‌بانیش حق‌دوح او بادجفت 

خمش باش‌ور باحدیثت خوشی است بگو | نچهدابهتر ازخامشی امنت 

سخن گرسرائی جودر خوشاب حسودش خطا خو اندو ناصواب 

ولی خامشی دا همین است سود که ایمن نشینی [ د 

سخن خوش خموشی از آن‌بهتر است که گفتن زرو خامشی گوهراست 


«وصال شیر ازی»> 





خاموشی ۱۹ 


[ 194( من ری نیست ۳ 


ماددس جزحدیث خموشی نخو انده ایم 


باشد "کمال‌صحبت آئینه 


بخشاول ‏ 
بهتر ازمپر خمود ۳7 
«صائب»> 
در بزم‌مااشاده کم از قیل و قال نیست 
«فاتح گیلانی> 
تاحرف‌ممز نی‌دل دا ناشکسته است 
تکلو» 


۳ 
«فدائی 


زخاموشی بریدم منز بان هرژه و بان‌دا 


دولب برهم نهادم کادشه‌شیردو دم کردم 


[ نقددفیضی که‌من از بیژ با نی بر ده ام 
خروش‌هر که شداز قالو قبل‌و ادستست 
زهر که بدشنومدد جو اب خاموشم 


سکوت‌قاعه‌مرداست وحرف لغزش با 


ترسم آ خرشکر خاموشی 


«محذوب همدانی> 
۱۹ گو بامر | 


«و اعظ قروینی> 


ی 
نمیز ننددری دا که از برون سته است 
«صائب > 

دراین‌معامله استادلب بود گوشم 


«سپامی> 


زقلع‌ای که بیفتی ببین کجا افتی 


«ر کنای مسیح» 


نداردهیچکس غیر از بان خویش بد گوئی 


توتالب سته‌ای‌راه ستخن بسته‌است بد گورا 


بستن است 


درفتاه ستن ذبان ب 
پشیمان ذ گفتاد ددم بسی 
صدفذان‌سیب گشت گوهرفروش 
رهائی همه جابکم گفتن است 


کم گویو بجز مصلحت خویش‌مگوی 


«راقمی > 

که گیتی ب نيك‌و بآ بستناست 
پشیمان. نگشت اذخموش یکی 
که‌از بای تاسرهمه گفت گوش 
درازذرشته ایمن بناسفتن است 
(خسرود هلوی) 

چیزی که نبرسند تو از پیش‌مگوی 





دادنده و گوشو يلك زباناز" 0 
ترا خامشی ای خداوند هوش 


ازخلق ذراه تیز هوشی نرهی 


ذین‌هردو بدین‌دو گر بکوشی نرهی 


خاموشی «دابسی. خواص,انست 


آب‌سنن زفیش خموشی‌شود گپر 


تاچند سخن تر اشی‌ودنده ذنی 
گریك‌سبق از علم خموشی‌دانی 


تیه 


خأموشی 
۳ 

«باباافضل» 

وقار استه نااهل‌دابرده بوش 
((سعدی »4 
وزخودزده‌سخن‌فروشی نرهی 
از خلق وزخود بجز خموشی نرهی 
«سنائی» 

خامو شز نيك وبد خلاص است 
«داعی شیر اذی» 

ایند ازسر بمهرز دریابمارسید 
(دونقی همدانی» 

تاکی بهدف تیرپر | کنده ذنی 
بسا بر این گفت و شنو خندهز نی 


« روز مپان شبرازی » 


سن چون‌دفت بیرون از دهن‌عر بان ,دن باشد 
خم‌وشی جامه چسبان بالای سخن باشد 

«سابق 

کم گوی ومگری هر چه دانی 
پس‌سر کت اده زان ات 

آنقفدد دواست کفنتن آن کاید ضرداذ 


لب دوخته دار تا توانی 
بايك نقطه ذبان زیان است 
نگفتن آن 
تلقات بررز ان تین در در قلب. بود ذبات عاقل 
« ایرج » 
گر سخن‌هم»سیم است‌چون‌زداست ذاموشی 

سعی کن گرت‌هوش‌است زدبسیم نفروشی 
« وامق‌بزدی » 
تات نخوانند همی باش لنك 
« مسعود سید > 


تات نبرشند هبی باش کوش 














وی سس اضا۳ 7 بش اول 
۱ ۹ بدخنودی میگفنت که بتاری ان مه ۱9 
هم(حکمت بگوی چیزی گفت حکمتی نیست به زخاموشی 
‌ ‌« 
زبان‌دردهان‌ای خردمند چیست کلید در گنج صاحب هنر 
ود شنته باشد چه داندکسی وه فروش‌است بابیله‌ور 
«سعدی» 
کی‌را که‌منزش بود پرشتاب فر او ان‌سخن باشد ودیر ساب 
زدانش چوجان ترا مایه نیست به‌از خامشی هیچ پیرایه نیست 
« مرذبان‌نامه > 
باآنکه رسد بلطف ۳ است کم گفتن این‌سخن صو اب‌است 
کم گویو گز یده گوی چو ندر تازاندك آن جپان شودبر 
ری از سخن چودد توان زد آن خشت بودکه‌پرتوان زد 
«نظامی> 


هیچ عاقل دا شنیدستی که‌بگز یند بطبع 
نیش بر جدو آدو سم برشهد وحنظل برشکر 
سشق ادیاب خرد ادلی ژاطناب اختصاد 
نزد اهل‌دانش‌احسن از مطول‌مختصر 
«فتحعلی خان صبا» 
از-خن پرددکن‌همچون‌صدف‌هر گوشرا 
فیل کوهر ساز افوت زمرد بوش زا 
درجواب هرز ستوالی خاجت گفتاد نیسی 
۱ چشم بیناعدر مبخواهه لب خاموشرا 
«شیخ ابوالقاسم گازدو نی 
اگربچشم‌حقیقت نظ بظن رن بسن بضاعتی‌است که گه‌سودو گهزیان‌دارد 
بات که گوبندهدابیكلفظنی- دهد بیاد هر آندم که برز بان آدد 
« از تار یخنگادستان « 


تانخواهندت مخواهو تانبعشندتمگیر 


بچین‌شد پیش پیری مرد هشیاد 


جوابش داد آن ببر طریقت 
بگویم تاتو گر نیکو نیوسی 
چوچشمه تابکی‌دد جوش باشی 


در سخن دد ببایدت سفتن 


خموشی برده دار راز آمد 


ولی آنجا که باشد جای کفتاد 
اگر بایست دایم بود خاموش 
ترازوتی که‌باشد بپر انگدت 


نگاهدارز بان‌تابدوزخت نبر ند 


بکفتاها کر در فشاند کسی 


خردمندخامش بود جون صدف 
برخموشی گفتگوی‌پوج کردن‌اختیار 
جاهل زخموشی مگر ازعیب‌بر آید 


بغبر هپر خموش یکه می‌فز ابدعمر 





تانبر سندتمگو یو تانخوانندت مرو 
« شوریده > 

که‌مادا اذحقیقت کن خبرداد 
که‌ده‌چیز است‌دد معنی ‏ حقیقت 
یکی کم گفتن است ون خموشی 
کهددیا کردی‌ارخاموش باشی 


«شیخ عطاد» 

ودنه کنگی‌به از سخن کفان 
‌ 6 

نه مانند سجن غماز امد 
خموشی آورد صدنقص در کار 
ز بان‌بودی‌عبث بی‌حاصلو گوش 
بود‌نچیدن کافورازآن ذشت 
«وحفی» 


که‌ازز بان بتر اند جهانز بانی نیست 
«سعدی» 

خموشی ببسیار از آن‌خوشثر است 

از و ددلو نی هه کوهر ات 
«اين یمن» 

بهر کاغذبادمصحف رامجز | کرد نست 
(صاب ) 

جز بستن‌ لب نیست دوابوی دهان‌را 
( مصاحبناینی) 

که‌دید ه‌است گره‌رشته‌را دراز کند 
( صاب ) 







۱ 


بود در ناسفته ای مرود من 


تو گفتار ککن شفته اشگاه ردمژن 


چون‌گل بدل افروخته میبایدبود 


جون هست و بال‌ما تن گفتن ما 


کم گ که سفن بو دچو درمکنون 


تیگ دمن از آن پسندیده بود 


(سیدیحیی بر قعی) 
چون غذچه‌بلب دوخته میباردبود 
چون شممزبان سوخته‌مییا بد بود 

( عطاد 1[ 
کر 9 این دد انزدن 
تاحرف از اازت‌شمرده آیدبرون 


( واعظ قزوینی ) 


وت آفت سر است و خموشی خلاص‌جان دراختبار از این‌ددیکی آن‌مذیر است 


عندمرسوا مینماید پسته بی‌مفزدا 


زدانش چوجان ترا مایه نیست 
مر آنک سکه‌دانش‌فر اموش کند 
رگو ی نس نکاندر آن‌سود نیست 
جو در انجمن مرد خامش بود 
سردن بدانای گوینده گوش 


چون ندادی کمال وفضل آن به 
آنبرا بان فضیجه کند 


ستمم‌چون‌نیست خاموشیبهاست 
هر که از نا گفتنیبا شد خموش 


" 4یری دسیدم دراتصای یونان 


هدر دزد تن حال گفتا 


( آترادین آعیتی ) 


چون نداری‌ما یه از لاف سخن خاموش باش 


( صائب‌تبریزی ) 

ب» از خاموشی هیچ پیرایه نیست 
ذبان راز گفتاد خاموش کند 
کز آن | تشت بپره‌جز دودنیست 
از آث خامتی دل برآمش بود 
بتن توشه یابی بدل دی وهوش 
( فردوسی ) 

که ذیان دددهن نگهدادی 
جوذ بی منز دا سیکبادی 

( ( سعدی ) 

نکته‌از نااهل | گر بوشی به‌است 
در پشیی‌انی دلش نامد بجوش 
( مولوی) 

بدو گمتم‌ای[ که باعقل‌دهوشی 

| گرداست برسیخموشی‌خموشی 


(نسسب) 


درستن جلدی‌مکن خاموش باش 
انستی کفتد (زکایر درجهان 


زبان‌بسیار سر بر باد داده است 
نهد خاموش کبك کوهساری 


دهان را دنا کعسما خوی 


از آن مرددانا دهان دوخته 


3 


بت 


کمترك‌جنبان ذ بانو گوش‌باش 
داحة الانسان فی‌حفظ اللسان 
۳ 

ذبان‌سردا عدوی خانه ذاداست 
از آن شد طعمه باز شکاری 
نك 

که از کف برد برد[ لوق 
که‌بیند کهشمم ازژبان سوخته 
(جواهرالاخلا) 


موه مد 


راز داری 





مه وه وه وه وه مه مه وم وم مه مم مه جمم مه مم مر 
در ایابخش ۱ آیه‌از قر آن کریم 9+ سخن از 


بیشواپان‌مذاهب و ۲۱ گفتار ازفلاسفه ودانشمندان 


ان ۵ ۱ شدر از پاسدادان خن آمده ۲ 





ههمه 


یا ابهاالذین آمذولاتتخذوابطانة 
من دنم لاباو نکم خبالاودوما 
عنتم‌قد بدت لبفضاء من‌افو اههم‌د 
ماتخقی صدورهم 

ای‌اهل‌ایمان‌فرامگیر یدغیرداهمر از ۱7 
افشای ضایر خود کنید برایشان» و 
کوتاهی‌نکنند بکشف آن در افساد 
کارشماوما یلندشمادردنج وسختی باشید 
وظاهرشد دشمنی وعداوت از دهنهای 
ایشان و | نچه بنپان‌دادد سینه‌های‌شما 
بزر گنر وبپتر است از آ نچه بر ذبان 
بان ( آل‌عمران - ۱۱۸) 


٩ 4+ 4+ 


درکارهای خود ازداذ پوشی کمك بچو ئید . ( حضرتمحمدص ) 


بخش اول ۳۳ راز داری 
کسیکه‌نتو اندر از خوددا بوشاند از نهفتن‌دازدیگران ناتوانتراست . 

گسیکه‌راز خوددا بپوشاند اختیاردردست‌اوست . 

پیروزی ددبایان نگری‌است » وبایان‌نگری‌ددپایدادی تدبیرو پایدادی‌تدبیر 
در نگاهداشتن راز (حضرت علی‌ع) 
اسر ادخویش‌دا بکسی مگوزذیر اسینه‌ای که ازحفظ دازخود بتوه‌آید نباید 
ازحوصله بیگانگان انتظار امانت داشته باشد . 

رازمو قع‌دوستید ادرژمان‌دشمنی| بر اژ مودن‌دود ازشپامت واخلاق‌جوانمردی 
است ‌ حضرت‌صادق ع) 


زلاسفه ودانشه‌ندان جبان 


رازی که‌بنهانخواهی‌با کسی ددمیان‌منه | گرچه دوست‌مخاس باشد که‌مر آن 


دوست دانیزدوستان‌مخلس باشد ( سعدی ) 
اسرارشغص حالزندانیان‌دادادند که‌چون دهاشوند تسلط بر آنهاغرمیسر 
است (شو پنهاود) 
چه‌بسا مردمانی که بزشك‌ببالین خودمیخوانند ددصودتیکه محتاج بیکنفر 
رازداد و ندیم‌هستند که‌دردل ‏ نهاداشنو ند . (دی لکادنگی) 
هرستن که ازز ندان دهان‌بجست ومرتیری که اژتبضه کمان پرید پوشانیدن 
آن‌سخ و باز آوددن آن تبردست‌ندهد : ( کلیله‌ودمنه) 
هر کس که برازدیگران[ گاه گشت اگر آن‌دازدا بگشاید » بمانند آنست 
که‌بغیانتو نا بکرداریآ لوده شده‌باشد . ( اخلاق‌دوحی ) 
صاحبدلی دا گفتند چگونه دازنگاه میداری ؛ گفت : نخست ویرا درزندان 
سینه‌جای داده ویس بگوردل میسپادهش ( اخلاق‌دوحی ) 


داز بامرد ساده‌دل و بسیاد گوی و پرا کنده صحبتمگوی که این‌طایفهازمردم 
بر تحفظ و کتمانآن تادرنباشند . مبادا که ناگاه ازوعای خاطر اوترشحی 
پدید آ یدوزبان که سفیر ضمیراست‌سست و بیدستّوری او کلمه‌ای که نباید گفتن 
بکوردوسبب هلاك‌تومی گردد . (مرزبان نامه ) 


تا" پمپ مس پلاشتاول 


بکبار بشیمان نشدم بر اینکه‌چر | گفتم 7 لی‌بادهاز ۳ 
کتماناسراد دادوفایده متضمن‌است | گرا ندیشه بنفازرسر ظفر بنجاح‌پیو ندد 
واگ تقد بر منتاعدت ننماید » سلامت‌ما ندازعب ومنقصت (کلیله‌ودمنه) 
زبان‌عاقل‌دل اواست » که گوش هیچکس بدانر اه نجو بدودل جاهل زبان‌آو بود 
که‌هر چه دردل داردباهء» کس رن را 3 دمرد کم تجر به | نستکه اغباررااز 


اسرادخویش باخبرسازدورازخود اک درمیان 9 دستر آن 


نبرداژد ۰ ) جو اهر الاخلاق ( 
مور بوشی‌و خوددادی دوروح دک معاشر تست وبدون آن معاشرت دوام 
نکردهو باعت اختلاف و کدودت گردد ۱ دکتر سیدو لیا نصر) 


مغفی‌داشتن سر علامت عقلاست واشاعه آن نشان بی‌عقلی . مجفی داشتن‌سر 
تج رسد مر آدانتت » و کنمان‌سرغیر نشانه امانت 4 اسر اددیگران 
راناشمکن همانطود ی که دوست داری دازتر| فاش‌ننمایند . فاش نکردن 
0 27 )کر امت نفس و بلندی‌همت است. وقمتی‌خودقادد بر نگاهدادی‌سر 


خودنیستی بس چه‌تو قم ازدیگران دادی . (سقراط ) 
هرچیزدا که‌نگهبان بیشتر بود استوادتر گردد مگر داز که نگپدار آن هر 
چندزیاد باشد | شکارتر گردد . ( انلاطون) 
هر آ نسریکه دادی‌بادوست‌ددمیان منه‌چه‌دانی وقتی‌دشمن گردد وهر گر ندی 
که‌توانی بدشمن مرسان که باشدوقتی‌دوست گردد . ( سعدی ) 
آ گرخواهی دازتودشمن نداند بادوست‌مگوی ( انوشیردان ) 
اگرخواهی‌ستوده‌ترمردمان باشی باآ نکه‌خرد ازاد نپان‌باشد نپان‌خویش 
آشکادمکن (تابوسنامه) 
رازبا ردساده دل‌و بسیاد گوومیخواده و پرا کنده صحبت مگوی که‌این‌طایفه 
ازمردم‌بر تحفط و کتمان آن قادر نباشند ( مرذ بان‌نامه ) 


راز چیزی ات که بلای‌ان دره‌حااطت است وهلاك آن درانشاء 


( مرذ بان‌نامه ) 


سس 


از نزدیکی بکسیکه قادر بعفظ اسرار ودموز زندگی خودنیست پرهیز نما 


قویتریند کن بنای‌مودت کنمان اسراردوستان است . 


راز دادی 





(انلاطون) 


(بز رد گمهپر) 


چگونه باود کنیم که دیگری راز مادانگ‌دادی خوا»د کرد درصودتبکه 


خودمان‌از نگهپدادیش عاجز نودیم ۰ 


ج 
باسدار آن سجن 
به پیرمکده گفتم که چیست‌داه نجاب 


هر گاه تر ادوست کندمحر م‌راز 
سر یکه‌زدوست‌ای براددشنوی 


آن شنبدم که گفت دمسازی 


کفت این داز دا نگوبی باز 


شرری بود دد هوا افسرد 


غلامی باطبق میر فت خاموش 
یکی گفتا چه‌دادی برطبقت-و 
غلامش گفت‌ای‌سر گشته خاموش 
زرویعقل| گر بایستی این داز 


نکته‌ای‌کان‌جست نا که ازدهان 


وانگرددازده اآآت تبر ای اسر 


نگپیان شرت کشته ای [سرا 


( لادوشن و کولد ) 


ج 


بخو است‌جاممی و گفت‌د از بوشیدن 


(حانظط ) 
ازدل بزبان ولب میا آنرا باز 
کر سر ترودنزد کنتی‌فاش مساز 
) ( 
با دفیقی آزات ود «رازی 
گفت من کی شنیده‌ام (توراژ 
در توژاداین زمان وددمن مرد 
(سنانی) 
طبق‌دا سر ,پوشیده بسر پوش 
مکن گزی‌بگو بامن بعق تو 
چراپوشیده انداین‌دا سر بوش 
که‌توداننتتی بودی‌ترش باز 
( شیخ عطاد ) 

همچوتیری‌دان که‌رفت آن از کمان 
بند باید کرد میلی داژ سر 
(مولوی) 
اگرسر بایدت دوسر نگهدار 


راژدادک 


زبان دد سته بپتر سر . نهفته 


با نهناسی گپربساد ضویش 
ل مگشا گرچه درو نوشهاست 


نگر تاسخندان دهقان چه گفت 
مرآنگه که‌بیگانه شدخو یش‌تو 


ازاا خویشتن را نگپداد باش 


اگر دآنش‌ودین تراهست کیش 
چنین گفت‌دانا که‌داز است گنج 


سخن هیچ مسرای باداژ دار 
و رت شبرااشکارا شود 


اکر کام‌خواهی دداین آبو گل 
مگوداذ دل هیچ لک هتوی 


من‌در مبان داذ باهر کت 
از این اشنایان بیگانه خوی 


اگرجز توداند کهءزم توچیست 


جان‌من بشنوسن با کس‌مگر اسر ادخویش 


بخ ول 


جنس 
مسسسسست هه 2 


نباند م 


بر چوشداسرار کته 


(ناصر خسرو) 
طد‌مکن گوهر اسراد خویش 
زبس دیواد بسی گوشماست 


(نظامی) 
که‌راز دل آندید کودل ات 
شب ودوز بیدار وهشیاد باش 

(فردوسی) 
مگو تانوانی بکس‌داذ خویش 
نپان به ۳ مفزای دنج 

( محمد بدائعی بلعی ) 
تاودا بودن همساروباز 


دل بحردت بمدادا شود 


(فردوسی) 
۹ تاتوانی بکس داز دل 
از آن و خر بشمان‌شوی 
(سعدی) 


که‌جاسوس همکاسه دیدم بسی 
دوروئی‌نگر يك زبانی مجوی 
بر آن دأی‌ودانش بباید گریست 

( سعدی ) 


ودبگفتی پر تو بس:تنه‌ها بیدا 5 
چون‌نو نتو انیکه‌داز خویشتن پنهان کنی 
پس چرا دنجی کر آن‌دا دیگیری‌افشا کند 


9 


نك‌سپلت راز بنپتان کرد 
شرط علست صبر تبر انداز 
خاموشی به که ضمیردل خویش 


ای سلیم آپ ز سرچشمه ببند 


چنان گود از خودبابپتر ین دوست 
مگو بادوست میگویم چه باك‌است 


چنين فرمود خسرو با سبپداد 
و با فتنی در پیش آغیار 


|یدوست مگوسردل خویش بکس 


چونءنچهز بان‌دد بس لب‌داد نگاه 


هر گاه خلل بکار تویابدراه 
از خصم ببوش‌تانگردد اوشاد 


چونکه ترا دوست کند رازدار 


آب صفت هرچه شنیدی بشوی 


چون‌شنیدیر از کس‌با کس‌مگوی 
کوش ککس توشدان ان ترا 


سرطلبی تیغ ذبانی مکن 
گر بكني داز کسان آشکار 


سس سس تس تست تست مد سس طسو یت و سر تمه اد تمه مد هت مت دادعت سد عاه داسه داوس و هموح طام وم ی صع ده ماع ماد امد دش 


رازدادری 





گفته‌چون‌شدنگفته نتوان کرد 
چونکه دفت از کمان نیاید باز 


دز ۶ رابت بر 


که‌چه پرشد نتوان بست‌بجوی 
( سعدی ) 

که بندادی که‌دشن تر کست او است 
که گردشهن شودبیم هلاك است 
(( ۰ 
که گرسر بایدت‌سردانگهدار 
اي دشن بات نار 
زر ۱۳۹ 
آینه دل تيره مگردان بپوس 
تاچند کنی هرژه‌درائی‌چو جرس 
( 0 
میکوش کز آن کسی‌نگرددآ گاه 
بادوستمگومر تبت خویش مکاه 
) ۱ 
طرح مکن گوهر اسرار بار 
آینه‌سان ی تا مگوی 
( 0 
ود کنند ازتو بلا به جستجوی 
کوچوسوسن‌صدزبان افتاد لال 
(جواهر الاخلاق) 
روز مشو داژفانی مسکن 
بخت خودد بر سر توزینهاد 
(نظامی) 


رازدادی 


پرده‌دراست آ نچه‌دداین‌عالم است 


چون دل تو بندندادد بر آن 


شنیدم که چیزی بوده استواد 


مگرراز کانگاه "بنهپان بود 


داز تراهم دل تو محرم است 
تیم پسندیده بود ددنیام 
دیگران 
(نظامی) 
که او دا نگپبان بودبی‌شماد 
که‌اودا یکیتن نگهیان بود 
(از کلمات علیه) 


باه جولی زدل 


بدوست گر چه‌عز یز است داز دل مگشای 


که دوست نیز بگوید 


چونکه اسرارتنبان‌دردل‌شود 
گفت بیغمبر که‌هر که سر نیفت 
دانه‌ها جون‌درذمن پنهان شود 
زرد نقر گر نبودندی نهان 
پنهان کنی 
با کسی‌از نيك و بدمگشای داز 


راز باید ازیدات 


وی تربار نش وآهی‌شودا گاه 


بدوستان عز رز 
( سعدی ) 
آن‌مرادت زود تر حاصل‌شود 
زود گردد بامراد خویش جفت 
سر آن‌سر سبزی بستان شود 
پرورش کی یافتندی زیرکان 
بلکه پنپانش زیاد جان کنی 
سرخودباجان خود میداد باژ 
(مولوی ) 

هشدا رکه گوشی سس دیواد نباشد 
(سیدعلی اکبر برقعی ) 


دوسرت 








دد این بخش ۱۳ به‌از قر آن کر یم‌و ه ۳سخن از پیشو ایان 
مذاهب و ۵۲ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان‌جپان و11 


جمجمعهم 


شهر از باسداران سخن آمذه 





و جعل نکم مودة و رحمه 

وقراد داد خداو ند بین شما دوستی و 

مپر بانی دا (دوء - ۲۰) 

امیداست که خدادوستی میان‌شما ودشمنانتان‌بررقرار گرداندو خدابرهر کار 
قادراست . ) ممتحنه - ۷) 
وای‌برمن ایکاش که فلان (مردفاسق) دا دوست نمیگرفت م که رفائت‌اواژ 
پیروی‌قر آن ودسولحق مر امحروم‌ساخت (فر قان- ۲۸) 


جه 4 


بشوابان «ذأدب 
بهتر ین کارها پس ‌اذایمان بخدادوستی بامردم‌است . 
که باتو دردوستی‌میز ندباوی‌ره دوستی گير که اینگو نه‌دوستی‌پایداد تر 
است ۰ 
ازدوستی میانه نگ‌دار که شایددوست روزی دشین‌شود . 
دینمرد دین‌دوست ادست‌پبس رن با که دوستی متکنن 1 


دوستیهای دیرینه پسندیده خداباشد . 


۷ 


ح دوست 





وس دهعت و و موجه ود 


۱ آنک سکه ترابرای چیزی دوست گیرد » چون آن‌نتوا نی‌بر آودد دشمن 


دارد . 


و ای دوست‌شدی بااومحادله ورقات‌مکن و براو برتری مجوی واز 

هیچکس در باده‌اومپرس چه‌ممکن است‌بیکی ازدشه‌ذان او برخودی دسخن 
0 در باده‌وی بخطا گو ید ومیان شمادا تفر »| ندازد - 

تلخی اشگ یکه دست رکدوست | نرا باك نکندذایل شد نی نیست . 

ه رکه خدابر ایش‌نیکی خواهددوست پادسابوی عطا کند . 

دودوست چون‌دودستند که آ لاش تکد تک دامشو ند . 

چه‌خبانتی بالانر از اینکه‌باددست ی اوترادا-تگو بندارد 
درحالکه توذرغگوباشی . 





دشر کرد 


بز یارت‌دوتان خودکتر دوناددشسی میانه تووایشان فزدنی 
چشم بمال‌مردم نداشته باش تادردوستی و بکوشند ‏ (حضرت محمد ص ) 
:«توانترین‌مردم کسی استکه از تحصیل دوستان ناتوان باشده ناتوانتراذاو 


کسی استکه‌دوست‌یافته‌شده‌دا ازدست بدهد . 





دوستی ,خو یش نیازمند نیست ولیکن خویشی «دوستی‌احتیاج شد بدی, دارد 
دوستان يك نفسند فقط جسمپای ایشان اذهم دا است . 
ریب کسی‌است که‌دوست ندارد 


ریش ددعت 





دوستان بپنگام دشواری |[ ذماینی میشو ند . 
۰ ۰ .11 
انسان‌ددز ند گی | جتماعی ازدوست بی نیاز نیست‌و از | نجائتکه نعمت‌دوست بس 
#رانبها وشر یف است بیشتن. دستخوش آ فت‌وحادنه میباشد.: 
دوست‌حقیقی آ نست که بشت سردوسته*م صدیق باشد 3 
ِِ اج سم امد 
دوست‌حقیقی | نست که درسه‌حال‌دوست‌خو در حفظ,کنه گکی درهنگام‌سختی 
کات ید دوم‌درغیاب اوسوم س‌اذوفاتش ۰ 


کسیکه دوستان‌خودرا بررای‌لفزشی بر ندبی ,ادمیما ند 









آنکه کس ترا دوست‌میدارد ازراه بدمنحر فت کند : 
دوستی ومحبت بیست‌ساله خویشاو ندی است . 
دوستی‌بادوستان خودچذانکن که | گردوزی‌دشمن تو شو ند تر ازیان نرسانند 
ودشمنی بادشمنان چنانکن کها گر دوزی دوست توشوند ازت وکینه نداشته 
باشند . 

اکرمردمائرا ازدنیا مرامپا و مطلوببای بیشماد است مطلوب د کوشش 
من‌تنها بدست آوردن دوست باوفا است . 

هر آینه‌نیت کنی که بامردم دوست‌ومپر بان باشی‌خداو نددحمتش‌دابر تو نازل 
کند ( حضرت امیرع ) 
بهترین‌دوست ت و آنکسی است که عیوب‌تر نزد توهدیه فرستد . 

بردسی حال‌مردم‌نکن والابی دوست مانی . 

سووادیشت ابه‌ک دوسی : فالدر ۶ ی دروکر . 

بر توباد بدوستی‌و براددی راست کفتادان کهآ نپا بس‌انداز وخزینه‌تواند ؛ 
هنگام آسایش و گشاده‌دتی » وسبرتواند نزدبلاومحنت . 
صداقت ودوستی حدودی‌چنددارد :اال آنکه آشکادا و نپانش باتو یکی باشد 
دوم نکه( ینت تر از ینت خود ۰ وعیب‌تر اعیب خودیداند . سوم آنکه| گرمالی 
یاحکومتی بدست آورد دفتار خوددا باتو تغیر ندهد . چپادم آنکه هر چه 
9 از دستش رات از تودریغ ندارد . پنجم آ که درموقم بلا و سختی ترك 
بادی تو تکند ودرا بخود وانگذارد . 


آنانکه‌سفها و ناداناندا بدوستی گير ند خوارو بیسقدارشو ند . 


(امام‌صادع) 
آن براددیکه در توانگری دم از بر ابری میز ند و بهنگام درویشی برادد 
کو دهمتشین منحوس و ناستوده‌ات . ) امام باترع 1 


زلا-فه‌ودازش‌ندان جهان 


دوستی نعمت گرا نبهائی است » خوشبختی‌دا دوبرابرمیکند و بمد بختی آخفیف 


مردم گمان‌میکنند سوت بزدگ ومعروف برایشان مفید است 
در صودتبکه اشخاص‌حقیر هم‌بنوبه خود میتوانند برای‌مامفید باشند وافق 
حیاتمان‌دا بنورمحبت روشن کنند . 
یکی ازبزد گترین مسرات دنیا این‌است که گروهی دوستان دد یکجا جمع 
شوند وساعات‌فر اغت‌دابسغنان شیرین‌ودلپذیر پگذرانند . 

(اردآدیبودی) 


دوست‌دا زوددشن توانککر اد امادشمن‌دا دوست گردانیدن دشوار بود 


( قابوسنامه ) 
بر ای ثرو تمندتشخیص دوست ازدشمن‌سخت استذ بر اهمه‌محش رو تش‌خوددا 
دوست‌اوتشماد مُیآودند . (ساردو) 
بهتر ین سیله بر کدف دشمنان اژدیاد دوستان است ( بیزمادك ) 
دوست‌حقیقی برد گثر ین نمتب اسیت ۳ ( بر ناردشاو ) 
بدو ستی که بعد از عشق بین‌دو نفر حکمفرما میشود بایدعقیده داشت 

) الکساندردوما) 
کسیرا که هم‌اژوهطر ازتو نیست بدوستی‌مپذیر ۰ ( کنفوسیوس) 


سه نو عدوستی‌هست که درهمه‌جا باارزشو سودبخش است , وسه‌نوع 
دوستی‌دیگر است که ذیانو پشیمانی میدهد . دوستی‌با کسانیکه دردوستی 
خودبا,دادو باو فاهستند » وبا کسأنیکه درستکار وراستگویند » وبا نانکه 
تجر به‌های بسیاردادند » سودبخش است . لیکن دوستی بامردمان چاپلوس 
ودورو ویاده گو بدبعتی ودسوالی بار آودد . (کنفوسیوس) 
دوستکه ازتوبدون حجت گله‌مند شودبدوستی آن‌اعتمادمکن. 
( قابوس بنو شمگیر ) 
بانیکان و بدان‌دوستی کن » بانیکان پدل‌وبابدان بزبان . (کیکاوس) 
بادوستان بوی‌ایشان ذیست کن ؛ ولچونآ نمقدار مال نداشته باش یکه به 
دوستان بل کنی از خوشرو یو خو شدو فی باایشان‌تقصیرمک نکه‌هم بدانصفت 
ترادوست خواهندداشت , (لقمان حکیم) 


بتشادلٍ ۱۳۲ دست 





چون دوستی اختیاد کنی‌ددحالغضب ویراامتحان کن اگرباانساف کاشد 
دوستی داشایدوا گر نه ازوی برحذر باش . ( لقبان ) 
دوست تو کسی‌استکه هر گاه‌کده -وااز توود مات را 
( فیئاغودث ) 
دسا | هیهیتا زور که دوستی‌ازننا خیزدچنانکه عداوت‌اذ قدحو هیجا 
(سقراط حکیم ) 
دوست صادق آن‌است که درغم‌وشادی ماشر يك ,اشد » خوشبختی مارا دو 
برایرکند ویك‌تمه دنجماندا بدوش بکشد . (بایکن) 
همان‌قدر که دشمنان‌زبادند دوستان کم وانگشت شمادند پیدا کردن ينك 
دوست‌از مشکاتر ین کارها است ؛ ا گر بداکردید قددااثرل بدانید , 
( لردآویبودی) 
بمواتگو باچه کسانی دوست‌ودفیق هستی‌تا بگوی مکه چگونه آدمی هستی 
( امرسون ) 
باهمه کس دوستی‌هکن ذیر امجبود میشوی‌صداقت نداشته‌باشی ۰ 
( بتيا گراي ) 
صفات‌هر کس مر بوط,محسنات و نقالساخلاقی دوستان ادست (کادلایل) 
بر سیدم‌دوست ار ات : دوست,(براددگ است رکه انشان 
مطابی‌میل مدوندا ناب مه کنها (امیل‌نا که) 
همانطود که عشقهای‌حقیقی کمیاب است‌دوستیهای حقیقی نیز کمیاب است 
( لادوشفو کو) 


دوست‌مثل درشکه‌در روز بارانی کمیتاپ است . (دلتر) 
مردم‌هر کدام آرزو یداد ند یکی‌مال میخو اهدویکی جمال‌ودیگری افتیخار 
ولی بعقیده من‌يك دوست خوب ازذتمام اینپابهتر است . (-قراط) 


دوستان دو گونهاند : یکیآ نانک همیشه‌شمادا میخندانند » ازایشان‌خیری 
نخواهیددید دیگر آ نانکه عیب‌شادا میگویند وشمادابتفکر وامیدار ندقدر 
اپیلتیا ینیع ۰ (ابوالعلامصری) 





ددست ۳ ۳۲ بخش‌اول. 


ی نیکو | ۳ خطای‌تو ی هار نکند 


(بوعلی سینا) 
دوستیر| که بعمری‌فر اچنك آد ندنشاید که بتکدم باندازند 


(سعدی) 
اه معشوق یز ند. بدست‌دوست میتو ان مرهم گذاشت ت لیتکی‌ددد بسی 
دوستیر اهیچ معشوقی نمیتو انددو | کد مك » (محمدحجازی) 


دوستی‌هنگام که به مرحله کمال دسید با کوچکترین دنجشی داستان کله 
آغازمیگردد (دیل کارنگی) 
دوستی‌ما نند ماه‌است وقتی نیفز اید میکاهد . 
دوستیکه ازاوسودی بتو نرسداز دشمنیاو یز ترازیانی نخواهددسید . 

( کیقباد) 
|[ تکه‌دد دوستی تراستایش کند بچیزی که در تو نباشد دردشمنی نیزبد - 
کوه کل بچیزی ؟هدر تو تست . (داراب‌شهریاد) 
کت دود زآبادشین یی خاطر گرا نمدار بجر که‌لرگر باتودوست است 
نگذادددشین تواندیشه نو زار دساند وا گردوست دی 
دابدشمن ارژانی‌داد . (اشك دهم) 
نبایدازدوست بیش ,اذ [ نچه از بوی گل ونسیم صبح میتوان خواست توقسع 
داشت .. (محمدحجازی) 
دوست از دوست مق گله گذادی دارد » گله گذاری دلیل‌دوستی وعلاقه 
بادام‌خین مناسبات‌اشت : ) ۲ 
کشفادن‌عتدهای درون دد بیش دوستان دوتأئر دارد : یکی[ نکه شادی را 
دوبرابر میکندودیگر آآنکه غم‌دا بدو نیم‌میسازد 4 ذیرا آآنکس که‌دوستان‌دا 
دزشادی خو یش |:مازمیکند سرورخاطرش بیشترمیشود و[ نکهغم دل‌بیاری 
موافق‌میگوید باداندوه خویش‌داسکتر خواهدیافت . 
۱ ( نز انسیس بایگون) 
برای برقرادی‌دوابط دوستانه طرح وحل‌اختلافات مفیدتر ازسر وش گذاددن 
بروی آآنپا است . (سولون) 


بخشاول ۳ دوسث 


3 تور 2-۳ و ۳ مهد 
( سولون) 
دوستی ازدواج‌دوح است‌ودد آن‌طلاق وجدائی جایز نیت . (ولتر) 
دوستا.تفاده جووسایه همیشه‌تاموقعیکه آفتاب‌میدر خشد دراطرافت دیده 
فکواد ( بنيامین‌فرانکلن ) 
مال‌بروز سختی بکار آید ودوست‌بهنگام‌محنت . ( مرز بان‌نامه ) 
همه‌چیز میگذددحتی صحبت‌ها و بوسه‌ها ودر بر گرفتن‌ه۱ وسایر تظادرات 
عشق جسمانی » امادشته‌دوستی‌دوروح که یکبادهمدیگردا در آغوش کشیده 
وسقیقت کدیگر دا شناخته‌اند هر کر کستته نمرشود (دومن‌دولاند) 
هرچه دوستان‌یکر نك بیشتر باشند امیدوادی بزند گی فزون‌تراست . 
( اخلاق ددحی ) 
هز اردو ست| ندك بودو يك‌دشمن بسیاد (ابوسعید ابوالغیر [ 
دوستان‌درز ندان بکار آیند که برسفره همه‌دشمنان دوست‌نمایند (سعدی) 
ای‌پسر اول‌چیزی که بس‌آذایمان بخدادر طلب آن سعی‌خواهی کرد دوست 
باوفاوصا لح بوده باشدزیر | که آن ما ننددر خت خرما باشد | گرددسایه آن نشینی 
تراسایه‌انکندو ا گر ازهیزم آن‌بخو آهی‌تر امنتفم‌سازدو| گر ازمیوآن‌بخوری 
گواداد با کیزه مییابی (لقمان) 
اگردوستتومر :کب خطانی‌شد ازدوستی ادصرف‌نظر مکن زیر که‌انسان 
درمعرش خطااست تامیتوانی‌دوست برای خودت آماده کن‌نه از برای‌مالت 


( نیناغودت ) 
برای دوست‌خودیکدفعه تمام‌محبت خودداظاهرمکنذیر اهروقت اندك‌تفیبری 
مشاهده کردترا دشمن‌میدادد . ( سقراط ) 


در نزدمن مقام‌دوست بالاتر است از خز انه‌هاو | ندو خته بادشاهان وهر آ نچه‌در 
زیر آسمانست » ذیرا مال واسباب دنیا بصاحبش دد گرفتادیها آن فایده را 
نمیبخشد که‌ازدوست باوفا انتظاردارد وپدست آید . دوست‌درظاهرغیر است 


لیکن عالماتحاد ترا اواودا تو کرده‌است . ( سقراط ) 





| نسان نیاذمند است بدوست ددخوشوقتی وید حالی زیرا که درحال خوشی 
موانست و مصاحبت خواهدو زمانیکه بدحال و گرفتاد است معاونت‌جوید 

(ادسطو ) 
ایک شفای‌بدن با دو اها باشد نشاط وبقای‌نفس نیز بادوستان بودپس زیاد 


گردا نیددوستان‌خوددا 


مز اران‌دوست| ندك است‌و يك‌دشمن :سیار 


( ذینون حکیم ) 
(ابوسعیدا بو الخیر) 


دلگیرترین جایگاه‌خانه دوست بی‌خوددوست باشد . ( کهز او 


باسداران سجن 
بکاشانه غم بزم سرود 
که‌داباوهر قدرو نعءت‌در او است 
باصدق وصفاباش بیادان عز یز 


هر چندبود عزیز جان‌دد نظرت 


دوست‌دا کس ببك بدی نفرو خت 
گر نخواهی دل اذ ندامت پر 


گفت حکیمیکه مفرح بود 
ليك نباشد بر ادبناب عقل 
خواهبکه بودهمه‌مر ادت‌حاصل 


چون‌هستمداد عیش‌عاام بر فیق 


مب ش از دفیق خردمند دور 
نباشد به اذ نعمت دوی دوست 
مار فدای‌راه ایشان همه چیز 
چو ن‌بارطلب کندفدا کن‌آن‌نیز 
) ( 
تبر ی کلم نتوان سوخت 


بپدی اذ دیق نيك مبر 
3 (سنائی ) 
آب‌ومی ولحن خوش‌وبوستان 
هیچ مفرح چو رخ دوستان 
ازدوست نبایدت که باشی غافل 
روصحیت بادی بطلب‌صافی دل 





بی‌باورواعو ان ار سددست بمقصود 
لی هنفسی + وش نتوآن زیست بگیتی 


آن دفیقیکه باتو دوست بود 
نعیت دهر ا گر چهبسیاداست 


| نسان‌همه‌محتاج بیادندو باحباب 
بی‌دست‌شناود نتو ان‌دستزغرقاب 


زیوددین و ردنت دابا است 
نعمتی بهپتر از رفیق کجا است 
( از جواهر الاخلاق) 


بخش ول 
باد 2 فقره سکن( ۹ 
زینهمه نعمت که دراد ین عالم‌است 


داودنبی چویر گشادی اسر اد 


| ندك‌شمر اردوست‌تر اهست‌هز ار 


به کی دانکه دوست کم دارد 


۱۳۹ 


هر که‌مر اودا بجهان یاد نیست 


دوست 

هیچ به از یاد وفاداد نیست 
(( مقب) 

گفتی پسرابند من‌ازدل‌سگذاد 
وردشمن تو یکی است بسیادشماد 
) بوسفی 1[ 

زان بتر حوتدرافت بگذارد 
(سنائی ) 


د نباخوش‌است‌ومالءز یز است وتن شریف 
ایکن‌رفیق از همه‌چیزی‌مقدم است( از کلمات علیه) 


دوست آانستکومعایب دوست 
نه که چون شانه باهزاد ذبان 


دوستا نراز تاه سود و زیان 
مرا علت بیگانگیزذخو یش‌مران 


دوست بدنیا و در ت نتو آن‌داد 
دوست داچیست‌به ز نامه دوست 
دوست گیرید گر زدست مده 
نیاید که بدپيشه باشدت دوت 


راد مردی بدهر دانی چیست 
آتکه بادوستان تواندا ساعت 


همچو آیینه دو برد گوید 
(نشانی دهلوی) 
بتو آن‌د ید و آزمودتوان(سنائی) 


کهدوستانو فاداد بپتر از خو بشند 


(سدی) 
صحبت ,وسف به اژدد آهم‌معدود 
( سدی ) 
نامه دوست حاکی‌ازدل اوست 
(سنانی) 
عمد را عادت شکست مده 
(اوحدی) 

که‌هر کس‌جنانت گمار دکه‌اوست 
(اسدی) 


باهنر توز خلق دانی کیست 
وانکه بادشمنان تواند ژیست 
) بدیع الدین‌تر کو ) 





دودت ۳۳۷ 


سس سا 


7 


جون یست 


جون‌عالم‌دا بتکس ند واهند گذاشت 


تامبدعمر ازشام بچاشت 


بادشمن‌ودوست گرشدی‌نرچوموم 
درسعت چوسناه 


درضییرما نمبگنجد بغیر ازدوست کس 


گردنی و عاقبت بیادند 


ما بوسف خود نمیفروشیم 


باذی‌همه تم نیک و یی با ید کاشت 
بادی دل‌دوستان‌نکه‌بایدداشی 
(خیام) 

چون نقش نگین‌شوکسکن‌شرمچوموم 
بادوست همیشه‌باش دل نرم چوموم 
( فرخی یزدی ) 
هردوعالم‌دشمن‌ما بادمار ادوست بس 
(ادحدی) 

کین‌هردو بگیرودوست بگذار 
توسیم سپید خود تکازن 
( سعدی ) 


دمی بادوست‌در خلوت به اذصدسال‌در عشرت 


من آز ادی‌نمیخو اهم که بایوسف بز ندانم 


تکیه بردوستی ساخته خلق مکن 


دانا که‌بر ای دوستان درکاداست 
هرچند ترادولت و نصرت‌باداست 


آن‌دوست که‌دیدنش بیادایدچشم 


ماداز برای دیدنش باید چشم 


ددختدو ستی بنش 


بکاینات از آمیده سینه صافتریم 


ان که‌کام‌دل ببار آرد 


(سعدی) 

این بناتی است که‌ناساخته( یروذ برراست 

( صائب ( 

ببوسته"زشاخ عمر بر خورداراست 
ص.ددوست کم است ودشمنی بسیار است 

( میبدی ) 

بی‌دید نس از گر به نیاساید چشم 

دوس دنت بچه کار | یدچشم 

۱۳ 

نپال‌دشمنی بر کن کهد نج بیشمار آرد 

۳ 

بدو ستیش سپر دیم‌هر که‌دشمن‌ها است 

( جلال اسید ) 


دوستان در بوستان‌چون ءزم گلچیدن کنید 
اول از یادان دور افتاده یاد من کنید 


(سا لك ,زدی) 


بخش‌اول 





ازمروت نیست گل‌دادن بدست دوستان 
مقصدز کاخ‌وطره ایوان‌نگاشتن 
گاباید تك‌ر نك‌ودرختان‌میوه‌دار 
دانی که‌چیست‌تا بمر اد دلازدر آن 

ود نه چگونه آدم عاقل شا کید 
ازدشمنان بر ندشکایت سش‌دوست 
زدوستان‌دود نگم همیشه‌دل تنك است 


ازدوست بدشمن نتوان‌برد شکایت 


از | ندم‌من‌این‌نکته کردم‌ددست 
که خاصیت آدمی دوستی است 


بصدسال یکدوست آید بدست 


چو دستت رسد دوستانرا ببای 


همه دوستانرا بمپر انددون 


ندادی‌ددی خآ نچه‌داری زدوست 
۳1 دوست بادوستگیرد شار 


براه دوستی اتکی قدم‌تو | ندزد 


دوست مشمان اااککه دنازست زا 


دوست آن باشد 15 کی د دست‌دوست 


۲۱۳۸ 


دوست 





تاتوان‌خو اری‌زراهدشمنان برداشتن 
(مبرذاسعید قمشة) 

کاشانه‌های سر لك بر فر اشتن 
درباغو بوستان زسرشوق کاشتن 
«ك لحظه دوستی بتو ان‌شادداشتن 
از گل عمادتی که بای گذاشتن 

( سنائی ) 

چون‌دوست‌دشمن است‌شکایت کجابرم 
(اظهری ) 

ندای‌همت آن‌دشمنی که‌یکر نك‌است 
( حجاب بزدی ) 

از دوست جفا به که ذاغیا دحمابت 
(سیدجلال‌یزدی ) 

که کفتید یششان رز ۳۳ 
بجزدوستی‌درجهان هیچ نیست 

( حسن وثوق ) 

بیکروز دشمن توانکرد شست 
که‌تاددغم ار مپرت بجای 

که خشم و سخت ی کنید آزمون 

( اسدی‌طوسی ) 

| گردیده‌خواهدا گرمغزو بوست 
نباید که باشد میانجی بکارد 

( فردودی ) 

کهر نج خو دطلید از بر ای‌د احت‌دوست 
(حانظ ) 

لاف یادی و برادد خواندگی 
در پریشانحالی و دد ماند کی 
(سدی ) 


دئیاداری - وانکری 








دراین بخش۲ آیه‌از قر آن‌کريم ۲۹۵ سغن‌از 
۱ پیشو ایان‌مذاهبو ۳6 گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 


جپان و۰۹شمعر از باسدادان سین آمده 





چم مممممی 
و لاتس نصيبك من الدنیا 
بپره‌ات رااز (لذات و نم حلال) دنیا 
فراموش هکن .  .‏ (قصص - ۷۷) 
ثروت‌وفرذندان آدایش‌وذ ینت ذند گی‌دنیا است ( کف -41) 
جب جج هد 
«شوایان مذآهب 
ثروت‌دنیا نیکوترین خر ثالهواادیاست کرو ند گانر| . 
وراد ماک استکه دنبای خوددا برای آخرتاز دست ندهد ؛ دنه 
آخرت‌دا برای‌دنیا . 
عرت دنیا»ثروت استوعزت آخرت‌باعمال نيك . 
نیکوترین ثروتهاآن است که درداه بایسته بدستآید ودردهش وبغشش 
بکاررود وبدترین ثروتها آنکه بنابایست حاصل گردد ودرکار بزه و ناروا 
شود 
خنكآن بینوای شکیبائیکه ملکو تآسمان‌دا مینگرد. 
نزديك است که بینو ائی بکفر کشیده شود . 


نبازمند بیشتر ببپره‌ماند , ( حضرت محمد س ) 


بعش ال ۱۶۰ دنیا دادی 
۳ بت‌وطن است‌وتپی دستی دروطن‌غربت . 

مردم فرزندان دنیایند » نبایدسرزنش کرد فرزندی دابدوست‌داشتن مادر 

بکوش‌دد آ بادانی دنیای‌خود چنانجه‌میخواهی دائم‌دد اوزندگی کنی . 

آیاآ نانکه دربپشت مینو خانه میگزینند همان کسانی نیستند که بدنباقدم 

گذاشته ومقامی‌چو نی دا دردنبا بدست آورده‌اند ؟ آیا کشتراز زند گی 





که‌حاصل ان رستاحز دست‌میدهد مزدع فراخنای جپان‌یست ؟: 
دنءاقشنك وزیبااست » دوست‌داشتنی‌ومطبوعاست » ددصودتیکه‌توانگران 


حدادا فر[موش تکنندی بیوالانرا عرص دل ور وو سازید , 





انسان باایمان‌از خداوند بزردگ دو چیزخواهد : تمتم دنیا وتنعم آخرت 
و شنت رروات ودارائی| گر بادوستانمصرف‌شود و نیازمندان از آن بپر ود 
گردندتوانگران بایدآ نجنان بقوت‌اعلان و نیروی تقویآداسته باشن د که 
نوشانوش نعمت زمام‌خرد داازدستشان‌نر بوده مستی‌مال‌هوس [ نپادا بست‌و 
تاجیز تکند . 

دنیامپد پروش‌عشق و محبت‌است ‏ دنیا آموزشگاه کمال دمکتب فضائلو 
اخلاق‌است » دنیامعبد ,یغمبران و ناژ گاه فرشتگانست » همین دنیا دوستی 
صمیمی‌ومخاص است‌برا یآ نکسکه دراو بصمیمیت وخلوص راهژ ند گی‌پیش 
سس د. ناصح‌وداهده‌ای کسی است که گوش هوش بائددذهای حکییاه‌اش 
باز کند. 

هرمالداری‌رادرمال اودوشر يك‌است‌یکیوادث ودیگری حوادث ( بپتراست 
سهم‌صاحبان مال‌ازسهم دیگر ان کمتر نباشد ) ۰ 

فقردردیست که کتمان آن کهنده واظپاد آن رسوا کننده هیباشد . 
نادادی‌شخص زبرك دااز برهانش نازمیدارد . 

نادادی‌انساثر ابر بریدن ور فنظر از کارهامیگمارد (حضرت‌علیع) 
ایک دوست‌ندارد ازحلال ثروت‌بیا ندوژد وباآنآ بروی خود گپدازد 
ووامخود برردازدو خویشانر| ازثروت‌خودبره‌مندسازد دراوخیری تست . 


ازدئیابر ای توشه | خرت استعانت جو ئیدو باد مردم‌نشوید.. 








دنیادادی ۱۲۰۱ عش‌اول 
توانگر که ترااذظلم باژدارد از بینو ائ ی که ۰ 


هر کس پروتی‌بدست آدد که‌محتاج‌مردم‌نشود و تکقل معاشاهل خودنداید 
وبپمایه بخشش کند . دوز قيامت خدادا ملاقات کنددرحالرکه روی‌او مانند 


ماه بددخشد . 


تیبراست ۰ 


من‌مردی را که‌در کاد دنبای خودست ی کند دشمن دادم ؛ کیکه در امود 


دزیای‌خود سنت باشدبکار آ خر تش کسل ترو یحال‌تر خواهدبود(امام‌باترع) 
کیت باتواتگری بیداد است و باددویشی ددخو اب‌دانادا چون‌درنار نباشد 
خلق از آن هنتف نتو] ندشد بلکه خود نیز بسیب‌توجه بمصالح ضرودیازبسی 
کمالات بازماند . (سلیمان نبی ع) 


خلا ده ودام‌ندان جهان 


ابرانیان باستانی دا این عقیده بود که : هرد که بو ل‌دوست ندارد دروغگو 
است‌وا گر داستگو تیاو ثابت شودمساما ا<مق‌است . ( محاظر ات‌الادباء ) 
ازمعده‌خاای چه‌قوت ید وازدست تبی چه‌مروت تکاله | دست دلری 
بسته‌است و بنجه‌شیری‌شکسته . فراغت بافاقه نپیو ندد وجمعیت درتنگدستی 
صودت‌نبندد . ( سمدی ) 
انواع‌علوم بیندوختم تامقامی اد جمند گیرم ولی ددویشی و تهیدستی از نبل 
مامول مانع آمدپس‌دانست مکه : هنر بیمال سودنبشد که:مامت‌محاسن فر عند 
ومال‌اصل ) ابن‌مینم ) 
قومی‌ندانسته گفته | ند : که‌مردی بزبانودل‌است ومن بغر دنه گفتم که‌مردی 
بمال ومنال است .1 نر | که‌درهم همراه نیست حتی‌همخوابهاش داباو التفات 


نیست (ابن‌مینم) 
مالز نبودی‌است که ا گراذ نگداری آن [ گاه باشید عسل‌میدهد یش 
میز ندو برو آذمیکند ( دکترماددن ) 


مال آ دایش جوا نمر دسخی‌ودنیق‌نرومابه ممسك‌است (ذرانکلن) 









دنیادادی 

(نتحی‌الرملی ) 
تمول‌درداشتن خزائن ودفائن نیست دردانستن‌طرز استعمال آن‌است 

(فرانکلن) 

مال‌ماده نالایقی است که بی‌هنر ان داوادادمیکند برهنرمندان بررتری جو بند 

( فتحی‌الرملی ) 

روت کشود دداثرفوق‌العاد گی مردان در گرد آوددنو تعصیل مال‌نیست ؛ 

بلکه‌بر اثر فوق‌الماد کی آن ددنکهداد ی آنست ذیراحجم و ظرفیت جوی 

نیست که‌دریاچه زد گی‌را پر آپ میکند بلکه یرومندی ومتانت واستحکام 

سدهااست که نمیگذارد آب ضایع شود . ( دکترماردن ) 


بول کوددرخت مدثیت است (زولا) 


پر باشدچین‌صودت‌دا ازین‌مسرد . 


شرط اصلی‌مو فقبت‌دد تهام‌مر احلز ند گیسهچیز است؛ اول پول‌دوم بولسوم‌پول 

(نابلاون) 
توانگری ومنزلت صفاتی‌هستند که مردم آنها دا از تهدل آرذو میکنند و 
مبجو بند » اماوقت که بنها بدون‌استحقان بکی‌رومیآود ندنباید آ نپادانگاه 
داشت . ( کنفوسیوس ) 
کی ومالد دی‌بحیله و تدیرنیست چه اکرچنن بودی مرا میدیدی که 
بستاده‌ای آسمان آویختهاولی‌هر کهداخردمندی بنواختندازقسمت‌تو انگری 
محروم‌ساختند . ( شانمی ) 
دنیا با تش‌افروخته ماند که چون زیاده طلب کنی سوخته‌شوی وچون بقدر 
حاجت‌بر گیری بافرو غ آن‌داهراازچاه بازشناسی (سقر اطحکیم) 
ادسطودا گفتند نگاه‌داشتن مالازعکما پسندیده تست گفت حکیمان ال 
دااذیررای آن دارند که معتاح لب ان‌نگردند (ارسطاطالیس) 
تنگدستی ونیازندی سرهمگی به خوئیها » وبی‌چیزی ددده یشی برپا کننده 
ببشتر ازمف‌عده‌ها ویکانه سبب برانگیعتن بسیادی اژ بیچاد گی ها است . 
احته ج وپریشانی‌از هردردود نجی‌دردنا کتر ودنیا بدیده نیازمندان بی‌برك 


ونوا ازهردوذخ دجپنمي هراسناك تراست . (اخلان‌دوحی) 


دنیادادی ۳۹ جش ال 





یه ی سا و ی سای سر سای اس سس سس سر چا و اه اه عم سا ی بعس 


برایآدمی نزدیکترین دوست رو تی 0 5 (اخلاق‌رو< ۳( 
هر که‌مال ندارداهل وتبع وبر ادر نداردو اظپاد مودتوصیانت دأی‌ورزانت 
روت بی مالممکن نگردد ۰ مال‌صیقلرآی ویشتوان قوت‌است ت (کلیهودمنه) 
مر کو انگردا چون‌اندك هنری‌بود آ نرابزرك‌دادند وا گراندك دهشی از 
وی ند شککر واننای بسیاد:کو بند وا گر بخیل باشد کدخدا سرودانا گو بند 
وا گرسخنی‌نه بروجه گوید بصدتاویل وتعلیل آنرا نیکووشایسته گردانند. 

پالعکس‌مرد مقل‌حالدا بوقت گفتاد » ا کر خوددد چکاندسیار گوی 
شمر ندوفضایل اورامتکر دا نند ۳ | گروقتی مروتی بکار دارد » باد دستش 
خوانندوا گر امتناعی‌نماید بخیل وا گره‌راءاتی نمایدسپاس ندادند واگر 
مواساتیو دزد مقبول نیفتد .| گر حلیم بودبید ص میت سود رواک تسرر 
کند بدیوانگی مو-وم گردد . (مرز بان‌نامه) 
مطمتن باشید که یگانه‌هدف‌من آ نستکه هرچه‌بتوانم پول‌بدست آودم ؛ ذیرا 
پس از تندرستی ما پول|ذهمه چیز بپتر است . (موذاد) 
راهثرونمند شدن‌بسیار ساده‌است فقط بعتگی بدو کلمه دارد : کار ؟ صرفه 
جوئی . (فرانکلن) 
غناواسط» ءزت‌وافتخار است‌وفةررابط» ذلت‌وانکسار ۰ (جواهرالاخلات) 
توانگری دا پیش سقراط ستایش کردند گفت من نمیتوانم حکم بخوبی 
آنتمایم‌مگر بدا نیم که اموال‌خود دابچه مصرف میرساند ۰ (کلماتعل,۰) 
توانگران دخل‌مسکینانند وذخیره گوشه نشینان و مقصد ذائران و کپف 


مسافران و متحمل باد گر ان . (سعدی) 
پایداءتر اف کنی که منبع بد بختی مادنیائی است که درسینهدادیم نه‌دنیاگیکه 
مارااحاطه کرده اس . ( آودبوری) 


تأموقعیکه‌ددایند نیاهستید |ژمو اهبو بر کات آناستفاده کنید,دنیابرای همین 
خلق‌شده . ( سلدن ) 
روت بمترله پلی است که از دوی‌آن عبود کرده به آرزوی خود میرسیم 

) اردآویبوری ۲ 


بخش‌اول ۹ دنیادادی 





مال‌نگداد که‌چیزی‌بدشمن بگذادی‌به که‌چیزی ازدوستان بخواهی . 


(کیکادس) 
مردمان‌این‌جهان بند گان زدوسیم باشند (ابوالفضل بیهقی) 
موت‌تنگدستان راحتی آ نپااست . ( دهخدا ) 


ثروت‌دد دست کسانیکه صاحب عزم واراده قویو تمالك نفس نیستند ویا 
نمیت اند امیال وهواهای‌نفسانی‌خویش‌دااداده کنند بمنزله‌دام وسرچشمه 
بلاومصیبت است‌چه‌برای خودشان وچه‌برای دیگران . (اسمایلز) 
توانگری دنجی‌خوشآیند » وبینو ای آسانتی نادلبندباشد . 
) ابوسعید ابو الخیر) 
هر که‌را زرددتر از واست » زوردد باژو است . (سعدی) 
ه 4 


باهدار ان سین 


دولت سیب کر کات بروژه خاتم خدائی است 
فتحی که بدو جپان گشاد ند دردامن دولتش پادند 
(نظامی) 
لال-هدا گفتم ای‌عسر وس چمن صود نت خو بوسر نت یگ و ست 


از چه‌روداغ هست بر دل تسو مگرت ذحمتی دسید از دوست 


سکفت ۸ تیانین کم رزدندازمرز3ا زر که‌اسباب شادمانی اذاوست 
غچه راین که خرده ای دارد می‌نگنجد ذخرمی در بوست 


(بانم) 


جامی آمد دراین سینجح سرا ینت مرد عل مادر زاد 
اگردایر اننشتشیواهدمفوی کرده حاصل ‏ ز خدمت استاد 
اگر این نیز ایست سیم وذری که شودبرده پوش عیب وفناد 
اگر این نیز نیست صاعقه‌اي که کند بیخ عبرش از بنیاد 


(جامی ) 





۱:۰ 


بخش‌اول 





۳۳[ دس سح 


ای زد 


توا یی آنکه جا مع لذا 


کی هحیوب جم-ا نان بپر "اوقا سی 


بیشك تو خدانه ای ولیکن بخدا ستاد العیوب و ی 


مرد آزاده در مبان رن 
محترم [ نکبعا تواند بود 
وانکه محتاج خلق‌شد خو اراست 


تهی‌دست را کار وآژون بود 
چودادی بدست|ندرون خو استه 


هزینه چنان کن که بایدت کرد 
مرابتجر ب» معلوم‌شددر آخر کاد 


مارگ ید آردر نشیمن +<-اك 


9 دشان بدورند 


هر که داجاه‌ودولت است بدان 


خبرش‌ده که هیچ دولت و جاه 


مروت نیاید اگر چیز نیست 


بود بیدرم مرد داد زر 


آنکسکهءز پزو محترم میر‌اشد 
و [ نکسکه نیافت بپره ازمال‌جپان 


عمردراذ گرچه‌زهر نعمتی به است 


۱ جمالالدین قزوینی ) 
ککوچه خو سل کازعا فر 3 نااست 
که‌از ابشان بمالش 
گرچه باعلم‌بوعلی سینا است 

( این‌بمیت ) 
دلش‌سال ومه تنگ‌ومدزون بود 


زروسیم و اسبان اراسته 


تباید فسایل و نباید فشرد 

) فردوسی ) 

ک قدرمرد بعلم است وق رعلم بمال 
(لواع الاشراق) 

تادر این کنه خا کدان باشی 

به که محتاج دوستان باشی 

( ) 

خاطری‌خسته ددنحواهدیانت 

سرای دگر تخواه-د بافت 

(سعدی) 

همان‌حاه لت کمن از امست 
تبی دست دائیست نام و هنر 
(فر دوسی) 

۹ درم می,‌اشد 
پیوسته اسیر در دو غُم میاشد 
1 


بدمحنتی است‌عمر در اژو کف ایاز 


بخش اول 


عمرددازو فقرچو بایکدیگر بود 


و آنکه‌شیران‌ر| کند رو به‌مزاح 
کر کدا گو بدستن‌چون زرکان 


نام درم مفلس ادشنید نترسد 


سك‌چو گرسنه‌است کوشت بافت ثبر سد 


تشنه | ب سر چشمه حیو آن‌جو رسد 
ملحد گر سنه‌در خانه‌خالی‌بر خوان 


گریپودی فراضه ای دارد 
ذانکه‌دین داردو ندادد مال 


مال دا مغناح مطلوبات دان 


از بیدو لتی کامی نیابد 
زدوات میتوانی یافتن کام 


س زرمنشن که کار زر,دارد,ذژر 


کر راک اقتدار از رر دهتر 


ای‌هم‌ایون دخ خجسته لقا 
نزده سکه از تو بللاتر 
ذیب بخش فضایل علماء 
لنظپای مراد را معنی 


ره نیا ید کاله 


دنیا دادی 





عمردراز نیست که‌جانکندن‌در از 


( عنی) 
احتیاج است‌ای بر ادر احتیاح 
او در دکان 


(مو لوی) 


زآنکه کندخون صدسلمان بامال 
کاین شتر صالح است‌یا خردجال 


( سعدی ) 
تومیندار که‌ازییل دمان اندیشد 
عقل باود نکند کز دمضان | ندیشد 

( سعدی ) 
خواجه نامدادو فرذا نه است 
7ص بوعلی است‌دیو انه است 

(سدی ) 
مال بپتر نصرت ودایات دان 

(مولوی) 
جزاز دولت کسی ای" تیابه 
جوداه هست مرغ آید فر ادام 

از متا 
پیش همه اعتبار ژر دارد زر 
مشنوتو که افتدارزردارد زر 

7۳9( 
بغت‌از دیدن تو گیرد مال 
هیچکس بر سجل جاه وجلال 
عیب پوش قبایج جهبال 
مشکلات زمانه دا احلال 


(ظهودی) 


دنب‌ادادی 1:۷ بخ شاول __ 


مس مس سم میت دا س ۷ 


هر که زردید سر فرود آرد ودترا دو ی آهنین روش 5 


منعم بکوهودشتو بیا بان‌غر یب نیست ۵ رجا کهرفت خیمه زدو نار گاه‌ساخت 
و[ نرا که برمر ادجپان نمست‌دترس درژادو بو مخو یشغر هه تاغت 

توانگر ان داوقفستء نذرومپهانی از کوةفطرهواءتاق‌وهدی‌وتر بانی 

۱ ت و کی‌پدو لت‌ایشان‌دسی که‌نتوانی جزاین‌دود کعت و آنهمبصدیر یشانی 

۱ زرد قوای که کی تا اکس زور ورزردادی بزود محتاج ه ای 

(سعدی) 

ی وق دست د فسقیر درد نقران همه جابی دواست 

(بردین) 

از +-دا خافل شدن نی‌قماس و نقره وفرزند و زن 

(مو اوی) 

برژمین بردفرو خجلتمحتاجانم بی‌زدی کردیمن [ نچه بقارون‌زر کرد 

( صاب ) 

زان و کش حقایق‌داددست کادفقر أ ان یک و کفر ۳ 

۱ (مواوی) 

لاس ان و خط این معلد و حکية لقمان وزهداین ادهم 

اذااجتمعت‌فی المر و المرمفلس و 


۲ ( امثالد حکم‌دهذا ) 
بماندخیرهبی پر باز چون‌وقت شکاد ید 
دلیکن مرد بی‌دینادچون باذی بودبی‌بر 
( لامعی ) 








دراین‌بخش۱ آیه ازقر آن کریم میناد 
مذاهب و۳ گفتاداز فلاسفه‌ودا نشمندان‌جهانو 
۰ اشعراذ باسدادان سخن آمده ۱ 





دجعل بینکم مودة ورحمةً 
میان‌شمادأفت‌ومپر بانی برقراد فرمود 
( دوب ۲۲ ) 
‌ ۵ ول 
كِ۳ ‌ ن‌ «ذأدب 
کت عاشق باشد وعفاف ورژد بس‌بمبرد شهید ازدنبارفته . 


پرودد گاردانا آن قلب‌پاك رادوست همی داد که کانون عشق وعفت وکان 
صبیبیت و یکرنگی است . (حضر ت‌محمدس) 
آ یادین‌غیر ازمحبت وصمیمیت است . 
حضر تابر درجنگی‌چون بالینم زار شهیدان دسیدایستاد و کفت‌هذامز ار 
الشان ) علی ع 1[ 
عشتی که بابرمرغی بدست آ بد باساقه گاهی از دستهبرود . 

( امامصادقع ) 
پرودد گادا ماراقراد بده‌از کا كت درختهای‌عشق وهحیت دردل | نپار بعه 
دواندهاست وسوزش محبت‌تو اطر اف دلهایآنان‌دا فرا گرفته است 

( امام‌سجاد ) 





زلاسنه و دانیندان 


سه‌جرزمو جب جودت‌ذهنو لطافت نفس است:عشق عفیف؛ فکر لطیف سماءوعظ 

) جلالالدین دوانی ) 
عشق‌دا تنها ددحریم دل و خلو تگاه دوح‌حس‌توان کرد وترانه زند گی‌بخش 
آ نر افقط دد آغوش سکوت و خاموشی‌حسدعقل توان‌شنید » چه آن بر تراز 
همه‌ایتپا بلکه»حودجپان آفر ینش است . (کاظم‌ژاده‌ایرانشهر) 
عشق‌درانسان ایجادامید و افکادعالیه میکند وحس‌صداقت‌وءعفاف وتقوی دا 
بوی‌میآموزد ۰ عشق‌ب‌ترین ممیز خیروصلاح ز ند گانی است‌وچون دوی آن 
همیشه بطرف اقبالو سعادت است نااد اشیاء عا لد | اژ جنبه خو بشان در نظرانسان 


جلوه گرمیسازد . ( سموئیل اسمایلز ) 


انسان بوسیله‌عشز ند گی میکند (ضربالمثل‌فر انسوی) 
| گردددلشوق وعشق‌دادی اذذند گی‌خویش بهره بسیادیدست آدی چوعشق 
همواده آدمی‌دا بسوی کمال‌داه نماید . ( بوشه ) 


محبت‌رابپيچ‌چیز تشبیه‌نتوان کرد ؛ زیرا که‌هیچ چیزدقیق ترولطیف تراذ 
. ( سمنون‌محب ) 
مپرودوستیپایه‌هستی وریشهامید و بنیان ز ند گانی‌است وا گردد پپنه‌کاینات 
پر تومحبت فرو غ اذنکن نگشته بوده جهانوچگو نگی آن‌ناپسندو یو نق‌مینمود 
( اخلاق دوحی ) 
فوام‌همهم و جودات سبپ‌محبت است‌وهیچ مو جودی اژمحبت خالی‌نتوان بود 
چنانکه‌ازو جودی ووحدتی خاای‌نتوان ود . (خواجه نصیرطوسی) 
زندگانیخوابیست » عشق‌دو بای[ است ( موسه ) 
عشیّو فتی شد ید وتری مشود 45 درراه با عوائق وشکاجه‌ها تصادف ککند 
( دم‌ان دولان) 
تفوس عشاق خیلیحداساست کمتر بن‌اشاده‌دایمائی مدکناستآ نپادامسرود 
یاندموم کند (ژوذف بلاو لن) 
زند گی بیعشق‌محال است مردم بی‌عشن‌دا دنیاحکم قبر شتان‌و سیمی‌دادد . 


بخش‌اول ۱5۰ عشق 
عشی‌ومحبت گردوی‌توای‌شرینهانسانیست پایدرولایتیر خواهدبودهاگر" 
منشآمهر,حسن‌ظاهر باشدباتغییر صودت ومزاج ذایل‌میشود (انلاطون) 
عشقمهءارعالم است (هرید) 
پیو ندعشق‌حقیقی حتی‌بمر گ‌هم گسیخته نمیشود چه‌رسدبدودی (ولتر) 
عشق‌دامیتوان مانند بادوهوا ددهم خشرد ولیکن اگر اند کی‌سست شدهو 
رخنه بیابدهز اران‌عقل ومنطق‌داچون پشه گان از پیش‌میراند 
( محمدحجازی ) 
درلوح قضاوقدرثبت‌است که مردان بزد گ بایدازعشق ووفای ذن ببپره 


بمانندز یر امرد بزد گ‌عشق ووفای‌حقیقی‌دامیخو اهد ذن‌نمیدا ندعشق ووفای 


حقیقی چیست . (آ ناتول‌فر انس ) 
هر کش عم ر] دردیگری جنون‌میدا ند وحال آنکه خودهمیشه بحیزی‌عاشق 


عشق وسیله‌ایست که‌تمام دردسرهای کو چك‌دا بيك‌دردسر بزر گتبدیل‌مینماید 
( بولتر ) 
اندیثها » دژیاها .آهپا آرذوها واشگها اذملانمان جدائی‌ناپذیرعشق 
میب‌اشند 7 
ددبازی خانه‌دنیا هر کس‌تلاش میکندپلاسی ازعقل‌ولو هرقدر کهنه و پاره 
باشدبردیوانگی های‌خود پپوشد الادیوانه عشق که مستانه‌از خودپرده بر 
گر فته شودید گی میکندو به دیوانه بودن‌داضی وخوشنود است . 
(محمد حجازی) 
عشقی که‌با اشگهای‌چشم شستشوشود همیشهپا کیزه وتمیزوزیبا خواهدماند 
۳ 
خوشبخت آنکسیاس ت که خدابه اودلی بخشيده که شایسته‌عشق وسوزو گداز 
است‌هر کس اوضاع‌عالم وقلب‌انسانی داد آئینه دودوی‌عشق ودردندیده 
باشداو هیچ‌حقیقت‌ندیده‌و از دنیاچیزی نفهمیده‌است (ویکتودهوکو) 
عقل‌همینکه دروازه‌های بزرك‌شهر عشق‌دابروی ما کشود در آستان آن‌شهر 


عشق ات بخش‌اول 





وه وه و۵۵ - ۳۳ 


مینشینه ویاسبانی میکند واژورود دزدانو عادتکر 





عالم‌هستی رامدد کار ند جلو گبری مینه‌اید , 


(مودیس مترلینك) 
يك‌قلب میتو اند هز ادسال فکر خوددابکاد بردلیکن بقدر آنچه ععق بکروز 
یادمیدهد کسب تتواانتوکد . 


عشق‌است که آدمیر | دهبر است‌در هر کاری که هست تااوراعشق 1 کار در 


( امررسن) 


درون نخیزد قصدآن‌کاد نکندو آنکاد بی‌عشق اور امیسر نشود ی 
یکیاز معجز ات عشق این است که مادردردهای او نیز یکنوع لذت‌حس‌ميکنيم 
مشاق<تیقی خامو شوپیعلاقه گیر | که(حساس‌دردد | ازمیان برمیداددبزد گترین 
۳ (ژانژاك‌روسو) 
عشق‌شهبری است که خدابه | نسان‌داده‌تابا آن بازداو بیرد (میکر آنو) 
عشن‌خساداتی دا جدر آن‌میکند که بدو ستی‌مسکن نیست . 
عشق‌حیات عاشق‌دا تشکیل میدهد والامعشوق تنپابپانه است . 
(آلفونس گاد) 
مهدپرورشی خرد آغوش عقل‌نیست بلکه‌دامان عشق‌است نهال‌خرد باید در 
کوژه‌عشق کاشته‌شود و بآب احساسات آبیادی گردد ۰ (مودیس متر لینك) 
عثق گوهری است گر انبهاا گر باعفت توامباشد , زارت ۱ 
اکر بخواهم حال خردمندی که بدون‌محمت وعشق: ند کی مککند ار نمایم 


(مو نتنی) 


تیاو ٍم چشمان شفاف‌وروشنیر | که درظلمت بگشایند هیچ فائده ای از 


بینائی نشو اهدبرد . (مودبس‌متر لینكت) 
عشق‌حواس داازدیدن عیوب‌منم میکند ۲ (ادسطو) 
+ هد 4 
باسداران سین ا 
فاش‌میگویمو از گفته خودلشادم بنده ءشقم و از هردوجهان آزادم 

«حافظ» 


بردایقل دمگوءشق چنان کرد وچنن 
۱ پادشاه استوبراوچون دجرائی نرسد 


«شاه نعمت 1 ۰« 


عشق 












سرمنصود بو دکنگر هخانه‌عشق 
صائب» 


بای گستاخ‌منه برد کاشانه عشق 


بیابانی است‌عشیایدل که‌پیدا نیست‌بایانش 
بمنزل کی دسی تا گم‌نگردی دد بیابانش 
ندانمعشن‌داملتو لی‌هر ک سکه عاشق‌شد 
مسلمان کافرش‌میخواندو کافر مسلمانش 
«بیدل‌اصفپانی» 
بجزازعشق که‌اسباب‌سرافر ازی‌بود ‏ نچه دیدبم وشنیدم‌همه‌بازی بود 
2 ی 


دراذل بر تو حسنشز تجلی دم‌زد عشق پیداشد و آ تش همه‌عالمزد 


«حافظ» 
عشق آمدو گردفتنه برجانم بیفت صبر م شدوعقل دفت‌ودانش بگر بخت 
زینو اقم»‌هیچ دوست‌دستم نگر فت جزدیده که‌هر چه‌داشت‌دد پایمزیخت 

«سیدمحمدهر ای » 
عشقهائی کز پی دنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود 
« مواوی 4 


هر کسی دانتوان کفت که‌صاخب نظر ات 
عشق‌بازی د کرو نفس پرستید کر است 
2 4 


باغ سب عشق کو بی‌منتهااست جزغم‌وشادی‌دد او بس‌میوه‌هااست 


عاشفیذ ین‌هر دو<الت بر تر است 


ازشینم‌عشق خاك آدم گل شد 


صد نشتر عشق بررك روح زدند 


فلت جز عشق‌محرابی ندارد 


بی‌ببارو بی خزان سبز وتر است 
« مولوی »> 

صد فتنه و شو رد جپان‌حاصل شد 
بك‌قعطر هفرا وچکیدو نامش‌دلشد 
« ابوسعید ابوالخیر > 


جهان بی‌خاك عشق آبی‌ندارد 


هِ 


عدق ۱۳ 






تام عنق شوک ندیشه ‏ اینست 
جپانعشقست‌ودیگر زدق سازی 
کسی کزعشق خالی‌شدفسر ده است 
مبین درعقل کان‌سلاطان‌جان است 
عاشقی بود است دد ایام پیش 
سالپا ددشد وصل ماه خود 
9و زوازی یار خود آمشب با 
درفلان حجره نشیت تا نیمشب 
شب‌دد آن‌حجر *همی کردا نتظار 
ساعتی بیدادبد خوابش گرفت 
بعد نصف اللیل آمد یار او 
عاشق خود دا فتاده خفته دید 
گردکان چندش‌اندر جیب کرد 


همه‌صاحبدلان را بیشه | 0 ۷ 
همه بازی است الاعشتبازی 
یر "صدجان بودبی عشق‌مردست 
قدمددعشی نه کان چان جانست 

« نظامی » 
پاسبان‌عید اندد عپد خویش 
شاه‌مات ومات شاهنشاه خود 
که به بختم از پی تو لوبیا 
تا بيایم نیمشب من بی طلب 
بر امید وعده دیداد بار 
عاشق‌دلداده‌راه خو اب ای‌شگفت 
صادق الوعدانه آن دلدار او 
اند کی از آستن او درید 
که توطفلی گیر این میبازنرد 


عاشقی پیدا است‌ازذادی‌دل 
عاشقی دا چه جوان چه بیرمرد 
عاشتی‌شیوهد ندان بلا کش باشد 
عاشقی کار سری‌نیست که بر با لین‌است 
عشق اسطرلاب اسر ارخدا است 


سر گرمی‌افلاك ز عشقست که‌بیعشن 


نیست بیمادی چو بیمادی‌دل 
( مولوی) 
عشق برهر دل که‌زد با 
( عطاد ) 
نا پرورد تنعم نبردداه بدوست 
( حافظ ) 
راب ددهیدتودرش تن | بدهیپات 
( سعدی ) 
علت عاشق زعلتها جدا است 
( مولوی) 
دیکی‌بود افلاك که ازچوش فتاده 
(صانب ) 


بخش اول 


غازی بره‌شپادت اندرتكو بوست 


در دوز قیامت این بدان کی ماند 


عشق 


( بقائی ) 
غافل که‌شپید عشی‌فاضلتر ازاوست 
کاین کشته‌دشمن است و آن کشته دوسی 

( ابوسعیدمهنه ) 


عاشقی دشواردان چندانکه باشی بار خود 


چونزخودبیز ار گشتی‌عاشقی دشواد نیست 


عشق آینهایستکاندر آنذ نگی نیست 
دانی که کزا*"عشن -مسام«باشد 


ای‌صو فی اد تومنکر عشقی بزهد کوش 
بگذدذعلم‌دسمی که‌تمم‌تیل وقالست 
بعالم هردلی کو هوشمند است 


انساف‌بده که عش نیکو کار است 


توشهوت‌خویش دا لقب عشق دهی 
درملكعاشتی که‌دوعالم‌طفیل اوست 


ازم‌جدو میخا نه‌در کمره و بتخانه 
آنانکه ده دوست وک زد ند همه 
دره‌عر که‌دو کون فتح از عشق است 


(جامی ) 
با یخبر ان دداین‌سخن جنگی نیست 
که زبدنام شدن ننگی نیست 

( احمدجامی ) 
مادا ز عشق توبه نفرمود پیرما 

( اوحدی) 

تووددس عشی ایدل که‌تمام و جدوحالست 

(شیخ بهانی) 

بزنجیر جنون عشق بند است 

( مج بای) 

ژان‌است‌خلل که‌طبم بد کرداداست 
ا(عشق توتاعشق دهی بسیاداست 
( مولوی‌بلخ ) 

آنکس قدم‌نهاد که‌اول زسر گذشت 
( قاسم تبریزی ) 

مقصودخد اعشق است باقی‌همه افسانه 
( قاسم تبریزی ) 

دد کوی شپادت آدمیدند هیه 
هر چند سیاه اوشپیدند ‏ همه 


( ملاصدری شیرازی ) 





بردرمیخا نه‌عشق ای‌ملك تسبیح گو 


ازشیشه غباد غم نمیباید شست 
بائی که‌بر ا‌عشق شدخاك | لود 


کوبر ذیردست‌تودستی ای عشق 


سنجم بچه پایه‌ای ترا اذ دفعت 


کلمن لمبمشق‌الوجه الحسن 


ای آ نکه‌خبر ندادیازعالم صت 


شمبی که نعمیمش ننشا ند عشق است 
کفتا بگیر ذلفم گفتاملامت آرد 
باشد از عشق قوت مردان 


عشق بحر هستی مطلق بود 
عذق دوذی بخش جمله کاینات 


چم خاك اذعشق برافلاك شد 


حدیث‌عقل درایام پادشاهی عشق 


( حافظ ) 
وز دل دقم الم این 
پا آب لت هم نمیباید شست 

( مشقی‌دهلوی ) 
بالاتر از [ نچه هست‌هستی ای‌عشق 

( لااددی) 
قرب الجل الیدد الرسن 

(,شیخ‌بهاتی ) 
سر بیت قصیده ج و آنی‌عشق است 
این نکته بدان که زند کانی»شقست 

ام 6 

جانی که‌مدامز نده‌ما ند عشق است 
) محتشم کاشانی) 
قالت‌الست‌تدری العشقوالملامه 

( سای ) 
ابو نان چیست‌قوت بی دردان 

( اوحدی) 
مظهر ذات وصفات حن بود 
دج عالم منبع نود حیات 

( کاظم‌زاده ایرانشهر ) 
کوه‌در دق آمد وحالاك شد 

( مولوی) 

چنان‌شده است که فرمان‌حا کم‌مزول 

( سدی ) 


غرق‌عشقی‌شو که غرقند انددین 
عشقت زازل تابه ابد خواهد بود 


فردا چو قیامت آشکارا گردد 


به‌عشق ز نده بودجان‌مر دصاحبدل 


از صد ای‌سخنعشی ندیدم خوشتر 


عشق جوشد بحردا مانند درك 
عْق بشکاند فابکرا صد شکاف 
با محمد بود عشق پاك جفت 
عاشقی کزعشق‌یزدان خوددقوت 


در ی عشق درت وشنید 
میب ر آنم که! کر عفن نباشدبچهان 


داستانپاز تو ای‌عشی فر او ان‌دارم 


نی‌زدست نود گرمن‌سروسامان‌دارم 


عشق 
عشقپای اولین و آخرین 
(مولوی ) 
بسن (اصته و بیعدد خواهد بود 
هردل که‌نه‌عاشقست‌ردخواهد بود 
(شیخ‌عطار) 
| گر توعشق‌ندادی‌برو که معذوری 
باد گاد ی که دراین گنبددو ار بما زد 
(حافظ ) 
عشق سایه کوه را مانند ريك 
عشق‌لرژاند زمین دا از گزاف 
ببر عشق اوخدا لولاك گفت 
صد بدن پیشش نیرزدتره توت 
عشق ددیائی است‌قءر ش نا بدرد 


( مو لوی) 


زند گی‌باد گر ان‌هستی‌عالم‌هدداست 


) محمد علی صفُوف 1[ 
زخمهاازغم تو بردل‌و بر جان‌دارم 
نی‌مر | کفر بجاما نده‌نه ایءان‌دادم 


تادلم‌رزمگه و خطه جولان نو شد 


هر چه بددر کفم | ندرده‌فرمان توشد 


توشدی‌باعث ویرانی کاشانه‌من 
توزدی سنك‌جفا بر منو پیمان‌من 


توشدید اهزناین‌دل‌دیو انهمن 
تو بخواندی‌همه جادفتر افسانه‌من 


چه‌بگویم بتوای عشق‌بمن‌چون کردی 
جگرمخته نمودی‌ودام خون کردی 


طشتدسو ائی‌من دا تو فکندی از بام 
دل‌دیوانه من‌دا توفنکندی‌دردام 


کوس‌شیدامی‌منداتو زدی‌در ایام 
دوزرا تاد بچشمم تو نمودی‌چون‌شام 


با کی وقا نا 
فاد خغوبی‌خبر از تنگم و نامم کردی 


صبرد از کفمایعشق‌تو بیرون کردی . چشمه‌چشم‌من ای‌عشق‌توجیعون کردی 
دل‌شيدائیم ای‌عشق توبرخون کردی چه‌بگويم بتوایعشق بمن‌چون کردی 
سوختی ذ آتش‌خودخرمن‌هستی‌مرا 
دادیاندر همه جاشپرتم-تی مرا 
ننکه از خو یش بر یدمتو ی ایعشق‌تومی آنکه‌میخو است‌شهیدم‌توئیایمشق‌توئی 
نکه ببر یدامیدم‌تو تی‌ای‌عشق‌تومی ‏ آنکه‌سینه‌بدریدم توئی‌ای‌عشق توئی 
گاه‌شهدی‌برمن گاه چوذهری بر جان 
چه‌توان گفت‌ترا گاه‌تواینیو که آن 
اینهمه‌حسن که‌ددصودت‌بار استز تواست ببچ بیچی که‌سر ز لف نگاد استزتواست 
نر گسی‌دا که بهر چشم خماداستزتوست هردلی‌دا کءذ کف دفته قر ارستز توست 
ودنه کی‌بادتواند که دل‌اذمن برد 
جامه‌صبر مرا از غم عذقش بدرد 
باغ‌داخرمو خندان‌تو نمودی‌ای‌عشق سروراذینت ستانتو نءودی‌ای‌عشق 








کبكر امستو خر امان‌تو نمودی‌ایمشقی مرغ‌راد ندوغز لو ان‌تو نمودیایمشق 
جلوه‌غنچه زتونشمهبلبل ازتو است 
زینت‌باغز تورو نق‌هر گل‌اذتواست 
شمعو برو انا( توسوختنآموخته‌ ند خرمن‌هستی خوددرده توسوخته | ند 
جان خوددا بنگاهی بتو بفرو خته‌ا ند چشم خوددا بجمالت»مگی دو خته| ند 
شعله‌دمم زتو سوزش بروانه ذتو است 


هستیمست ذتواین می و بیمانه زتو است 


زست‌درمکتب تو جزالف‌قامت‌بار نیست دردفتر تو ثبت‌مگر نام نگاد 
نیست‌ددمدهب 7و سبحه‌وز ناد بکار بلسکه بالاتریای‌عشق تو از ایناسراد 


کاینات از تودداینءرصه بدودند ای عشق 
تسار یدلافای حودید ای عمی 
بت نس با( که رهائیایعشق نیسنی هیچ و لی‌در همه جائی‌ایءشق 
خلق‌راهست گمان‌اینکه خدائی‌ایمشق هرچه خوانیم ترانیزسزائی ایعشق 
ناش گویم که توئیهر کز هر دایره‌ای 
۱ راست‌خواهی که‌تو ی‌سوذش‌هر نایره‌ای 
1 (سیدیحبی‌بررقعی «حکمت؟) 


سجن - سیزاوردی 
۰-5 - 
جمعجب بیع ویو وی بو وی وی موه همه جمممه4 
در اینبخش۳ آیه‌از قر آن کریم‌۱7۵ سن‌از 
بیشو ابان‌مذاهب و ۲۱ گفتار از فلاسفه ودانگ‌ندان 
جپان و ۸۲ شعر از پاسدادانیشن آمده . 
مهو وی وی هو وی و مه مه وه مه وه موم مه مممه 
مثل کلمه‌طیبه کشجرة ۲ به‌اصلها 
ثات‌و فرعهافی السماء 
سخن‌با کیزه بدرخت دیبائی مان که 
ساته آن بر قرار باشدوشاخه آن‌بآسمان 
برشود (ابراهیم-۲4) 
سخن ناپاك درخت‌پلیدی داماند که ربشه‌اش بقلب زمین نرود بلکه بالای 
زمین افتد وهی تبات و بقائی نخواهد داشت .. (ابر اهیم ۳2( 
خدای بخشاینده آفز بدانسان راوسخن گفتن‌او مرت (الرحمن۲و۳) 
چه بد بو 
پشوابان بذاوت 


ذیبائی‌مرد شیوائی‌سخن ادست . 

ژبان‌شیوا خودسرمایه اشد . 

اندیشه کن ۲ نگاه‌سخن گوتا از لفزش بر کناد باشی". 
سخن نی کو بگوی‌تابه نیکی‌ترا یاد کنند : 

آفت‌ستن دروغگو نی است : 





(حضر ت‌مجمد صِ‌ ۱ 





نی را 


خواصوعوام از اوددیابند . 


سخن1 نگاه وال ند که 3 ینده نیت خود دا بان کند واگر پر ارات 
ی ۷۲ باشد ثمری نمسخشد ۰ 


آنگاه که‌خرد کامل گرددسناندك‌میشود . 





آفت‌سخن طول‌دادن‌است 





سخن‌دو اداما ند که‌اند کش نفع‌رساندو پسیارش کشنده‌است. 





سین کنیدتاشناخته شوید ۰ زیر امردپنهان است درذیر زبان خود . 
مخنهای‌دلر با اژ حمله‌ودان‌قلعه گشابنده رون و آسانتر به پیروزی رستن 
آن-آن‌وفتی برشدفکر دبلوغهقل‌میرسد » کهز بانش کاملامقپور اداده‌معیح 
واندیشه دوشن او باشد . 

کلمات بند آمیزو قتی که از احساسات باك وهای فلت در اوش کند و بنروی 
نطق تین وسختر انی گرمتجپیز گرددازشمیر بر نده‌ترو از تب ناقدترخواهد 
اسروات 

برهیز ازسخن گفتن در چیزی که نمیشناسی طریقت آنرا و نمیدانی حقیقت 
آنراذیرا که‌سخن تودلالت‌میکند برعقل‌تو وعبادات‌تو خبر زد 
تولاجرم ز بان‌باز داراز سذن یکه‌صحت وستم آنرا ندانی و ۳ 


خوددابر کلامی که نیکو تر و بپتر باشد 


نا نیستی پس شنو نده پدیرامی باش ( حضرت‌علیع ) 
مد جد +3 


خلا-دد و دانشه‌ندان جبان 
سخنان‌شیر ین گفتنژحمتی ندادد ولی‌فواید بیشمادی بشما میرساند . 





یاددست حرف بزن پاعاقلانه‌سکوت کن ( ژدژ هر برت ) 
از ادسطو پر سید ند بپترین سخن کدام‌است ؛ پپاسخ گفت :۲ نچه موافق عقل 
باشد گفتند راز آنجهست ؟ گفت»سخنی که شنو نده بذ برد گفتند بعد از آن 





ت‌آن اطمینات داشته باشيم که ضردی‌متو جه 3 
نخواهدساخت گفتند بعداز ۱1 آن‌چیست ؟ کفت ا؟ درسخن یکی اذ این شرابطرا 
نداشته باشد (صدای چپاد بایان بست تراست 





( تابوسنامه ) 
لغت و ذ بانمعیر اذکار ومظپر آراء مامیراشند وسخن گفتن‌یگانه راه‌اظهاداین 
آراءوافکاراست ۲ (د کترماددن) 


ادیشه‌بلید تنها بدار نده انز بان میرساندو لی‌ستخنان :اهنجار بهمه‌شنو ند گان 


ی ( مونتسکیو) 
هرسخن که هوّرداغ_ اش نفدانی باشدفقط درمعیط نفس کوبنده‌طنن خواهد 
انداخت ) 1 
هرسخنی که‌ازدل بی آیدبدل نشیندواگر اززبآن‌بر آید از کوش تجاوز زکند . 
(نیلسوف بونانی) 
سخنگوی‌ماهر کسی است که از آراء ومطالءه و تفکرو استماع رو تی اندوخته 
باشد که درهر گفتاری اور امتتدرسازد . (سروالترسکروت) 
| گرواتعاً بی بر یم‌هر کلم»ای که ازدهان ماخادج‌میشود بمنزلهسنگی‌است که 
در بنای‌دوستی دردشمتی بکاد مبرود نو کت ما سعی خواهیم کرد که سخن 
بیپودهو بی‌ارزش ازدهان ماخارح‌نشود (د کترماددن) 
سن گفتن تذل بر کمالات صودیوه‌عنوی ومعرفت قدر وقیمت متاع 
دانش خردمندان‌است » و نیکوتی‌جمال مردبفضاحت ژبان‌او بود 
( جواهر الاخلاق ) 
9 تاغنچه نشگفته باغبان استشمام دایحه‌عطر گل‌نکند ؛ وتاصدف 
کشوده نگ ردد غواصازحقیقت مراتب و آبوتاب لول ,باخبر نشود » پس 
کسیکه قانون‌سخن گفتنژا نبکوداند » باید درهرانجمن از دیزش سحاب 
نیسان‌یان / صدف کوش جو اهرسنچان وطالبان‌درد ناظقه دا . ب‌لالی‌بلاغت 
راکو( ( جواهر الاخلاق ) 
از آداب‌ستن گفتن این‌است که : شعس بسیار نگوید وستن‌دیگری بسخن 
خودتطم نکند » هر که‌حکایتی یادوایتی کند واو بر آن واقف‌باشد وقرف 





سخنودی ۲۳ 


خوددا بر آن اظهارنکند * تا نک سآ سفن باتمام وساند . وچیزی‌را یز 
غیر او پر سند جو اب نگو ید وا گرسوّال اذجماعتی کنند که اوداخل آن‌جماعت 

بودای یشان سبّقت انماید . دا کر کسی پجو اب مشغول شود و او بر بهتر از 
تین کند تا آن‌ستیتنامع دوجو ابلذودبگر یی 
۴+ دزرمتقدم طن نکند: ودرمحاورتی که بعضود اومیاندو کس‌زود خواش شتا رد 
واگر اراد پوشیده دارند استران سمم تکند رات سس یه 
کزان و آواز نه‌بلند دارد نه | هسحه بالکه‌اعتدال کند. و اجه خواهد گنت 
تادر خاطر مقر د نگر دا نددرنطق نیاورد . سخن‌مکرد نکندمگر بدان‌معتاج 
شودوقاق دضجرت نکنددنعش وشتم بر لفظ نگیرد وا کر بعبادت ازجیژی 
فاحشهشطر گردد بر‌سبیل تعر یش کنایه کند از آنومزاح 0 نکند ودر 
هر سخن مناسب آن»جاس گوید ودداننای‌ستن بدستو چم وابر و اشاره 
کی که حدیثی اقتضای اشادتی لطیف کند | نگاه آنرایرو جه بسندیده 
ادانماید و درداست‌ودروغبااهل مجلس خلاف و لجاج‌نورژد خاصه باممتران 
وسفیپان وا گردر مناظره ومحاوده طرف خصم دادجحان یابد » انصاف 
بدهد , و ازمخاطبه‌عوام و کودکان ودیوانگان وهستان‌تا توانداحتراز کند 
دسخن‌باديك با کسی که فهم‌نکند نگو یدو لطف درمحاوره,انگه دارد . و 
حرکات دانمال‌واقو ال هیچکس را بقبح ۰< کان نکند و سخنهای موحش 
کوو بد . وچود‌دد بش مپتری رود ابتدا بسعنی کند که قال ستوده دار ند 
وازغیبتو نمامی وبهتان‌وددوغ گفتن تجنب کندچنانکه بپیچ حال بر آن‌اقدام 
ننمایدو بااهل آن‌مداخلت نکند . ازحکیمی پرسیدند چرااستماع تواذنطق 
زیاده‌است گفت : زیرامر ادو گوش‌داده| ندو يك‌ز بان یه‌نی‌دوچندانکهیوثی 
میشنو ( اخلان, ناصری) 
سخنان-ودمند دابایدنشر کرد مانندافشاندن تنم گندم ؛ هرچندآب دهوا 
وزمین برویا ندن و باد آوردن دا نه‌هایادی نکند.. باز دد گوشه و کناد خرمن 
سنیلپا وخوشه‌های معدودسر‌دهد وم‌رو ید . ۱ لقمان ۱ 


نادانی‌هر کس بدوچیزدانسته شود اولخبردهد و و از او 


نبردیده | ند دوم‌باسخن گفتن زیادتر اژحد ضرورت . ( افلاطون ) 


بخش‌اول ۳۹۲ سخئوری 





ستحنا گر ازدل خارج شودیدل‌هم وارد میشود واگر باثیت متکلم مطابق 
( انلاطون ) 
سخنودی‌هنری است که‌همه کس به آن‌نیازمند استو کسانیکه بامر دم‌سرو 
کاردار ند تقر باهمه‌محتاح به‌سخنودی‌میشو ند مخصوصااد باب علوم‌وفنون. 


نباشدتوقم مدار که آن‌تأثیر کند . 


سخنودا گر ددست شرایط سخنودی عمل کند برای عامه بپترین مربی و 


تپذیب کننده نفوس‌است(۱) . (محمدعلی فر وغی ) 
سخن گفتن آن‌داسزد که‌از گفته‌نش بتو آن پندی آموخت‌یاتجر تی‌فر | گرفت 
) عطاء این ددحی ( 


ازشیخ اشران حکیم ابوحفش عمر سپرودی‌برسیدم که چگو نه مردمان دا 
شناسی ؟ فرمود : | گرلب کشارند دردم‌چگو نگیشان شناسم . (سعدی) 
سغن‌نیکو صیاددلپااست وخط زیبانزهت چشمبا (بقر اطیس) 
سخن‌میان دودشمن چنان گو که | گردوست گردند شرم زده نوی (سعدی) 
یاد گیرید بیاننوسخن دانی‌دا که برتری‌انسان بچادپایان از این راه‌است . 
| گر بو اهیدسزاو ار باشیدبانسانت‌دد گفتادخود حاذن‌باشید (حسن‌بن‌سهل) 


4 ج 


باسدادان صعن 


ه نگ تگوورا[ 92 دانا بود 
نکومرداز گفت‌خوست وخوی 
بگفتاد شیرین فریبنده مرد 


گویندپرسید منوچپر زسالار 
اودادجو ابش که‌دوچیز ازهمه بپتر 


تا نبرسند دم مزن سعن 





نهزیبا بودگر نه کویا بود 
چوشاخ از گل‌ومیوه باشدنکو 
کند آنچه نتو ان بششیر کرد 
(اسدی طوسی ) 

کا ندرهمه‌عالم چه به ای‌سام نر یمان 
گفتادحکیمانهو کرداز کر یمان 
رت 

و آنچه گوئی‌جزاز اوایمگوی 
(ابن‌یمین) 


)۱( دانش‌ندفرژانه مرحوم‌سحمد علی فروغی کتابی ارزنده در آئین 
سغنوری‌نگارش داده| ند که ستخدو ران‌را سخت بکار آ بد 


ستنودگٍ 


1 


۱۳۳۳ ئ ۱ 


اگرچه نزدخردمندخامشی ادب است 


دوچیز تیره عقل است‌دم فروستن 


سبخن تا نبرسند لب سته دار 
تراسله(هر کو سخن یاد کرد 
سخن گفتن اتکی ود مودمند 
کود دور 5و بنده نید جواب 
دهن را بمسماد بسر دوختن 
سخنکان از سر دددی بر آید 
سخن کزعام کو ئی‌داست 1 نست 
سیذن‌دا| ددپس‌سر پوش میداد 
چو ددیا بی تغیر بااٍش دایم 


جوانمرداسخن‌دد پرده می‌داد 


نطق ژذیبا ز خاموشی پپتر 
بیایدت سفتن 
آواز 


در سخن در 
وت 
زیرکان دا دد این سرای کپن 
عقل ۹1 سوی توهست تراد 


اندر حدیث کم 


سخندان پرددده پر کمن 
مرن بی تأمل بگفتاد دم 
اس واآزنگه,بر ,ود نفس 
بنطق آدمی بپدر است ازدواب 


بو قت ؟ 





یغراز بر سیر ددجنك پنپان ؟ بر دن است 


(صاء مر ادن یز ی) 


ت وه وت 1 آو‌به که‌درسد نن آاوشی 


گفتن گفتن بوقت خاموشی 
(سعدی) 


ن تيشه اهسته دار 


همه گفته خو یش بر باد کرد 
بر آن کف 
سخن باوه گردد نباشد صواب 


۳ دد بلند 


به‌از گفتن و گفته را سوختن 
(نظامی) 

زر 
مراازادل دل‌در خو است ات 
زبان‌دا اذستن‌چین گوش‌میدار 
جومردان در نکر باش دانم 
که‌باهر کس انیت رندار 
‌ اسر ار نامه ) 

و دنه در جان فرآموشی بپتر 
ورنه آکنکه ره از 
رد ی سهده , تاز 


ستتن گفتن 


هیچ غمخو ار ه‌ای مدان چوسخن 
حکمت جانفزای دا مگذار 
( سنائی ) 
مد بشد آنگه دوواد سجن 
نکو گویا کر دیر گو تی‌چدغم 
وز آن‌پیش پس کن که گویندبس 
دو اپ از تو به گر نگو ی‌صواب 


بخش اول 4 


خداو ند تدیروفرهنگ وهوش 
مجال سخن تا نیابی مگوی 


ستن باید بدانش درج کردن 
نخست اندیشه کن آنگاه گفتار 


تانيك ندانی که‌سخنءین‌صوابست 
1 سخنگو تی‌ودد بندبمانی 


حدیئی که‌هست ازخرد دوردست 
ستخن را باندازة دادیایس 

کلید گنج سعادت‌دد این جهان‌سنست 
سخن شریفتر وبرتراست نزدحکیم 
بشنو موعظه اهل عقول 
اصل معنیاست نه تزیین کلام 


درخشنده دوشن روان ک 
ستن کویدآتسان که دالوا[ تر 


سین چون يكا ندرد گر بافتی 


بگفتن خردمند بدا شود 


چوالطاف بزدان فزو نیت دار 
که کسترده سازی بپرجای‌نام 


سخلوری 





نگوید سعن تا نبیند خموش 
چو میدان نبینی نگپدار گوی 
(فردوسی) 
چوزرسنجیدن آ نگه‌غرج کردن 
که نامحکم بود بی یخ دیواد 
(شای) 
باید که‌بگفتن دهن ازهم نگشائی 
آن‌به که‌سکو تت‌دهد اژ بنددهاتی 
9( 
سخن‌را مگردان براو ب-ایاست 
که باود توان کردنش ددقیاس 
ی 
چنین بگفت ابوذدجمپربا کسری 
از | نچه‌هست دزی زیر ۹۳۲ مینا 
9 
کلم الناس علی قدر عتول 
ستن ان اعت که فهمند عوام 
(حنع) 
که 7 کول بمعنی بسی 
ژ لفظ آن کزبند که کوّتاه تر 
قیاع 
از آن بیگمان کامدل یافتی 
بهر آدذی بر توانا شاه 
۳9 
ستندانی و ژهنیونیت .دآد 
زبان بر کشا همچو تیغ از نیام 


۳ 


سیخئودگ 

و 
یکی‌دا بود طعنه دد لفظ او 
جو صاحب سخنمرد آنگه‌سض 
زهی حالت خوب مرد سخن 





کسی کز ادهنروعیب باز خو اهی‌جست 
سفال دا تیانچه‌اذان ببامك آر ند 


ستن بدیدکند کزمنو تومردم کیست 


ازحد رث‌دلگشا صائب‌دهنر | دوختن 


خرد شاه باید ذبان ,پلوان 


چه مردم که گویاندادد ذبان 
ژبپتر سخن نیست پاینده ۱ نر 


۵ تن بپتر اذ کوهر آبداد 
همی‌همچوجان‌ذان نگرددکپن 
۱ 


سخن با خطر تواند کرد 
جز براه سغن چه دانم من 


بگوینده گیتی براذ نده است 


۳ 
سخن آنجاکه زندلاف ادب 
تن و ستر كت آهنگند 
سجن از چشمه جان‌گیرد آب 


۷19 


مسر 


بخش‌اول 
بنزد همه دایگانی بود 
یکی‌را ند عسانی) بود 

به از. گوهر کر ات نود 
که مر کش به‌از زند گانی بود 

) جمال‌الدین دکنی ) 

بهانهسازو بکفتارش| ندرآر زدسی 
ببانك گرددییدا شست‌و ردو ست 
( دشیدی سبرقندی ) 

که بیستدن‌منو تو هردو نقش‌دیوادیم 
( ناصر خسرو ) 

یوسف پا کیزه‌داءن‌دابز ندان کردنست 
(صانب ) 

چو بر جایگه بر بر ندش بکار 
چوخواهی که‌بیر نج باشدرو ان 
(فردوسی) 

چو آداسته بیکری. بیروان 
وروخوشتر ودل‌فزاینده تر 

که فرز ند جانست‌شیرین سخن 

( اسدی ) 

خطری مرد دا جدا ز. حقیر 
که‌حقیری تویا زرك و خطیر 

( ناصر خسرو ) 

۷ لیتی بکو درکن ززده اس 

( حضرت ادیب ) 

خامشیاذ زرصامت چه عجب 

زد و زدنیخ بهم" همر نگند 


زد رخهان زشرد گرد تاب 


سس _. 


آپ آن‌روضه دین افروزد 
۴درستن نیست بزر س‌محتاج 
ای بساقفل‌در این کاخ دودد 
لب چوزاف‌ون‌سخن آرایند 


رخدارهءروس بزد گی‌نیافتذيب 


سخن‌چون برابر بود باخرد 


سخن 9۹ هرا دار 


باکادوان حله بر فتم ز سیستان 
باحله‌ای‌بر یشم تر کیب او سخن 
هر تاراو بر نج بر آورده‌از ضمبر 
ازهرصنایعی که‌نغو اهی بر او اثر 
نه‌حله‌ای کز آب‌مر اودادسد گز ند 
نه دنك او تباه کند تربت زمین 
بنوشته‌ژودو تعبیه کردهز بان‌حال 
هرساءتی‌بشادت وادی مرا خرد 
این‌حله نیست بافته از جنس‌حله ها 


ایند از ,ان نپادو خر درشت‌وعقل بافت 


تاب این خرمن ایمان‌سوزد 
سکه‌زدژ سخن یافت‌دواج 
که کلیدش نتو ان‌یافت ز زر 
آن گره دد نفسی بگشایند 
( جامی ) 
الا بعرده کاری مشاطه سخن 
( سلمان ساوجی ) 
ز کفتاد کوبنده رامش برد 


چو بر جایگه‌بر بر ندش بکار 


( فردوسی ) 
باحله‌تنیده ژدل بافته ز جان 
باحله‌ای نکاد کر نقش اوژ بان 
هر بوداو بجهدجدا کر ده‌ازروان 

وذهر بدایع ی که بجو کی بر او نشان 
نه‌حله ای کز آتش اودا بودزیان 
نه نقش او فروسترد کردش زمان 
و اندیث»رابناژ بر او کرده‌پاسبان 
کاین‌حله مر ترابرساندبنام ونان 
این‌دا تو از قیاسد گرحله‌هامدان 


نفاش بوددستدضمیرا ندد آنمیان 


(فر خی سیستانی) 


کتاب ی مطالوه 


هه هو و هو وه وو وو و وم مو وم مه موم مه مه 


۸ 


دراینبخش : ۲ آیه از قر آن‌کریم وع سنن از 


جپان و ۰۳ شعر ازباسدادان سخن آمده ۰ 
مه وه وی و و وی وه من هه مه مهم موم مه 


پیشو ایانمذ اهبو 4۱ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشنمدان ۱ 


قد حانکم من الزه نور و کتاب 
مبین بهدی به‌الله . 
ازطرف خدانور د کتاب‌دوشنی سوی 
شا امد خداو ند بوسبله آن هدایت 
مگکند . (مائده-۱۷) 
این کتابی مبادكرعظيم الشأن‌است که بر تو ناذل کردیم تالمت دد آیاتش 
تفکر کنند وصاحبان‌مقام عقل متذ کر حقایق آن شوند . (س - )۲٩‏ 


ار رد وج 


۳ ابان «ذ دب 
آتکس که بکتاب بر ادرش بددن‌از نش نگاه کند گویا در دوذخ نگریسته 
است.. (حضرت محمد ص ) 
هر که‌باءکتابپا خوددا مشغول کندادامش یابد . 
کتاب‌ها بوستانپای‌دانشمندان است . 
برشما بادپدفظ کردن مطالب کتاب ته بجمم کردن کتاب ۰ (حضرت علی) 


4 + 4+ 





بخش اول ۲۳۸ کتاب - مطالمه 


ذلاسفه ودانشه‌ندان جهان 

کتاب‌عالمی جاودانی و پا کیزه و دوحانیست که اوقات‌فراغت مادد آنجا 
بسعادت حقیقی نائل میگردد . (وردزودث) 
تراجم‌احوال مشاهیر تنهاجیز یست که درصحبت,ای معمو لی‌مردم وهمد رکلی» 
اقسام‌فنو نی که میتوان | :بادانتیجه‌و خلاصه افکان بشری دانست بکادمیرود . 

( کادلایل ) 
من‌تمام کتبی دا که‌داجم بز ندگانی مشاهیر رجال‌نوشه شده‌است بااشتیاق 
واذررمطالعه میتکنم‌حتی ماند «کاو ندیش» که فاقددل وقلب 
انسانی‌بود » انقددفکر میکنمو کتاب‌میخو انم‌وحالانش‌دا در نظر خودمجسم 
میسازم تارفته‌دفته بوجودمعدوم اوجانی تازه‌میدهم وویرا انسانی ز نده‌دد 
کنادخویش تصورا کر ده ومثل‌ادفکر ميکنيم وحرف‌میز نم (ژرژه بلسون) 


وتان خوب نله متر ین دوستو موس‌انسانی است‌اخلاق وصفات 


در باره تحص 


کتاب‌ما ند اندان‌تفییر پذیر نیست وهرچه‌از اول‌بوده‌است همیشه‌هم بپمان 
حال‌باقی خواهدبود ‏ کتابازتمام دوستان‌انسانی ثابت‌قدمتر و باوفاتر و 
صبورتر است وهر کز درایام‌بدبعتی ومحنت بانسان پشت نمبکند برعکس 
آغوش مپربانیودآفت آن‌برای استقبال‌ما هميشه گشوده است ودر دوده 
جوانی‌مادا ره وم وا مارد ودردوز گار ببرید شکمتیی سل 
ودلدار یمان میدهد . ) اسمایلز ) 
کسانیکه باانکاد عالی‌و خوب دمازند هر ۱۳۹ ور ستند و 
(فیلوپ سیدنی) 
کتاب‌دادای جنبه خلودوابدیت است‌هیا کل ومعابدباشکوه خراب و 
معدوم‌میگردد وبردهای نقاشی ومحسمه های گرانبها ضایع و تراه‌میشود 
لیکن کتاب بی‌هیج‌عیب و خللی‌درطی ازمنه وقرون‌باقی‌میماند. (اسمایلز) 
کتابد کن اعظم‌سعادت و نیکبختی انسان‌است ( فردديك ) 


میل و علاقه طبیعی من بمطالعه کتاب کشتیز ند گا نی مرادر اوایل عمراز غرق 





من‌دراوان طفو لیت از نعمت‌مر اقبت و غمخو اری دالدین‌محروم باشد نندرن 
میتواند اذاین گرداب هایل‌خلاصی یاید . 


(تماس هود) 
کتاب‌از او اژمدضرودیات اولیه‌زندگی استو 


لباس جزد تجمل وزینت آن 


( اداسوس) 
هاوفتازکتات موجدا نقلابات عظیمه‌عالم بوده‌است . ( دویانو لد ( 


کذاپ‌دد اعماق‌قلب ماجای‌میگیرد . ماازهوی دوان‌بخش کتاب تنفس و اقعی 
و کسب‌حیات عنوی‌ميکنيم وهرچه ازادو اد توحشو جاهلیت تاعصر کنو نی 
بدست آورده‌ايم همه‌ازدو لت افگاد نویسندگان رات 
(هاز لیت 
کناب خوب ددحکم ضر یج ومدفن‌جاودانی حیات‌انسانی است ذیر از ند گانی 
حقیقی بشریفقط عبادت از تفکر است وافکاد نیز در صفحات کتب بایدار و 
مخلدمیما ند بنابراين کتابهای خوب ؟نجهای شاهواری ازدرد ادکاد ولالی 
کلمات‌حکیهانه است . ( اسمایاز ) 
التآبه نشینی است که ترا بخشم نمیآورد 6 ودوستی‌است که‌تر اهیچگاه‌ماول 
و ند در دیادت که هیچگاه‌تر | بلازش دچاد نمی‌کند . 
(احمدین اسمعیل) 
خوشبخت کسیکه بیکی ازدو چیزدستر سی‌دارد : یا کتابهای خوب یادوستانی 
که‌اهل کتاب باشند . (دیکتور هو کو) 
کذابد کن اعظم‌سعادت و نیکیختی انسان‌است .. (فرديك کببر) 
بر گپا ی کتاب پمنز لهبالپائی هستند که‌روح مار ایعالم نور ودوشنائی برو از 
میدهند . (و لتر) 
هنگام‌فر اغت از کارهاببرررسی کتابپای ار باب‌سنو ت وصفاما تنل کت الا 
کطب دوحانی است‌مشفول شده‌وهیچگاه باسایش وتن آسائی خومگیرید 
8 «شبه بمراد گان‌اشت‌نه عادت‌زند گان . (شاه طهماسب) 
۱ |لون<کومت میشود ز ند کی کرد ولی‌بدون کتاب و مطبوعات نمیشود 


بخش ال ۳۷۰ کتا مطالعه 





| گرمن‌مجبود نبودم که دامباهمود محوله‌مشفول باشم‌تمام اوقات‌خود دا 
بمطالعه میگذرانیدم ) استالین ) 
دردنیالذتی که بالذتمطالعه برابری کند نیست ( تولستوی ) 
آدم‌تنها اگر دربپشت هم‌باشد باوخوش نمیگذدد امک یکه یکتاب با 
بتحقیقءلاقدند است‌هنگامیکه بمطالمه‌یا بتفکر شذول‌است جهنم‌تنهائی 
برای‌او بهتر ین بپشتهااست . [ مودیس الیل 
هیچ نبشته ای نیست که بیکبار خو |ندن نیرزد . (ابوالفضل بهقر ) 
وقتی‌هرچیر که مادافر | گرفته است اذحیزانتفاع بیفتدو ادذشی نداشته باشد 
آنوقت ارذش حقیقی کتاب هاظاهرتر خواهدشد . (واشتکتون‌ایرو نك ) 
برای‌شناختن اخلاق‌ودوحیات یك‌ملت وسنجیدن‌میز ان ذوقو بابه تفکر افر اد 
۳ ودسائلی که درمیان آن‌مات بیشتر رواجو انتشار داردمورد 
توجه‌ومطالعه قراد داد . ) اسمایاز ۱ 
| گرمادد نباشدجسم‌انسان‌ساخته نمیشودوا گر کتاب نباشددوح بشرپرورش 
تن پلوتاده) 
دداین‌دنیا یگانه‌چیزی که میتواندمادا ازفراموشی نجات‌دهد کتاب است 
(اشتفن تسویك) 
من‌خوبیهای حودرامرهون کتابهايم هستم » من‌عقل وقلبم دا بوسیله کتابها 
بال بر میدهم کتاب‌ها بودند که بمن کمك کرده وازاين باطلاق گندیده 
بیرون آمدم و الاهلاك میشدم . (ما کسیم کودگی) 
مردمان فقیرومسکین نیز میتو اند بدون‌هیچدةدقهو تشو یش بمصاحبت افکار 
نز کان تائل کرادند ذیرا این کلستان معتو فا جواز و و3 فدط قر ۳۳ 
وهر کس اذعهده‌خواندن بر آیدمیتواندبیزحمت حاجب‌وددبان بدا نچاورود 
(اسمایلز) 
يك کلام خدا . يك‌روزنامه و يك‌مدرسه درهر ناحیه اگر بطودیکه باید و 
شاید مطالعه‌وقدردانی کرده‌شود شالوده عفاف‌نفس وملکات دوح وحریت 
خلق‌را استو ارخو اهدنمود . ( فرانکلن) 


کتاب مطالعه 9 
یتست سس ۳ 


2 بخشاول_ 
کتاب خوب 2 535 


۷ پیر) 
چنددقیقه اچندساعت اذوقت دابامطالعه گذراندن ککیا برد کتر ین الذاید 
روحی‌مرداست ) درو یش آز اد 1 
یکساعت عمر گذشته‌را بپیچ قیمتی نمیتوان باز گرداند » اما بادادن چند 
تطعه پول ناچیزمیتوان تجادب‌تمام عمر بزدگترین عقلای عالم‌دا تصرف 
کرد . کتاب‌عمردو باده است . (منشتکیو) 
کتاب‌معلمی‌است که بدونءصاوتازیانه ماداتر بیت میکند . 
( دانشمند انگلیسی) 
مطالعه یگانه‌داهی‌است‌برای آشنائیو گفتگو بابزد گان دوذ کار که قرنپا 
بش‌اذاین دردناسر برده وا کنون‌درزبرخاك مازل‌دارند 
( دکارت‌فر انسوی ) 
ستون‌تمدن قرن بیستم کتاب ومطبوعات‌است . ( دوزوت ) 
کناب بوستان مزینی است که گلهای آن ازسینه های بزد کان میروید از 
مرد گان‌سخن‌میگوید و کلامز ند گان‌داتر جمه‌میکند ( جاحظ ) 
هر دزغص ای‌نداشته‌ام که یکساعت مطالعه | نرا برطرف نکرده‌باشد 
( مونتسکیو ) 
کناب در وطن‌همدم خوب‌ودد بلادبیگانه [ شنای‌خوب است . ( جاحظ ) 
| گردد کشودماهر خا نو اده‌ایمیتو انست کتابدانه کوچکی از کتاببای نفیس 
ومنید داشته‌باشد بطودقطم ز ند گی‌اجتماعی مامنقلب میگردید وهدفپا و 
آرژوهای مای ما بایه‌غیر قابل تصود هیر سید ( دکترماددن ) 
انسان‌در کتاب چیزهائی‌میبیند که چشم نمیتواند ‏ نپادا مشاهده کند » ذیرا 
عین آ نپا بافرسنگها ازمادوداست ویامدتی ازذمان [ نها گذشته‌است . 
( آ ناتول‌فر انس) 
می‌دوستان زیادی ندادم » چون نهادا چنددمه‌سنجیده وانتخاب کردهام ی 
کم‌اندولی خوبند » امابا دجود این| گر چند کتاب خوب‌بین پدهیدحاضرم 
اک (ار کسون) 


باسدار آن سخن 
اندرسغرودرحضرای‌صاحب هوش 


کنکیت ینور یو بشیر است‌و نذیر 


حالیامصلحت وتت‌در آن می‌بینم 
جزصر احیو کتابم نبودیادو ندبم 


۳ 


شو انیس 


غوغای نفس اماده 
کتاب‌ای 


ذ 
ی چاخد 


فیس 


لذاتد نیوی‌همههیج است نزدمن 
روژتنمم وشب عیش‌وطرب مرا 


هراد برد کت زوم شوش 
آ تکه که وی‌بلو له گر ددخاموش 
( حین چلپی تبریزی ) 
که کشم‌رخت بمیخا 4و خوش بنشینم 
تا حریفان دغادا بجهان کم بینم 
( حانظ ) 
از جلیسی نباشدت چاره 
انها فی الزمان خیر جلیس 
۳ 
درخاطر از تغیر آن‌هیچ ترس نیست 
غیر ازشبمطا(مه‌و رو زددس نیست 


) خواجه نصیر طوسی) 


ساکت ری و سکن کیش ورد 

اکمه ‏ باديك بين وابکم شیرین مقال 
نرد هر پینا است بینادد بر هر کور کود 

پیش‌هر گو یاست گویا ددبر هر لال لال 
در بیان قاددو لیکن عادی اذکام ودهان 

درسخن ماهرولیکن خالیاذفکر وخبال 
شپریاران راازان [وازه دادو دهش 

پپلوانان راز آن‌هنگامه جنل‌و جدال 
عارفان درحلقهذ کر نداز آن‌ددهای وهوی 

فاضلاندره‌بحت‌عامند از آن در قیل‌وقال 
همنشین در محفل صحبت ب‌اصحاب نظر 


همز بان 


در گوشه‌خلوت به ادباب کمال 


مرد گان دازنده ازوی تاابدنام ونشان 


خسروان‌داشهره‌ازوی جاودان جاهو جلال 


1, 


۱ 


۷ 


ای ماه ۳۳ عشاول 
کوزهاژویبر گزیندطفل نادان‌دوزوشب 2 
دیده از وی بر تگیرد ببر داناماه و سال 
1 کف اصحاب بینش چیست: گنجی بر گهر 


در بر اد باب دانش چیست بحری پرلال 
کشوری دد صفحه آن نورو ظلمت داقر ان 

عالمی ددعرصه آن دوزشب دا اتصال 
بوستاتی شاخسارش ایمن اذ باد خزان 


اسمانی 


انیس کنج تنهائی کتاب است 
بودبی مزد و منت اوستادی 
ندیمی مغزدادی پوست بوشی 
عبادت کر ده ازد نگیت‌ادیم است 
درو نش‌همچو غذجه ازودق بر 
زیکرنگی همه‌هدروی‌وهمپشت 
بتفریر لطایف لب گشایند 
گپی اسراد قر آن باذ گویند 
ی آرند دد طی عبادات 
گپیتزدفته گان تادیخ خو انند 
آلبی دیزندت اذ دریای‌اشماد 


دد این دنیا به از | نجا نیابی 
کتاب‌ادهست کمتر خورغم دوست 
نه غماذی نه نما هسی شناسد 


چ+یادان‌دیرجوش‌وزوددو نیست 


آفتابش فادغ از ذل وذو ال 


( صباکاشی ) 
فروغ صبح دانائی کتاب است 
(دانش بخشدت هردم گشادی 
و ۳ 
دوصد گل پیرهن‌دروی‌مقيم است 
بقیمت‌هرودق ذان یك‌طبن‌در 
رای آزش کس رل اتکشت 
هزادان گوهر معنی نمایند 
که از قول پیمبر داز گویند 
بحکمت های یونانی اشادات 
کرد سارت رساند 
بجیب عقل گوهر های اسراد 
مکن ازمقصداصلی فراموش 

(جامی ) 
که باشد يك کتابی و اکقای 
که‌ازهر دو-تی‌غمغو ارتر او است 
نه کس از او نه‌او از کس‌هراسد 


دذیق‌بول و در بند پلو نیست 





نشیند باتوتا هروقت خواهی 
بگویت از برایت داستاقا 
ته‌از خوی بدش دلگر کردی 


همنشینی به از کتاب مخواه 
دهحت اف ای جان وراحت دل 
این‌چنین همدمی لطیف که دید 


اندیشه ت کر حه‌ ورد خوشاب 


گر طبع نشد بدست مردم نفتاد 


کتاب نکو هست یاد نکویی 
بود دوستی مپربان و سخندان 
شمهای کنتی برد سارت 
نه این دوست زر آهستر نك ودیائی 
نه هر گز شودخسته‌از ,نددادن 
اگر رنجه گردد دوانت ذغمها 
کت قصه گو تی و افساه سازی 
بفصل خزان خلق سازد بپادی 
بسازد جهانی پراژذ وهم ودویا 
سقفش بد لو اه دل اخترانی 
بسازد جهانی که دوح بریشان 
بسازد ز لبعند گلها » بهادی 
لطیف اذ نسیم وفا هر کنارش 
بطوفان دوحت قرادی ببخشد 


کتنان۳ مطتالنه 

ندارد از توخواهش‌های واهی 
حکاییا فند از تاه 
نه‌چون از عارف از اوسیر گردی 
(ایرج میرذا) 

که مصاحب بود که و بیگاه 
هرچه دلخواه تست از آن‌حاصل 
که نه دنجید و نه برنجانید 
( امثال‌وحکم دهخدا ) 


تا بان نشود تا که نیا ید بکتا ب 


چون‌برق‌جهنده است و چون نقش بر آب 


(شاهز اده‌اضر) 
تو ان‌داشت‌باوی‌نکو گفتگوبی 
نماید برایت بسی مشکل آسان 
ببد بختی و دنجپاهست بیادت 
ه با دشمتانش بود آشنایی 
سزا هست بر گفته‌اش‌دل‌نهادن 
حکایت کند"از فریدون‌ونبیها 
دلت دا زغمها بگیرد با زی 
بهر جانشان از گلی وزهزادی 
چو مپتابپبای خیالی مصفا 
۳ اف‌انه و آرژوها جهانی 
ساند دراات خود ز آلام پنپان 
بهر گوشه از آدزه آبشادی 
چورو بای‌شیر ین‌دو ان‌جو ببارش 
(غوغای طوفان کنادی ببخشد 

( آدیان) 


و رما 
بپترژ کتاب ددجپان یادی‌نیست درغمکده ژمانه غمخوادی نیست 
هر لحظه از او بگوشه تنهائی صدد احت‌هست‌وهر کز آز اد ی نیست 

( جامی ) 
در کون ومکان‌نبود همتای کتاب خود کون ومکان:ءودمعنای کتاب 
آن‌شاهدمعنی که نپااست به‌غیب گر دید عیان ۳ ای کتاب 


0 
خوشد دزکتان آشتائی نبود 
در دهر بر ای‌دفعامر اض ودجود هپتر ز مطالعه 


بپتر ذ #کتابخانه جائی انبود 


دوائی نبود 
اکنون که بتصحیح این‌اوداق میپردازمپنج‌ماهاست که‌دد بستر بیه‌ادی 
افتاده‌ام تنپاچیز که مرا بخود مشغول کرده واز دردم میکاهد . کتاببائی 


هستند که‌در کناد بترم‌قراد گرفته واز آ نان استفاده میکنم 8 


( سیدیحیی برقعی ) 


7 
گ 
9 


ازدواج 5 تشکیل‌خانو اده 


سس موس مه سس 





دراینبعش ۱ آ یه که سیر 

مذاهب و۲۰ گفتاداز فلاسفه‌ودانشمندان‌جپانو 
۸ شعراذ پاسدادان سخن آمده ۱ 
عمعممعممومیه ویو وی وه وی وی وو مو وم هم مممو 


وانحواالایامی‌منکم و الصالحین 
من عباد کم وامائکم ان یکو نوا 
فقر ا۰ بغذهم‌الله من فضله والله 
و اسع‌علیم ‏ 
جوانپا ومردان بیزن ودختران وز نان 
بی‌شوهر خودذا پاژهواج هرگ 
آور ید و کلفت و نو کره‌ای صالح‌خود 
دانیز بازدواج یکدیگر بدهید وا گر 
چنانجه‌فقیر باشندخداو ند تبادكو تعالی 
ازنضل خودآ نبا دا بی‌نیاز و تروتمند 
میکند و خداو ند [ گاه بامود آ نان‌است 
(نود-۳۲) 


بشوابان «ذادب 


ازدو اج تو لیدنسب کندو بنیان نسل بر قر اردارد. زناشوئی برمردان‌وز نان درحد 
شایستگیخود شاپسته باشدوهسری درز ند گانی‌و اجب‌افتد . ازبر کت پیو ند 





سس 2 بشش‌اول 


۰۰۳۳/۳ جاح شک برمای نپول ار ۳ 


سبز گرددبدینوسیله کانون حبات وذ ند کی گرمشود وافق‌عتن 


دعفت‌همحون 


خورشید بدرخشد . 





پرورد گادم مرا فرمان مىدهد که درمیان دخترم فاطمه کر عممعلی عقد 
ز ناشوئیو پیو ند همسری برقراد کنمويكخانو اه نوین‌بوجود آورم کین ان 
عروس باچند حلقه آهنین که چپادصدددهم ارزش‌دارد بسته‌شده وجیپز وی 
ازیك باه فرش بو راو با یر اهن کر باس‌و چندکاسهو کوزء کل تیاوز رد 
الاای توده‌اسلاع همچنانکه‌شماد ابر گردن ار 
آنان‌نیز دززاند گی شماصاحب حق‌ودداجتماع شمادار ایو قعیت ومقام باشند 
درقاموس‌همسری قانو نی بر اصل‌مساوات وعدالت حکومت کند ودو هسار 
را که‌شر يك عشق وحیات ۳۹ باشندمشروعا دارای حق شناسد 

1 وج 
کسیکه‌ازدواج کندنصف دینش‌داحفظ کرده . 
بناءدساذمانی در اسلام نز دخدا بهتر از بناء وسازمان اجتماع یست . 

سنا وی 











اداذل و او باش‌مردان‌شما» بی‌همسر انند ۲ 

کی ازترس فقر ازدو اج‌نکند تعقیقا گمان بد بخد ای‌خود بر ده . 

هر کدام ازشما که دوست‌دادید تا بع طر یقه‌من‌شوید ازدواج کنید که تشکیل 
خانواده‌دادن ازسنت‌من است ومن‌ددقيامت بکثر ت شما مباهات خواهم نمود 
پسایر امم . 

عیال‌دوستی خدا پرستی است . 








ببترین‌شیا! نا نند .که برای عیال وخانواده خود خوب باهند . 
(حضرت‌محمدص) 
چپادژن مجاهدت وی‌دد تنظیم امود خانواده وقیام بآ بادی خانه است"آن 
بانو که شوهر خویش‌دانیکو نگاه‌مید ارد درراه خداو ند خویش‌جهپادمیکند 
بزد گترین ومطمئن تین حصاری که‌شمادا درپناه خو یش ازدسترس‌عمله‌ها 
دتباجم ایمن‌داددآغو شش قبیله‌های شماووفاداری خانواده شما خواهد بود 
( حضرت‌علیع ) 





بعش اول ۳۷۸ تعککیا( 2 2 نو اد 





دور کمت‌نمازیکه مردمتزوح میخواندبپتراست اذهفتادد کعت نماذیکه‌مرد 
بیزن‌بخو اند . (امام‌صادقع) 
می‌دوست ندارم کهد نیاو ثروت دنیااذمن باشدودرمقا بل یکشب بدون‌ژن بخ و ابم 
( امام باتر ع) 

زن‌صالحه‌دا کینت که پیداتو اند کرد. قیمت‌اواز لعلها گرا نتر است : 
جدٍ چيه بو (حضرت سلیمان) 
ذللاسغءه و داشه‌ندان جهان 

تأهل مانندز نجیر طلائیاست که باحلقه‌های‌درخشان وبران از آسمان‌نرود 
آمده ومانند احلام ورژّیاهای شیرین در کالبد عشاق قر اد گیرد وارواح و 
قلوبآنهادا بیکدیگر ببندد ومتصل سازد. (نر ادای) 
خانواده نعستین تأسیس بشراست وطبیعی تراز آن اجته‌اعی ئیست اشکال 
مختاف اجتماعات از آن بو جود آمدهو تکامل از آن‌شروع کرده و تمدنوعمر ان 
نموو بسط ذهن از آن‌تولید گشته . (رد کتر سیدو لی نصر ) 
خانو اده شبیه بمثلثی‌است که‌مردو زن‌دوژو ایه آن داتشکیل داده| ندو از امتداد 
ضاعین این‌دوژوایه فرژندیمنی جمعیت بوجودآید . . (سیدولی‌الهنصر) 
زوجه‌خوب به‌نز له عصای محکمی‌است که مردددسنکلاخ حیات‌میةواندبدان 
تکیه‌ن‌اید وهنگام بدبختی‌وفقر ازشفقت وغمخوادی وی‌تسلی‌ودلدازی‌با بد 
(اسایلر) 
تجرد دابر تأهل تررجیم‌دادن درعالم خاموشی دمن کروانی ژیستن است‌چنن 
کسی‌فر موش میکند کهمحتمل است بهمین‌و اسطه دختری ازجمعیت بشر باعمال 
قبیحه‌میکوم ومجبورشود . ( بر ناددن ) 
زودقی‌دا تصودنمائید که‌دو نفر بارو زن‌داشته باشد » ا گر پارودا متفتاحز کت 
بدهتد زودق بسپولت درروی امواج به‌راه می‌افتد | گرباهم متفق نباشند 
تلاطم آب زور دا لرژاناوبلکه غرق‌میکند » دختر عزیزم ان زودی‌را 
ازدو اج‌وعمله آن‌زن‌وشوهر ند که درسطح در یای زند کی سیاحت‌مینمایند| گر 


جهکیل خانواده ۲۱۷۹ بخش اول 


سم 


بابکدیگرمو افق نشو ند مواژنت‌دا گم کرده به‌انواع 4 بختی تصادف میکند 
( له دی ) 

محبت ومپر بانی ذ:پادل مر امیر باید نه جمال‌وزیباتی [ نپا کسیر ) 
برای‌شوهردانش لاذعاست بر ای‌زن نجابت (ژدژهر برت) 





| گر خداو ندمیخو است‌ذن‌<ا کم‌داد بابمر دبا داورا از «کوشت‌سرویمیآ ذرید 
| گرمیو است کنیز و خدمتکاراو باشداورااز کو شت‌بایوی میافر بدو لیرچون 
میخواست‌زن شريك وهمسرذ ند کی مردباهد لپا اددا ازبهلویوی خلق 
کرت ) سن| گوستین ۲ 
ی و آموذ کار انسانی‌است ذیرا تعالیم و ار بیت‌های‌دی بیش از 
تبامژمر بات دیگر بجابه محبت وانسانیت نزديك میباشد . (استیل) 
ده نْوغ شادمانی وسعادتی میتابه ؛ که دل‌ترةغسه داران ورن 
کشیدگان دادوشن دنودا نی میسازد . ( آرتوهلیز ) 
من‌هروقت وادد منزل غودمیشوم تمام‌غصه دملالتهای‌خوددا فر اموش‌ميکنم 

( ادمو ندیورك ) 
بمونع ازجا بر خاستن ودردوده جوانی تاهل‌اختیاد کردن کار یست که‌هر گز 


کی اذانجام آن‌پشیمان نخو اهدشد » ( بوتر ) 
زماننکه زوجه‌من بامن است حاضر نیستم نقر و تنگدستی خوددا با تمول 
<د کر اسوس» معادضه نمایم و اودا ازدست بدهم . (بش) 
ازدواج مثل اجرای‌نقش جنگی‌است که انسان يكمرتبه اشتباه نماید کارش 
تماممبشود ودیگر چبر ان آن بهعچ صودت‌نمی‌پذیرد . (بورنز) 
مرد درژند کی خودتکیه گاه وپشتیبانی‌بهتراز زوجه نيك‌سپرت وبا اغلات 
میت اندپدست آورد . ( ددتو کوبل ) 


مزاوجدهن اذهرچیزدیگر بسعادت وشرافته‌ندی من بیشتر كمك کرده است 
تضیه‌تاهلمن واقه‌ای‌بود که سعادت این‌عالمو آسایش فکرمن مرهون‌آن 
۳ ( نرادای) 





باسدار آن سجن 


بدانگه که لوح آفر یدو قلم 
جهاند افز ایش ذجفت آ فر ید 
یکی نیست‌جزداود کرد گاد 
هر آ نج آفر پدست‌جفت آفر ید 
دماه رتم سد اازراعه 
| کرئیستی جفت آندرجهان 
ودیگر که‌بی‌جفت‌دین خدای 
بو یژه که باشدز تخم بزرك 
چه‌نیکوتراز پپلوان جهان 
چوهنگام دفتن فراز آیدش 


پکیتی بماند ز فرژند نام 


چو نیمه است تنپازن ارچه نکوست 
زنان دا بود شوی کردن هنر 
بودسیب‌خوش بوی برشاخ‌خو یش 
زن ارچند با چیز و با آبروی 


یکی تاو ند ازآنشد دید 
خطی ناورد خامه بی دو صر 


یگانه گپر گر چه والا بود 


بزد بر همه بود یبا رقم 
که افزو نی اذيك نباید یدید 
که‌اودانهانبازو نه جفت ویاد 
گشاده زداز نیفت آفرید 
وذاو ارج گیرد همه خواسته 
بماندی توانائی انددنبان 
ندیدیم مرد جوانرا بپای 
چو سحفت باشد نماندسترك 
که گر دذفرذ ند دوشن‌ددان 
فرژزند تو دود باز یدش 
که‌این پو دز ال است‌و آن بودسام 
) فردوسی [ 
د کر نیمه‌اش سایه‌شوی اوست 
برشوی‌زن به که نزد . پدد 
ولیکن بجامه دهد بوی یش 
نکر دادلش غرهی ی رت 
( اسدی ) 
که‌هرچیزرا باك جفت آفر ید 
چومرغی نگیرد هوابی ده پز 
نکوتر چو جفتیش همتا بود 


( اسدی ) 


دود دادر 





موه هن هی هه هه هو هو هو هو ووممه و مممو 


دداین بخش۳ آیه‌از قر آن کریم. وی سخن اذ 


پیشو ایانمذ اهب و۲۵ گفتاداز فلاسفه‌ودانشیندان 


تجپان و ۰۹شهر از باسدادان سح نآمده . 





چم مممممی 
وقضی ربك الاتعبدوا الاایاه و بالو الدین 
احسانا آما ربلغن عددك الکیر احد هما او 
کلاهما فلا تقل لهما افو لاتنهر همادقل‌لهما 
قولا کر بما 
و خدای‌توحکم فرموده که‌جز اوهیج کس رانیرستید 
ودربارء پدروم‌ادد نیکوئی کنید وچنانکه هر دو 
با گ ازانباتیرو سالخورده شو ند ( که موجب 
ر نج وزحمت‌شما باشند) ز نها د کله» ای که نجیده خاطر 
شو نده‌گوئیدو کمتر ین آ زاربا نهاه‌رسانید و باایشان 
باکر او احترام سغن گوئید ‏ (اسری - ۲۳) 
وهبیشه پروبال‌تواضم وتکریمدا با کمال مهربانی نزدشان‌بگستران 
وبگو بزودد.گارا چنا نکه پدر ومادد؛ مرااز کود کی بمپربانی بیروددندتو 
درحقّ آزتبا راحدت ومپربانی فرما ۰ ( اسری ۲ ) 
ومابپن انسانی سفارش کردیم که درحق‌بدرو ماددنینکی کن‌خصوص 
مادر که چون‌بادحمل ذرزند برداشته تامدت۲ سال که طفل د از شیر باز گرفته 
هردوزین دنج و ناو انیش‌بیفزوده و بسیادنیکی وسپاشگذاری کن و نعست 
شکرمن "که خالق ومنیو ] نگاه‌شکر بدروه‌ادر بجای آور که باز گشت خلق 
بسوگ‌هن خجواهدبود . (لعمان ۱۳) 


بخش اول ۱۸ 


دشو بان مذآهب 


سعت(۳ بای‌ماددان ات : 


بدذ -مادر 


هر فرژ ند نیکو کاری که ازدوی‌شفقت بیددومادر بنگردبرای هر نگاهی‌ئُواب 


بك‌حج مقبول باودهند . 
خشنودی خداو ند در خشنودی بدرو مادر است و خشم 


فرمانیردادی بدروماددفرما نبردادی‌خدا ومء‌صیت [ نپا 


(حضرت محمد ص ) 
اودر + شم ایشان 


۳ 


باپددان خود نیکی کنید تافرزندان شما باشما نیک یکنند . 
(<ضرت‌امام‌جعفررصادق) 


+ + ده 


فللاسفه ودانشه‌ندان جهان 


اقبال‌فرز ندان در نگاه‌داشت شتن دل‌بدران باشدو | ات را که‌فرذ ند دانا اندر 
جپان‌ماند وی ازضایعان نباشدوهیچ کس درجه‌خیر ات کاس دیگردا عالیتر 


آزمر تبه خودنخواهد ؛ مگر ,در که مرتبه فرزند دا از خود عالیتر خواهد 


بابدرومادر چنان دفتاد کن که از اولادخود توقم‌دادی 


(سقر اط) 
(سقر اط) 


ط ان مرد که‌تمام دوذتن بسختیو(حمت داده حاصل دستر ز نج خودرا به 


ترفیه حال مادد صرفسکند » بهتر ین‌وابزد گتروخ اثراخلاقی دنیاست 


( اعتصام المل) 


پدرومادر ازراه‌مجاز ودرجه‌دوم خالق‌ودازق ومر بی‌فرژزند هستند و اطاعت 


ایشان فرعو تال اطاعت خدااست . 
فقطيك چیز ازشرك وخداناشناسی من‌جلو گیری کرد و آن خاطره ساعتی 
بود که‌ماددم‌ددستر مرك دستهای کوچکمدا گرفته مرابردوی ذانو نشانید 


و کلمه‌توحید دابر لبپايم جاری ساخت 


( داندولف ) 





ی 


۰ تم اد ۸ / 


کم نلییست 0 





کوتوی ( 
بمپرومحبت مادری تقد یرو سر نوشت نيك بشر است‌واثر ات آن دائمی وعمومی 
ک ( اسمایلز ) 


نیونهو سزمشقیی که دائمأدرمقا بل چشم‌طفل قر ار 5 


رفته است‌مادراست 


(اسمایلز) 


ابنقددمحبت و الدین‌طبیعی است که‌در داقع نباید آن‌داتوصیه کرد ۳ 





ازمپدتالحد | نان‌دا میجو یدو نام مت آیاتماممرضی اسم‌خدا و مادر را 
لاینقطم نمیبر ند و تسکین خودر | دد آن‌نمی‌بینند. . (د کتررسیدول بیالله نصر ) 
ای بدر ومادروای کمشد ؟ دانءز یز »من‌همه‌چبز خودرا بشها مدیون‌هسه 


۳ 
(بستود) 
یاد آوداذ او گنه تونگی اب ۶ برای‌توشادیها آماده کرده بوده است. 
بیادآور آن‌دستهائی ک بعضی شبها بانوازشهای خود دردهای ترا تسکین 


داده‌است . بادآود از آن‌د( بی که بر ای‌خاطر تو زحمتپاخورده و باژو نادارو 
رس 
و[ پدماست . ذانوی‌خودد! برذمین گذاد وبرای‌تقدس‌ماددت دماکن 


[ مو لذهوتوف ) 
کسانیکه بند گهو اده کودکان‌را سست دار نداز | نپا که ژمامحکومتی‌دادد 
دست گرفته اندمو ثر تراست وبانفوذتر میباشند . (اسمایلز) 
يك‌مادر خوب بهعداستادو آموز گاد برتری‌دارد (ژرژهر برت) 
دزه» جانيك و بداعمال کودك مر بوط بمادداست . (نابلاون) 
هروقت‌مادر فاسدشد نسل‌ناسد میگردد . (اسمایلز) 
0 محبت‌هاه‌ستی» ازوصف عظمت آممانی توزبان 
۳ ماعاجز است . ( و . هادف) 
برآخاترقی ملتء | لت ازوسائل بیشمار دی بوجود مادر صالح 
وررورش دهنده‌محتاج هستیم . ( نابلون ) 


ماددجلوه حق‌است » ۳ است با یدخدارا داضی نگه‌داشت 
ك (آ ناتول فر انس) 


پدر_مادر 





مادر : مانند ستاده‌مقدس‌در آسمان ابدیت‌ثابت وددخثان خواهدماند . 


(ایمرمان) 


ماددمپر بان هر وقت دفترعمردا با نت خاطر ات ودی‌میز نم ودورتر 


میشوم اسم‌تر ابیشتر می‌بینم‌وحتی جائی‌میرسم که سوای‌نام‌توچیزدیگر نیست 
۳ ۳2۹ 


نک 
من بسیو پنجسال دسیده بودمو لی‌بکبار نشد که‌ماددم پیش‌از باز گشت‌بغانه 


خواب به چشش آمده باشد . ( آناتول فرانس ) 
مادربادستی گپو اده و بادستی‌عالم داتکان‌میدهد . ( نابلكون ) 


بابدروماددخو یش چنان‌باش که درفرز ندان خویش طمع‌داری که باتو باشند 


(قابوسدشمگیر) 


حق بدد بر بسر طاعت‌داشتن‌است درحال‌حیات او » و نصیحت او کاد بستن بعد 


اژوفات . وفرز ند دوژبه آن بودکه بنصیحت بدر کار کند . 


) بوذدجمهر ) 


بدتر ین‌فر ز ندان آن‌بو که مطیم پدرومادد نشود .و بدترین آموالآننو دکه 


اکسد۱ از آن فایده نبود . 


باسدار ان سخن 
ایزد چونمود برتوالطاف بسی 
تعظیم حقوق پدرو مادد درا 
والدین از دوک ان توس ود و۲0 
والدینت ز خود نما خوشنود 


واه مر ۱۵ 
شبپا بر گاهواده من 
لبعند ناد بر لب من 
كت بگرفت و پاپا برد 


یکحرف ودو حرف بر ذبانم 


(انلاطون) 


زنبار فراموشمکن‌حق کسی 
دان‌فر شو از آن‌مباش‌غافل نقسی 
زد هید هچ سود طاعت تو 
تا قبول اوفتد عبادت تو 

(جو اهر الاخلات) 
پستان بدهن گرفتن آموخت 
بیدار نشست و خفتن آموخت 
بر غنچه گل شکفتن مود 


تاشیوه راه دفتن آمرحد 


الفاظ نهاد و گفتن آموخت 


ماددی پير و پریشان احوال 
زن بی شوهر» از حاصل عمر 
روزوشب اذپی‌او باشی خویش 
دیده بود او ببر مادد یر 
شی آمد که ستاند آن زر 
مادر از دادن زد کرد اباء 
این ذخیره است‌مراای فرز ند 
حبله آورد بر ۱۰ اک 
مادداژ جود پسر شیون کرد 
بر انشزد گلوی مادد 
نیمه جان پیکرمادر بگرفت 
رت در چاه عمیقی افکند 

شد سرا ذیر پس واقعه او 

از ته چاه بگوشش رد 


آخرین جمله مادد این بود 


پشنو از من نصیعتی که ترا 
بداخواهی که ناشدت هر کز 
حق مادر نگاهدادو بترس 
کانکه با مادد و پدد بد کرد 
منگ‌دا ازدو گونه فرزنداست 
آنیکی با پدد بحرمت ذیست 
۵ با داد پپلز 
اجپم از براي خدمت او 


يك 


( ایرج میرزا) 
مر او بود فزون از پنییاه 
پسرداشت شروروخودخواه 
بی‌خر از سرت د کرت 3 جاه 
يك گره بسته زر گاه رگاء 
بکنه صرف علهای تاء 
گفت دورو که کناه است کنام 
ببد " داهادیت , انسا ‏ از 
آن رءیسته زرخواه محواه 
بود ازچاده چو دستش" کوتاه 
عبت چندا که رعش کشت ساه 
بد سر دوش و ,بیفتاد. براه 
کزجنایت نشود کس 7 گاه 
تا نماید بته چاه نگاه 
ناله ذاد وتحزیتی. تا گاه 
آ. تاک هی ور بو 

( دولت آبادی ) 
کارا هر دو جهان شود بنظام 
بد مکن خاصه با او لوالارحام 
ذايزد ذوالجلال و الا کرام 
نبود جز همیشه دشمنکام 
آهن و آبکینه هر دو بنام 
داست‌چو نانکه پیش خو اجه‌غلام 
نکند هیچ جز درود وسلام 
جز بحرمت نمیکنند قیام 


هر چه کرد است با بدر دوژی 
کانکه با بروالدین آمد 
و آنکه او مادد و بدر آزرد 


دوچشمت بفرزند دوشن بود 


دیش بسرمراک خواهد بر 


بییری خدمت مادر بدر کن 
مزن طعنه بر ابشان اژدل‌سبر 
که‌پرودد است مادردد کنادت 


بجودلشان بخلق وخوب‌دوئی 


کنجقه خرد گفت‌شعر با کبوتری 
آقان‌دوشن است چه خسبی بتیر گی 
درطرف بوستان دهن‌خدك تاذه کن 
بنگر من از خوشی‌چه نکورو یو فر بهم 
ج 

گفتا حدیث مپر یباموزدت جهان 
دوجو نکهژن‌شوداز کر هکان خر و 
روزیکه دسموداه پرستاديم نبود 
خوشبخت‌طائری که نگهبانمر غگی است 
فر یادشوق بازیاطفال دلکش است 
هرچند آشیانه گلین است‌وه‌ن‌ضمیف 
ترسم که گردوم‌برداین گنجها کسی 


شیر ین نشد چوزحمت مادروظیقه‌ای 


از پسر باذ ید او ناکم 
هست با عیش‌وخرم و پددام 
ی دوزذخش بود فرجام 
(جمالالدین‌عبدا ارزاق) 

اکر چند فرزند دشن بود 

تو دشمن شنیدی زجان دوستر 

( هدیهّالملوك ) 

جوانی و جنون اسر بدد کن 

که گریای زمان گردی توهمپبر 

بدد بد سااها تیما د دادات 
که اشنت ای برادر نیکشوگی 
(ناصر خسرو) 

کاخرتوهم‌برون کن‌آذاین آشیان‌سری 
دوذزی پر ببین چمن وجوئووجری 
کاهی ذآب سردو گه‌ازمیوه‌تری 
ننگیست‌چون تومر غك‌مسکینلاغرم 


+ خ: 


روزی که‌هم‌شویچومن |یدوست‌مادری 


جزکاد ماددان تک کاردیگری 


میدو ختم بسان‌تو چشمی بمنظری 
سر .سب شاخک ی که بچیننداز آن‌بری 


وانگه ببام لانه خرد و محقری 
باور نمکنم چو خودا کنون‌توانگری 
ترسم در آشیانه فند ناگه آذدی 
فرخنده تر ندیدم آژاین‌هیچ‌دفتری 

) پردین اعتصامی ) 


گواهی‌تر اذخون دل‌چیز نیست 
ز فرزند باشد پدد شاد دل 
تباید که کردن خلاف بدر 


جه چیزاست این مپر فرژ نددرد 


چو نبوددل اذ بس‌غمش خون‌بود 


باتو او چون‌است‌ومن‌هستم چنان 


ی : 
) 
3۵ 
۳ 7 


7 














ِئً 
9 
ده 


بخش اول 

رات ببال کت 
دعمپا ده داد [زار دل 
۳ ای الارد 








0 
(فردوسی) 
کهدر نيك‌و بدهست تا جان نبر 
چو باشد غم نگاه افزون‌بود 
( اسدی ) 
ذیر پای ماددان باشد جنان 


( مولوی) 













باداش 


مدع نینس 
دراشعش : ۳آبه از قر آن کریم و سخن از 


۱ ۱ 


بیشو ابان‌مذاهبو ۲ ۱ گفتاد اژفلاسفه‌ودا نشنمدان 
جپان و ۷۳ شعر از باسداد ات سجن آمده ‌ 
من 





کل نفی بما کسبت‌رهينة 
هرکس‌بانپ کسبمت ۱۳0۹ 
سک 
هر کس نیک یکنداوداده‌بر ابر آن باداش خواهدبودوهر کس کار زشت کند 
جزبقدد آن کارزشت مجاذات نشودوبر آنبا اصلاستم نخو اهدشد . 


۱ (انعاب۱2۰) 
پسآنکه ذده‌ای کار نیکو کنف ناداش آن‌را"میبیند و آنکه ذده‌ای بد یکند 
بکیفرش‌خواهددسید . (ذلزال - ۸-۷) 


هد و 96 
پشوابان مذاهب 
گناه‌فر اموش نکردد وتینی 3 92 یرد 1 هرو و نهک خواهی بمان که 
هرچه کنی پاداش همان‌بینی . ( حضرت‌محمدص ) 
هر کسی آن‌درود که کشته و باداش داده میشود با نچه کرده ۱ 
کسکه بکارد ددخت 1۳ خودخو اهدچید , 


) حطرت‌علی ع 1[ 


آنکس که شنشیر: فناد"ازعلاف"بر آورد, شراتجام تحوتاه تاهعان رف 
برخاك فروریزد . (اماء‌صادق ) 





ذلاسنه و دانندان 


آنچه بدیگری میکنی بخود کرده‌ای 


۳ ( پوشه ) 
هیچ‌کار نيك فر اموش‌نشود وهر کس درخور کردار پاداش‌یابد ( بوشه ) 


نودرهو| » نهدرقعرددیا » نه‌درسینه کوه‌ها ؛ هدرجزوی از اجزای عالم » 


کات ست که انسان درآ نجا ازدست نتایج اعمال خود گریبان خوددا دها 


ونکت - ( بودا ) 
نتایج اعمال ماقپرً بسروفت‌نا خواهدآمد ولواینکه مادداین ضمن اصلاح 
حال کرده باشیم . ( نیچه آلمانی) 
خوشبختی و بد بختی ایام پیریءصاده اعمال گذشته مااست . (سنت‌بود) 
عدالت‌قا بل تردیدنیست هر کادی‌بکنيم نتیجه | نرا ميمبنيم خطایائی که اذما 
سرمیز ند تا زیانه‌ای دا یدید میآورد که بوصلهان مجازات میشویم . 

(شکسپیر) 
کارهائی دا که‌در گذشته کردهایممادامانند سایه‌تهاقب میکند و نسبت بچنس 


| نپامادا :»دی ویا بعوشی‌میکشد : (کارلایل ) 





ایآ هودا مزدا : تادوز آ خرین خلقت » توموافقةواننت عدالت‌تمره اععال 
واقوال‌هر کس را,خودش خواهی‌داد از آنجپت مرد تت‌کوکاد برحمت و 
مردبدکار بزحمت خواهد دید . ۱ زردشت ) 
آنکس که زورمندوقری است مینواندبامشت توانای‌خود دهان ضعیفی دا 
درهم بشکند بایدبدا ند که مشت‌درشتری هم‌در آستین توی‌تری بنپان است 
( زیادبن عبید ) 
خدایان‌عادلند واز گناهمان خودماتازیا نه‌ساخته ومادا تنبیه‌میکنند . 
(شاعرفر انسوی) 
اگرمرده‌را بجال +ودشان,گداشتی ترا بحال‌خودت خواهند گذاشت 
(توماس| کمیس) 
یکفسمازمصائب ماآ نپائی است که در نتیجه اءمال گذشته وقوع‌مییا بدوماحق 
نداریم ازایشگو نه‌صالب شکاپت کنیم کس ی که تخم‌میکارد باید حاصل آن‌دا 


بردادد ؛ حال| گر تخم بدبوده گناه از کیستآیا پایدروژ گاددا بیاد ناسزا 
گرفت و اذرفتار آسمان شکایت کرد؟ ! 


باسدادن‌سخن 


فردا که( والشش‌جبت خو اهدبود 
درحسن‌صفت کوش که درروز جزا 


دیدی که خون‌ناحق برو انه‌شمءرا 


دانه‌ای‌ر | کهدل‌مو ری از آن‌شادشود 


) لرد آو یبودی ( 
و 


قدر :و بقدر معرفت خواهد بود 
حشر تو بصودت‌صفت‌خواهد بود 
( ابوسعیدمپنه ) 

چندان‌امان نداد که‌شبد اسحر کند 
( حکیم‌شفانی ) 

خوشه اش‌روزجزاتاج‌سلیمان باشد 
( صائب ) 


حرف‌دشمن مشئوتیغ مکش‌دوست مکش 


ظلم از <دمیر امروز که فردائی هسب 


بکسری‌چه‌خوش گفت بوذدجهپر 


مبادا پکس کته و رزد دلت 


یکی اره بر پای سروی نباد 
دگرروز دادش مکانات دست 


چه‌نیکو" بژناگفت. دهعان ده 


(جعفری ساوچی) 
که تا میغر امد بکامت سیپر 
ملرژان دلی تا نارژد دات 

۲ ) 

بدست وی‌آن سرواژ بافتاد 
که‌ازسرو افتادو کیش شکست 
( سعدی ) 

که نانی بایتام همسایه ده 
زر سفه ات اس 
( اسیری اصنبانی ) 


خیر پنپان کن طمم‌دادی| گر اجری بحشر 
دا نه چون‌در خاك بنپان کشت حاصل میدهد 


هر که بدی کرد بجز بد ‏ ندید 


(حملی تاشی) 
کر دکه‌يك بدعوضش‌صد ندید 





پاداش 1۹۱ 


بخش اول 
کسچه کند دشمنی زشت خو دشمن او بس عمل زشت 4 
(وحش ی کرمانی) 


مگو ناخوش که پاسخ‌ناخو شآ ید بکوه آو از خوش‌ده‌تاخو شآ ید 


( ناصر خسرو ) 
مکن بد که بینی بفرجام ب زیدگردد اندد جپان نام بد 
بدو نك ماند زمایاد گاد دی سس بای که 

(فردوسی) 

جز ای‌حسن‌عمل بین که‌روز گادهنوز خراپ‌می‌نکند بادگاه کسری را 
(ظهیر فادیابی) 

دراز دستی بیجا مکن بمال کسی بترس که‌دست‌مکافات از آن‌دز اذتر است 
(محسن مرن ملك آدا) 

باحتیاط نظرسویذبردستان کن که اذبرای مکافاتآسمانی‌هست 
(هولی اصفهانی) 

ای‌دل غمین مشو که‌جهانت بکام نیست کاس تمابعککی نمسای بت 
آنر | که شهدعیش بکام است‌بامداد ‏ ازشام غیرزهرهلا کش بچام‌نیست 


گیرم که‌بر تر استز جمشیدنام تو ينك نظاده کن که از اوغیر نام نیست 
ز نپاد بدمکن بکسایخو اجه کاسمان یکدم نمیرود که پی انتقاع نیست 
(قر یب اصفبانی) 


چون‌هرچه میرسدبتو از کرده های‌تو است 
جرم فلك کدام واه تاره کت 8۳ 

(صائب تبریزی) 

از مکانات عدل غافل مشو کندم از گندم برویدجو ذجو 
(سعدی ) 

چون‌تیغ بدست آدی‌مردم نتوان کشت نرديك خداو ند بدی نیست فرامشت » 
این تیغ نه از بپر دحیکاران کردند انگودنه اذبپرنبید است بچرخشت 
عیسی بزهی دیدیکی کشته فتاده حیر ان‌شدو بگر فت بد ندان‌سر انگشت 


کای کشته کر | کشتی‌تا کشته‌شدیز ار تا باز کجا کشته‌شود[آنکه ترا کشت 


بخش ال 








۱۳۹ 


باداش 





انگشت مکند نجه بدد کوفتن آاشن تا کس‌تکند رنجه بدر کوفتنت مشت 


عم وشادمانی‌نماند وليك 


( ناصر خسرو ) 
جزای عمل ماند و نام نيك 
(سعدی) 


نگر بو دچه بسندی جز آن بخلق‌سکن چو ندروی بجز از کشته‌هرج»خواهیکاد 


(ناصر خسرو) 


دهقان‌سا(خو رده چه خوش گفت بایسر کای‌نودچشم من بجز از کشته‌نددری 


ابکه بد کردی‌برو ایمن مباش 


این حهان ووهست و ذءل‌ماصدا 


جو بیداد کردی توقم مدار 
میندار ای در خزان رت 


آنچه خواه ی که ندرویش مکار 


نجه‌و ی کاشته‌ای مییکنی امرو زدرو 


من‌حفر را نغواندی از خبر 


کسی کوبره بر کند ژرف چاه 
جز اژ بل نباشد مکانات بل 
تهر ناجه کاری همان بدروی 


درشتی ذ کس نشنوی‌نرم گوی 


ی ددم ترا که کندم کاد 
هر جاکایک بداتکه ر تالک 
تيك و بد هر چه میکنی بابی 


( -انظ ) 
زانکهتغم است‌و برو با زدخداش 
سوی ما آیدندا ها دا صدا 
(مواوی) 

که نامت‌بنیتکی رود در دیسار 
که گندم ستانی بوقت درو 
نچه‌خواه یکه نشنو یش ّد 
(ناصر خسرو) 


طمم‌خوشه گندمسکن ازدانه جو 


(ظهیر فادیابی) 

آنچه خواندی کن‌خبرجان‌پدر 
(مو لوی) 

رد ووو فن حو نگ را نگاه 
چنن ازره داد دادن سزد 
سین هرچه کوئی همان‌بشنوی 
نع" شا توااتی بآزدم گوی 
( فردوسی ) 

چون توجو کاشتی برو بدرو 
خواه کند بکار خواهی جو 
سخن ‏ اتيك گوی بدمشنو 
( شاه‌نووالدین ) 





,اداش 





همه جادو ش بد وش استمکافات و عمل 
بدی سکن که‌در این کشتز ارروز جزا 


بدخواه کسان هیچ بءقصد ر سد 


من نيك تو خر اهم‌و تو خواهی بدمن 


بد ۱ نيك طمم مبدادی 
پا آ نکه خداو ندرحیم است و کررم 


نگه کن در همه دوذی بفردات 
مکن رد رک و بد میندیش 


هار منک کران اذ برت 
گر بدا که تا بد نید ز دود 


صدبادژمن شنیده بودی کم و بش 


در کردةٌ خویش‌ماندة ای درویش 


آنکه کرداد بدروا بیند 


بخ واجه‌شبان که گر فتی‌همیشه‌شیر 
در کوژه‌های شیرفزودی‌همیثه آب 
سیلی در مد ودمه خواچه‌دا ببرد 
آوازداد هاتفش از گوشه‌تید گفت 
آن‌قطره‌های آب که درشیرهبزدی 


۳۹۳ 


هيچك‌ر اقدمی برد گری 





(بودیاعولی) 
بداس‌دهر همان بدرو یآ که مکاری 
) تاد خگز رده 1 
ند کید تابعودس صدنر سد 

تونيك نبینی و بمن بد نرسد 

) خیام ) 

خود بدباشدجزای بد کردادی 

گندم ندهد بارچوجو میکاری 

( مولوی) 

مکن بد تا نبینی بد مکافات 

دا چون بد کنی بد آ یدت پیش 

( دیس ودامیت ) 

که چون باز گردد فد برسرت 

مدرد و مدوذ وتو رارشته‌سود 

( اسدی ) 

*کایزد هر اهرچه کنند |ددپیش 
چه‌چون کندی فزونزانداژه خویش 

) فر خی [ 

خودذ کرداد خود جزا ند 

( امیرخسرو ) 

آدی‌شبانذشیر گرفتن‌تو انگر است 

بفروختی بخلق که‌شبر مطهر است 
فر یاد کردخو اجه که چه‌شورچه‌شر است 
کاین‌خاك توده‌خا +باداش ز ر ارت 
شدجع‌وسیل گشو چنین فتنه گت است 


بش ادل ‏ ۹ 


درکادحق 9 و تزو بر خوب نست 


ایخو | جه‌داردهرمکاهات‌خانه اشت 
امروذجهد کن که تکوئیبد کسی 
آن‌رشته رامتاب که‌دردل گره‌شود 
هر چند گفتگوی منت‌دلبذیر نیست 


آب وزمین دهر بدست توداده‌اند 


یادا 

انکاردو ژعمر تو خودروژمحشر است 
(سعدکافی بخاداتی ) 
هرچندمیکنی : رات کت زود 

فردا گر گفتهپشیمان‌شویبه‌سود 
درعقده تی‌مبی جح که نتو انی شکشود 
ليك! نقدر ی 
تخمی‌چنان بکاد که بتو آنیش درود 


( خواجه‌امير بيك ) 


تدرصتی ِ ورزش 


راوید - 





مه هه جه هن 
در اشحش۱ ای از قر آن کر یمد۱۲ ستن از 
پیشو |یان‌مذاهب و ۲۸ گفتاد ازفلاسفه ودا نشمندان 
جپان و ۳۱ شعر از پاسداران. خن آمده : 
مه وه موه هو هو هو موم همم مهو مه مه مهب عمحد 
ویحل‌لکم الطیباته بحرم علیکم 
الخبائت . 
و برای‌ایشان با کیزه‌هارا هلال‌میکند 
وحرا ممیکند برایثان پلیدی ها دا 
(تاسیب آن تنددست شوند) 


(اعراف -۱5۷ [ ۰ 


بشوایان مهب 


ذرژ ندان‌خودرا تیر اندازی‌وشناودی بیاموژبد . 





دوصفتاست که بیشترمردم بدان دلباخته اند تندرستی و فرآغت درز زد گانی 
بپره مندی حاصل نشود مگر با تنددستی و سلامتی (حضرت مح.د ص ) 
دوچیز است که بایه‌وفزونیآن شناخته رت جز [ ندم که آن‌دو از انسا كِ 
۲ شود یکی‌ژردت ودیگری نیرومندی است - 


دو دمت‌است که‌قدرش مجپول‌است : صحت‌وامنیت ۰ 





کسیکه طالب بقاست بایدصبح‌ها زوداز خواب برخیزد » لباس‌سبك بپوشد » 
دراعمال تناسلی افراط نکند , 





تا کرسنه‌نباشی برسرسفر2 غذامنشین » و اذسرسفره. برخیزدوحالیکه‌هنوز 
اشتپادادی بعوددن . | نجه‌را که میخودی‌خوب دردهن‌خود دکن ودددقت 


خواب‌روده‌هادا خالی‌داد ۰ این دستو 13 سرت ازطبیب بی نیاز 


خواهی ود 
بی نو ائی بلای‌طاقت فر سائی است وطاقت فرساتر از آن بیمادی تن باشد که 
دنحودی آرد ّ 


هیچاباسی بر اژ نده‌تر اژتنددستی نست ۰ 
تندرستی از گواداترین بخششها و بهره‌هااست . 
تنددستی‌در گم‌خودا کی و است (حضرت علی ع) 
| گره‌ردم| کتفا واقتصاد میکردند غذا و آب آشامیدنی بدنپایشان درحال 
استقامت و سلامت بود (حضرت‌دضاع) 
,بل دج 

ذلاسفه وداگه‌ندان جمان 
از آغاز جوانی بوسیله‌ورزش ژودمندی و تندرستی دابر ای‌روذ گاد پبری‌انباد 
کنیدتا[ نکه درپایان عمرست‌رای وسست کادوفرسوده نشوید . 

(اخلاق دوحی) 

خوشبختی وسمادت‌دراعصاب نیرومندنهفته است .۰ هرانداژه که تاپوتوان 
بدن‌ومز اج کمتر شودپذیرفتن ناخوشی‌ها آسان میگردد و بدخووتی‌بدنبا لآن 
رو بفزو نی میگذارد (اخلان‌ددحی) 
اول نعمت بی‌عدیل‌عالم تندرستی است (سیمو یند) 
درمیانم کنو لیتها 6 خوشگذدانما 6 هو اوهوسپا چیری که ابدا کی شکر 
آن‌نیست وهمیشه آماج‌غفلت و7 <_است وهمینکه دودی کرد قدروقیمت آن 


معلوم‌میشود میدانیدچیست ؟ تنددسی ! (فردديك کبیر) 
ناچادم‌ورزش کنم و گر نهءقل‌من ناسدخو اهدشد (تولستوی) 


بر ای‌حصول موفقیت‌درمشاغل‌ذه‌نی و امتداد ایام خدمت, لاژماست بدن قوی 


باشد (آلیوت) 


ِ‌ 


‌ 


7 








محال است که بتو ان برودش جانه تن‌دا ازیکدیگر جدا اه 





آنکس‌بورزش تن گمادد که‌خوی نك داشته باشد . 








خوشبختی زتیجه‌ورزش و تنددستی است . 

پکرآدمی |بزاردست جان‌اواست پسوی‌باید برای| نکه کامياب شودجان 
رانیکو پرود اند برایآنکه جان یرومندشود بایدتن‌دا نیرومندداشت . 
بحفظ | لصحه خودبیش |ذشغل اهمیت‌دهید (بوشه) 
میانطود که مادار ای‌ج-م ودو‌هستيم » بایدقوای جسمانی‌ودوحانی‌خودرا 
عنظ نبائیم| گرقوای دوحانی ضعیف گرددقوای جسمانی نیز نقصان‌پذیرد 
واگرتوای جسمانی مختل گردد دوع متأثر خو اهدشد » پس‌باید سعی کرد 
هردو سالم‌وقوی بما نند (ذددشت) 
رلامیده خودر| زیادازانداژه بازنمیکنم » ذیرا که این‌بسیادمضراست نان 
بوسیله‌ورزش بعمل هضم کم مینه‌ایم و گمان‌میکنم این تر تیب بر ای‌سلامتی 


مراج‌دقوت بنیه‌لازم است ( کوذش ) 
رتتی تنددستی ناقص باشدلذات این‌جهان‌همچون نوشابه‌های گوارامی‌است 
ک‌دردهان[ لوده بسم بر یز ند (شو بنهادد) 
روزیکه بیمادید » تددرستی و عافیت داهنگامیکه تندرستید ورزش‌وحر کت‌را 
گرامی‌بدارید (بایگون) 
ال تددستی » ایمثی ۰ توانگری اذخدای تعالی خواهی همه چیز خواسته 
باشی (بوذدجمهر) 


هیچ چیز برصحت انسان‌بشتر از آن‌صدمه نب‌زند که غذا بردوی‌غذا تناول 
اد ( بوعلی‌سینا ) 
لت : داشتن نبروی‌فرادان است ( گراتری) 
قادمانی و تشاظ بیشدرمواود لذت نیست بلکه ژائیده نیرومندی است 
۳3۹ (امرسون) 


بخش‌اولِ ۲۹۸ 


شددس ی دیزی 





معنی ۳۳ و و ۳ ۲ زندگانی ماباید هدف 
عالی‌تری داشته باشد ( گود کی) 

تنددستی اذ بزد گترین نعمتپای‌خدا است اذبهداشت‌ابدان خوداهمال نکنید 
ذیرا که بدن‌مر کب نفس‌است اکرمر کب علیلو ناتوات باشد شمارا بمنزل 
مقصود نیرساند (انلاطون) 
باتنددستی لذت‌طعام وشر اب‌دا میتو ان‌درك کرد (ارسطو) 
هیچ مال چون‌تنددستی‌نیست وهیچ نعمت چون‌نشاط وخوشدلی (لقمان) 
ودزش یکی‌آذمپمترین ادکانی است که نیروی اجتماعی کشود بر آن‌بنیاد 
واستو ادمیگردد (اخلان‌ددحی) 
(ضرب الیل اتکلی) 
مردم | گرغذا ژیاد و بی‌تر تیب نخودند » دخانیات ومشروباتا لکلی استعمال 
نکنند خوددا بهوای آزاد وورزش وتفریح روحی و جسمی عادت دهند 
(لردآویبودی) 
سرمایه همه گو نه کات ودست‌یابی بسعادت » تنددستی و سلامت است 


شخس‌قوی و | بشاد هردو داه‌خوددا بازمیکنند 


میتوانند از نعست سلامتی بهر همندشو ند 


روان توانادر کالید نبرومند وخرد سالم‌در بدن‌سالم است (دوحی) 
و که د 


باسداران سخن 
آدمی شکر کرد نتواند 
دا ند اک که نيك و بددا ند 
(مسعودسعد) 
زسستی دروغ آید وکاستی 
(فر دوسی) 


ایمنی دا و تنددستی را 
در جپان‌ایندو نعت است‌بزر گک 


نرق نود مراد دا داستی 


ناتوانی بود طلایه کم 


تاجوانی و تنددستی هست 


زند گی‌جز بتنددستی نیست 
آید اسپاب هرمراد بدست 
(سدی) 


بدانگه که‌د کار یک 


همه دای ناتنددستی کنی 


(فرددسی) 


ددتن سالم بود عقل متبن و۳۹9 خوب 


کی‌توان‌از ناتوانی‌خواست اوصافی چنین 


۷ 


تاتوانی خیزد از ناتنددستی در جهان 


هت 


يا تانن خود ندادیم خوار 


تن ما جو کاخی است برسیلگاه 
چو بنیان آد کشت ااستواد 
بکاخ| ندرون‌هوش و فرهنگ‌ودای 
اگر کاخ دا سست بنیان کنیم 
چو ویران ولرژان بود خانه‌ال 
عکاور که در دزم سستی کند 
بیا تا که تن دا بنیرد کنیم 
وان یرت درف کات 
سراذفکر روشن‌دل ازدای پاك 
همه روز شادان‌تر از دود پیش 
چراذاد باشیم و پیمان سست 
همان به که شادی و امیدواد 
جپان چیت آئینه حبال ما 
بروی اندرش گر بعندیم شاد 
| 


سین درتنددستی تددرست اشت 
نشاید کرد خوددا چاده کاد 


آدی تندرستی بائوانالی قر:ن 


(انر ) 
بر آدیم از جان سستی دمارد 
براو سیل غرنده افکنده داه 
نیارد برسیل جوشان قراد 
چو خانه خدایان گزینند جای 
تن ساکن خانه لرذان کنیم 
نجو یبد در او مرد کاشانه ای 
سوارش چه‌سوداد چه‌چستی کند 
زورزش دوانرا بیآهو کنیم 
نما ند ترا رای و گفتاد راست 


تکردد نی ما یروذ هلاك 
نه‌دل ناامید و نه‌خاطر بریش 
بدل ناامید و بتن ناددست 
به پیچیم طوماد لیل و نپاد 
در او منعسکس . نقش افعال ما 


بعندد. باب برچو گل پیش باد 
نبیئیم در وی بجز 
(رشیدیاسمی) 


هم .« 
۳ ار 


ری 4,۸ دبیرسست‌است 


که بیمادست دای مرد بیماد 
(نظامي) 


ز جمله ععتد نیای‌چو تندز ستی نب َ 
بکار انددت اد نادرستبی باشد 


هراتدس9هشدکمران ددجپان 


بزر گآنکه او تنددستی بحست 


درست ار ببرسی از بیماد 
جو تن‌درست بوی‌هیچ‌دل‌شکسته‌مدار 
(ادیب‌صابر) 


بست ‏ تاش کبانت "و مان 


( فردوسی ) 
نباشد فراوان خورش تندرست 


( فردوسی ) 





اْتدام فر صت 





مه وم مهبم وه هه وه وه مه مه مه وه مه مر 
دراین بخش۱ ایه‌از قر آن کریم و۲ ۱سن از 
پیشوایان‌مذ اهبو ۷ گفتاداز فلاسفه‌ودانشندان 


جپان و ۸شعر از باسداران سجن آمده 2 





همم مممم 

لکیالا تأسوا علی ما فاتکم و لا 
تفرحوا بما انیکم 

هر گز بر آ نچه‌ازدست‌شما رود لتنگ 
تخو یدو با نچه بشمارسد دلشادنگردید 
و (منرود) ( حدید -۲۳ ) 


ج 4 4 
رموایان «ذآدبپ 


نرستپا ازدست دادن اندوه‌ها بارآورد 

بچ‌چیزدا قبلاذینج چیزغنیمت شماد : جوانید | پیش اذپبری و سلامتی‌را 
رازیاری وبی‌نباذید! پیش‌ازتهی‌دستی و آسودگیدا پیش از گرفتادی 
رزند گی‌دا پیش اذفرا دسیدن من گک 

اسلام مرد | نگاه نيك وتمام باشد که از آ نچه فایده ندهد دست‌بکشدووقت 





ودرا در آن‌صرف ننماید 
هر گاه دری‌ازسعادت بروی تو گشوده شدآ نرا غنیمت شماد دفرصت‌دا از 
دست مده چه‌ندانی که کی بسته خو اهدشد (حضرت‌محمدس) 


گذشته گذشت وا نچه میا ید بر تو پوشیده است فرصتی که در دست دادی 


بخش‌اول ۱۳۲ فرصت 


مفتنم شمر وبعمل گرای 
فرصت‌چون! برژود گذداست پس مپیاباشید تا اذفرصتپا نیکو بهره بر گیر ید 
هردمی که بگنرد لغتی‌ازذ ند گانی تواست . پس‌فرصت‌دا غنیمت‌شماروجز 
برای رستگادری بکاره‌بند 
ضایم‌ساختن وقت وغنیمت نشماددن فرصت باعث غمواندوه است 
روش پرهیز کاران فرصت‌دا غنیمت شمردن و برای کوج کردن توشه کرد 
آوردن است 
گذشته‌ها با ینده‌ها سخت همانند است ؛ ۳ بر گذشته انوس خودی » 
نجنان است که بر آاینده دیده حسرت‌دوذی » خردمندان‌چنین نکنندو-ال‌را 
برد اقیای که واحکام آبنده تر جیح بخشند 
همیشه فرصت دا غنیمت شمارتا,غصه ندامت وپشیمانی دچاد نوی چه سیار 
رفته که دیگر با نگشته ومنتظردا بدردنومیدی مبتلا کرده است 
( حضرت علی ع) 
شما که نمیتوانید امروزچه میشود بفردا افتخار نکنرد ( سلیمان‌نبی ) 
+ + 32و 
زلا-فه و داشه‌ندان جپان 


فرصت پیرهذالی است که موی‌پشت سر اودیخته وموی پیشانی آن زیاداست 
| گرازجلو اودر آمدی اودامیگیری دلی ا گر گذاشتی ددشد باد نضواهی 
و ( مثل لانینی ) 
نها سرمابهکراپهاق‌اوف-استو کیت دک یکی ۳ 
هردقیقه وهرساعت اذعمر فرصتی‌دا در بردارد که اگر آن‌فرصت از کف برود 


سعادتی نابود گردیده‌است (اخلاق‌دوحی) 
از ینداه ناداحت نباشیم » باروذانهدابمنزل برسانیم (لا کوددر) 


فرصت کرانبها ترین‌اشیاء تواست به گر انبپاترین‌کادها صرف کن 
( سهل‌بن عبداله ) 


سفت. خ مس سمل سس ددیت جو تب ش‌اول 
ووتکات تسبت نکسم که بدا ندوقت خودرا چگو نه مصرف کند فوق‌العاده 
مپر بانست (لردآویبودی) 


روز گاد ددیائی است که کشتی زند گی‌ما بردوی آن بطرف‌ساحل مقصود 
مبرود این‌ددیای بزرگ همیشه در جزرومداست اگرامروز آدام باشدملما 
فردا طو فا نی‌خو اهدشد بنابر این وقتی آدام است فرصت د آغنیمت‌شمار ید 


نگ رکه کاد امروذ شردا نیفکنی که هرروذیکه میا ید کار خوبش میآورد 


کار امروز بفردا افکندن اذکاهلی تن‌است (ابوالفضل بیهقی) 
کسان که کار امروزدا بفردا مو کول‌میکنندا نهائی هستن د که‌کار فرداداهم 
به پس‌فردا مو کول خواهند کرد ( اسمایلز ) 
فقط امروز دراختداد تواست بر خیزو بر ای‌کار [ماده باش واز هیچ چیز یم 
نداشته باشآیا مپیای‌کاری‌بادرانتظاد فردا (توماسد کمس) 
آنکه امروذرا ازدست میدهد فردادا نخواهد یافت » خوشبخت یآینده در 
امتفاده اززمان حال‌است ( شانبنك ) 


دی‌رفت وباذ نياید » فردا را اعتمادنشاید » حال‌دا غنیمت‌دان که دیر نباید 

(خواجه‌عبداله انصادی) 
هنوز درذمانهدقایقی‌هست کهاذ اسرار گذشته پر بهاتر ند (وین‌الفودد) 
خیلی سعادتمندم ااگرددبرابر چندین‌ملیون دولاد چندسالی اذاین‌وقت‌دا که 
این مردم‌بدون فکر ازدست میدهند خر یدادی کنم ( اندر و کادنچی ) 
مقباس ارزش مرداهمیتی است که به ارزش وقت‌خود میدهد (امررسون) 
بر گتر ین‌مصیبت آنستنکه بتوانی‌کاری نيك انجام دهی و آنقدر خودداری 
کنی تاوقت آن بگذرد (انوشیردان) 
سفیده دم‌هرروز بپر کدام ازمافرصتی‌میدهد که کادهای خو بی‌انجام دهیم 9 
کاردا از نوشروع کنیم تابتوانیم شکستها و ناکامیپا دوده گذشته اجبر ان 
نمائیم (د کترماددن) 
فردا وقتی‌اس ت که #بلپاکاد ترا مدرد وو امدادان ترش ‌خوددا خواهند 
داد ( ژولکامبون ) 


خش‌اول ۶ 1 فرصت 


بزد گترین‌فن ذند گی‌استفاده ازفرصتهای بی‌نظیر است که برما میگذرد 
(سامو ئیل جو نون) 

دقت گرانبپاترین چیزی‌است که درعالم‌و جود یافت‌میشود و ابدا قابل‌خر بدو 

و فروش‌نیست » بست‌تر ین گداهای عالم همان مقداد اژ وقت‌را دد تصرف 





دارد که برای بادشاه بايك‌دئیس جمپود قابلتصرف است‌مر دم میتو انندزر 
یاچیز بر بای دیگردا ذخیره کنند ولی بپیچوجه نمیتوانند چیزی اذ وقت 
ذخره نمایند ( د کترماددن ) 
لزوم شناسائی داه‌صبر و فرصت کمتر ازخو استن خود موفقیت نیست گاهی 
وزش‌بادبر مراد نیست‌بایدفسخءزیمت کرد وداخل‌بنددشد (ژولکامبون) 
د0 نو ت5۳ نابكون باسیاه خسته خود برای‌حماه بر دن به‌و لنگتون‌دیر تر از 
موقم رسید آفتاب‌را که‌درحال‌غروب بود محاطب‌تر ار داد و گفت . چه‌چیز را 
درراه تو نمیدادم اگرمیتو انستم مدت‌دو ساعت ازغروب‌توجلو گیر ی کنم ؛ 
گرفتن وفت‌دیگران درواقم عملاست خیلی‌ذشت‌تر از دژدی ذیرا عبادت 
از تلف کردن یا کشتن یك‌جزءازز ند گی انسان‌است ( د کترماددن ) 
ازاین‌و آن چیزی نیرسیدم پالکه‌بکاد خود پرداخته و سر گرمآن گردیدم 
و بعدفرصت‌هائی‌را که مورد التفات‌هیچکس نیست غنیمت‌دانستم»امروذاین 
را شانس‌واقبال‌مینامند ( کیبلینك) 
دوست عریر ؛ ااگرص ی و بالازم‌شد نقدینه‌خودرا دود بر یزواداضیو 


املاك ومستذلات خودرا آزدست‌بده قلح بکساعت ازوقت‌را که نستوان 


ارزش آن‌دا معین نود اژدست مده زد 1 ماددن ) 
هردوز بتنهائی‌حکم یکعر زا دازد (سنگ) 
وفت طلا است (مثل آمر یکائی) 


آیاجپالت نیست کهآدمی ساعات‌شیرین آمروزرا فدای‌روژهایآینده نماید 

(شو پنهاود) 
مرده‌ان‌احمق همیشه از گذشته حرف میز نند ,ه عقلا.در فکر<حال هستند » 
دیواانگان از آ ینده سخن‌میر انند (ناپلئون) 
باد گذشته‌ها و تذکادرفته‌ها موجب‌فشاد وتاثراست :| گر آ نچه ازدست دفته 


بدبود» نداست‌وا گر خوب بودغم هجر ان‌دارد رح ) 


۳۰۵ 


و سس بعش اول 
گرانبان به‌غصه‌امروذ خودغم فردا ودنج‌دیروذ داییفزاید مقداراومری 7" 
یه آسانیمیتوان تحمل کرد (مامولتیك) 
درباره‌دقت خسیس باشیم (تودبز) 


پامروزتو جه کنید ۳5 زند گانی همین امروزاست » در مدت کوتاه 
بروزاست که تمامتفییر ات وحقایقو جودی‌شمایمنی در خشید کی » نموجوانی» 
ننغارعیل وشکوه‌جوانی ظاهرمیشود ۰ ديروذيك‌خوابی بود وفردا یک 
احتمالی بیش نیست . ولی‌امرود اکر خوب: ند گانی کنید هر دیروزی دا 
وا خوش وهر فرداتی رايك احتمال امیدواد میگرداند ۰ پس‌بامروژخوب 


نوجه کنید که بامدادجوانی همین امروذ است . (سانسگربت) 
رن‌عزیز خوددا جز بهءز یز تر ین‌چیزی‌مشغول نکنیدوعز یز ترین چیزهایآدمی 
ننلوی‌باشد ( کشفالمعجوب) 





زدست‌دادن وقت‌وفرصت بدان‌ما ند که کسی گوید این‌ددخت‌دابر کن هرچند 
اندیشه کند که بر کند » نتواند گو ید صبر کنم تاقوت‌يابم هرقدد صبر کند 
درخت تویتر گردد ادضعیف‌ترشود و کندن آن‌درخت دشوادتر . 
(ابوعثه‌ان مفر بی) 
ارستازدست مده‌ودد کاد سستی‌مکن که میوه آن ذلت‌است (فیثافودن) 
ال گر انبپاترین اوقات وهنگام‌فر صت‌ماست (اناگزتون) 
ساءعاتزند گی باید بر ای‌مبادزه حیات استهلاك‌شو ندبیائیدمسامحه ننمائیم‌ووقت 
رزمانرا باافعال آدایش‌دهيم وانفاس‌ممد وده خودمان‌را با برومندیو افتخاد 
پابان آدیم (ما کسم گود کی) 
درسراسراءمال بشری جزرومدیمو جوداست که اگر آدمی در محرای آن 
وانم‌شود احل سادت میرسد که رز سر اسرعمروی در گودالپای‌بدبختی 


ونلاکت سبری :و اهدشد ۳ 
آگرزند گی دادوست‌دادی وقت‌خوددا غنیمت‌دان وییپوده تلف مکن ذیرا 
دنت بارچه‌ایست که از آن‌لباس‌حیات تر تیب یافته (نرانکلن) 


آگرخواهی از اوقات زر اغت خود فایده بر گیری کلیهو قت‌خوددا خوب بمصرف 
۱ رسان دجون‌تواز بکدقیقه مطمئن نيستی یکساعت خوددا بی‌وده تاف مکن ۰ 


۱ (فرانکلن) 


بخش‌اول ۳ فرصت 











وقت وجودخادجی ندارد » معپذا گرانبپا ترین دادا؟ 


(اعتصام‌الملك) 

و( ۹ استفاده از فرصتپای بی نظیریاست که بر مامیگدرد ۲ 
(سالوئیل) 

ادن 9 ۵[ سکره غم و غصه فرداو بودو نبودرانخورد وددمقابل بامصائب 


خوددانبازد و آنچه‌را که دردست‌اواست غنیمت‌شمارد (ابیکود) 

خوشیخت کس ی که دم‌دا غنیمت میدبارد و بخودمیگوید : من‌امروذخوشم تا 

فرداچه پیش آ ید (دریدون) 

ازا بومسلم‌خراسانی پرسید ند ازچه بدینقام‌دسیدی ؟ گفت :کاراء‌روژرابفردا 

نینداختم 9 

هر کس‌مشذول‌شود باوقات گذ 42 بیقا رده ندوقت ازدست داده‌است ۰ 
(عبدان مناذل) 


باعداران مان 


فرصت غنیمت‌است‌حر فان دداین‌چمن . فرداست‌همچو گل‌همه بر باد وفته‌ایم 
(ناصح اصفهانی) 
دریاب خویش‌دا که دداین بحر موج‌خیز 


( واهب‌تندماری ) 


مکن در کادها ذنباد :أحیز که‌درتأخیر آفت‌هاست جانسوز 
فر دا افکنی ار وررکارت ز کندی‌های طبم حلت ]موز 
قیاس‌امروذ گیر از کاد "فردا که‌ه‌ست‌امروذ توفردای دیروز 

(جیی) 
هرچه‌بینی درجپان دارد عوض کزعوض‌خاصل ترا کزدد غرض 
بيءوضداني چه باشد در جپان عمر باشد عمر قدر آتن بدان 


(شیخ‌بهانی) 


۳ ۳ بخش‌اول 
آنجه ندارد عوض ای هوشیار ۳ 


عمر عزیر است غنمت شاد 

(سعدی) 
وقت دا تیغ گفته اند بر ان 59 بو ی توقفی کرام 
هر کجا تیز بگذرد آن 3 وانگردد بوای‌وای و ددیغ 
ليك تائیر آن قویست بسی 


( کشگول‌شیخ‌بهائی ) 


گرچه باشد گذشتن نفسی 


وقت‌دا غذیمت‌دان آ نقدر که بتوانی 
حاصل ازحیات| یجان یندم است! گردانی 
کام بخشی‌دودان‌عمر دد عوض خواهد 
جپد کند که ازعشرت کام و یش بستانی 
فرصت مده اژدست چووقتی بکف‌افتاد _ (حافظ) 
کاین ما در اقبال همه ساله نزاید 


( بهاد ) 


بودم جوان که گفت مرایبر اوستاد فرصت غنیمت است نبایدزدست داد 
9 
خاردد دیده فرصت مشکن کار امروذ بفردا مفکن 


9 
سعدیا دی‌دفتو فردا همحنان‌مو جودنیست 
در میان ایند آن فرصت شاد امروذ دا 
( سعدی ) 
فرصت غنیمت است بپم‌چون‌دسیده ارم تا کید گر بهم‌دسد این‌تخته پاده ها 
(صاب تبر یزی) 
هر وقت خوش که دست دهد مفتلم شماد 
کرک وتوف ۹ انجام کاد چیست 
( صفائی قمی ) 
گلءز یزاست غنیمت‌شمر پدش‌صحبت " که‌یباغآمدازاین‌داهواز آن‌خواهدشد 


بخش ول 


"۳ 


111 ۳ 0۳۴3 28 7 ند د بقار| که ضهان خواهد شد 


بجر تاره اقا میا 513 ند 
فراغ دلت هست و نروی تن 
قضا روز گاری ز من در دبود 
دریتا که بگذشت عمر عزیز 
کنونت که‌چشماست‌اشگی بباد 
نه بیوسته باشد روان در بدن 


جودیرفت فُردا تباید ب-دست 


لو جهن 


در صعن‌چمن روی دل 


( حافظ ) 
که‌فر دا نیاید جوانی ذ بیر 
چو میدان فراخ است گوئی بزن 
که‌هردوزی ازوی‌شب قدد بود 
بو اهد گذشت این‌دمی چند نیز 
زبان در دهانست عذری باد 
هه وا زبان در دهن 

) سعدی 1 


ل نسیم نو روز خوش است 


افروزخوش آمرت 


ازدی که 5 گذشت هرچه دوئی خوش نیست 


خوش‌باش‌وزدی‌مگو که امروذخوش‌است 


1 نجه رفت زدستت منال بپود 


بچاده کوش‌چو جان‌در تنور دل‌دادی 


میرغم بچیزی که رفتت ز دست 


امرو همه ندیدن از بی‌نظری است 


هرک بو یشتن تکودر ۹ تست 
خار دردیده فرصت مشکن 


آسان کذدان‌کار جپان گذدان‌دا 


پیراسته میداد بپر نیکی تن دا 


( خیام ) 


چه‌سودژانده رستم‌چ و کشتهشد شپراب 
بکن تدارك آن" تاتر است‌ریشه‌در آب 


مرایتر انگپدار | کنون که‌هست 


(سعدی) 
فردا گفتن‌دلیل کوته نظری‌است 
در آینه: قیامتش جلوه و ی‌است 

(سحابی) 


کار آمروز 


مق 
۲ 


بفردا 


) 


زیرا که‌جهان‌خوا ندخردمندجپان‌را 
آداسته میخواه بهرپا کی جان دا 


میدان جپان جمله‌فر ااست‌و نشیب است 
دی‌رفت و جز آمروزمدانءءر که‌امید 


پیش ازتوجهان‌بوده آ نکن که پس از تو 


هرچه بینی درجپان‌داردءوض 


بی عوض دانی‌چه باشد درجپان 


غلیمت دبازد این ای نس 
مکن عمرضایم بافسوسوحیف 


اگر صدسال باشی‌شادو پبروز 
| گرسختی بری ود کام جوئی 


وقت غنیمت شم ارود ه چو فرصت نما ند 


نگه داد فرصت که عاام‌دمی است 
بگذاشتنی است‌هر چهدرعا لم‌هست 


کنون باید این‌مرغ داپای بست 


وصیت همبن است جان برادد 


وقت‌دد یاب به ر کار کهسودی‌نکند 


ای‌مر کب‌تو حرصفر و گیرعنان‌را 
بسیاد بفردا نرساند حیوان دا 
کون راب تگکو و ده دودسم فْلان را 
) مسعود سعد ) 

زر 
عمر باشد عمر ودراآن بدان 

) شیخ بپائی 1[ 
که‌بیمرغ قمت نلّارد فقس 

که فرصت ز یز است الوقت‌ ضیف 

( سعدی ) 

همیشه عمر تو باشد یکی روز 
تراان دوذ باشد کاندد ادئی 

( ویس ودامت ) 

ناله کر اداشت‌سود گر به ک یآمدا بکار 
دمی بیش دانا به‌از عالمی اسحت 
( سعدی ) 

الاخرصت که آن ۳ 

( اوحدی ) 

نه‌وقتی که سیلاب از 0 
نه | ندم که سردشته بردت ذ دست 
رس 

که اوتات ضایم مکن‌نا توانی 

( حافظ ) 

زوش‌دارو که بساذمرك بسپر آپ‌دهند 


( تاج ) 


دی‌همچورمیده‌صیدت از پیش گذشت 


فردا بودت آهوی نگرفته بدشت 


امروز شکادیست که در تبررس است دریاب که‌از دیده نان خو او کعخ 


ازحادثه زمانه ذ آینده مترس 


این یکدم عمردا غنیمت میدان 


روز که گذشته است‌از او یادهکن 
بر زآمده و گذشته بنباد مب‌کن 


هر آنجه زودر دست اسان 
جز وقت که پیش کس نیاید 
کر گوهری‌از کفت برون تافت 
ود وقت رود ز دست ارزان 
هرشب که روی ببستر خواب 
کان دوذ بعلم‌توچه انزود 
روزیکه در آن نکرده‌ای کار 


شادزی باسیاه چشمان شاد 


ز‌ مت شادمان نباید بود 


کدی بگرددروز گاد 


رسیدمژده که ایام‌غم نخو اهد.اند 


هیر غم بچبز که دفتت (دسبت 


(تقی بینش ) 
آزهر چهرسدچو نیست پا ینده‌مترس 
ازدفته میندیش وز آینده مترس 

۱ باباافضل ) 

فردا که نیامدست فریاد مکن 
حالی خوش‌باش وعمربر باد مکن 

( باباافضل ) 

عایله 5 تباشت وید 1۱ ۱۳2 
چون دفتز کف ۰ بکف‌ننا ید 
در سایه وقت میتوان یافت 
باهیچ 9 ؛ خرید نتوان 
کن‌نيك تامل انددیسن باب 
وز کرده خود چه‌برده‌ای سود 
خویش مشماد 
(ایرع ) 
که جهان نیست جزفسانهو باد 
و ز گذشت» نکرد لاش باد 
(ددکی) 


نبندد هوشیار 


۱ 


دل بدنیا بر 

( سعدی ) 

چنان نما ندوچنین نیزهم نخو اهدما ند 
( حافظ ) 

مر این‌دانگم‌دادا کنون که‌هست 


۳ 





چندانکه تر ازمدت عمر کت 


عاقل بپوس‌غم دو روزژه نخورد 


از آن‌غمی که گذشته است بر تو بادسکن 


گر توخواهی که‌برخودی اذعمر 


نقد امروز دامده‌از دست 


روژ دا دایگان زدست مده 


کاشسکی 


3 ءمتانفاس بدا نئدی خلق 





جنا نکه بگذرد باد بدشت 
و تمآمده است‌وروز ۳ 
وذ آن‌بدی که‌نیامدب-وی تومسگال 
(قطر ان) 
خلق,ر اهم جزا این تهنی‌نیست 
دی گذدشت و امید فردا تمست 
(ابن‌بمین) 
نمست آمید یه باژ رسد 
(فردوسی) 
چند که‌ما نده است غنیمت‌شمر ند 


( سعدی ) 


تادمی 


‌ 


دیون دوستی 


مهن 05 





درایثبعش : ..آبه از قر آن‌کريم 9+ سخن از 
بیشو ایان‌مذ اهب و ۲۷ گفتاد از فلاسفهدا نشنمدان 
جپان و ۷۸ شعر ازپاسدادان سخن آمده . 
مهب و وه وی وه وی وی هم هو هو مه مه مه بو 
<ب‌الوطن منالایمان 
میپن دوستی از گرویدن بخدا است 


( حضرت محمدص ) 


بشوابان «ذآدب 


ایو طنعزیز ؛ خداو ند دانای من بپترمیداند که من‌ترا تاچه انداژه 
دوست‌میدارم بازهم خدا آ گاه است که مرا در آن‌روز برحادثه شاک 
تو بیرون کردند و گر نه من‌سردودی هجو جه نداشتهاع » اگر دست دشمن 
مر ااژدامن‌تو بدور نمی‌داندهر گز ازدامن تو بدودامی‌دفتم ,ودرشهردیگر خانه 
نمیگزیدم وای که چه‌دوداز تو اندوهناك بوده‌ام وه کها کنون چه‌شتاقانه 
بآغوش‌تو بازمیگر دم بِ 

الپی آبچنان.کنکه‌مدیة را هم‌چون میپن‌خویش‌دوست بدادم و بدو 
چنان مپروردژم که بزاد گان خود بسته‌ام . 
| گردوستی وطن نیودشپرها وممااك بد آب وهوا خرابو بی‌سکنه میمازد . 


ایمکهتو و طن‌منی من‌ترا چرن جان خود دوست دادم‌سکنه توابنای 


ّ 
بیبن ۱۳ بخشاول 


وطن‌من‌هستند من [ ناند اه‌مان میشو استم که پدران 


مهر بان به‌پسران خویش 
خواهند ولی کفاد قریش قدد مرا ندانستند و مرامچبود نمودند که لوای 
بات وهدایت خوددا درملکی دودازساحت تو برافرازم . 
) حضرت‌محمد ص ) 
پروردگادا ۰ . سر حدأت مسلمیند | ازشردشمنان مصون بداروحامیان 
آنهادا بقوت خودئایید اکن وعطاهای خوددا بایشان وسعت‌ده » خدایا... 
عامان سرحدات دأزیاد کن وسلاحپای ایشان دا برنده کن و حوزه و 
حومهآ ناندا ازدشمن حفظ کن (ازخطمءهای حضرت-جادع) 


چد و بر 
ذلاسفه و داشه‌ندان جهان 


وطن‌مادد دوم‌است وطن‌خویش‌دا فزونتر اذهرچیز گرامی دادید . 

( اخلاق‌دوحی ) 
مین برستی (شعه مجلل وفروزانی است که درپیشانی جانبازان و بیگناهان 
میدرخشد ( بطروس دودیان ) 
من‌سجاده‌محر ابرا باده کر دم ذیرا برایذخم‌بندی جراحت‌های‌وطنلاذمبود 

(ویکتوده و گو) 
«رچادردنیا آ فر بده‌شد هز یبااست وزیباتر اذهمه مر گ‌و کشته‌شدن‌درداه‌دطن 
است ( ابومسلم‌خراسانی ) 
حس‌دطن پر ستی بزد گترین مظهردوح ملی يك نژاداست » این حس موجد 
غر زه اچتماعیمخصوصی است که‌درمو اقع خطرعمومی بلافاصله جا نشین‌غر یز ه 
انفرادی میگردد ( گوستاو لو بون) 
«کالبا» امپر اطوردوم هنگامی که گردن به‌زیر تیغ"میدادروی به‌جلاد کرده 
گفت : بناء گر بر ای‌خبردوم وملت دوم میزنی ۰ 
ایران‌داایرانی بایدآزاد کند . ( شیخ محمد بخیابانی ) 
کسیاجاذه نداردخود دابکشدوا گر کشت‌باین‌طریق وجودخوددا اذمیپن 
خود دزدیده‌است . (مونتکسیو ) 






۳۶ ی 





کرک بتو اند بدون‌هو از نده بما ندمنهم و لهز تا بدون‌میپن‌ایر ان 
حیات معنوی داشته باشيم . ( بپرام شاهرخ ) 
«بروتوس> بعداز آنکه قیصر پدرخواندة خودرادرراه آزادیدم کشت گفت 
قیصر بمن خو بی کرده بوداودا دوست‌میداشتم ولی‌چون‌دم را بیشتر دوست 
میداشتم آودا کشتم 3 
در نظرمن هیچ‌شکلیز یبا تر وجمیل‌تر ازهتیا گنه( وطنیر ست نخواهدبود 
( پول دوم ) 
نشانه دشدوخرده‌ندی دوستی‌باکه پرستش دطن‌است . (مثل قدیم‌ایرانی) 
درددباد سلطنتی ایر افهحکم | کیدبو د که هیچگو نه‌محصولات‌وه‌صنوعات 
خادجی نبایدروی میزشاه باشد . ( دنیون ) 
یکی از بزد گان اير ان‌درخاك دوم‌محبوس بودودرحبس‌مر یش شدپر سید ند 
چه‌دوائی بر آی‌تو مغنداست ؟ گفت : يت جرعه ازابدجله ويك کف از 


خاك استخر . 
درهنگام صلح‌مفهوم کلمة وطن نا «بهم است 1 قددت‌حقرق ی آن فقط وقتی 
موس توت که مور دنه ید فرا[ز کر فعه باشد ‏ ( گوستاولوبون) 


ملتی که تعصب‌وطن پرستی درروحاو رو بضمف گذارده باشد خیلی‌زود در 
تار یخعالم نابود خواهدشد ؛ بآ نکه‌حتی مپلت طی‌کلیه مر احل انحطاط 
راداشته باشد . ( گوستاو لوبون") 
خدمت بوطن نیمی آژوظفه است‌وخدمت بانسانیت نیم‌دیگر آثن . 
( ویکتور هو گو ) 
علاقه‌ای درد نی‌اشدیدتر ازعشق بوطن نیست (انلاطون) 
اق بوطن‌باشیر مادردد نپاد مابوجودمیاید . عشق‌والفت خانواده‌است که 
: ومحله‌و شپر و کشوددا فر امیگیرد ووطنیرستی نامیده میشود.. 
( محمد حجازی) 


ی خداو ندایشان‌دا برای‌انجام دادن‌کادهای بزد گی‌درذمینه‌علوم 
وددمسائل دینی‌مخصوص گر دانیده است‌اشخاصی بوده‌اند که ازته‌دل علاقه 





۱ ۳۵ 
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را ومات خو دداشته و خو استه| ند اوداتر قی‌دهند 1 3 - 


) شلابه ماخر ) 

کی ی که وطن ندادد دوستی بشر ندارد داین‌ددلام وملزوم یکدیگر اس . 
حیات‌ملی نتیجه‌وطن است وملیت باوطن توآم| گر حس‌وطن پرستی 
ضیف شودملیت نقص‌بابد وا گرقوی گردد ملیت کمال پذیرد و این نسبت 
مستقیم‌همیشه بین ایند تابتو بر قر اداست کشودی که دوبزوال‌میرودبواسطه 
مش این حس است نه‌چی زدیگر اک ولی‌النه نصر) 
وقتی رو تبای برد گک بدست‌آفر اد مردم‌می‌افتد دربرتو آن نیر ومند 
می‌شو ندوددساء» نیرومندی و تروت‌خیال میکنند که‌میتو اننددرخارج ازوطن 
خودزند .گی _نه‌ایند وخوش بت وسر فراژ باشند » ولی بزودی میفمند که 
اشتداه کرده‌| ند دعظمت هرملتی فقط بردوی‌خر ابه‌های و طن‌خودش میباشد 
دس (منتسکیو) 
درنامه آ ئینی «اودمزدیشت» فرمان‌دفته » بدان گو نه که برای‌خدای 
بکتا نماذمیگذاد ید يك نماذهم درروذ برای پیشگاه وطن وقبله ایران‌بجا 
آرید » این‌است نماژ مخصوص بمیپن تقدیس یافته,ماابران :د نموابر بنه 
ولجهه»یعنی : نماز برایران که ذایشگاه نجباسی (اخلاق دوحی) 


بمبتو عو اطف و احساسات‌شما اسمت بمیپن خودتان بایدمافوق همه‌احساسان 


وعو اطف‌شما باشد (رضاشاه فقبد) 
میپن‌دوستی با بدمقدم برهر کارو خود مختادی» استقلال پیشرو برهر اندیشه 
باشد ) ددحی [ 
وطن‌خانه لاوکساست که مظروف نوامیس و افتخاراتو احساسات بااک 
و آداب:قدس ملی‌است (محمدعلی صفوت) 


باددار ان سجن 
ایوطی | ینکه‌مر اقبله بجز دوی تو امقت نپرستم بخد که و دنت 


بخش اول 
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مربن 





عقل کل مپر توداارزش ایمان بنهاد خوش بهادادهلی‌قیمت‌یکنوی‌تویست 


حیات‌هرملتی بسته بحب 


وطن 
بگیتی [ نملتی<خوطن خوی‌او است 


نبودمپتری چو دست دهد 
با غذای لذیذ خوردن دس 
من‌بگوی م که مبتریچه بود 
مملکت دا زغم دهانیدن 


توای نامودمءپن باك ما 
ذهی ملك فرخنده سر فراز 
مپر تو جانودل [ کنده لیم 


(طالب‌اف تبریزی) 


چه‌ملت خر دسال به خوردسال کمن 


زدست بیگانگان هر کز نییندمعن 

( کاتوزیان) 
روز تاشب شراب نوشیدن 
یا بالوان لبای پوشیدن 
گرتوخواهی‌زمن نیوشیدن 
خلق کوشیدن 

(حوانه سب موس] 
گرانمایه و برهتر خاك ما 
کون مر او بر 
تر اپنده‌ايم و پرستنده آیم 


بمراعات 


توای کشودفرخ نامداد تواایمظم رش و کت واعتتار 
بمان جاودان باشکوه مپی ز توزنده آئین شاهنشپی 
فرت بر تر اژمپردخشنده باد ژمانت مطیع وزمین بنده‌باد 


7۱و 
که در لانه ما کیا ن برده دست 


کهاشکم چوخون از د گآ ندم‌جهید 
وطن داری آموز از ماکیان 


(دهخدا) 


هنوذم ذ خر دی بخا طر در است 
بمنقارم آنسان بسختی گزید 
باد ختناه بر گربه ام زدکه هان 


هر که دامپروطن دددل نباشدکافر است 
معنی حب‌الوطن فرموده بیغمبر است 
مردن اژهرچیز درعالم بتر باشد ولی 
بنده بیگانگان بودن ز مردن بذتراست 
ملك‌را لشکر نگپدارد ذ قضد دشتنان 
ملک بی‌لشکر هماناقصر بی‌بام ودداست 


راست باش و باك باهممیپنان ازمردوزن 

کان‌یکت همچون بر اد 

دستگیر ی کن | گردیدی عز بزی‌خا کسار 
ژانکه گوهر گرچهزیر خاك باشد گوهراست 

( مك الشعرا بهاد ) 


وذ.آن پس تو نام دانند 


د دین‌یکت چون غو اهر است 


ملکی که ترا بدان بغوانند 


آنت وطن است و دوست میداد و رجان زتو خواهداو کن ایثار 
کان کس که وطن نداردی دوست مىدان که ذ ببی رای ات 
( حیدد علی کمالی ) 

ماباده عزت و شرافت نوشیم درراء‌وطن ازدل‌و ازجان کوشیم 
گردرصف دزم جامه از خون‌بوشیم آزادی دا به بند کی نفروشیم 
( ملک الشعر ای بهاد ) 


ناله مرغ اسیر اینهه» بپر وطن است مسلك‌مرغ گر فتادنفس‌همچومن است 
همت از باد سحر میطلیم گر به برد خبر آذمن بر فیفی که بطرف چمن است 
فکری‌ای‌هموطنان‌درده آز ادی خویش ننمائید که‌هر کس :کندمتل‌من است 
جامعه ای کو نشودغرقه بخون بپردطن بدر آ نجامه که ننك تن‌و کماذ کفن است 


( عادف ) 
در سفر گرروم‌بینی یاختن ازدل تو کی‌دود حب‌الوطن 
( مولوی) 
ای خزیده ددین سرای کهن وی‌دمیده چو گل دددن چین 
چد چب و 
وانکه حب وطن نداشت بدل مرده ران خوبتر بمذهب من 
اک و ای دل مرا ماوی ایوطن ای تن مرا مسکن 
2 
اومرا فکرت نو دد خاطر وی مرامنت نو بر در 


مت نو ببتر اذ کافور ای نسیم توخوشتر از لادن 


بخش اول 


ای فضای توبه ز 





باد بپاد 


ای عیون کربمه دا 
ای بیاد تودر سرای 


تخت جمشید و 


۳ 
افسر دادا 
ای بمپر تو با هزاد اسف 


خسته ددهر دهی‌دوصد پپرام 


ج 


اک پی تی کوش ده تسوت 


از هو ای توهر که کم وه 


توای مر تنت را مراغه نخست 
تعستینه خاکی که باتئت سود 
نخستینه خاکی که غلطیده‌ای 
زیستان او بوده ای شیر خواد 
فرامش مکن باس این دایه را 
فریدون صفت نام گیردکسی 


ذر بدون بی کین این شر ده 


ج 


همین خاك کت ناف آنجا زدند 
ترادایه و مپربان مادد است 
نگه کن که پستان این هام پیر 
ترامپردی بهره دین بود 
سمزد چون تواین‌بهره کم‌دادیا 
توضحاك زادی فر بدون نه ای 


۳۸ 


+ 


ج 


با 


مین 


ای هوای توبه زمشك " ختن 


ای عظام دمیمه دا مدفن 
ای بنام تو دد جپان کپن 
تیغ شاپود ,و دایت پپمن 
ای بر اه تو با هزار" شجن 
سته دد هرچپی دوصد بدن 


ک 


چشم اسفندیار ددئین تن 
متو صل بود بجیت و دئن 

( ادیب‌السالك ) 
موده مگر انددین‌خاكو رست 
بدامن برت شست این‌خاك بود 
در آن ود آن مرغ چریده‌ای 
بستان اوچیده ای سیب و نار 
ساس آود این گاو پرمایه را 
که این‌دایه داداشت‌حرمت بس 
یاویغت از گردن 


ی 


دیوژه 


ج 


تن‌وجانت داتوشهز | نجا چدند 
خودش خانه تست و خالیگر است 
0 

چه مایه بکامت بیالود شیر 
بیمبر چنین گفت و چونین بود 
که خوددا مسلمان نبنداد یا 
که از کین پرمایه‌دل خون‌نه‌ای 


( حضرت ادیب ) 


عا س کچ سس 


4 9 خش اول 
13 وت لک ود جا که حب‌وطن هر که بیگانه از اینهرحله‌شد کودو کر است 
مپرودذیست همان بایه | بادی ملك مپر ادی‌بسوی‌فضل وهتررا هیر است 


مهرمیین ببرمرد بود تاج شرف . هر که‌این‌مهر نداردزشرف‌بی‌خبر است 


میپن من بپتر اجان من است 
خاك پا کش‌هست کحل‌چشم من 
دردهش گر جان‌فشانم باك دست 
دشمتیش رادشمنم ازجان ودل 
صادقم در این سخن داندخدای 
من کیم اير ان واير ان کیست‌من 
کف رکه وت تاه درس 
پرچم صرخ و سفید و سبز او 
ملك‌جم |ذسبز یش بس خرماست 
از سپیدیش مرا صبح امید 
سر خیش باشد نشان‌اژ خون من 


کی‌دسد از خصم‌دون برو یز ند 


) محمدعلی‌صفوت ( 
چو نکه‌من از آ نو اوز ان‌من است 
حب اوزادکان ایمان من است 
اذاذل این عپد و بیمان‌مناست 
دشمن او دشمن جان من است 
دوستش داپاببو گان من است 
او چو خون‌در قلب و شر یانمن است 
نام اوسرخط وعنوان من است 
اد گادی اذ نیاکان من است 
خرمی بخش گلستان من است 
درطلعلو ع‌همچو نیر ان من‌است 
خون‌شجمانو شهیدان من است 


حافظ این خاك‌,زدانمن است 


( سید یحیی برقعی «حکمت» ) 


پایان نهستین بغش 


ی 
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